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سپاس وستاش مخصوص خداوندی است‌که مارا به حمد وستاش در تون 
شده و شاسته حمد وثنای خود ساخت ؛ وتوفیق عنابت فرمود تابدین وآگن وشر بعت 
او چنگ در انداخته وباگام سپردن در راه مذهب او مطیع و منقاد اش . مارا در 
هزم میک آن عبت خود ق اراد آ نبا که هکت وشل وعنا مت: اورا ۳ 
ونه در زمره آنانکه شطان فر کار برآ نا چیره گشته وباد خدا دا از خاطر آنان 
ببرد » آتانکه اران شبطانند وهمانا باران شطانند زبانکاران . 
ودرود فراوان بر بزرگی پیمبران وآخرین برگزیدة او محمد وخاندان پاك 
اوکه ستارگان فروزان ویر چمای‌افراشته‌اند ء آنانکه به ولایت وبیروی ابشان مفتخر 
وبر سمان‌طاعتشان چنگ زده‌ايم » وامیدواریم که ال ان برش ارف ابد 
فائز گردیم 
[ سبب لیف کتاب ]  .‏ 
اما بعد ‏ استاد بزرگوارم ( کسویا شیخ بزرگوار | ہوعبداللة محمدین محمددین 
نعمان معروف به شيخ مفید باشد ) که خداش طول عمرعنایت فرماید.» امرفرمود نا 
در غیبت امام زمان وسبب غیبت و اختفاء آن بزرگوار » و آن علت که باعث طول 
غیبت وینپانی او گشته » بانپات احتباجکه شیعیان ومسلما نان بظهورمقدس اودار ند 
آنهم در هنگامبکه خیله‌ها وثبرنگیا در عالم شايع شده » هرج ومرج جهان را .| 
گر فته " وفساد وتباهی درروی‌زمین سایه گنرد ودر صحرا ودر با نمودارگشته‌است : 


وجواب از زاین سوال که را طاهر تشده ؟ وجه چبر مانع طهور اوست ؟واصولا 


و مات وا ری ار ای e‏ که ها 

شعه شپه انگزی کنند وبا معاندین و بدخواهان طعن زنند. 

اينك من برآن شدم که دستور استاد بزدگوارم را اجابت کنم و فرمان او را 
امتثال کرده پیشنهاد او راعملی‌سازم» بافرصت‌کمی‌که در اختبار دارم وهم پراكندگي 
فکر وخیال وموانع روزگار و ناملایمات دوران ؛ بخلاصةٌ کلام وچکیده سخن که 
شکها را زایل کندوشبه‌ها را از بیخ وین برکند گوبا شده واز پرگوئی که سیب 
ملالت خاطر مطالعه کنندگان را فراهم آورداجتناب مینمایم › زیرا هم کتابهائی که 
خوددر امامت نکاشته‌ام وهم‌کتابپائیکه اساتید وشیوخ مادراین زمینه تا لیف نموده! ند 
در کمال نطو نات اها و یل اه 

لذا دراین‌کتاببپاسخ سوالات مختلفه ايبکه درزمینه غيبت‌ولي عصر عجل ال 
فرجه وارد شده اکتفامیکنم واحاد بثواخبار بکه درا ین باب‌واردشده است بدان‌ضممه 
میسازم تاپاسخ مارا تا بید وعده مارا تثبیت و برای آ نپا که تنپا باخباد 
وآ ثار قانع شده و بظاهر حال مینگرند » موجب آسایش خاطر گردد » چه سیاری‌از 
مردم‌اند که ازسخن مستدلوبرهان دقبقو بیان لطیف بهرمند نشوند وچه‌بسا آ رادرك 
تسکت : ناچار برای هردو دسته راهی بسوی حةائق مسئلةٌ غیبت باز کردیم تا هر کس 
مطلوب خود را در باید . اه 

از جداوند عزیز میطلیم که مرا در این داه کماك کند وموفق بدارد که‌یاری 
وتوفنق تنپا از ذات مقدس او انتظار میرود واو برای من کافی و بپترین کارگزار 
است ( فهو حسبی ونعم‌الو کیل). 


در اثبات غیبت امام زمان ' ۳ 


مث در بیان بت امام زمان 


سخن ما در اثبات غیبت حضرت امام زمان اضر بدو گو نه است : اول اشکه 
میگوئيم چون ابت شده‌که باد امام در هرحال وجود داشته باشد بدلیل اینکه‌مردم 
غير معصوم نمیتوانند زمانی از وجود رهبر بی‌نیاز باشند واین رهبر هم حتماً بابد 
معصوم باشد . 

بنا براین - این رهبر با شکار ومعلوم است وباغابب واز نظرها پنپان‌میباشد 
وچون میدانیکسائی داکه مردم س میدانشد ( ماشنسه خلیفه وباخلفاه بنی‌آمیه وبنی 
مروان و بنی‌عباس ودنگران‌که اهل سنت آنهارا اولوالامروامام‌وجانشن‌بیة‌مبرمیدانند) 
فطع بعصمت آنها ندار.یم بلکه‌ظاهر افعال واقوال آ نا منافي عصمت است بس‌بقن 
خواهیم دانست که امام معصوم غایب واز نظرها پنهان میباشد. ۱ 

واز آ نحاکه قطع دار یم عقیده فرقه کنسانبه و ناووسه وفطحبه اة وغیرهم 
نسبت بشخصیکه او را امام غایب میداند باطل است یقین حاصل ميکنيم که امامت 
فرزند امام حسن عسکری ا وغست وولات آ تحضرت صحیح است وبا وتان 
موضوع » دیگر برای اثبات ولادت وعلت غیبتش محناج به بحث و گفتگوی 
پیشتری نیستیم 

پس با بد دید که حق کجاست وچه فرقه‌ای بان رسیده‌ا ند ؟ زیرا حق نمیتواند 
از ميان امت اسلام برون رود. 

دوم گفتگو در باره غیبت فرزند امام حسن عسکری لا فرع ثبوت‌امامت 
آ نحضرت‌است » اگرمخالف ما تسلیم عقیده ما شود وبا قبول امامت آ تحضرت از علت 
غیبتش پرسش نماید بابد خود او را تکلیف بجواب نمود و اگر امافت آتحضرت را 
نمیپذیرد پرسش وی از علت غیبت بی‌مورد خواهدبود. 

وهر گاه در باره شوت‌امامتآن سرور باما e‏ رگ خواهیم گفت که در 
جای خود بادلیل‌های قانع کننده ثابت شده که واجب است در همه احوال واعصارامام 


در میان مردمی که معصوم نمیباشند و مکلف بتکالیف شرعی هستند وجود داشته‌باشد 
وهم ثابت شده که یکی از شرابط امام قطعی توت عصمت اوست وگفتیم که حق از 
ميان امت اسلام بیرون‌نمبرود . ۱ 

.بعد ازذکر این مقدمات ميگوئيم : مسلمانان در اعتقاد بوجود امام بچندگروه 
تقسیم میشوند: | ۱ 

گردهی را عقیده براشست که امامی در میان‌مردم‌وجودندارد. البته دلبلی که 
وجوب وجود امام را در هرحال ثابت مینمود این عقیده را فاسد میگرداند . 

دسته دیگر کسانی دا امام مدان که عصمت آنپا قطعی نیست . این عقیده 
نیز بااعتقاد ماکه گفتیم باید قطع بعصمت امام حاصل کرد باطل میشود . مضافاباینکه 
کردار ظاهری و احوال آ نپا نیز بامقام عصمت منافات‌دارد» پس گنتگو در باده 
موضوعیکه ما بالبداهه علم بخلاف آن دادیم بی‌مورد خواهدبود. 

کیسانیه معتقد بامامت محمدینالحنفیه ( بسر حضرت امبرالمومنن ا ) 

میباشند و ناووسیه نیز عقیده دارند که امام جعفر صادق کا از دنبا نرفته و ( امام 
آخرالزمان اوست ) فرقه واقفیه نیز بعد از حضرت موسی‌بن جعفر للام کسی راامام 
نمیدا نند ومی‌گو بند آ ضرت نمرده‌است . 

چنانکه خواهیم گفت بچند دلیل عقاید همه آنها باطل‌است. 

پس دو طریقی را که در اثبات غیبت امام زمان عجل‌النه فرجه‌بر گر یدیم مبتنی 
براینست که اعتقاد این فرقه‌ها را رد کنیم وهم محتاج به اصلی است که بيان‌داشتيم 
بعنی لزوم وجود رهبر ووجوب قطع برعصمت امام واينکه حق از ميان امت اسلام 
روت نیست . 

اکنون بطور فشرده سه اصل وقاعده مز بور دا مورد بحث و گنتگو قرار میدهیم 
چه بحث مفصل و مشروح آنرا در کتابپاشکه در مبحث امامت نوشته‌ايم استیفاء 
نمودهابم ودر این‌کتاب فقط بمطالبی میپردازم که اختصاص به غیبت حضرت ولیعصر 


لاد فرجه‌داشته باشد؛ خداو ند منان مارا در ثبل‌باین هدف مقدس موفق بدارد. 


بحدث فاعدهٌ اياف 8 ۵ 


دلیل براثبات وجوب رپاست عالی دینی 


بکي‌از وأجبات عقلي ایشتکه ریاست ورهبری‌برای مردم لطفی است الهی(۱) 
همانطور که معرفت برهر مكلفي واجپ است رباست دینی نیزواجپ‌میباشد . 

چه باچشم خود میبینی م که هرگاه مردم از وجود دئیس بامپابتی-که دشمنان‌را 
عقب براند وخانتکاران را ادب کند ودست‌افراد زورگو وحقه باز را کو تاه گردا ند 
و وان ارس ان کر اھ و ف ا فاد دهان 
وثیرنگیا شايع مشود وفساد اخلاق افزون مبگردد واصلاحات‌کم میشود  .‏ 

ولی اگر رهبر ورئسی متصف باوصاف نامبرده درمبان مردم باشد کار درست 
بعکس‌خواهد بود- یعنیاحتیاجات ‏ نامر تفع وفساد بصلاح‌می نجامد ودر زندگیآ نان 
گشایش‌روی‌میدهد وتباهی‌کمترمیشود چنانکه برخردمندان پوشيده نیست واز مطالب 
سار دوشن است‌:وکس که ا را انکار کنداشتان دست : ۰ 

وهراشکالی که براین مطلب (وجوب ریاست ورهبردر مبان مردم) واردکرده‌اند 
مادر کتاب ( تلخیصالشافی ) وشرحالجمل پاسخ گفته‌ايم ودیگر در اینجا به تفضیل 


آن نمی‌پردازیم : 


یکی از وا مان عتاعس اه سنت در این باره سخنی دارد که بر گفتازسد 
مرتضی دربابت غیبت اعتراض نموده ونزد مردم بی‌اطلاع چنین وانمود کرده که‌گفتار 
سرد مر تضی (ره ( را رد نموده وروی غلبه کرده اسٽ » آنچه این هرد e‏ بافته 


اینستکه : میگوید هابا سه دلیل اعتقاد به غیبت ( امام زمان) را رد میکنیم):: 


۱ - لطف یعنی کسی باچیزیکه بنه گان دا از معصیت دور و بطاعت نزديك گردا ند 


وعقل حاکم باینست که انتصاب چنین کسی بمقام دیاست دینی‌ودهبی مرردم بر خداواجب‌است. 


گفتار یکی از دازشمنا .أن آهل سنت 


٩‏ - فرقه امامیه در زمان غیبت بادر تکلیف خود بااعتقاد بغیبت بايد جېت 
قبحي‌را ملتزم‌شو ند و بر آنهالازم‌است‌ثابت‌کنندکه در زمان‌غیبت وجه‌قبحی بنظر نمیرسد 
چه اگر قبحی به ثبوت رسد غیبت امام‌قبیح خواهد بود - هرچند ابت شود که از 
جهتی وجه حسنی هم دارد چنانکه ما ( اهل سنت ) در قبح تکلیف خارج از قدرت 
معتقدیم باشکه قبیح است گر چه از لحاظی دارای جپت حسن و زسائی بوده و برای 
دیدری لطف باشد. 

۲ - اعتقاد بفست مناقض باوجوب وحود امام در هرزمانست زیرا دوری مردم 
ازارتکاب قبیح وکارهای زشت بواسطه رهبر باهیبت واختباردار امور آ نپاکه‌وجودش 
لطفی واجب است وزشت بودن تکلیف بی‌و جود اودر زمان کش وو چه 
مادر زمان غیبت(امام ) تنپا باوجود چنن رهبری از ارتکاب‌کارهای زشت دود وبر 
کنار خواهیم بودوهمین معنی بعقیدهشمادلیل لزوم‌چنین‌رهبر بست؛ بنا براین‌چگوندوجود 
چنی‌رهبری‌در زمان غیبت‌واجب نمیشود و بانبودن اوتکلیف‌زشت نمبباشد؟ 

بس قاعده لطف که دلیل وجوب وحود امام است هست ولی مدلول آن کهوجود 
امام ( در زمان غیبت ) باشد نیست واین خود موجب نقض دلیل‌است. 

۳ - باعتقاد شما فاد وجودامام ابست که مردم را از ارتکاب کارهای‌زشت 
برحذر میدارد در صورتیکه اين معنی برفرض غایب بودن وی حاصل نمیشود پس 
زمان‌غییت اوما نندزمان وجودوی درمیان‌مردم موّثر نیست. 

بنا برا ين چون لازم میاید وجودش درزمان غیبت موجب دوری مردم از کارهای 
زشت نباشد دلبل 1 نپا که قاعده لطف است اقتضا ندارد که در زمان غیبت هم واجب 
است‌امام وجود داشته باشد» پس دلبل مات هک و5 

زیرا بدلیل مذکور باید امام حاضر ومبسوطالید باشد و با انبساط یبد واجب 
نیست که غاب شود پس دلبل شما ( قاعده لطف ) شامل وجود اهام (:غاب ) غير 
مبسوطالید نمیشود بلکه امام در حال غیبت مبسوطا لىد نمباشد. 


جواب‌اشکلات برقاعدة طف ¥ 


هه داد ده مه هو و و وود اد وج وج و وه وی جات تاه و وی سا سس تخد جات اه seameasannevacenesennnenassenonsscesecvunss sesaeceeecsasasunnseannensensnassaenunsen senna‏ 


جواب اشکالات 


جواب‌اشکال‌اول - آنچه وی میگوبدکه : لازممیا بد ما شیعیان دززمان‌غیبت 
ملتزم کار زشتي شویم فقط بمنظور ترساندن ماست و دلیلی براین مطلت ندارد چد 
اگر دلبل مبداشت لازم بود علت قبح وذشتی ۳2۱ ببان کند تاماهم بدانیم» بس چون 

علت را ذکرنکرده ابرادی متوجه‌ماننست. " 

اگر این ایراد دا بطور پرسش برما رد کند ميگوئيم : کار زشت "وقنی تعقل 
میشود که عملی از روی ظلم و بیپود گی و دروغ و فساد وجپل انجام پذبرد وبافرض 
غیبت امام زمان هيچيك از اینها پدید نمیا بد و از همین جا خواهیم دانست‌که غیبت 
امام موجب ارتکاب‌کارزشت نبست . 

اکر گفته شود : زشتیی که در غیبت ۳ برطرف نکردن ازمکلف 
میباشد » زیرا سط یدامام که در حقبقت لطف است و ترس مردم از تأدیب بوسله 
وی حاصل نیست و این موجب اخلال در لطف مكلف است و بهمین جپت قبیح 
می باشد . 

ميگوئيم : در باب وجوب امام توضیح‌داديم که بسطبدوسلطة امام و ترس «ردم 
از ادیب بوسله وی که مکلفین در جال غبت ازدست داده‌اند باعث آن خود آنپا 
میباشند زیرا آ نپا بودندکه امام را ترسانیدند و ناگز برمسئله غیبت پیش آمد و اهام 
از سط ید وتصرف درامور وشئون مردم تمکن‌پیدانکرد»پس باعث این موضوع خود 
مردم هستند که موحبات مخفی شدن امامرا فراهم کردند. 

تین اع ام مات این است که کر تن کافری که هعرق دا پراش سامتل 


نشده تکلیفش زشت است زیرا معرفتکه لطف است برای وی تحقق نافته پس بايد 


تکلیف وی نیزفبیح وزشت شت باشد. 
جوا بسکه باین اشکال داده شده است‌که دوری کافر از معرفت خدا از جانب 


مه ام مر هم هه هخا 6 اس هو دس اج ری امد ددص و سم عماج ام و هه صاخ مره عا و ماه سا سا هخا عم ماج سک سا ماه ان وج اه سس اه س اجه ات خاک مد ماک کشا سا تاج خاک خا سا شم ماه مک ه قاطا 


خود اوست » چه خداوند او را راهنمائی سوی معرفت خود نموده و از دسدن بآن 
متمکن فر موده‌و اگرخود دنبال‌نکند و خداشناس نشود مقصر خود اوست» بنابر این 
تکلیف وی‌قییح‌یست. مانیزهمین جواب آنها دا باعتراض خودشان درباده غیبت آمام 
داده و ميگوئم : اگرچه مکلف ازبسط ید و تصرف امام محروم مانده ولی خود وی 
باعث این حرمان گردیده است‌چه اگر امام تمکن مبداشت آشکار مبشد ودر تمام 
کارها تصرف‌مینمود» بنابراین در حال غیبت نیز لطف وجود امام برای مکلفن هست 
وتکلیف آنپا ( که خود باعث ازدست دادن وغیبت امام شده اند ) زشت نیست . ما 
رین بحث دا مفصلا درمبحث امامت نموده ایم واگر دراینجا هم حاجت به بیان 
او ۱ ۱ 
چو آب اشکال دوم 1 


اشکال دوم این مرد مغالطه ای بیش نیست وما نميگوئيم وی نفیمیده چه هی 
خواهد بگوید» زیراشان او بالاتر از اینست ولی اینقدر هست که وی خواسته عمدا 
حقیقت را پوشیده دارد وآ ترا طوردیگرجلوه دهد زیراوی‌اظهار کرده ما میگوئيم در 
زمان غیت دلیل وجود امام ( قاعده لطف ) هست ولی خود امام نبست ولذا گفته این 
بای متافش آشت دوز یک ما این زا یکرت 
بلکه دلیل مادر زمان حضور امام و غیبت او بکیست و وجود امام در هر دو 
حالت لطف است . ما نمیگوئيم زمان ی او ان سا نت مت با 
در همان زمان هم چنین دهبری ( امام ) موجود است ولی بسط دی که مفید بحال 
مکلفین باشد ندارد نه اینکه باز نبودن دست امام در کارهای مردم او را از عنوان 
لطف بودن خارج‌کند» بلکه اوهمچنان لطفی‌است‌الپی وعلت عدم حصول این لطف از 
جانب خدا نیست بلکه چنانکه گفتیم مرذم باعث آن‌گشته‌ند. 
این درست مثل این میماند که‌کسی بل چگونه ممکنست معرفة ال لطف 
باشد "با اینکه کافر خدارا نمتشناسد؟ پس مکلف بودن‌کافر ازطرفی و نداشتن معرفت 


عجواب اشکالات واردةٌ در قاعدءٌ لطف A‏ 


ب+ب-پب---سسسسسسدپسسسسسسپد. 


نذا ارط سییر ولل است که عرفت اه لطت ترجه اهر لمات اهو مان 
خواهد بود . ۳ ۱ 
جوابسکه ما دراشکال به لطف بودن امام در حال غست ۲ نها ميدهيم درس 
e‏ ا آنهاباین اشکال دراین مورد میدهند چه آ نها درپاسخ این اشکال 
میگویند : لطف‌کافربسته بخد! شناسی‌اوست . 
پس اگراو معرفت بخدا ندارد کوتاهی ازجانب خود اوست‌که دنبال آن‌ترفته - 
بنابراین تکلیف وی قبیح نیست. 
ما نيزميگوئيم وجود امام درزمان غیبت‌برای مکلف لطف است و اگر میبینیم 
بسط دندارد و نمیتواند درآمور مردم تصرف کندتقصیراز ناحیه مردم‌است» این موضوع 
را نیز درجای خود به تفصیل بحث کردها.م. A‏ 
ام فته 
جوأب اشکال سور ) ۱ نج 
در پاسخ این اشکال هم فيگوئيم : این نیزمغااعله است ومقصود بیان حفایق 
نبوده » و گر نه مطلب روشن تراز انش كةب کسی پوشده‌بماند. شعه ا واس 
ن اما رفن اق غیت اب مه داشتهباشد تا شا رتیت ولل شمه لا 
ر ات هم وتان هه ایو 
گفتهایم اینست که امام در مان حضورز حال غیبت واجب است متصرف در اموز و. 
تاه شط ا اب ری ا مان رون هر ارو کی و 
دستش باز بود ولي آدرحال عبت که تمکن نیست دست اونبز بسته است وگفتیم که این 
تقصیرمکلفین است که اورا ازرسیدگی بامور و باز شدن دستش در کارها ماتع شدنت" 
و از وی تمکین نکردند پس این ضرری استکه مردم E‏ چنانکه مکزد 
۳1 بمعرفة E‏ که‌کافر ازدست داده است تشبیه نمودم . 
ونیزبرای توضیح پيشترميگوئيم : ما ميدانيم که انتضاب رهبر بعد از پیدا یش 
دین واجب است » زرا انتصاب وی لطف است‌بواسطه آنکه اواقدام باموری مکنا 


که از دیگران ساخته‌نیست» با این مطلب بنابر خت عدلیه ( ا ۹ 
معتقد بعدل خدایند) کهروی‌سخن باا آ نپاستا گراهل‌حلوعقد از کسکه صلاحست این 
منیب زا داشته قسکن نکردند. +با اتن وضف‌کنی تسوت ۶ اتضات زهیر دیتی 
که ازوی تمکین نکرده اند واجب‌نیست. 
جواب ماهم در بارء غیبت امام همان جوا بيست که از تمکین نکردن‌اهل حل و 
عقد درا نتخاب رهبرشا سته‌ای برای امت داده‌اند ومبان این دوفرق‌نست. 
اختلافی که هست اینستکه ما میگوئيم : جوب نصب امام را از راه عقل 
دانسته ایم ولی آ نپا میگویندازشرع استفاده شده واین فرقی نیست‌که نتوان آنها را 
باهم جمع کرد ۰ : 
اګ ر گفته شود - : اهل حل و عقد اگر براي انتخاب کسبکه صلاحبت 
ڈمامدگوىامت اداد تمکن نکردند » خداوند بجای آن لطف خودش راشامل 
حال مردم مبکند فد کر تکلیف هم‌سناقط نمیشود» | گر چه بعضی از بزر گان گفته اند: 
انتصاب امام برای مصالح دنیوی مردم شرعا واجب است بدون این که لطف 
واجب باشد . 5 
میگوئیم : اماکسیکه انتصاب‌امام‌را فقط برای‌صالح دنیوی میداند عقیده‌اش 
فاسد است زبرا در ابن صورت امامت او واجب نمیباشد . درصورتیکه امت اختلاف 
ندار ندکه واجب است امامي درمیان مردم وجود داشته باشدیعلاوه ‏ نچه امام بخاطر 
آن برگزیده میشود مانند جپادوتولیت‌امراء و قضات وتفسیم اموال و غنائم واجراء 
حدود وقصاص همه امور دینی است‌که ترك آنهاجایزنیست بنابراین اگرانتخاب امام 
فقط برای مصالح دنیوی بود واجب‌نمیگشت پس بهمین دلیل گفت این شخص از 
درحه اعتبارساقط است. 
سخن کسی که گفته اش E‏ بجای‌امام لطف‌دیگری بمردم ارزانی میدارد 
۳ است . زیرا اگرچنن مببود انتصاب امام مطلقا و درهمه حال بر مردم‌واجب 


نبودیلکه درآن صورت از باب تخیر بود. 


ماقند واجبات کفائی ( که اگریکی ازمکلفن انجام داد از دیگری ساقط 
میشود) ولی مابقین داریم که فقط انتصاب امامواجب, واینکه درهرزمان واجب است 
امام وجود داشتد باشد خود دلبل برفساد گفته مخالفن‌است, بعلاوه لازمه گفته ١آ‏ نپا 
ایستکه بگویند : اگر شخص کافري معرفة ال برایش حاصل نشد خداوند چیزیرا 
اف ر وی بای و آهتدای وا اون تن مو انم هو فت: یر وات 
نیست " یا اینکه بگویند حصول معرفة الله بخاطر انزجار از ظلم فقط در امر 
دنیوستکه آن هم تحصیلش واجب نیست وپدینگونه وجوب معرفة اله از کافرساقط 
تک 5و ۱ 

پس اگر گفتندکافر ناچار ازتحصیل معرفة ال است وچیزی جای آنرانسگیرد 
میگوئيم انتصاب امام هم واجب وچیزی جای آنرا نخواهد گرفت چنانکه در کتاب 
« تلخص الشافی » بیان کردهابم. 

همچنین اگرگفتند | نز جار از کار بد بعداز حصول معرفت وشناسائیحق امرست 
ديني منگوئيم مانیزهمین را در خصوص وجود امام قائل‌هستيم. 

اگر گفته شود : وجود رهبرمطاع ومسوط الد( ۰ دست باز ) ازسه حال یرون 
تست با تشاب اون خداوفت راجت است :وتا برض رات ات نذا یرما وات انت 
از وی أطاعت کنیم و دست او را در کارها باز گذار یم و بر خداوند واجب است اورا 


ی ۱ ۱ 
پس اگر بگوئید : انتصاب او برخداوند واجب است بازمان غیبت نقض می شود 
چه امام در آ نزمان سط بد ندارد . و اگر کر فف برما واجب است چنین کسی را 
بوجود آودیم ۲ تخلیف خارج ازقدرت است که ازعپده ما مردم ببرو نست. 
و اگربگوئید اطاعت وی برما و ایجاد او برخداوند واجب است ميگوئيم چه 


مسم 


دلا ان دار ید , چه درا نصورت پرماو اجب اف چبزیراکه برای دبگری لطف 


است ما انجام دهیم . مثل اینکه برزید واجب باشد دست آمام را باز گذارد تا لطف 


ی اد 


عمروحاصل گردد . آیا این نقض اصول‌نیست؟ 

ا : امام مبسوط الید واختیار دار که‌گفتیم وجودش برای EE‏ 
وماقدرت برایجاد او نداریم » معنی ندارد که ما ناگزیر از ابجاد وی باشیم چه 7 
تکلیف خارج از عادنست . ولی بازگذاردن دست او درتصرف امور و تقویت سلطنت 
وی ۰ هم ماتوانائی برآن داریم وهممقدور خداونداست » پس اگرفرضاً خداوند بوي 
بسط ید نداد » میدانیم که تقویت وبسط بد او بر ما واجب است , زیرا امام ناچار 
بایدکه دستش باز باشد تاغرض از تکلیف مخلوق‌کامل شود . اگر بسطبد از کارهای 
خداو ند میبود ؛تاچارمببایست خاورا مقپور ومجبور برتمکن سازد وین امام وکید 
دشمنا نش‌حائل‌شود که اورا آزار نکنند و بااو را بوسیله فرشتگان تقوبت ومددفرماید 
E‏ هم کات روت انم از شید 

پس برما واجب است‌که در هرحال دست او را در امور باز گذاريم واگرانجام 
وظیفه نکردیم ضرری بخود زده‌ایم . 

واه تفت ریت اوا چیا کو کرام یکی 
لطلف استانجام دهیمء صحیح نیست زیرا مامیگوئیم : کسیکه باری امام و تقویت 
سلطنت او بروی واجب میشود . در اینکار برای او مصلحتی است که و یرم اوست هر 
چند برای دیگری هم نفعی داشته باشد چنانکه اگر مردم‌گوش بفرمان پیغمبران‌دادند 
هم خودشان از این طاعت وپیروی سود عیبر ند وهم دیگران از ان متنفع‌میگردند. 

بعلاوه ماباین شخص مخالف که در فرقه اهل حل وعقد است جواب نقضی‌داده 
وميگوئيم :.شما چگونه برخود واجب میدانید امامی را انتخاب کید که مصلحت 
وحود او عاید همه امت‌مبشود؟ 

آیا این چیزی‌جزا ینت که‌کادی بزشماواجب‌شده‌بخاطر مصلحتی که بدیگران 
مير سد ؟ هرجوابي که در این مقام میدهند» همان‌جوابدا مادر خصوص اطاعت و 
تقوبت امام میدهیم 


اگر فته شود : شما که عقنده دار ید امام در زمان غیت واجب است مو جود 


باشد چرا عدم اورا جایز نمیدانند؟ 

ميگوئيم : ازاین جپت وجود اورا درزمان غیبت واجب ميدانيم که تصرف 
وی برای مالطف است واین هم منوط بوجود وایجاد اوست‌که البته درحدود توانائی 
مانیست . 

یو ی شک کین -3انخت ی و هر 
ی موانع تکلیف را از مابرطرف نکردماست» ولی اگر خداو ند او را موجود 
گرداند و مااو را باری نکنیم و بسط ید ندهیم باعث عدم لطف ما هستیم وتکلیف ما 
هم بجاست ولی‌در صورت نخستاگرخداوند اورا ایجاد نکند خود باعث عدم لطف 
شده وتکلیف مورد ندارد . ۱ 

گر گفته شود : مقصود شما از تمکن‌امام‌چیست» و ار زدوی 
رفته واو را از نزديك به بینیم وخدمت کنیم » بدیپست که این متوقف بروجوداوست 
وکت یا اواد کیو که ای اس انم ات شیر که اام طون کته و عه 
مردم با بر خی بدا نند او کجاست؟ 

اگ غو اطافت.وی وا مادک رای بازی آوست که وق رر کته وز 
دلائل امامت ومعجزات ما را دعوت نمایدهپیا باشیم» ماهم ممکن‌است چنی تمکینی 
را نسبت بامام داشته باشیم هرچند امامی وجود نداشته باشد پس بچه دلیل رک از 
تکلیف ما بدون وحود امام که شتا 

ميگوئيم : آ نچه میباید در این باب گفته شود سید مسرتضی ( ره ) در کتاب 
(زخیره) بیان فرموده ومانیز درکتاب (تلخیص‌شافی) ذکر کرده‌ايم و آن اینستکه لطف 
خدا در بارء ماکه عبارتست از تصرف امام وسط بد وي » کامل نمبشود:مگر باینه 
چیز: ۱- متعلق بخداوندست که ابجاد امام باشد ۲ - متعلق بخود امام است که بابد 
منصب امامت را اشغال کند واقدام بامر آن نماید ۳ - تعلق وستگی بما دارد که 
باید اقدام پباری ویشتیبانی او کنیم و تسلیم فرمان او بات شیم» پس اقدام امام پامر امامت 
فرع وجود اوست زرا تکلیف معدوم عقلا قبیح اسّت . پس ایجاد او باراد‌حق 


اصل» ووجوب‌قيام وي باهر امامت فرعآن» ووجوب باری کردن ما از امام فرع‌این 
هردهو است,زیرا هنکامی بروی امام برماواجب‌است‌کموجودداشته باشد ویامر امامت 
رنیدگی کند پس بااین تحقیق چگونه از ما |نتظاردار ندکه‌ملتزم بعدم‌وجودامام‌شویم؟ 

اگر گفته شودچه فرق است بین اینکه‌امام‌غایب باشد وهنگامیکه خدا بداند 
مادربرا بر او تمکین و تسلیم میشویم او را آشکار سازد وین ینکه‌اصلا وجود نداشتد 
باشد وهر گاه خداو ند تمکن و تسلیم بودن مارا نست بوی بدا ند اورا بوجودآورد؛ 

میگو یم : ازساحت الى دور است‌که تمکین کسکه وجود ندارد برماواجب 
کند» چه‌این تکلیف خارج از طاقت است که عقلا قبیح ومحال میباشد» پس‌ناگزیر 
با د او وحود داشته باشد تااز وی تمکن‌کنيم. 

اگر گفته شود : هرگاه خداوند بداند مادر فلان موقع از وی تمکن‌ميکنيم 
او را بوجود خواهد آورد . چنانکه در مثل چنین موردی هم ظپورمیکند. 

ميکوئيم : تمکین از وی وقصد پیروی او در همه احوال برما واجب است 

پس تمکین از فرمان او ویروی‌اونیز واجب‌است درهمه‌احوال برای ماممکن باشد و 
گر نه تکلیف نیکو نخواهد بود 

وآنچه این عالم تب فة در صودتی درست است که مادرتمام احوال کلف 
باطاعت و انقیاد فرمان وی نباشم و فقط تکلیف ما منحصر باشد بایام ظهود» 
درصورتسکه ابنطور نبست ( ودر همه اوقات وژمانها اطاعت و فسرمان بر داری امام 
برما واجب است) 

ددا ینجا روی سخن را بطرف کسانبکه در باب وجود امام غائب باما اختلاف 
دارند و میخواهند مارا ملزم کنند که معتقد بعدم وجود وی‌شوم؛ نموده و از آنبا 
هیپرسیم : آیاجایز است که خداوند مارا مکلف بمعرفت خود نما بد ومادام که مدأ ند 
مادرفکر کسب معرفةاله نیستیم » داه بافتن معرفةالرا بما نشان‌ندهد, مگرهنگامیکه 


بدا ند مامیخوآهيم خدا را تبنم ودر صدد بیدا کردن راه آن هستیم آآنگاه دلبل و 


راه را بما نشان‌دهد؟ 

وتر ازآنپا ؤال ميکنيم : چه فرق است میان دلالتی‌که خدا برای راهنمائی 
مردم منصوب داشته ولی مردم بدان توحه سکن ۳ و عدم ان بطور یکه ان 
قصد کنیم بآن ادله نظر افکنيم خداو ند دلیل معرفة اله را برای مایدید آورد. 

ه رگاه در پاسخ نف : نصب ادله از جمله‌مقدمات تمکین‌است‌که بدون 
آن‌تکلف نیکو نیست‌ا نندقدرتو آ لت. 

میگوئیم : بهمین‌دلیل وجود امام هم ماشدقدرت بروجوب پیروی اوازجمله 
مقدمات‌تمکین است که هروقت امام نباشد قدرت بر ډیروی اء ندارم .چنانکه اگر 
ادله خداشناسی ومعرفةالنه نباشد ماقادر بنظر کردن وتأمل در آن‌نيستيم . پس نصب 
دلیل معرفةاله وتصب امام برای‌طاعت برابرهستند . 

تا هو شام ای ادها که وز ای مرا راهان ماف و 
این معنی را من بنحوکامل و مبسوط در کتابپايم بخصوص درکتاب( تلخیص الشافی) 
موردبحث قرار دادهام ودیگر در اینجاتکرار نمیکنم . 

حالما مثالی آودده که : اگر خداوین پرما واجب کند از آپ چاء معینی 
که رسمان ندارد ات بردادیم و بگیرم و بفرماید هروقت نزدیك چاه رسید ند 
رسماني برای شما ابجاد میکنم که بوسیله‌آن آب A‏ است که این‌وعده 
مانع تکلیف را از مابرطرف میکند پس اگر ما بچاه نزديك نشدیم » خود ما باعث بر 
عدم انجام تکلیف ( وضو ) شده‌ابم نه اینکه از ناحیه خداوند باشد. 

همچنین اگر آقا بنوکرش که ازاودوراست بگوید : برو بازار وبرای من‌گوشت 
خر بداری کن ونوکر بک : من نمیتوانم کوش بخرم زرا پول آنرا ندارم و آقا 
بگوید : اگرنزدیك بیائی پول آنرا بتومیدهم این نیزمانع تکلیف را ازمکلف بر 
طرف میسازد وچنانچه نوکر برای گرفتن پول نرد آقا نرود تقصیر متوجه خوداوست 
نه آقاش . حالت ظپورامام وتمکن روف نیز همینطور است . که عدم تمکن 


ما موجب شده امام دراین مدت ظپورنکند نه عدم وجود او زیرا اگر از وی تمکن 


(ميگوئيم ) : این سخن کسستکه گمان کرده دروقت ۳ امام رما 
واجب است و درتمام اوقات و زمانپا واجب‌نیست. ما مثالی را که شخص مخالف 
آورده میپسندیم وپوسیله آن پاسخ اورا میدهیم . زیرا اگرخداوند ما را مکلف‌کند 
a5‏ آب از جاه بکشیم واجب‌است در همانحال ر سمان وجود داشته باشد چه ر سمان 
است که مانع را رطف کت وه امک » هروقت نز دبك رفتید ر سمان 
برای شما خلق میکنم > این تکلیف نزديكك شدن بچاه است نه آب‌کشیدن ازچاه . 
پس‌مکلف‌در آ نحال فقط باید توانائی رفتن بطرف چاه داشته‌باشد » زیرا دراین‌حال 
کات به کشیدن آپ نبست ولی موقعی که نزدیكك چاه رسید ۱ آن وقت مكلف ات اون 
بکشد ودز آن هگا م واجب است خداو ند رسمان پیافر بند. 

نظیر آن اینستکه‌بگوئیم: پیروی وتمکین امام فعلا برما وا یت فا 
صورت‌وجودخود اوهمو اجب نمیباشد. 

اما هرگاه پیرویاوواجب باشدگر چه ما برشرائط ۲ آن وموقع ظپور اواطلاع 
نداشته باشیم» واجب‌است که خود امام‌موجودباشدتا مانع مکلف بر طرف‌گردد وتکلیف 
نیکوشود . وجوابیکه درمثال نوکر و آقا دادیم مانند جواب از این مثالست ذیرادر 
آن مثال آقا نوکرش‌راتکلیف نمود که بوی‌نزديك شود نه‌تکلیف خریدن گو شت از 
بازار . اما وقتی نزداورفت واورا تکلیف بخر بدن‌گوشت کرد واجب است‌که پول آن 
را بدهد. ۱ 

همین جهت است کد میگوئيم : خداوند تمام مردم را تا روز قيامت مکلف 
کرده و واجب نیست آنپا فعلا موجود باشند و مانع تکلیف از آنپا بر طرف 
گردد ۰ 

ژیرا خداوند آنپا را فعلامکلف نفرموده ولی اگر آ نپا دا ببافر بند و به آ نپا 

قدرت واساب‌کار دهد واده برایسیدن بمقصودمق رد دارد مکلف خواهند شد . و 


, مغا لطه مز بورارزش‌خود را از دست‌ مد هد‎ E 


۳ . ای لطف‎ e 
نه ۳ ات‎ a ا ا دد‎ 8 a زا و اک‎ e 


وجود نداشته باشد »› آ ہا مکلف داشتن شخص معدوم در نزد عقلاء صحیح است ؟ 
و نبزمکلف شدن امام بقیام بامر امامت اصلا ارتىاط 4 کم ازوی ندارد» بلکه 
موقعی تمکین از وي برما واجب است‌که خداوند او را موجود کند واو هم بمنصب 
امامت منصوب گردد چنانکه تفصمل آن گذشت ومطلب روش است. 

و نیز از آ نپا سئوال ميکنيم : آ یا پیغمیر سه سال‌درشعب ابوطالب ( واقع در 
حومه‌هکه ) پنپان نگشت بطور یکه هیچکس دسترضی باو نداشت . وسه روز در غار 
ثور ( موقع مپاجرت بمدینه ) مخفی نشد ۰ مغ‌الوصف نمیتوان این پنهانی و غیبت 
را دلیل گرفت وگفت : با ایشکه آ تحضرت وجودش برای مردمبکه مبان آنپا هبعوث 
شده ومکلف به راهتمائی آ نپا بود خداو نداورا معدوم‌گردانید. 

-اگربگویند : غم کک نخست عردم زا دعوت بدین خود کرداو چیغمبری : 
خود را آشکار ساخت وچون حضرتش را درمعرضن خطرا نداختندینهان‌گشت: 

مکو شیم : امامزمان نیز نخست‌پدران‌بزر گوارش‌ومقام محل و اوصاف او دا بیان 
کردنت واورا بمردم معرفی نمودند ولی چون بدرش امام حسن عسکزی از جان 
وی ایمن نبود اورا پنهان‌کرد و پنابراین هردو موردبرا بزند. 

و هم از آنپا میپرسیم بما اطلاع دهید اگرخداوند مصلعت شخمی را دد این 
بداندکه پیغفیرمعیننی دا برای داهنمائی اوبراتگزاند تا او را زهبری‌کند و بداند 
که اگران مرا عیعوت گردانه آن عاونا فل رشا نذا و جنا تة یار 
آشخص را از کشتن آنْ پیغمبر باقبر و اضطرادمنم کند برای اویادییگری فسادی 
یدید آ ند » آ باخداوند این مرد رامکلف بدارد بدون ایشکه پیغ‌میر بسوی او بفرستد 
با اصلاتکلیفرا ازاوساقط گرداند؛ ۱ 

اکر بگویند تکلیف را از او سافط گرداند ميگوئي : مان از امقاط تکلیف 
چیست بااینکه چنین ج را برای ا مصالح خود دارد . باين معنی که از 
پیغمبری‌که میخواهد اورا بمصالحش آشناکند تمکن‌نماید. - . 


و اگر بگوبند او را مکلف بدارد ولی پیغمبر بسوی اونفرستد . می گوئیم : 
چگوثة جایز. است او برا مکلف کند.ولی از بت پیغمیز که برای او لطف ومقدور 
است محروم‌سازد؟ 

اکر یگ رھدا ن هروش را هراق شوه بات اوو انیت ۱ 

ما : اوهنوزکاری تکرده است فقط خداوند میدا ندکه او تمکن‌بغمبررا 
نخواهد کرد بنا براین بادانستن‌خدا ونفرستادن پیغمبر تکلیف چنن شخصی نبکو نخواهد 
بودوچنانچه باوجود این» تکلیف جایزباشد», بايد در موردیکه خذاوند دلیلی نصب 
نکرده ومداندکه شخص دردلیل تأمل نمسکند جایز پاشدکه او را مکلف بدارد در 
و رکه ا وا وتف هون ی 

انآ وا کار ان هش که کک ن خداو ند براین شخص دیغمبر هیفررستد 
وفرمان برداری از او دا بروی واجب میگرداند تا مانم_تکلیفش بر طرف شود ولي 
خداوند پیغمرش را از آن شخص محفوظ میکند. بطوریکه باتکلیف او منافات . 
نداشته باشد وم ااورا بنحوی E‏ میدارد که آنشخص نتواند اورا بقتل‌رساند ودر 
این حالت این شخص خود موجب دست نیافتن به بیغممرش شده‌است مانبزدرزمان 
غیت امام زمان خود چنین وضعی‌دار م. 

اک کوش : لازم است خداوند بوسله در ا با نشخص اعلام‌کندک صلاح 
او درفرستادن آن پیغمبراست تا آن شخص بداندکه اگربه‌پیغمبر دست نیافت خودش 
مقصرراست "۳ ۱ 

ميگوئيم : خداوند بوسیله بیغمیر اکرم a‏ وائمه طاهرین بدران بزر گوار 
امام زمان آ تحضرت را بما معرفي کرده و پیروی اورا پرما واجب نموده پس اگرآن 
حضرت آشکار نیست وما دسترسی باونداریم واورانمی: بینیم میدانیم که ما مقصرهستیم 
( وگرنه اومانند پدرانش درمیان‌مردم‌ظاهرمیبود). 

آنچه تاکنون گفته‌شده دراطرفاصل اول بود که عبارت از لزوم وجود دهبر 
ديني است که برای بندگان خذ! لطلف است وگفتیم این رهبردین که وجودش لطف 
است فلا امام وها ست 


) اصل دو ) دلیل بر آثبات وت امام 

اصل دوم این بودکه : امام بايد بطور قطع معصوم باشد . دلیل براثبات‌عصمت 
امام اینستکه آ نچه موجب شده مامحتاج بوجود امام باشیم معصوم نبودن ماست زیرا 
اکھد موم ودند شا چ اما داشتو ولی هرن سسوم اند ماج بامام 
معصوم میباشند واز اینجا میدانیم که علت احتباج‌مابامام» معصوم نبودن افراد اجتماع 
است چنانکه علتاحتیاج‌فعل بفاعلراحدوث فعل‌ميدانيم ومیگوئيم چیز بکه‌ن‌بخواهد 
حادث شود محتاج بفاعل نبست و برای این میگوئيم هرفعلحادنی ( بدیده‌ای )محتاج 
به ید بد آور نده‌ای‌است. 

بهمن‌دلیل واجب است بگوئيم هرشخص غیرمعصوم نیازمند بامام است و گر نه 
علت احتیاج نقض میشود پس اگر امام هم معصوم نبود او نیز مانند دیگران محناج 
بامام معصوم‌است وهمچنین تاآنکه منجر به تساسل شود ( پس برای رفع این‌مشکل) 
که محالست ناگزیر از آنیم که بگوئيم : مردم غیرمعصوم محتاح بامام‌هستند . 

اسک رت ادال را ما در کاتای کلام کرو هل و ادال سر 
بیان کردها یم برای رعا ,ت اختصار ازذ‌کر آن در این کتاب ( غیبت ) خودداری‌نموده 


همین آنداژه قناعت‌ميکنيم. 


) اصل سوم ) که عق ازمیان مت اسللام بیرون فیست 


اصل سوم این بود که : حق ازمیان‌این امت‌بیرون‌نیست.این مطلب مورد اتفاق 
ماومخالفین ( اهل سنت ) ماست هرچند در خصوص علت آن باهم اختلاف نظر دادیم 
دلیل براثبات این مطلب اینکه مامعتقدیم زمان از امام معصوم خالی ثیست وچنانکه 
گفتیم عمل ناپسند درحریم او راه ندارد بنابراین حق از هیان امت اسلام بیرون 
نیست زیرا امام معصوم در میان آ نپاست ودر نزد مخالفین ما ( اهل سنت و جماعت ) 


بیرون نبودن حق از میان امت بجپت دلیلهائی است که دلالت دارد برحجیت اجماع 
که مااحتیاج بذک آن نداریم. . 
وی ھال ا کو مامت اا ثابت یه 
رک ین به شوت عصمت د رای امام دارد یقین دارد که امام اوست کسی نیست‌ که 
بقین بعصمت امام داشته باشد ومخالف امأمت او باشد مگرفرقه‌هائیکه‌دلیل بر بطلان 
عقیده] نپا دادیم ما نشد کیساثبه وناووسه وواقنه وچون ۱ عنقر یب ) اعتقاد نت 
را رد می‌کنيم امامت حضرت قیة اه تابت میگردد . ۰ 


ورد عفیده تایه 


آنچه دا فاد عقبده فرقە کسان تیه که قال پامامت‌محمد اة ) یکی 

زپسران امیرالمومنین ار ۱ هستند و معتقد ند ا وامام زما نست‌چندچیزمیباشد 

- اگر محمد حنفیه امام معصوم بود واجب بود که نص صریحی در 
اثباتآن زسیده ازا عض جز بنص دانسته نمسشود» خود کسانبه هم در ان 
ی مدعی نص‌صر بح نستند بلکه بچیزهای ضعیفی که باعث اشتباه وانحرافا نپا 
گشته ان شده| ند کە‌صر ا حت و دلالت‌:دارو ماد اینکه حضرت فال ت 
روز جنگ جمل پرچم را بدست او داد وگفته آنحضرت که بوی فرمود : توفرزند 
من هستی » بااینکه حسن وحسین هم فرزندان او بودند. 

در e‏ "اینها هیچگونة دلالتی ا او رگن و 

ت اوست مضافً باینکه شیعه روانت هله که میان ( محمدین حنفیه ) و امام 
کک بر در باب اا Es‏ گ رفو بد را نزد حجرالاسود 
بردند وحجرالاسود گواهی بامامت امام زین‌العابدین که داد واین خود معجزةامام 
چپارم کا بود ومحمد تسلیم شد واقرار پامامت حضرت کرد چنانکه این ماجرادر 


ميان طائفه شیعه امامیه مشهوراست 


سقعن گفتن سعجر الاسو ديمعچز و ما ۾ جپار f‏ 9 
شیعیان : روت کردماندکه محیدبن الحنیفه نزاع‌کردبا امام چپارم حضرت 
زین المابدین علي بن الحسين ا درامامت وادعاء‌کردکه باید غد از برادرش امام 
حسین لا امامت باو برسد حضرت على بن ا عم با اومناظره کرده واستدلال 
کرد بر او باين آ به شربفة ( و او لوالارحام بعضهم‌اولی ببعض - واین] به در باره 
امامت علي بن الحسین لام و فرزندان او تاویل شده ) آنگاه بوی فرمود من این 
قطاوت و داوری را بحجرالانود وا میگذارم ( والبته این گفتگو در مکه واقع 
شد ) محمد‌گفت کو داوری این نراع را گر میگذاری که جماد است ‏ نه 
مي‌شنود و نه‌سخن‌میگویده: 
فرمود : قطعا حجرالانود قضاوت خواهدکرد پس هر دوآمدند درحرم تزديك 
حجرایستادند حضرت علي‌بن الحنین للم بمحمد فرمودجلوبرووبا اوسخن بگوجلو 
رفت وازاو داوری و شپادت برامامت خود خواست خواش زا نداد کنار مت حطرت 
علی بن الحسین هام پیش رفت وعرض‌کرد بارالها تورا میخوائم به‌اسمیکه مکتوب 
آکردی‌برسرادقات عظمت که این حجردا بسخن آوردهو گو باکنیو بعدرو کرد بحجرالاسود 
وفرمود تورا قسم میدهم بحق آنکسکه درتو پیمانهای بندگان را قرار داده : تورا 
گواء حاجیان و خود ES‏ ا ا 
کست ٩‏ : : 
پس حجرالاسود ِِ سخت خوزد که تزديك بود از جای خودبزمین افتد 


0 1 تحضرت‌شد. _ 


۳۳ تواتر شعه امامبه است دص در براو از پدر وحدش ا مو جود است در 


کتابهای اخبار که ما این کتاب را بذکر: آنها درازنميکنيم. 
ی ۳ خبرهای وازده ورسیده ازپیغمبر ضلیالله عليه و آ له وسلم ام ت از طرق 
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امامیه واهل سنټ که ما بزودی بعدازاین‌فصلآ نها را ميا وريم که ص‌صریح ات نن 
امامت دوازده امام وتمام‌کسان که قائل بامامت ایشانند قطع بم گه محمد پن| لحنفه 
کردها ند وامامت‌را تا امام دوازدهمین‌صاحب الزمان ا برقرارمبد‌انند . 

۴- منقرض شدن واز بین دفتن این‌فرقه (کیسانیه) زیرا در زمان ماوزمان 
طولانی پیش از این کسی نماند که معتقد بامامت محمدین لحنفیه باشد واگر مذهب 
آنها حق بود نباید منقرض‌گردند. ۱ 

. ار گفته شود چگونه معلوم میشودکه از بین دفته‌اند. شاید در بعضی‌از 
شپرهای دور دست وجز بره‌ها واطراف زمین مردمی باشند که گویای باین گفته و 
عقده باشند چنانکه هتکن اش ت که در اطراف زمین افرادی باشند که پیرو مذهب 
( حسن بصری ) باشندکه مرتکب گناه‌کبیره‌منافقاست‌پس نمیتوان ادعا کرد انقراض 
این فرقه دا بلکه در صورتی ممکن است علم بانقراض ا نپا پیدا کرد که مسلمانپاکم 
ودانشمندان محصورومعدود باشند واما وقتی‌اسلام براکنده ومنتشر وعلماء سیارشدند 

پس از کجاعلم بانقراض آنپا حاصل‌خواهدبود ؟ 

ميگوئيم این حرف‌منجر میشود باینکه مانتوانیم علم باجماع ات پید اکنیم 
و بگوئيم‌شا بددراطرافزمین کسیمخالف اجماع باشد درواقع‌مثلالازم‌میشود بکوئیم‌شاید 

دراطرافزمین کسی پیداشود که بگو روون ن :افض روزه نست‌وبااینکه‌جایز 
است روزءدار تاطلوع خورشیدبخورد بعلت اینکه او لی‌مذهب ابي‌طلحه انصاری ودومي 
مذهب حذبفه واعمش بوده است وهم‌چنین بسیاری از مسائل فقه که خلاف در آن 
بین‌صحابه و تابعین بوده است و بعدها ۳ اختلاف از بين رفته است › واجما ع کرده| ند 
ال زمانهای بعد برخلاف‌آن » بس شاسته است انسان‌در این بارءشك‌کند و اعتماد 
نکند باجماع درمسائلکه قبلادر آن‌خلاف بوده وا بن‌طعن و توبیخ کسی است که شک 
شناختن اجماع و رسیدن بآن‌غیرممکن‌است‌وسخن ما در خصوص این مسئله نیست 

پس وجپي برای واردکردن آن در اینجاننست. : 
ونىز مامیدانیم که انصار طلب کرد ندامازت‌را (درسقیفه بنی‌ساعده ) ومپاجرین 


دلىل ححجت اجماع ۳ 


e a iT EC ۳ TT 
گوینده بگویدجایز وزواست که مقام- اعامت برای کسی باشه از انصار برای:اینکه‎ 
خلاف دراشان سبقت داشته است وشاید کسی باشد.دراطراف زمین که قائل‌با ین باشد‎ 

س هرچه اشان جواب دادند آن جواب مامنباشد غا وان درازی‌نميکنيم ۲ 
اگر بگو بند اجماع در نزد شما شیعه باین علت حجت است که امام معصوم در 
میان‌مجمعین است ولی از کجا داستید که قول امام معصوم در میان اقوال همه امت 
است وآ یا ممکن نیست‌که امام قولش منفرد از آ نها باشد پس‌اطمینانی باجماع نیست. 
( میگو ئیم) معصوم| گراز جملهٌعلماءامت باشدمسلماً گفته‌اش درجمله گفته های 
آ نان خواهد بود زیراو نمی‌تواندتنهاومنفرد باشدواظپار کفر کندوا لبته‌این‌معنی برای او 
حایز نست بس‌ناچار قول او درجمله اقوال امت باشد هرچند در امامت او شك‌داشته 
باشیم پس‌هرگاه ما تفحص کردیم اقوال امت دا در مسئلٌ و دیدیم یکیازعلماء مخالف 
آنست اگر شناختیم‌اورا وزادگاه ومحل رشد ونمو او را اعتناء بقولش نکنیم برای‌علم 
باینکه او امام نیست واگر شك کردیم در نسیش مسئله‌اجماعی نیست. 
پس چون اقوال علماء از امت دا تفحص کردیم و نيافتیم در میان | نپا کو یندة 
بان مذهب‌که آن مذهب کیسانیه با واقفیه است واگر یافتیم فرضاً يك نفر با دو نفر 
پس‌ماميدانيم منشاء ومولدش دا و اعتنا نشود بقول آو, پس‌معتبر ميدانيم اقوال باقی‌را 
که قطع داریم بر بودن معصوم درمیان آ نپا پس این شبپه بنابراین‌تحریر ساقط وروشن 
است A?‏ ۱ 


(ردناووسیه) 
واما کسانیکه قائل اا ین عم هستند از ناووسیه ۳ راهنوز 
زنده ا وکو دک نمرده استواوءت ا دلیل بر بطلان عقیده آ نپا 
روشن‌است, زبرا e‏ موت جعفر بن محمد له را چنانکه میدانیم موت پدر 
وجد او لام را وميداننم کشته شدن على ا ورحلت پیمبر نا از عليه وا لهوسلم 


بپبببب سب 


را پس اگر خلاف دراو روا باشد هرآینه جایز است خلاف در تمام آنپا وبرمیگردد 

بگفته غالی‌ها ومو ضه‌ایکه‌ا نکار کردندکشته شدن علی وحسن لام دا واین‌سفنطه 
است و بزودی اشباع وکامل میکنیم کلام را در این باب موقع کلام در پیرامون‌واقفه 
و ناووسبه | نشاءالله تعالی 


(رد سجن و اقفیه ) 
واها آنچه را که دلالت‌میکندبرفساد مذهب‌واقفه بعنی | نکسا ننکه‌توقف کردند 
: در امامت ابیالحسن موسی لا وگفتند که او مپدی‌است, پس گفته آنا باطل است 
آنچه ظاهر است از موت او ا ومشپود است واستفاضه شده از اخبار ماننداشتهار 
موت بدر وجدش وکسانبکه‌گذشتند از بدرانش 4لا برای اینکه ( سندی‌بن‌شاهث) 
اظپاد کردوحاضر نمود قاضانو گواهان را واعلان کرد برحسداو در بغداد در بالایجسر 
وگفته شد : اینست آ نکسکه‌گمان میکرد رافضه ( شعه )که او زنده است ونمی‌میرد 
مرده است بمرگف خود و آنچه را که جاری مجری‌این است امکان خلاف در 
٣‏ ن تست . 
(چنانکه‌دوایت کرد) بونس‌بن عبدالرحمن و گفت حاضر شد حسین‌بن علی 
رواسی‌جنازه اہی ابراهیم ا را پس وقتی نهاده شد برکنار قبر ناگاه پيك وفرستاده 
از سندی‌بن شاهك آمد با بوالمضاجانشن ومعاون سندی‌که باجنازه بود وگفت بازکن 
صورت او را برای مردم بش از دفن اوتاسنند او را که صحیح است واو زا حادثه 
از ضرب وجرح وقتل نبوده است ( پس .. رده کفن از صورت مولا , م گرفت تاد يدم 
او را وشناختم او را پس پوشانیدند صورتش را وداخلقبرش نا مها بر شاه 
( ودوایت کرده ) محمدبن عیسی‌بن عبید عبیدی گفت خبسردامرارحيم 
مادر فرز نذحسین بن علی بن بقطین وبود زنی‌آزاد ودانشمندکه بالغ بر۲۷ حج‌کرده 
بود ازسعید غلام ابوالخسن ا واوخادم آنحضرت بود درزندان ورفت وآمدمیکرد 
در مابحتاجاو» که او حاضر شد هنگام مر گک‌حضرت‌چنانکه‌مردم دیگرمیمیرته از 


۲ 1 ۱ 
زد عقمده ناوو سه E‏ 


اد مضه ووی ده مه مه ه موه ممصمیه a‏ ەمەج مه هه و ۵ 


7 ای ونیرومندی به نو وضفسنتهی شدتا ینکهدر گن تا . ۰ 
( و دوابت کرده ) محمد بن خالد برقی از محمدین‌غیاث مپلبي گفت حبس 
کرد هارونالرشید ابوابراهيم موسی له را وحضرت‌ظاهر فرمود دلیل‌ها ومعجزاتی‌دد 
زندان, هارونالرشیدسرگردان شد پس‌طلبید بحیی‌بن خالد برمکی دا پس گفت مراو 
را ای ابوعلی آبانمیبینی آنچه رامادر آنیم از این امور عجیبه آبا اندیشه وتدییری 
نمیکنی در کار این مرد اندشه‌ایکه مارا راحت‌کند از غصه‌او. ۱ 
پس گفت باو بحیی‌بن‌خالد برمکی آنچه را که صلاح تیلم برای تو ای 
امیرالممنین! بنستکه‌منت‌گذاری‌براو وصله کنی براو زحم او دا پس قسم بخدا که‌تباه 
کرد برما دلپای پیروان مارا وبحبی از موالبان اوبود و هادون نمیدانست آن رایس 
گفت هارون برو نزد او وزنجیر را ازگردن او بردار وسلام مرا ابلاغ کن وباو بگو 
ر ھوک کن سابقاً قسم خورده بودم که‌تورا رها .نکنم تااقراد کنی به بدیو 
سئوال کنی تا از گناه تو.درگذرم از آنچه که در گذشته نموده‌ای ودر اقرار. تو 
هم بگناهت عاری نیست برای تو ودرتقاضای تو هم از من منقصه نخواهد بود واین 
مه که او اور متام ما رورس اجو اهر مه اتف رن 
کن از او شدریکه مرا از قسم برون برد وبرگرد بمدینه در حال رشد وصلاح‌گفت 
محمدبن غیاث پس خبر داد مرا موسی‌بن یحی بن خالد که ابا ابراهیم ار گفت به 
بحبی ای بوعلی من مردنی هستم واز اجل ومدت من یك هفته مانده‌است کتمان‌کن 
مرگ مرا و بباروز جمعه وقت زوال ونماز برمن بخوان توودوستان من تنپا ونگاه‌کن 
ومراقب باش‌زمانیکه سفرکرداین سرکش‌بسوی رقهوبرگشت بعراقکة نبیند تسو را 
ونبینی تواو را بدرستیکه من ديدم در ستاره تو وستاره فرز ندان‌تووستارهاو که‌میچرخد 
روان شما پس از او دوری کنیهسپس فرمود ای اباعلی ابلاغ کی او دا امن 
( بقوللك موسی‌بن جعفر دسولی اتيك بوم‌الجمعه فيخىرك بما تدری 
و ستعلم غدااذاجاثبتاك بین بدی‌ایثه‌منلظائم و المعتدی‌علی‌صاحبهو السلاع) 


کت هی ی خی هراشا خی ها رم رن 


با نچه طالبی‌و میخواهی‌وزود است که بدانی فردای قیامت هنگامیکه ترا در ادا 
ال درمقاً بل پروزدگار بزا نودر ا ودم کی‌ستمکار ومتجاوز برصاحنش خواهد بودوا لسللام. 
۱ پس بیرون شد بحیی از خدمتش در حالیکه چشمانش از گربه سرخ شده بود 
وداخل شد برهارون س او را خبرداد بقصه‌اوو | نچه‌درحواب ردکرده بود براو ٠‏ س 
هارون گفت اگر بعد از چند روز ادعاء ر تکند چه اندازه خوبست حال ما پس 
وقتی روز جمعه شد وفات نمود اباابراهيم کا در حالیکه قبل از این هارون بعزم 
مدائن برون رفته بود پس برون آوردند او را برای مردم تا دیدند او را سپس دفن 
شد ویر گشتند مردم وپراکنده شدند بدودسته: گروھی E‏ مرده است و گروهی 
تفه کی هی اس( 
۰ وخبر داد ما را احمدین عبدون بطوریکه شنیدیموفرائت کردیم براو گفت 
" خبر داد مارا ابوالفرج علی بنا لحسین اصبپانی ( صاحب تار بخ اغانی ) گفت حدیث 
کرد مرا احمدین عبیدالهین عمار گفت حدیث کرد مرا علی‌بن محمد نوفلی ازیدرش 
۰( .کفت اصبپانی ) وحدیث کرد مرا احمدین محفدین سعید گفت حدبث کرد مرا د 
۱ با لحسن| لعلوی وحدنث کرد مرا غر از آن دو نفر به باره از آن قصه وجمع کردم 
روایتانن بعض‌را ببهض‌دیگر گفتند سیب گرفتاری موسی‌بن جعفر لا این بود که‌رشید 
پسرش‌زا سپرده بود بجعفر بن محمدبن اشعث پس بحیی بن‌خالد برمکی براو رشك‌برد. 
و گفتاگر خلافت باو نرسددو لت‌من‌ودو لت‌فرزندانم از بین میرودپس‌حیله‌کرد بر جعفر بن 
محمدین اشعت که قائل بامامت ) موسی بن‌جعفر ا ) بود تاداخل شد براو و بااوانس 
گرقت وبشت, شبپا را در منزل او بود و از اسرار او اگاهی بافته و میرساند برشید 
وزناد مسکرد سعایتش را پرعلبه او با نچه که متهم و بدنام کنداورا نزدهارون‌س گنت 
دوذی به بعض از افراد مورد اطمینانش آ با معرفی میکنید یمن مردی از خاندان 


(۱)یعنی جماعتی میکفتند رگ خودواجلحمیرده تاه من هم میگفنته بم رگ 
خود نمرده بلکه او را بزهر کشت ند. 


ابوطالب را که نباشد واسع لحال ( بعنی‌درضیقهوتنگدستی باشد )ومعرفی‌کنید نچه 
را که نباژ دارد ( باچه‌اندازه بچنن کسی نبازمندم) پس‌دلاات شد برعلی‌بن اسماعیل 
. بن جعفر بن محمد پس‌فرستاد برایاو بحبی بن خالدما لی‌راوتحال| نکه‌حضرت‌موسی بر 
استیناس داشت باو واو را صله مینمود وچه بساتمام اسرار ورازهای را بااو در مبان 
میگذاشت پس‌نوشت‌که شخصا بسوی بغداد حر کت‌کند پس‌احساس فرمود موسی ا 
" این مطلب را وطلنند او را وگفت کجامیروی شر برادرم گفت بغداد میروم گفت چه 
میکنی گفت قرض دارم وتپی‌دستم فرمود من ادا میکنم فرض‌ترا وچنین وچنان‌خواهم 
نمود پس توجه‌نکرد. پس‌گفت باومواظب باشای پسر برادرمکه بتیم نکنی فرزندان 
مرا وفرمان داد سیصد دیناروچپارهزاردرهم باودادند. پس هنگامیکه ایستاد دزجلو 
حضرتش برای تودیع‌گفت موسی بن جعفر برای‌حاضر ین‌قسم بخداکه‌سعایت خواهد کرد 
در خون من ویتیم خواهد نمود فرزندان مرا پس گفتند با نحضرت خدا مارا قر بان‌شما 
گرداند شما مبدانید این را ازحال او وباو بخشش و صله مینمائید پس گفت برای‌اشان 
بلی حدیث‌کرد پدرم ازپدرانش ازرسول خدا صلی‌اله علیه وا له وسلم بدرستیکه رحم 
وقتی فطع شد پس توآ نراصله‌نمودی » خداوندآ نرا قطع‌مي‌کند پس على بن اسماعیل 
ببرون رفت تاآمد نزد بحی‌بن خالد پس شناخت خبر موسی‌بن جعفر ڳا را وآ نرا 
رسانند برشید وبرآ نهم افزود و گفت باو که اموال را از مشرق ومغرب برای او میبر ند 
و برای او خانهائی ازاموال‌است‌واو ملکی دا بسی‌هزار دینارخرید و آنزا ,سيره تامید 
وگفت صاحبش که براش مال حاضر کرده بودند نمیگیرم‌این نقدرا ونمیگیرم هگر 
نقد چنانی‌را, پس دستور فرمود ومال اول را رد کرد وباوداد سی‌هزار دیناد از 
مالبکه خواسته بود پس تمام‌این خبرها را برشید بردواو فرمان‌دادبرای‌او هزاردرهم 
بنو سند به بعضی اژاطراف پس اختار کرد دهات مشرق را ورفتند فرستادگان او که 
مال را تحویل بگیرند وخودش در بعض روزها داخل بیت‌الخلا (.توالت) شد پس 
فربادی کشد که بنرون آمد روده‌هایش وافتاد وهرچه کردند آنپا دا بگردانند 


. پمحلش نتوا نستند پس واقم شد براو مرگ بان علت وما لپا را برایش آوردنب در 


حالیکه جان میکند پس گفت چکنم باین مال منکه در آستانه‌مر گم. س 
در این سال پس اول بزبارت قبر پیغمبر 44 مشرف شد وگفت ای رسول خدامن 
عذر میخواهم ازشما ازحپت اراده‌انکه دارم که آنرا بجا ا وزم - تصمیم دارمكەزندانى 
کنم موسی‌بن جعفر را پس او میخواهد پین‌اهتت تفرقه واختلاف اندازد وخونهایآ نها 
دا .پزیزد پس اهر کرد که اورا از مسجد گرفته وداخل کردندبراو واو دا ر ی بسته 
و بیرون آورد از خانه‌اش دو قاطر را که برآ نپا دو قبه وعماری سرپوشیده بود واودر 
مکی ازا ن دو ود وف شاه ناه یاف تفر ین اک وا بر ای سوم رد ون کرش 
دا برای کوفه تااینکه ازمردم پوشیده باشدکاراو»و بود حضرت‌در آن‌محملیکه‌بسوی 
بضره میرفت وامر کرد فرنساده راکه او را تسلیم عیسی‌بن حعفر بن منصور کند ودرآن 
هنكام حاکم بصره بود پس او را محبوس نمود تایکسال ونوشت برشید که او را از 
من تحویل بگیر وبسپار به رکس میخواهی وگرنه او را آزاد خواهم‌نمود بسبتحقیق 
"که من‌کوشش کردم باينکه بیابم برعلیه او حجتی پس نتوانستم حتی اینکه‌گوش‌دادم 
" وقتی دعا مسکند شاید نفر ین کند برمن و بابرشما پس نشتبدم او راکه دعا کند و 
" برای خودش سئوال مبکرد زحمت ومغفزت را پس فرستاد کسبکه اورا تحویل گرفت 
از او وزئذان نمود نزد فضل‌بن دبیع در بغداد پس ماند نزد او مدت زبادی و اراده 
کرد رشید برچیزی از امر او ( بعنی دستور داد که فضل‌بن ربیع‌او را بکشد ) وا 
تاع کردپس نوشت کهاو دا تسلیم فضل‌بن بحبی‌کند پس تحویل گرفت ازاو واراده 
کرد این را ازاو ( بعنی قتل‌اورا خواست )اوهم‌نکردوهرون‌شنیدکه او درنزد فضل با 
رفاهمت و آسایش وکشادگی‌است ودرا نوقت اودر رقه بودیس فر ستادمسرور خادم را ببغداد 
بغتوان قاضند وات وذستور داداوراکه فوراً داخل برهوسی بن جعفرشده بس بشناسد 
خبر آوراء پس اگر چنان بود که خبرباو رسیده بود پرساند نامهثی را بعباس 
ب‌غحمد وفرمان داد بود اوراکه متوراو زا عملی‌کند ونامه دیگریپم از اوستدی 
بن شاهك برساند وامر کند اورا به‌یبروی عباس بن محمد پس مسرور آمد و وازد شد 


پمنزل فضل بن بحبی و کسی نمیدا نست‌چه‌نقشۀ دارد وداخل‌شد برموسی‌بن جعفر له 


وبافت او دا بپمان وضعبکه برشید رسیده بود پس فورا نزد عباس‌بن محمد و سندی ‏ 
رفت ودو نامهرا رسانید نپا بس مردم مکثی نکرده بودند که فرستاده بیرون آمد 
میدو بد بسوی فضل‌بن بحبی پس سوار شد بااو وبیرون رفت در جال اضطراب ووحشت 
تاداخل شد برعباس پس طلبید تازبانه داران ومأمورین مچازات دا پس توا کرد 
سندی ودستور داد که‌فضل را برهنه‌کردندواو را صدتازبانه زدند وفضل ببرون‌رفت 
پار نگ د ريده خلاف [ نطوربکه داخل شده بود دس غروری که داشت از سرش‌رفت 
وبېر کس مرش راست وچب سلا م میکرد و نوشت مسرور جربان را برشید پس 
دستور داد موسی را تسلیم سندی‌بن شاهك کنند ونشست در مالین و گیگ ای مردم 
بدرستیکه فضل بن یی عصان کرد ا مخالفت نمود طاعت مرا و صلاح 
ديدم که او را لمن و طرد کنم شما هم او را لمن کنید» پس مردم از هر طرف 
او را لعن کردند بطوربکه خانه و اطاق او و در آمد از صدای لعن ورسید. 
کو جیی ین خالد پس سوار شد بسوی رشید و دال شد ارش یدنک 
مردم وارد عیشدند تا اهد ازیشت سر < خلىقه واو نمیدانست پس گفټ توچ کن بمن‌ای 
امیرالمومنین پس‌گوش فراداد باو در حال پس‌گفت بدرستیکه فضل‌جوانست . 
ومن کفا بت‌میکنم نچه‌را میخواهی» پس بازشدصورت‌هارونو خوشحال‌شد و توجه بمردم 
نمود و گفت فضل عصان من نمود در چبزی که او را لعنت "۳ ولی تو به کرد و 
بر گشت بطاعت من پس او را دوست بدادید پس‌گفتند مادوست دادیم کسی را که‌تو . 
دوست بداری و دشمنیم کسي راکه تودشمن داری و بتحقیق او را دوست دارم پس 
پیرون رفت بحیی ابن خالد خودش بعنوان پيك تاآمد بغداد پس مردم بموج آمدید 
وهرکس سخنی میگفت پس اظپار کردندآمده‌برای رسیدگی پامر سپاه ونظر در امر 
مافوردخ ومشغول‌شد بعض زاین اموروطلبیدسندی‌را ودستور داداورا درپارة موسی . 
بدستور هارون پس امتئال کرد ان . وخواست‌موسی لا سندی‌را درموقع وفانش . 


که حاضر کند برای اوغلام‌اورا که منزل کر فته است نزد خانه عماس ین محمد در محله 


Sl‏ او را س این کار رانمود» گفت وسئوال‌کردم‌اورا که بمن 
و دهد او را کفن کنم س امتناع فرمود و گفت ماخانه واده‌ای هستیم که‌مپرهای 
زنان ما وحج‌های‌اولی ( صروره ) ما وکفنپای مردگان ما از پاكترین اموال مااست 
ونزد منست کفن من وچون از دنا رفت داخل کرد براو فقبهان ومردم موجه بغدادرا 
که در مبان آ نپا هیئم‌بن عدی وغیر او بودند پس نگاه کردند باو ودیدند اثر زخم و 
جراحتی براو نست‌و گواهی‌دادندباین مطلب و یرون آوردنداورا و گذاردند بالای حسر 
بغدادواعلان شدای‌مردم بنگر بداین‌موسی‌بن جعفر است‌که مرده است پس نکاه کرد ند 
او را ومردم‌دقت مبکردند صورت] تحطرت: 

گفت وخدیت کرد مرا مردی از بعض اولاد ابوطالب‌که اعلان شد این موسی‌بن 
جعفر است که رافضه گمان میکرد او نمیمترد پس او دا به‌نید پس او را دبدند 
وگفتند: حمل شد ومدفون‌گردید در مقابر قرش پس واقع شد قبرش‌در کنارقبرمبردی 
از اولاد نوقل‌بن عبدالمطلب که باوعیسی بن عبدالنه گفته‌ميشد. 

(و دوایت کرد) محمدبن یعقوب از علی‌بن ابراهیم از محمدبن عیسی‌بن 
عبید از حسن‌بن محمدین بشناء گفت حدیث کرد مرا پیرمردی از اهل قطیعةالربیع 
از عامه از کسانیکه گفته او مورد قبولست گفت جمع کرد مارا سندی‌بن شاهك‌هشتاد 
مرد از مردم آ برومندیکه اهل خیربودند پس داخل کرد مارا برموسی‌بن جمفر لام . 
وگفت بما سندی ای‌جمعیت‌نگاه‌کنید باین مردآ باخادثه برای‌او رخ داده( بعنی‌صدمه 
باو زده‌ا ند که موجب قتل او باشد ) پس‌بدرستیکه امیرالمومنین قصد سوئی نسبت‌باو 
نداشته وجزاین نیس که‌ما منتظر بم[ ازرقه | بیا ید و بااومناظره کند اودرست وسالم ودر 
توسعه میباشد در تمامی کارهایش پس به‌پرسید اورا و نبود برای ماهمی مگر نظر 
کردن‌بسوی آن مرد ودرفضل ومقامش پس فرمود موسی‌ابن جعفر للا اما آنچه را 
که ذکر کرد از توسعه ومانند آن. پس او همانطور است که گفت جزاینکه من خر 


میدهم شمارا ای مردم بدرست که مرا زهر دادها ند در هفت دانه خرما ومن فردابدنم 


سیز میشود ورون بعد میمود) پس نگاه کردم بسندی‌بن شاهك که پربشان ولرزان بود 
مثل شاخه و بر گخرما. 

( س مرک او علیه‌السلام o‏ ایشتکه نیاز بذکر روایت داشته 
باشد بعلت اینکه مخالف در این‌امردفع‌میکند بدبهیات‌راوشك درا نامر منجر بشكدر 
درمرگ هربك ازپدرانش وغیرایشان میشود پس‌اطمینانی بمرگك هیچ کس نخواهد بود. 

(غلاوه برا ینکه‌مشهود است) از آ تحضرت لا که او وصبت فرمود بفرز ندش 
على بن موسی کا ومحول‌فرمود باو امررخودش دا بعدازمر گش‌واخباردراین باب بیشتر 
است آزاینکه احصاء شود وما بعضیاز آ نرا باد ميکنيم واگراو زنده بود وباقی‌نیازی ` 
بود بان . 

)۱ ۱ از جمله این اخباد ) آستکه روایت کرده محمدین ععقوب کلینی 
اک همین ین اوا او ار کی ی ری عا و هرریان از ای 
گفت : داخل شدم پرا بوا لضن موسی کا بکسال قبل از آنکه روانه بعراق شود 
وفرزندش علی جلویش نفسته بود پس نظرکرد بمن وگفت ای‌محمد بزودی‌دراین‌سال 
حرکتی‌وسفری برای من‌واقع شو دیس ناراحت نشو گفت: گفتم چه میشودجانم‌فدای‌شما 
بدرستیکه ناراحت‌کردندمرا. فرمود میبر ند مرانزدا ین ستمکار سر کش اما بدرستسکه 
در اول از اوبمن بدی نمیرسد وصدمات بعد از این خواهد بودگفت : گفتم چهسشود . 
خدا مرا قربان شما گرداند فرمود ( گمزاه میکند خدا ستمکاران را ومیکند خدا 
هرچه بخواهد )گفت: گفتم چه گونه‌است‌این‌امر قربان‌شماگردم گفت کسیکه ددحق 
این پسرم ستم کند و امامت او راانکار نماید بعد از من میباشد اند کسیکه ستم 
کرد برعلی‌بن اببطالب اماهتش دا وانکار نمود خو او را بعد از رسول غا 848 
گفت گفتم قسم بخدا اگر عمر مرا خدا دراز کرد هرآینه تسلیم میکنم حق او را 
واقرار میکنمالبته امامتش را گفت راست گفتی ای محمد خداوند عمرت دا طولانی 
کندتوتسلیم میکنی مرحق اورا واقرار خواهي‌کرد بامامت او وامامت بعد از اوگفت 
گفتم کیست این شخص گفت پسرش محمد » گفتم برای اوست رضا وتسلیم . ٠‏ 


(۲ + وهم ) از احمد بن مپران از محمد بن علی از محمد بن سنان و 
اسماعیل‌بن عبادبصری‌همگی ازداودرقی نقلکردها ندکه‌گفت عرض کردم بابی ابراهیم. 
علیه السلام ( موسی بن جعفر تلا ) فدایت شوم بدرستیکه عمر من بسیار شده 
دست مرا E‏ از ا نجات‌بده. کیست صاحب ما بعد از شما؛ پس اشاره 
بفرز ندش | بوا لحسن علیها لسلام ن مود . وس‌گفت: این‌صاحب شما است‌بعداز من . 

( ۳ - وهم ) ازحسین بن محمد. از مجلي بن محمد ازاحمدبن محمدین 
ع از بضتن اا ای ی ا و سای نار تراک کروه که کت 
گفتم به ابوالحسن اول (یعنی موسی بن جعفر ) ا آ باد لالت نمیکنی مرا پر کسیکه 
فرا بگیرم ازاو دین‌خودم دا؟ پس‌فرمود : این پسرم على است بدرستیکه پدرم دست 
مرا گرفت و داخل نمود به روضه رسول خدا لو کت ای پسر م پدرستیکه خدا 
فرمود ( بدرستیکه من قراردهنده هستم ترادرروی زمین‌خلیفه ) وبدرستیکه خداوند 
وقتی قولی داد بآنوفا میکند . 

( ۴- وهم) از محمد بن بحیی ازاحمد بن محمد بن عیسی ازحسن بن 
محبوب از حسین بن ۳ صحاف نقلکرده که گفت من و شام بن جک و على ۳ 
قطن در بغداد بودیم . علي بن یقطین گفت من نزد عبد صالح ( موسی بن جعفر ) 
بودم پس گفت مرا ای علي بن بقطین اين علي آقای فرزندان منست و من بخشیدم 
باو کنیه خودم را پس هشام کف دستش را به پیشانیش زد و گفت‌وای برتو خر 
گفتي پس على بن بقطین گفت سوگند بخدا که شنید م از او چنانچه گفتم . بس‌هشام 
گفت قسم بخدا که امرامامت دراوست پعداز او . ۱ 

(۵ - وهم) ) از عده از اصحاب ما از احمد بن محمد بن‌عیسی ازمعاو به‌ین 
3 ازنبقا پوسی از و رت َه نقل کرده که فرمود چرم علي بز رگ سین 
فرزندان منست اختیار 0 ایشا ست نزدمن و محبوب ترین آنهاست بسوی من و 
همواست‌که نظرمیکند بامن درجفرو نظر نکند دراومگرییغمبر باوصی‌پیغمبر . 


( #۶ - وهم ( از احمد ن مپران از محمد بن عا E‏ سنان وعلي 


بن حکم تمامی از حسنن بن مختار نقلکرده| ند گفت یرون آمد برای ما لوح هائی 
(بعنی نوشته هائی ) از ابوالحسن ٤‏ ا واودرزندان بودکه بیمان‌من با بزرگف فرزندان 
منست که چنین وچنان بکند وفلانی را چیژی نده تا ملاقات کنم ترا با حکم کند 
خدا پرمر گگ من. 

EY‏ هو بان ESA‏ مه نارای هون یی 
نقلکرده گفت : داخل شدم برابوابراهیم لا ونزد او بود نوا لسن پسرش پس گفت مرا 
ای زیاد * این است بسرم على بدرستیکه نوشته او نوشته من و سخن او سخن من و 
فرستاده اوفرستاده من وهرچه گفت گفته اوست . 

هم ان اوه میرن ارم غلا و لسن ار 
مخزومی که مادرش ازفرزندان جعفر بن ابسطالب بود نقل کرده‌گفت فرستاد سوی 
ما اہوالحسن موسی لا پس جمع‌کرد مارا پس فرمود آبا میدانی چرا شمارا جمع 
کردم گفتیم نه فزمود : گواهی دهید بدرستیکه این پسرم وصی من وقیم بامر من و 
جا نشین بعدازمناست کسیکه دینی نزد من‌دارد آنراازاین بسرم ذربافت کندو کسیکه 
وعدة باو داده‌ام وفای با نرا ازاو بخواهد وکسبکه براش چارء ازملاقات ودیدن من 
هه | RI‏ ای 

( 4- وهم ) از احمدین مپران ازفحمد بن علی ازابی‌علی"خزاز ازداود 
بن سلیمان نقلکرده که گفت گفتم بابوابراهيم ا بدستیکه من هی ترسم این‌که 
حادثۂ پیش آ ید وتران نبینم پس مرا خبر بده ازامام بعداز خودت پس فرمود پسرم فلان 
E‏ 

٠۰ (‏ - و بهمین سند ) از أبن مپران ازمحمدبن علی ازسعید بن‌ابیالجهم 
از: صرین قابوس نقلکرده گفت گه تم با بوابراهيم ا من پرسیدم‌ازیدرشما کیست بعد 
ازشما؟ بس خبرداد مرا بدرستیکه شما امام بعدازاوئی» پس هنگامیکه ابو عبد ار 
وفات نمودمردم براست‌وچپ‌رفتند» وقاثل‌شدیم‌من وبارانم بشما ( بعنی امامت شما) 


۱٩ (‏ - وهم ) ازاحمد ازمحمدین‌علی ازضحاك بن اشعث ازداود بن دژین 
نقلکرده گفت آمدم خدمت ابوابراهيم طا با مالی پس بعضی را در یافت کرد و بعضی 
وارد نمود عرض‌کردم( اصلحك ال ) برای چه گذاردی پیش من فرمود بدرستبکه 
صاحب این امر ‏ نرا از توطلب میکند وچون خرفوت آ تحضرت.رسد فرستاد بسوی 
من ابوالحسن الرضا ا وخواست از من آن مال را ومنهم تقدیم کردم . 

( ۱۳ - وهم ) از احمدبن مپران ازمحمدین‌علی ازعلی‌بن حکم ازعبدال 
ن ابراهیم بن على بن عبدالله بن جعفرین ابیطالب از زید بن سلیط نقلکرده ( در 
حدیث طولانی ) ازا بوا براهیم ا که او گفت درسالیکه‌گرفتارشددر آ نسال: من‌گرفتار 
میشوم در این سال و امرامامت بافرز ندم علی‌همنام‌دوعلی‌است - اما علي‌اول علی بن 
ابیطالب و اما على دوم علی بن الحسین اهلام است‌داده شده باوفپم وصبر و بازیو 
دوستی وعهد على اول ومحنت علي دوم وصبراو برمکروهات ( تمام خبر ) . 

( ۱۳- وروا بت کرده ) ابوالخسن محمد بن حعفراسدی از سعدین ذا ۱ 
ااا و کا ھا م یو تن و اس اب ون ند م 
خشاب ومحمدین عسی بن عبد ازمحمدین سنان از حسن بن حسن نقلکرده در 
حدیثی برای او - که گفت عرض کردم با بوالحسن موسی وه : میپرسم ازشما گفت 
سئوال کن ازامامت؛ گفتم چه‌کسی را قصد نمودی بدرستی"ه من غیرشما امامی نمی 
شناسم گفت اوپسرم علیست بخشیدم اورا کنبه ام را گفتم آقای من مرا ازا تش خلاص 
کن بدرسترکه | بوعبداله فلا گفت شما قائم باین امرهستی فرمود:آ بامگر نیستم فائم 
سپس‌فرمودای حسن نیست‌اامیکه‌پیشوای‌اهتی باشد مگراوقائم ایشا نست وهنگامیکه 
در گذشت ازمیان ایشان آ نکسکه بعدازاوست او قائم و حجت‌است تا غایب شود از 
مانا نها پس‌تمام ماقائم‌هستیم پس‌هرچه‌راکه توبامن میکردی ازعرض ارادت پاپسرم 
علي‌نما قسم بخدا که من این کار را از پیش‌خود نکردم بلکه خداونداین کار را 


نمودبرای محبوبیت او . 


( ۱۴ - ودوابتکرده) احمد بن آدریس از علی بن محمدین قتیبه ازفضل 
بن شاذان نیشابوری آزمحمدین سنان وصفوان ابن بحیی وعثمان بن عیسی از موسی 
بن بکر گفت نزد ابوا براهیم بودم» مرا گفت بدرستیکه جعفر ا میگفت خوش 
بخت است مردیکه‌نمیرد تا بیندجانشن‌خود را ازصلب‌خوش سپس اشاره کردبدستش 
سوی بسرش علی و گفت این است جا نشین من و خداوند نشان داد خلفه مرا 
از جان خودم . 

٩۵ (‏ - وهم ) از سعد بن عبداله از محمد بن عیسی بن عبید از على بن 
حکم و على بن حسن بن نافع از هارون بن خارجه گفت هارون بن سعد عجلي‌بمن 
گفت |سماعیل‌مردهمان کسکه گر د نها نتان‌را بسوی‌او مسکشد بد(واورا امام بعدازپدرش 
میدانستید ) جعفرهم پیرمردی است‌که فردا باپس‌فردا میمیرد و بافی میمانید بدون 
امام من‌ندانستم‌چه بگویم وخبردادم ابا عبد الله ( صادق ) ا را بیگفته او » فرمود 
هیپات هیپات امتناع دارد خدا ( از این مطلب ) قسم بخدا فطع و بریده نشود این 
آمر تاقطع شود شب و روز. وقتیکه اورا دبدی باو بگو : این موسی بن جعفر است 
بزرگ هی شود و تزویج می‌کنیم او را و فرزند برای او میشود و هی باشد جانشین 
او انشاء الله . 

٩۶(‏ - و ددخبردیگر) گفت | بوعبدال غلا درحد یث‌طولانی: ظاهر مشود 
صاحب ما و او ازصلباین پسراست‌ و آشاره کردبادستش بموسی بن‌جعفر یلا پس پرمی 
کند زمین را از عدل چنانکه پرشده از ستم وبیدادگری و صاف میشود برای اودنیا . 

(۱۷- ودوابت کرد ) ابوب بن نوح از حسن‌بن فضال‌گفت شنیدم که علی 
بن جعفر میگفت نزد برادرم موسی‌بن‌جعفر لا بودم- وقسم بخدا که آ نحضرت‌حجت 
بعدازپدرم (صلوات‌الهعلیه) بود ۔که‌پسرش‌علی آ مدآ نحضرت بم ن‌گفت ای‌علیاین‌صاحب 
تفر و ایا E a E‏ 
گریستم و در خاطرم‌گفتم قسم بخدا که خبر مرگ خود را بمن می دهد پس گفت 
ای علی چاره نیست ازاینکه جاری گردد مقدرات الہی درن ومرا برسول خدا عا 


تأسي‌میباشد و بامیرا لمومنین وفاطمه وحسن وحسن ٤لوا‏ بن گفتگو سه ا اژان 
بودکه هارون اوراتوقیف| و به بغداد | حمل کند درمرتبه دوم ( تا تمام خبر ) . 

( واخساد ) دداین معنی بش از زا که شمرده شود ون در کتابپای اماهبه 
معروف و مشپور است کسبکه مبخواهد آنها را مطلع شود رجوع با نها کند و این 
مقدار درا بنجا کافست انشاءالة تعالی 

(پسا۴ر گفته‌شود ) چگونه اعتماد بر این اخبار میکنید و ادعاء‌میکنید 
مرگ آنحضرت را و حال آنکه واقفه اخبار بساری‌روابت‌میکنند و متضمن است‌کهاو 
نمرده است و اوست قائمسکه اشاره باو شده است و موجود است در کتابپای اشان و 
کتابپای اصحاب‌شما » پس چگونه جمع میکنید میان آنها را و چطوربا این اخبار 
ادعاء میکنید مردن اورا . 

( و ئیم) بادنکردیم این‌را مگ ر برجهت اطلاع وآ گاهی نه اینکه مااحتجاج 
بک بآن‌احادیث در علم بمرگک او زرا که مرک آنحضرت یقینی است و 
شکی در آن نیست مانند علم بمر گی پدرانش » وشك آوردن در مرگ او مانندشك 
آوردن در مرگ بدران اوست وبامرگف هر کس شگر که علم بمر گث او دادیم »وجز 
این نیست که تصمیم گرفتیم ماباوردن این اخباد برای تا کید علم بزحلت آ نحضرت 
که وا وت میکنیم اخبار بساری را در آ نموارد که بدلیل عقلی وشرع و ظاهر 
قرآن واجماع‌وغیر از اینها بدان علم پيداکرده‌ايم » دراینصورت باد میکنیم دداین 
موضوع اخبار برا بنا پروجه تا کید وتا ید مطلب . 

واما آنچه را که واقفه روایت میکنند * س تمامش اخباد واحد است ؛ که 
هیچ دلیلیآنرا تقویت نمیکند ؛ وممکن‌نیست ادعای علم بصحت آن * وبااین‌کیفیت 
راویان آنپا هم چون عادل نیستند اطمینانی بفتة آنا نیست * و بعد از این همه 
مطالب روایاتشان قابل تأویل‌است: ‏ 

۱ و ما باد ميکنيم ) حمله از آ نچه راکه روایت کرده‌اند »و گفتاردر ] نرا 


روشن مینمائیم و بعض از آن خبرهائیست که بادکرده | یومحمدعلی أبن احمد علوی 


موسوی در کتایش در باری واقفه . 

گفت حدیث کرد مرا محمدین بشر گفت حدیث کرد مرا حسن‌بن سماعه از 
آبان‌ین عثمان از فضیل‌بن بسار گفت شنیدم اباعبدال لا میفرمود: من و امام قائم‌از 
بك‌پدر نخواهیم بود . ا 

اولا این‌خبر واحداست که موضو ع معلوم ومطلب‌مسلمی بخاطر آن ردنمسشودو نبا د 

بمثل این خبر تمسك شود» وممکن‌است مراداین باشدکه نیست بین من و بین‌قائ‌پدری 
بااداده کرده‌باشدکه مراوقا‌را پدری تولید ننموده پس اگر اول مراد باشد در آن 
تصر بح نیست با ینکه موسی‌قائم است » وچراجایز نباشدکه‌مراد غیرازاو باشد » چنانچه 
قطحیه گفته‌اند که امام بعد از ابی عبدالنه ا پسرش عبدالنه افطح است » و وقتی‌که 
این احتمال آمد احتجاج‌ساقط شود ۱ 

علاوه براین مابیان کردم که هرامامیکه بعد ازامامي میا بد او را قائم‌مینامند 
پس‌بنا براین نامیده میشود موسی‌قائم ‏ واحتمالیکه | نهادادها ندنمیا بد. علاوه براینکه 
ممکن‌است‌اراده فرموده باشد ردبر اسماعبلی‌هارا که قائل بامامت محمدین اسماعیل بعد 
ازابی‌عبداله با هستند برای انکه اسماعیل درزمان زنده بودن حضرت‌صادق ا 
مرده است . پس اراده‌فرموده‌است که کسیکه قائم مقام من وجانشین منست بين من واو 
بدری نینت » بخلاف آ نچه را که آ نپا گفته‌ا ند و واگراراده کرده که او را وقائم را 
پدری تولید نکرده تاامامت را از برادرانش نفی کند پس ماهم همین را ميگوئيم با 
ایک هیچکس این را نگفته است . 

(موسوی گفت ) وخبر داد مرا علی‌بن خلف انماطی گفت حدیبث کرد مرا 


عبداله بن وضاح از دسر ند ین صایغ گفت وقتی برای بی‌عمد اه بر ابوا لحسن امام 


کاظم ا بدنیا آمد » برای او زینتی ازنقره ساختم وآنرا هدبه وپیش‌کش آ نحضرت. 
نمودم » س چون حدمت حضرت صادق‌رسده وآن نقره‌ها را تقدیم کردم 1 فررمودند 


ای بزید پیش کش مودی آنرا بقاثم آل محمد یڈ - پس این خبر بااینکه خبر 


واحد است راو بان آنهم تمامی مجپول و ناشناسند » وبرفرم هم که درست باشدهمان 


احتمالیکه دادیم اینجا « ۳ قائم بعد از ابوعبداه لا حضرت موسی 
ات "نیون فاضله ابر تة کنقت کشاز در ان 

( موسوی گفت کرد مرا احمدین حسن میثمی از بدرش از ایی 
سعید مدايني گفت شنیدم | باجعفر لا میگفت بدرستیکه خداوند نجات داد بنی - 
اسرائیل را از فرعون سیب موسی بن عمران و بدرستسکه خداوند نحات دهنده است 
این امت را از فرعونش بسبب هم‌نامش ( بعنی موسی‌بن جعفر ) و توجبه در این خبر 
نمز بااشکه خبر واحد است اشتکه خداوند نجات داد اشانرا باینکه دلالت نمود 
آنها را برامامتش ودفاع از حق او بخلاف ‏ نچه را که واقفه معتقدند . 

(گفت) وحدبث کرد مرا حنان‌بن.ضدیرگفت پدرم نشسته بود ونزد اوعبداله بن 
سلیمان صیرفی وابو مراهف و سالم اشل حاضر بودند عبداله‌بن سلیمان به پدرم گفت 
ای ابوالفضل آبا عیدانی که متولد شد برای ابوعبدانة 8۶ سریکه نام او راموسی 
گذاردند» پس سالم گفت بدرستیکه این حق است » پس عبدال‌گفت : بلی » سألم‌گفت 
قسم بخدا که اگر این مطلب حق باشد مجبوب ترا است برای من از اینکه با 
دینار برای خانواده‌ام به‌برم > وحالاینکه قدرت ندارم‌حتی پنج درهم برای خودم و 
عبالاتم تهیه نمایم. ۱ 

عبذاله بن سلىمان باو گفت : برای چه ؟ گفت : درحدت یمن رسیده که‌خداو ند 
رفتار وروش قائم آل محمد را برای موسی‌بن عمران بیان‌کرد » پس‌گفت : بارخدایا 
قرار بده او را از بنی‌اسرائیل . خداوند فرمود راهی باین مطلب نیست » .گفت : بار 
خدایا مرا از باران او قرار بده »> وس خطاب شد : راهی برای این مطلب نبست‌گفت 
بارخدایا او را همنام من گردان » خطاب شد : این را بتو عطا کردم 


ِ لمخم رب( من نمیذانم ) چه شپه در این خبر وحود دارد » ذیرا این خبر را بامامی 


ست نداده اش ¢ و گفته زسبده مرا در حدبث وچنین نست که هر چه رسده باشد 


صحیح باشد 3 وماگفتیم که هر کس قیام کند بعك از امام اول قائم ناهبده مىشود » و 


زد دلائل فرفه وا ٤‏ 4 


لازم است که رفتارش باروش ان باشد » پس استدلال باین هم از ۳ 
ساقط است . 

(قفت) ودوابت کرد ذید شحام و غبر او گفت شنیدم از سالم واو شنید از 
اباجعفر ا که میگفت : بدرستیکه خداوند تعالی نشان‌داد روش قائم آل محمد لا 
دا برموسی بن عمران و بعدهمین حدیث را ذکرکرده» وما برفرض‌تسلیم توجیه آنرا 
بیان کردم 

( گفت ) وحدیث کرد مرا بحرین‌زباد طحان از محمدین مروان از ابی‌جعفر 
تلا گفت مردی گفت فدای شما شوم » روایت میکنندکه امیرالمومنن لا بالای 
منبرکوفه فرموده اگر باقی نماند از دنبا مگر مك روز هرآینه خداوند طولانی‌کند 
آن روز دا تابرانگیزاند مردی‌را از نسل من که پرکند دنیا راازعدل ودادپعداز آنکه 
پرشده باشد از ستم وبیدادگری . 

( پس فت ) ابوجعفر ا : بلی » گفت : پس شما او هستید ؟ گفت : نه این 
شخص‌هم نام شکافنده دریاست . توجیه این خبر هم با اینکه آن خبر واحداست 
ایستکه همنام ( فالق‌الیحر ) شکافنده دربا قیام بامر میکند » وپرمیکند دین را از 
عدل وداد اگر متمکن شود از این » وعلت اینکه این معنی را از خود نفی, کرده از 
جپت تقبه از سلطان زمانش بوده نه اینکه نفی استحقاق امامت خود دا کرده باشد . 

( گفت ) و حدیث کرد مرا ابومحمد صیرفی از حسین بن سلیمان از ضریس 
کناسی از ابی‌خالدکابلی گفت شنبدم علی‌بن حسین ا میگفت : بدرستبکه قارون 
لباس‌سر خ میپوشید وفرعون لباس سیاه میپوشید و موی سرخود را باطراف سرمیر بخت 
من خداوتن بران‌گیخت عوسی‌بن عمران دا » و بدرستبکه اولادفلانی ( بی عباس ) 
لباس سياه میپوشند وموهای خودرا چون زلف میآویزند و بدرستیکه خداوند تعالی 
هلاك کنند ایشانست بهم نام او . کاغا فضیّه و 

( گفت ) وبپمین سندها راوی گفت مذاکره کردیم نزد او قائم دا » پس 3 


اسم او اسم تيع سرتراش است ( بعنی‌موسی » زرا آن در تلف دمعنی آلت سر ترآأشی 
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است ) و توحبه خبربعد از بودن آن خبر واحدهمانستکه پش ان گفتیم : مراد 
انس ت که موسی کسیستکه مستحو‌قبام بامرامامت است بعد از یدرش ( واحتمال )میرود 
نیز که معنی این باشد : آن‌کسکه بجاآورد و .عملی سازد آ نچه را خبر.متضمن‌است 
وتکسکه ر اي او عدل وقیام بامر امامت حاصل میشود ومتمکن ومقتدر میگردداز 
ولد موسی است ومنظور رد برکسانی است که‌گفتند امامت و قائمست در ولد اسماعیل 
وغبر اوست » پس نست داد آ نرا بموسی له چون این موقعیت در فرزندان اوست 
چنانکه گفته مشود امامت در قرش است واراده مشود که در اولاد قرش و اولاد 
اولاد کسی است که‌منسوب باوست . 
(گفت ) وروایت گرده جعفر بن سماعه از محمدبن‌الحسن از پدرش حسن‌بن 
هارون که‌گفت : فرمود ابوعبدالة 4 این پسرم - یعنیابوالحنن-.قاثم‌انت‌واین 
از محتومات است واوست کسنکه دنا را وراز عدل وداد ممکند چنانچه ببرشده از 
ستم وسدادگری:. (وتوجبه ) در آن نیز چنانت‌که قلا در غير آن‌دوایت گفتیم. 
( گفت ) وحدث کرد مرا عبدالله بن سلام از عبداله بن نان کت شنو ابا 
عبدانه ا میگفت : از امور حتمی است‌که این پسرم قائم این امت است »وصاحب 
شمشیر است » و بدستش اشاره کرد باپی الحسن کا ۰ و توجیه در این خبر نیز 
مانند همان توجیپی است که قبلا در غیر ابن روایت بیان کردیم باین معنی .که این- 
استحقاق تنپا برای شخص او باشد و بادر فرزندانش کسی باشد که قبام :باپن‌افر بکند. 
( فت ) وخبر داد مراعلی‌بن رزقالنه از ابی‌الولید طرائفی گفت شبی‌خدمت, 
ابی عبدالنه ا بودم که غلامش را صدا زدو گفت برو آقای فرزندانم را دزد من 
بخوان » غلام گفت‌اوکیست؟ گفت‌فلان- معنیاباالحسن ا - پس,درنگی نکردم‌که. 
ات بایبراهن بدون رداء » راوی در دئباله حدیث کفت سین بادسّش زد به پازویم. 
شو فر ودای ایوا لو ی گوبا میبینم پرچم سیاه را که جفت علم‌سپزاست وبالای ضراین . 
شخص در اهتزاز است » وبااو است باران او که‌کوهپای آهن را درهم‌بشکغند » وبر 


هرچه بگذرند | زرا خورد کنند. عرض کردم قربانت گردم همین سر -فرمودآری 


رد دلائل فرقة واقفسه : ات 


E aoa‏ و ی ان و 
ستم پر شده باشد . ۱ ۱ ۱ 

اودراعل‌قبله پروش علی‌بن اببطالب ا سیر مبکند و میکشد دشمنان خدا 
را تا خدا راضی شود ؛ عرض کردم : فدای شما گردم این موسی؛فرمود: آری همین 
مش کات او را پروی واطاعت و تصدیق‌کن واو را از خود خشنود کن بدرستیکه 
بزودی او را درك میک انشاءا . 

( و تو جیه آن ) نیز است‌که فرماش لخت : (گو با میپینم پرچم بالای 
سراوست ) بعنی برسر کسیکه از فرزندان او میباشد » بخلافآنچه اسماعیلیه و غير 
اشان مب‌گویند از اصناف ملت‌هاشکه‌گمان کرده‌اند که مهدی اژ اقات ومجازاً 
ات قاری ون تمه موم Ta ENDS‏ مه کشت فو وی al‏ 
آن دیف وغفتتن امر کزدن لامک و دیق آووا تشکدآوو رم کنت زمان امامت ودا 

( گفت ) وحدیث کرد مرا عبدالاین جمیل از صالح‌بن ابی سعید قماط گفت 
E‏ کنر هه هه 
فان تك انت المر تجی‌للذی نری ‏ . فتلك التی من فی‌العلی فيك نطلب ‏ 

س اگرشمائید محل امید ماچنانکه ما انتظار دایم پس‌این همان‌چیز بستکه 
ما از خداوند در بارة توطلب مینمائیم فرمود من نیستم صاحب این صفت » دلکن‌این 
صاحب آنست » واشاد نمود بدستش بابیالحمن ا ( وتوجیه آن ) نیز ا 
ما درخبراول‌گفتيم از اینکه صاحب این امراز فر فرزندان اوست ته غير او ازکا که ۱ 
ادعای|: بن مقام را تن : 

( کت وی کو اواد اوا سار ۳ 1 ان جوخی گفت : ۱ 
داخل شدم من ومفضل و ونس أبن تان وفىض بن مختار وقاسم هیا مفضل 1 ۰ 
برابی‌عبدانه 1 وپسرش اسماعیل تزد او بود بس فیش‌بن مختار گفت + فدات شوم 
قبول میکنیم‌ازاین‌مردم‌املاکی‌را بمقاطعه ووامیگذار یم به بیشتر از آنمبلغ که خو OS‏ 
کرده ام فرمود باکی ندارد » پس بسرش اسماعبل گفت ای تدر مسئله را نپمبدی ! 


ابوعدانة 1 گفت من نفهمیدم ؟ میکویم ترا ملازم وهمراه e‏ ماد ری 
اسماعیل غشبنالك وآشفته برخاست » فیص عرض کرد ماگمان میکردیم که او صاحب 
این امر است بعد از شما» حضرت صادق لب فرمود نه سم بخدا اینطور نیست . 

at E AAS SE E a 
آنکه او خواب بود پس اورا بخود چسبانید وخوابانید او را برسینه خود وچون‌بیداد‎ 
شد گرفت ابوعبدالة ا مچ دست او را سپس فرمود قسم بخدا اینست پسرم‌حقیقتا‎ 
اوست قسم بخدا که پرمیکند زمین را از عدل و داد چنانچه پرشده است از ستم و‎ 
بیدادگری . پس قاسم گفت فدایت شوم اینست گفت آری واله همین پسرم پیرون‎ 
نمیرود از دنب تایر کند خدا زمن را بسب او از داد وعدل چنانچه بر شده باشد ازستم‎ 
و بدادگری وسه مرتبه سوگند بادفرمود.‎ 

( و توجیه آن ) نیز همانستکه ماگفتیم آنکسیکه پرمیکند زمین را ازعدل 
وداد از ولد او میباشد نه از ولد اسماعیل ؛ بنابر آنچه آنا معتقدند » وبرای همین 
کلام خود دا مقرون بقسم نمود بجپت اینکه میدانست گروهی اعتقاد دارند که 
قاثمیت در فرزندان اسماعیل است » پسآنرا نفی فرموده و مقرون کردبقسم تاشك 
وشپه وتردید را الل کند 1 

گوید : وحدیت‌کرد مرا حنان‌بن سدیر از | سماعیل بزاز گفت : ابوعبدان لقا 
فرمود بدرستیکه صاحب این امر متولی وصیت میشود در حالبکه بيست ساله است » 
اسماعیل گفت قسم بخدا هر گز کسی متولی وصابت نشدکه از او جوان‌تر باشد » واودر 
همان سنی بود که | بوعبد ال تلا گفته بود . 

( و این خبر ) تصرح ندارد باشکه کیست قاذم بابن اهر و جز این نست که 
گفت او بست ساله میباشد وراوی که متحرف بوده حمل کرده عشته خودش ° وکفته 
داوم حجت‌ودلبل لست؛ ری بباید وحمل‌کند برغیر او » هرا بنه‌یکسان 
واه و دور اویل چن ا شت 


( وهم ( حد ٿث کرد مرا آبراهیم بن محمد بن حمران از بحیی بن قاسم حذاءو 


غر او از جمیل‌بن صالح از داودین زربی گفت فرستاد بسوی من عبدصالح - واو در 
زندان بودگفت بروپیش‌این مرد یعنی بحیی‌بن خالد - پس‌بگو ابو ابراهیم میگوید 
چی تو را برآن داشت که این کار را کردی مرا از شهرم بیرون آودده و بن من و 
عیالم جدائی انداختی ؟ 

س آمدم واو را خبر دادم ,گفت : زسده مطلقه باشد وران قسم‌هایغلمظ 
وسخت خورد .- که دوست داشتم همين ساعت 3 هزار هزار درهم e‏ بدهم و 
توبپرون میرفتی » پس برگشتم نزد او وابلاغ کردم او دا » فرمود برگرد نزد او وبگو 
موسی میگوید قسم بخدا که تو مرا بیرون میکنی یامن خودم بیرون‌میشوم . 

(من تمیدانم) جه کات [ و ست دراین خبر ؟ و دلالت داردبرا نکه 
اوقائم بامر است » وجز این نیست‌که حضرت اخبار میکند باینکه اگر بحبی‌بیرون 
نکند او را هرآ نه خود رون خواهد شد » یعنی از زندان » و بااین کیفیت که نرا 
مقرون بقسم ساخت‌که اگراوخارج نکند هرآ ينه خود خارج میشود وهردوهم‌موجود 
نشده » پس وقتبکه بحبی او دا ببرون نکرد سزاور بود که خود بیرون برود و گر نه 
خلاف قسم میشود وآن هم جایز نیست . 

( گفت ) وحدیث‌کرد مرا ابراهیم‌بن محمدین حمران از اسماعیل بن منصور 
زبالی گفت شنیدم پر مردی در اذرعان ( نام قر بها ست در شام ) که صد وبیست سال 
از عمرش رفته بود گفت شنیدم علی ا بالای منبر کوفه میگفت گویا میبینم پسر 
حمیده راکه بر گرده زمن را ازعدل وداد چنانچه برازطلم وستم شده‌باشد » پس‌مر دی 
تانق فده کیت با او ان شا ست راان غر اقا کت به بلک او ری از مء 

توجیه آن هم اینستکه صاحب این امراز فرزندان حمیده میباشد وآن‌مادر 
موسی بن حعفر لب است چنا نچه گفته مشود از فرزندان فاطمه الا است » ودلالت 
ندارد که از صلب اوست نه از سل او , چنانچه وقتی نسبت بفاطمه لش میدهند 
همچنین لازم نیست از فرزندان صلی او باشد اگربگوید که او از من است بلکه‌از 


نسل او هم باشد کافی ووم :امت ۱ 3 


ھم جد کر مرا امه تن ۳ بحبی بن اسحاق 
علوی از بدرش گفت واخل شدم برا بی‌عبدالنه وبرسدم او را از صاحب این‌امر 
بعد ازاو» فرمود : اوصاحب حبوانست ‏ وا بوالحسن در گوشه منزل بود وبايك بزغاله 
مک کے سل کی تدای کیو اهاد کر مات سس و ا 
که اوست کسیکه پرمیکند زمین راازعدل ودادچنانچه پرشده‌باشداز ظلم وجور. 

( و تأویل‌آن ابنستعه ) راوی سئوال‌کرد از مستحق این امر بعد از او , و 
حضرت‌فرمود صاحب بزغاله است»واین‌نص صر بح‌است برامامت‌ای وگفته او که او پر 
میکند آنرا ازعدل‌وداد چنانچه پر از ام وست‌شده ممکن است که مراد این بوده‌باشد 
که از فرز ندان او کی خر هگید زمین را از عدل و داد . ووقتسکه این احتمال داده 
شذ معارضه ساقط شود . 

(و هم ) حدیث کرد مرا حسین‌بن علی‌بن معمر از پدرش از عبداله‌ین سنان 
گفت شنیدم ابوعبداله لا که ذکر بداء خدا را مینمود » پس فرمود آنچه راکه 
خد!؛ بفرشتگان صادر کردو | ترا فرشتگان برسولان‌خدا | وردند رسولان هم آ نرا با دم‌ها 
واسانپا دساندند درآن بدائی نمست » و بدرستسکه ازحتمیات این است که‌این‌بسر 
قائم اس پس ا نچه را که این خبر در بردارد از ذکر بداء معنای آن ظپوراست 
نا برآنچه که در بسیاری موارد ذکر کردیم ء وگن او که از محتوم اینستکه 
پسرش‌موسی قائم است » معنای آن قائم بعد از اوست در مقام امامت * واستحقاقآن 
مقام بدون قبام بشمشیر بنا بر فول و گفته‌ای که گذشت . 

( و هم ) روات‌کرد بقباقه برادربسران صبرفی گفت حدیث کردمرا اصطخري 
که اوشنید اباعبداله ا میفرمود گوبا میبینم پسر حمیده را که برکرسی امامت 
استواز است » ومشرق ومغرب زمین برای او خاضم شده وتمکین میکنند 

( توجیه آن ) نبز انست بعنی از نسل او بنابرنچه گذشت. 

( وهم ) حدت کرد مرا محمدین عطاء ضرغامه از خلاد الوئی گفت‌حدبث 


کرد مرا سعید مکی از ایی عبداله 4 و برای او مقامی بود نزد امام ¢ گفت 


| بوعبد ای تسا فرمود: ای سعید دوازده نفر که چون شش نفراز آ نها گذشت‌خداوند 
گشایشی میدهد برهفتم » ومالك میشود از مااهل بیت پنج نفر وطلوع میکند آفتاب 
از مغرش بدست ششمی از آنان . 

و این خبر تصریح دارد بانکه امامان دوازده نفر ند و آنچه را که گفت 
بعد از این تفصل قول راو بست بنابر عقیده اسماعبلبه . 

و هم گفت حدتث کرد مرا حنان‌ین سدیر از ابی‌اسماعیل ابرص از ابی 
بصیر گفت اوغا ا فرمود پرسر هفتمی از مافرج است . ( احتمال‌میرود ) که 
بوده باشد هفتمی ازآن حضرت بجپت اینکه ظاهراز گفته او (منا ) اشاره بخوداوست 
وهمین طور هم میگوئيم هفتمی از او قائم است » ونیست درخبر هفتمی‌از اول ما » و 
چون احتمال آمد معارضه ساقط شود 

گفت و هم حدیث کرد مرا عبداله‌ین جبله از سلمة بن جناح از حازم‌بن 
حبیب گفت عرض کردم ا با پدرستسکه پدرومادر من هلاك شدند وخداوند 
برمن انعام‌کرده وروزی داده ۷ صدقه برای آنا بدهم وحج‌بروم؟ فرمود آری يسن 

شاره کرد بدستش ای ایاحا ازم هر کس آمك نزد تو وخبر داد از صاحب این اهر که‌اورا 
غسل داده و کفن کرده‌ودست از خا قرش فشا نده‌اورا تصدیق مکن ۲ 

و جز این نیست دد این خبر میفرماید که صاحب این اهر نمیمیرد تا 
قیام بامر‌کند » وذکر نکرده که کیست » وفایدة خبر اینستکه در مبان مردم‌افرادی 
هستندکه معتقدنداومیمبرد وخدا اورا زنده منکند تساک اون » بنابر ا نچه‌پزودی 
بیان ميکنيم تن امن ودا تپاست وشنهه در این مطل تست : 

گفت : وهم حدیث کرد مراابومحمدصرة کک عمرواز | ي بصیر 
ازا بیعبدالة ا گفت‌شنیدم‌میفرمودگویا میبینماین‌پسرم - يعني ابوالحسن (ع) کداو 
را اولاد فلان ( عباس ) گرفته ند ومدتی در دست ایشان گرفتار است سپس آزادمىشود 
از دستّشان ومیگیرد دست مردی از فرزندانش را تامنتپی مشود بکوه رضوی . 


و ابن خسر اگر حمل برظاهرش شود هرآ نه دوع است » بعلت اینکه در 


مرتبه اول زندانی شد وآزاد شد وا نچه را که خبر متضمن دود نکرد » ودر مر تبه‌دوم 
هم کد آزاد نشد. ضمنا در آن خبر نیست که کسکه دست مردی‌از فرزندانش را گرفته 
و بکوه رضوی‌رفته اوقائم وصاحب شمشیر است‌که غالب میشود بردوی‌زمین. پس‌تمسك 
بین خبر صحیح نیست ۱ 

گفت و هم حدیث کرد مرا جعفرین سلیمان از داود صرمی که علی‌بن ابی 
حمزه گفت | بوعبداله ا فرمود کسیکه پیش تو امد وپتو گفت که این پسرم بیماد 
شد وچشم او را ستند واو را غسل دادند ودر قر گذاردند ودست از خاك قبرش‌تکان 
دادند او را تصدیق‌مکن . 

ین خن وا روا تک دای رم واو وای وود ن ومذمی است 
و بزودی باد هيسکنيم آ نچه را موجب وقف او شد . 

( علاوه براین ) ممکن است که مراد باو رد کسی باشد که ادعاء کند که او 
متولي پرستاری وغسل او شده است وحال آ نکه این ادعاء دروغ است بجپت اینکه 
آ تحضرت در زندان بیمار شد وكسي دست رسی باو نداشت تامتصدی این امور شود 
وبعضی از دوستان | نحضرت بنا برآ نچه که در پیش گفتیم متصدی شده او را غسل 8 
وعد از اصحاب ما براینند که پسرش (علی‌بن موسی‌الرضا ا ) متولی تجپیز اوشد 
دس حضرت قصد کر ده ازيان این مطلب بطلان گفته کسکه اف ادعاء را نموده‌است. 

(و هم ) دوایت‌کرده از سلیمان‌بن ابی داود ازعلی‌بن ابی‌حمزه ازابیالحسن 
ار گفت بمن فرمود ای على کشک بتو خر دهد که برستاری مرا نموده وچشم 
مرا بسته ومرا سل داده ودر قبرم گذارده وتکان‌داده‌دستش‌را ازخاك قبر من اوء را 
تصد رق مکن ۰ 

و وجیه آن نز همانستکه در خبر اول گفتیم : 

( و .یدو هم )خبرداد مرا اعین بنعبدا رحمن‌بن اعین گفت:عبدالله بن بکیر نزد 
عبدالنة کاهلی فرستاد در سالیکه عبد صالح ا ( موسی‌بن جعفر ) گرفتار شد زمان 


مردی‌عباسی وگفت آوراسلام برسان وسؤال کن آ با باو خبررسند ۰۰۰ ) تاا که گفت) 


رد ِِ 1 واقفیه 3 ۷ 


او را تن OT‏ | ابوالسزار فد ا e‏ 
میگفت : ابوعبداللء ا فرمود صاحب این امر دو مرتبه بعراق میا بد پس مرتبه‌اول 
زود آزاد مشود وجایزه خوب باوداده میشودواما مرتبه دوم زندانی میشود د وطولانی 
میشود زندان او سس‌ناگپانآزاد فووا دست آ نها . 

( واین خبر ) بااینکه خبرواحد ا است که توجبه آن این‌باشد 
که آزاد میشود بناگاه از دست ایشان باینکه خدا او را منتقل میکند بدارکرآمتش 
ونمائد در دست ا شان که اذت وآزارش‌کنند. 

( علاوه بر اپنکه) در آن خبر_نیست‌که او چه‌کسی‌است و لفظ صاحب الامر 
مشترك است مبان او وغیر او مس چرا حمل براو شود نه برغیراو ؟ 

"( و هم ) خبرداد مرا ابراهیم بن حمران وهیث‌بن واقد جزریازعبدانارجانی 
کت بای یدید فک بود کهداخل شد عوسی بی ی ار من باه رای 
احمداین کار را بکن ! گفتم : فدایت شوم نام او فلانست » گفت اسم او احمد ول 
اس ۶ سنن کت ای عبدالله بدرستیکه صاحب این اهر گرفتار مشود و بعد زندانی 
میشود » وطول میکشد زندان اووموقعیکه تصمیم میگیر ند قتل اورا دعا میکند باسم 
اعظم خدا س رها مشود از دست| یشان ۰ 

(این خبر هم ) از جنس خبر اولست احتمال میرود که اراده کرده است از 
رها شدن خلاصی بسبب مر گرانه زنده بودنش . 

( وهم ) یکی از علماء ما از ا بزاز نقل کرده که حدیث کرد مرا 
عمروبن منهال قماط از حدید ساباطی اذابي عا ھا گفت بددستبکه برای موسی 
بن جعفر تلا دو غیبت است یکی ازآن دوکوتاه ودیگری طولانی میگردد تااینکه 
پیاید نزد شما کسیکه‌گمان‌کند اومرده و براو نماز خوانده واو را دفن نموده ودستش 
را از جاك قبر او پاك کرده " پس او در این گمان دروغگو است وصی من نمیمیرهتا 
قیام بوصایت کند ومتولی نمیشود وصی را مگروصی پس اگر متولی شود او را غير 


وصی » نابینا میگردد . ۱ ۱ 


در این خبر فقط a‏ است که ادعا میکند موت | تحضرات را بش‌از 
آنکه برای خود وصی معین فرماید و این بجان خودم سوگند باطل است » واما 
بعداز تعسن و صا هت » وگ حد دث‌متعر ض‌آن نىست . 

( وهم ) حدیث کرد مرا عبداله‌ین سلام ابو هریره از زرعه از مفضل گفت 
نشسته بودم نزد حضرت صادق لب که موسی‌بن حعفر ومحمد أ مدند وبا نبا بزغا له 
بود که مبکشیدند آنرا پس محمد غالب شد وموسي بن جعفر حباء نمود ونشست‌کنار 
من » هن آورا بخودم چسیانینمو پوسیکم» | بوعیدانه لا افرعود: پا ین | شیت‌صاحب 
شما بااشکه بنی‌عباس اورا و » بس صدما تي او نپا مسیند » سپس ‌خداوند 
او رااز دست اشان آزاد میکند بنحوی که میخواهد . سپس مخفی هماند 
برهردم امر او تاچشم ها براو گر بان میشود ودلا پریشان مبگردد چنانکه کشت 
گرداب و وزش بادهای تند متزلزل و لرزان میشود » سپس خداوند فرجی بدست او 
ميا ورد برای دين ودنبای این امت ٍ 

این خبر متضمناشتکه «بنیالعباس او را رند » صحیح است جر بان‌امر 
او همين قسم واقع شد وخداو ندنجات داد و اراد ساخت او را از دست ایشان بمرگف 
وگفته او که «مخفی میماند بره‌ردم امراو» چنین است برای انکه در باره او این 
اختلافات هست ودر «وقع مو کن چشمپا گر بان شنو کته او «سیس میاورد خدا بر 
دست او » بعنی بردست کسبکه از فرزندان اوست « فرجی برای این‌امت » واو ححت 
بن‌الحسن ا است » ومابیان کردیم این معنی را در امثال آن خبر . 

) وهم ) حدریث کرد مرا حنان از آبی عبدا لرحمن مسعودی گفت حدیث کرد 
مرا منهال‌بن عمرو ازا بی عبدالة نعمان ازابی جعفر ا گفت صاحب این امرزندانی 
میشود مدتی ومیمیرد ومیگر یزد هدتی . 

اولین اشکال خر شنک کیت میمیرد مدتی وان خلاف مذهب واققشمه‌است؛ 
واما فرار پس این صحیح است در کسیکه مامدعی هستیم نه کسیکه آنپا میگویند » 


برای اشکه ما برای ابوالحسن موسی زا و راری در تاریخ ندیددایم »وا ن آن 


رد 9 واقسه 1 -۴۹- 
که ا ادها کو ابا راف نت وگن ات که یں 
کنیم گفته او را که میمیمرد مدتی بگوئيم ذکر او وباد او میمیرد . 

وه وت کرو RN e‏ یه ارف که 

ای تا مس موه ایس اس وا وراه با و و 
موقع مرگ او حاضر شد وچشمان او را بست و او را غسل داد و کفن کرد و نماز 
خواند براو ودر قبرش گذارد وبراو خاك ربخت او را تصدیق نکنید وچارةٌ نست از 
اینکه این امر واقع شود ( یعنی از امور حتمیه است ) 

س محمدین زیاد تمیمی که در مکه حاضر بود واین سخن دا شنید باو گفت 
ای ابا بحبی بخدا قسم این فتنٌ بزرگیست » کاهلی باو گفت سپم خدا در این فتنه 
۳ است » ینهان مشود از اشان درحالیکه بر مرد است › وما ید نزد | شان‌در 
حالیکه جوان است! ودراو رو به‌یونس‌است! 

(و نیست دد این خسر) بسشتر از تکذیت کب که ادعاء میکند او این کار 
را نموده و متولی تجپیز او شده » برای علم او باینکه چه بسا ادعاء بکند این را 
کی که دروغگوست > مجهت ا که متصدی امر نشده است a‏ ( على بن‌موسی 
الرضا ) نزد قومی باغلام او بنابر مشهور و اما غیر او کسیکه ادعاء کند دروغ‌گفته 
است .واما ظپود صاحب این اهر » س بجان خودم سو گند در صورت حوانی ظاهر 
مشود وقومی گمان مسکنند او بر شده ؛ بحپت آننکه در سن مران شکستهشده‌است: 

( وهم) روایت کرد احمدین حارث و نسبت داده بابی عمد ال لا که او 
فرموده اگر چنانچه قیام کند قاذم را فة مب‌گو ند مردم بجطور هیشود که این‌شخص 
همان غائب مستور باشد وحال انکه بوسیده است استخوان او ؟ 

(و جز این نست در ابن خسر) که تفع E‏ استخوان اویوسده 
بعلت انکه شان انکار میکنند که این مدت دراز را باقی بماند و گاهی ادعاءع 


کرده| ند مردمی که صاحبا لزمان مرده است ‏ وحال آنکه خداو ند اورا بنپان وغا وب 


نموده است » پس این a‏ رد است براشان . 

( وهم ) روا مت کرده سلیمان‌ین داود از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر گفت 
شنیدم ابوجعفر لا میفرمود در صاحب این امر چړار سنت و رو به است از چپار 
بیغمبر : سنتی از موسی » وسنتی از عسی » وسنتی ازیوسف » وسنتی از محمد غو 
اما از موسی خوف وانتظار , واما از بوسف زندان » واماازعیسی بس‌گفته میشود که 
مرده است وحال آنکه نمرده است » واما از محمد فام بشمشیر . 

( و آنچهداکه این خبر متضمن‌است ) از خصلتپا تمامش حاصل است در 
ا رب 

( واگر گفته‌شود) صاحب شما زندانی نشده گوئيم زندانی نشده و لی او در 
معنا زندانی است بعلت اینکه دست کسی باو نمیرسد و شخصش بطور معین شناخته 
نمشود بس گوبا او ز ندانی‌است. 

( گفت ) وروات کرد على بن عبد اه اززرعة بن محمد از مفضل که کفت‌شندم 
حضرت صادق ا میفرمود بدرستیکه بزودی بنی‌عباس انگیزه میکنند باین پسرم 
ولی‌هر گز باو نمیر سند تگاه فرمود و نداردز نسکه‌براو توحهوناله سر کند ونه‌کسکه 
ماوق اور جلو انداژ ند ونه مبرائی کهآ نراتقسیم کنندو نه کنيزیکه | را بفروشند . 

(و موابت کرد ) احمدین علي‌از محمدین) لحسین‌بن‌اسماعیل از عبدالرحمن 
بن‌حجاج گفت شنیدم ابا براهيم تیار میفرمود پدرستبکه‌اولادفلان‌مرامیگیر ندوز ندانی 
مینمایند » فرمود این گرچه طول مبکشد ولی پابان کار سلامت است . 

(توجیه خراول ) انکه ا یشان نمیرسند بدین اووفساد امر او » نه اینکه 
نمیرسند. بجسمش‌وافکندن بز ندان» بجپت! بنکه‌جر بان‌امر برخلاف‌این بوده»وهم چنین 
فرماش او اگرچه طول مبکشد یا یانش سللامت است » معنایش سلامت دین‌است . 

( گفت ) وروایت کرد ابراهیم‌ین مستنیر ازمفضل‌گفت شنیدم اباعبداله 4ا 
OS‏ صانعی: ساموت سک ار نطو ان رات 


تا گفته مشود مرده › و برخي مک ا شد > دس باقی تمیما ند برامامت او مگ 


کمی از باران او » ومطلع نمیشود احدی برجایگاه او ؛ وامر او» مگر غلامیکه 
متولی امر او مشود . 

( واین خبر) صریح است در آنچه ما بدان معتقدیم در صاحب امرمان که 
برای او دو نغعست است اول ( غست صغری ) که شناخته مىشد ان خبرهای او و 
مکاتبات او ودوم ( غیبت کبری )که طولانی است ودر آن خبر او منقطع شد » وهیچ 
کس مطلع براو نیست مگر کسیکه اختصاص باو داشته باشد » و برای| بوا لحسن‌موسی 
لا اینگونه نبوده است . 

( گوبد) : وروایت کرد علی‌بن معان که بصفوان‌بن بحبی گفتم به چه دلیل 
قطع و مین حاصل کردی برامامت‌علی بن‌موسی؟ گفت نماز گذاردم وخدا را خواندم و 
استخاره کردم و هن نمودم براو . 

( ودد این خبر فیست ) بشتر از مذمت وسرژزنش برمردیکه تقلید‌کرده‌است 
واگر این درست باشد حجتی برای غير او نیست » علاوه براین مردیکه این مطلب 
را از او بادکردها ند بالاترازاین مقام ومرتبه است برای موقعیت او وفضل وزهد ودين 
او و ی اس که بطم وین از علمی که من باستخار ه 
این کاردا کردم» مگر اینکه معتقد باشد به بلاعت ونادانی او تاآن حد که او رااز 
تکلف برون برد » پس در این صورت معارضه ساقط مشود . 

(سپس میگوبد ) علی بقباقه گفت سئوال کردم صفوان‌بن بحبی و ابن‌جندب 
وحماعتی از مشابخ حدیث را ( با اسنکه قبلا بین او واین جماعت مباحث شدبد و 
سختی واقع شده بود ) بچه دلیل یقین کردید براین مرد ؟ آبا برای چیز بکه‌ظاهر 
شد برای شما تامنهم قبول کنم گفته شما دا ؟ همکی گفتند نه بخدا قسی‌مگر اینکه 
او گفت وما تصد یق کردم او را » و حواله دادند تمامی بر بز نطی › پس گفتم بداست 
برای شما وحال آنکه شما بزرگان و مشایخ شیعه هستید » با میفرستید مرا بسوی 


این کودك دروغگو 6 تاقمول کنم از او وواگذرم شا را ۰ 


(و کلام دد این خبر) مانند همانستکه در خبر اول گفتيم بطور برا بر وهیج 
فرقی ندارد . ۱ 

( گفت ) و سئوال کرد بعض اصحاب ما از علی‌بن دباط آبا شنیدی بك نفر 
روایت کند از موسی‌بن جعفر تلا که فرموده باشد علی بسرم وصی من و با امام بعد 
از من وبا بمتزله منست از بدرم وبا خلیفه من وبا معنای این‌را گفته باشد ؟ گفت‌نه. 

(و فیست دد این خبر) بیش از اینکه علی‌بن رباط گفته که او نشنیده يك 
فر این مطلب را بگوید , ووقتیکه او نشنیده دلالت نمیکند که غير او هم نشنیده 
باشد وما پیش از این قسمتی از اخبار کسانیکه‌نص براورا شنیده‌بودندنقل کردیم‌پس 
اعتراض ساقط شد . 

( گفت ) وسئوال‌کرد ابوبکر ارمنی عبداله‌بن‌مغیره دا بچه دلیل بقین کردید 
برعلی(بن‌موسی) ¥ ؛گفت خبر دادمرا سلمی که هیچ کس نزد پدرش بمقام‌اونبود. 

(و توجیه این خبر) نیز همانسکه گفتیم در غبر آن . 

(و از امود عجیبه ) اينکه طعن میزنند برمردمیکه بزرگان در دين و علم 
وپرهیز کار ند بحکایتپا و داستانهائی که ازمردم‌غیرمعروف‌نقل شده وباین هم اکتفا 
نمیکنند بلکه این را دلیل برفساد مذهب قرار میدهند. بدرستیکه این تعصب آشکاد 
ورون وی بای کت 

واگر نبود وجود مردیکه منسوب بعلم ودانش ودارای شپرت است از بزرگان 
مخالفن ما که این اخبار را نقل مبکند وبان دست آوبز مشود خوب نود آوردن 
آن‌ها را بحهت اننکه تمام آ نپا ضعبف است و روات کرده است کسیکه اطمیثان و 
وئوقی بگفتة اونیست . پس اول دلیل بربطلان آن اینستکه هيچ‌گویندة بان اطمینان 
ندارد چنا نچه بزودی بیان ميکنیم » وحتی همین مرد دانشمند که این احادیث را 
نقل میکند » اگر میتوانست دلبلی مطایق منطق ابراد کند واین کار براو مشکل 
نبود ودر تنگنا قرار نگرفته بود , هیچگاه باین احادیث خرافی که خودش ببطلان 


(و بتحقیق دوابت شده ) آن سببی که باعث شد قومی قائل بوقف 
گردند پس روایت کرده اند موثقن که اول کسیکه اظپار این اعتقاد دا نمود علي 
بن آبی حمزه بطائنی وزیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی رواسی بودند » طمع 
گردند دردنیا وتمایل نمودند بحطام دنیا و زرو زور آن » وحمعی را بخود متمایل 
ساختند و جلب کردند " پس بخشدند باشان چیزی از آن چه را که خانت 
کردند در آن از اموال » مانند حمزة بن بزیع و ابن مکاری و کرام ختعمی و 
مانند | نپا : 
(. دوایت کرده ) غ یعقوب از غه بن بحبی‌عطاد از رین احمد از 
غ بن جمپور از احمد بن مفضل ازیونس ابن عبدالرحمن گفت | بوا براهیم ری 
علیه لسلام از دنبا رفت ونبود از و کلاء ونمابندگان او کسی مگراینکه مال بسیاری 
نزد او بود و این شد سب توقف ایشان » و انکارشان موت آن حضرت را بحپت 
طمع در مالهای آتحضرت : پیش زیادین مروان قندی هفتاد هزار دار » وببش‌علي 
بن آبی حمزه سی هزار دننار * باقی مانده بود . 
من وق ایا روع را باق راهم وا اهر انیا یفن اد 
آنچه راکه بايد دانستم » سخن گفتم ومزدم را بسوی آ تحضرت خواندم " آن دو نفر 
فرستادند تزد من E‏ جر توزا نانق کارواداشته ات 3 کرمال مغ واه رما جوا 
ی نیاز می‌کنيم و ضامن ميشویم تا ده هزار دنار بتو بدهيم » و گفتند از ۳1 کار 
خودداری کن » پس من‌امتناع‌نمودم و گفتم با نهامادوایت داریم‌ازصادقن‌علیهماا لسلام 
( بعنی حضرت باقر وحضرت صادق ) که گفته اند ( وقتبکه بدعت دردین ظاهر شد 
پس بر عالم است که ظاهر کند علم خود را و اگر ظاهر نکرد نور ایمان از او سلب 
شود ) ونیستم من که تركکنم جپاد وامرخداوند را درهرحال » پس آن دونفردشمن 
من شدند. 
( ودوابت کرده) غل بن الحسن بن ولید از صفار وسعدین عبدا له اشعری 


همگی از بعقوب بن بزید انباری ازبعض اصحابش گفت | ہوا براه ٤‏ تلا در گذشت و 


نزد زیاد قندی هفتاد هزاردیار بود ؛ ویش عثمان بن عبسای رواسی سی هزار دار 
و پنج کنیز » و محل سکونتش در مصر بود . پس فرستاد بسوی ابشان ابوالحسن 
الرضا یا که حمل کید آنجد را که نزد شماست از مال وانێچەرا که جمع 
شده ازمال پدرم نزد شما از اثاث خانه وکنیزان » بدرستیکه من وارث او وقائم مقام 
او هستم ۲ وما تقسیم کردم مبراث اورا وعذری برای شمانست درنگپداری چیز که 
جمم شدهو باقی‌مانده برای من و وارث او نزد شما » و سخثان دیگریبهم از این 
قسل نوشت . 

و اما ابن ابی حمزه انکار کرد آنراو اقرار ننمود با نچه نزد اوست »و هم 
چننن زباد قندی » واما عثمان‌بن عسی يس نوشت با تحضرت که بدرت صلوات ال عله 
نمرده است و او زنده و قائم است » و کسیکه بگوید او مرده است پس قول او باطل 
است و اگر من عمل کنم راشای دق ات کا یه توس و 
امر نکرده مرا که چیزی بتوبد هم » و اماکنیزان را من آزاد کردم و با آنها 
ازدواج نمودم. 

( ودوابت کرده) احمدبن غلبن سعیدین عقده از غل بن احمدین نصرتیمی 
گفت شنیدم حرب بن حسن طحان حدیث میکرد بحیی بن حسن علوی را که بحیی 
بن مساور گت حاضر شدم جماعتی از شیعه را که درمیان ابشان علی ابن اپی‌حمزه 
بود“ پس شنیدم می‌گفت داخل شدعلی‌بن بقطین برابوالحسن موسي 3۶ وچیزهائی 
سئوال کرد » که جواب او دا داد » سس ابوالحسن ا گفت ایعلی صاحب‌تو(یصی 
هارون )مرا مبکشد » علی بن بقطین گربست وگفت : ای آقای من ومن با اوهستم 
گفت : نه ای علی تو با او نیستی و فتل مرا نمیبینی . على بن بقطین گفت: ای 
آقای من پس بعداز توکیست براي ما ؛ گفت این پسرم علی ببترین کسیکه اورا می 
گذارم بعداز خودم » او ازمن بمنزله بدر منست » اوبرای شیعبان من باقی میماند » 
نزداوست علم | نچبزی‌که ان نبازمندند , او اقاست در دیا و آقاست در آخرت و 


بدرستسکه اوست ازمقر بین و تقرب‌افته‌گان . 


مین تس ین خی بات کات ھی خی بر آن داشت ع شین اي مه وا که 
a‏ شور نخس انوم سیم آ موسر ان کی 
مالیکه از آنحضرت نزد وی بود بنفع خود نگه داشت‌وخوردوهمین اورا در دنا 
وآخرت شقی و بدبخت نمود » سپس دد این موقع بکی‌ازبنی‌هاشم داخل شد و 
حدیث زایر ند . 

( ودوایت کرده ) علی بن حبشی بن قونی از حسین بن احمدین‌الحسن بن 
علی بن فضال‌گفت میدبدم پیش عمویم علی‌بن فضال پیرمردی را ازاهل بغدادکه‌شوخی 
میکرد ا عمویم تس روری باو گفت : دردنبا بدترآزشما نست ای حماعت شبعه - 
پاگفت رافضه پس عمویم باو گفت : چرا خدا ترا لعنت کند ؟ گفت؛ من همسر 
دختر احمد بن ابی بشرسر اجم »> وقتیکه مردنش رسید بمن گفت نزد من ده - 
هزار دنار امانت است برای موسی جعفر لا بعد از مرگ او آنرا ندادم به 
مسرش وا طبار کردم که او تمرفه اننت»» یی خفا اقم فده که د اکان کک از 
آ تش وآ نرااسلی‌حضرت‌رضا ا نمائید " پس قسم بخداکه يك حبه‌هم بیرون نکردم 
واورا گذاردیم که بیفتد درآتش جهنم . 

و وقتسکه اساس وریشه معتقدین این مذهب مانند این گروه باشند › وة 
هه وا شیای: ا یشان و باه 

(واما ) آنچه روابت شده از طعن و مذمت بر راویان فرقه واقفه ‏ 
بیش از انستکه شمرده شود » و آن موجود است درکتب اصحاب ما و ما بعضی از 
آ نرا ذکر میکنيم : 

( دوایت کرد ه ) محمد بن احمد بن بحیی اشعری از عبداله بن محمد 
از خشاب از ابی داود گفت : من و عیینه شکرفروش نزد علی بن ابی حمزه بطائنی 
رئيس واقفیه بودیم پس شنیدم میکفت ابو ابراهیم ي بمن فرمود که توو اصحاب 
تو ای علی مانند خران هستید » پس‌عبینه‌بمن گفتآ با شنیدی ؟ گفتم آری‌قسم بخدا 


که شنندم » یس گفت نه بدا قسم ۳ ز نده‌ام قدمي سوۍ او بر نمیدارم ۱ 


( ودوایت کرده این عقده ) از على بن حسن بن فضال از محمد بن عمر 
بن يزيد وعلی بن اسباط تمامي عثمان بن عسای رواسی بما گفت : حدیث 
کرد مرا زیاد قندی وابن مسکان » گفتند : بودیم نزد ابو ابراهیم تفا که فرمود 
داخل میشود همین ساعت برشما بپترین اهل زمین » دس داخل شد ابوالحسن الرضا 
عليه السلام واوکودکی بود » پس گفتیم : بهترین اهل زمین است ؟ سپس نزدیك شد 
پس اورا بخود چسبانیده و پوسید وگفت : ای پسرم مبدانی این دونفر چه گفتند ؟ 
گفت : بلی ای آقای من » این دونفرشك دارند درمن . 

علی بن اسباط گفت : پس حدیث‌کردم این حدیث رابرای حسن بن محبوب 
او گفت : حدیث را بر یده است نه | ینطور نیست»› وبلکه حد ث کرد على ين رئاب که 
ابوابراهیم لا بان دونفر گفت : اگر انکار کردید حق او دا با خبانت نمودید باو 
هن ما باه ن ها ویر ان وای هر ومع ای رهوش ارت اه رود و 
و أصحابت‌هر گز . 

علی بن رئاب گفت پس ملاقات کردم زیاد قندی را و گفتم*به‌من رسیده که 
ابا ابراهیم لب بتو چنین وچنان‌فرموده است؟ درپاسخ گفت گمان میکنم عقلت را از 
دست داده‌ای » رفت ومراتركگرد » پس من با او تکلم نکردم وسمت اونرفتم . 

حسن بن محبوب گفت همواره انتظار داشتیم برای زباد نفرین ابوابراهيم 
علیه السلام را تا ظاهر شد از او آ نچه ظاهر شد در ایام رضا عليه السلام وزندیق از 
دنا رفت . 

( وهم ) احمد بن محمد بن بحیی از پدرش از محمد بن حسین بن آبی 
الخطاب ازمتران ن شین از ا ای بن ین ا لبلاد. وات سکن که 
حضرت ) رضا لا گفت : بد بخت سيەروزحمزةبن بز بع‌چه شد ؟ گفتم : او هم آ مده 
است » گفت : گمان مسکند که بدر من زنده است , ایشان امروز شکاك هستند » و 
نمیمیرند در فردا PEE‏ ۱ 


صفوان‌گفت در خاطر خود گفتم : شکاك بودن ابشانرا دانستم » پس چگونه 


برزندقه منمبرند ؟ پس دیری نما ندیم که خبر رسد از مردی از ایشان که او موقع 
مردنش گفته است من کافرم به بروردگاریکة مرا میراند . صفوان گفت : پس گفثم 
این است تصدیق حدیث . 

( وهم ) ابوعلی عبن همام ازعلی‌بن رباح‌گفت پرسیدم ازقاسم بن اسماعیل 
قرشی واو از واأقفیه بود چه چیزی شینده‌ای‌ازمحم‌دبن ابي حمزه گفت نشنیدم مگر 
بك حدبث ‏ این رباح گفت : ولی بعدها حدیث بسیاری نقل‌کرد وروات‌کرد] نرا 
از محمدین ابی حمزه . این رباح گفت : ویرسیدم از قاسم جه اندازه حد بث شنبدی 
از حنان ؟ گفت : چپار حدیت باینج حد ث و لی بعدها بىرون آ ورد حدث سادی 
نوا م ره ا اران 

(و هم ) احمد بن غل بن عسی از سعد ین سعد از احمد بن عمر که گفت 
شنیدم که حضرت‌رضا له در باده ابنابي‌حمزه میفرمود : آ یا نبست اوهمان کسکه 
روایت میکردکه سرمپدی ( ۱ ) را هدیه‌میبرند پراي عیسی بن موسی و شاج 
سفیانی است » ومی‌گفت بدرستیکه ابوابراهیم موسی کا تاهشت ماه دیکر برمیگردد 
| باظاهر نشدبرایشان دروغ‌گفتن‌او ؟ 

( و هم ) عد بن احمد بن بحیی از بعض اصحاب ما از محمد بن عیسی بن 


عسد از محمد ین سنان گفت نز دحصرت رضا 4 بادعلی بن آبی حمزه یمبان آمك 6 


( ۰۱ ) مراد اذمهدی محمد بن خلیفه عباسی منصور است که سنه ۱۵۸ با پیمان و 
عهد بدرش بخلافت رسیدوسنه ۱۶۹ فوت کرد و جدش‌سفاح‌خلافت‌را اول برای برادرش منصور 
واو را پمدخودوليبهد. وبعد از اوبرای پس برادش عیسی ین موسی بن محمد بن على 
قر ار داده‌بود» ولکن‌منصورددهنگامموتش برای پسر خودش‌مهدی قرارداد وعیسی‌بن موسی 
را مجبور کرد خودش را خلم کند . پس او خود را خلع کرد و مهدی آنرا برای 
پسرش موسی هادی عباسی قراد داد وبعداز او برای پسر دیگرش هادون الرشید - این 
مجمل ومختصر خبر آن دو است - امام علیدا لسلام مذمت کرده علی بن ابی حمزه دا و او 
را تکذیب نموده درروایتش که مهدی کشته میشود وسراودا برای عیسی‌بن موسی میبر ند . 


ی اقا نت کرو E‏ ویک ی ایض ی درو که 
خدا در آسمان وزمین عبادت نشود » وخداوند ابا وامتناع دارد مگراینکه نورخود 
را کامل کند گر چه مشر کین کراهت داشته باشند » وگرچه کراهت داشته باشداین 
مشرك لعنتی . گفتم مشرك ؟ فرمود : بلی قسم بخدا » اگرچه با این سخن دماخش 
بخاك مالیده شود » او چنین است در کتاب خدا ( ,بربدون ان بطفق‌انود اه 
بافو اههم) و بتحقیق که جاری شده این | به دراو وامثال او که قصد نمودند نورخدا 
را خاموش کنند . 

( و مذمت‌های ) این گروه بشتر از آنستکه بحساب آید , این کتاب را 
بذکر آن طولانی نميکنيم . پس چگونه اطمینان واعتماد بروایتهای این قوم شود و 
حال اینکها پنست احوالآ ناو گفتار گذشته‌گان صالح وشایسته در بارة ایشان » و اگر 
نبود عناد ودشمنی کسبکه متمسك میشود باین خبرها سزاوار نبود که گوش داده 
شود بسخن کسیکه نقل میکند این اخبار را » بعلت این که مابیان کردیم از نصوص 
ورواتهاشکه تصر بح شده بامامت حضرت رضا 1E‏ باندازها بکه دران کفایت است و 
باطل مبکندعقیدها شا نرا . 

(و باطل‌میکندا بن‌عقبدهد انیز )| نچه ظاهر شد بر دست امام رضا 24 که 
دلالت دارد برصحت‌امامت [ نحضرت وآن‌دلائلن‌کرشده درکتابپا وببمن جپت بر 
گشتند جماعتی از واقفی ها مانند عبد الرحمن بن حجاج » ورفاعة بن موسی ؛ و 
پونس بن یعقوب » و جمیل دراج » و حمادبن عیسی » و غير ايشان و این گروه از 
اصحاب پدرش بودند که در بارء او شك‌داشتند» و سپس برگشتند » وهم چنین‌کسانی 
که درزمان او بودند مثل احمد بن محمد بن أبن نصر » وحسن بن على وشاء و غير 
امشان از کسانبکه قائل بوقف بودند » پس حجت را بذبرفتند و قائل بامامت او و 
امامان بعداز او از فرز ندا نش شدند . ۱ 

( و رواب ت کرده ) جعفرین ی بن مالك از عد بن حسین بن آبیالخطاب 


ازع بن ابي عمبر ازاحمدین محمد بن آبی نصر (واو ازال مپران بود که فائل بوقف 


بودند و او هم برعقیده اشان بود ) دس نامه نوشت بایی الحسن الرضا لب و مسائل 
مشکلی را مورد پرسش قرار دادکهآ نحضرت‌را امتحان کند » گفت نامه را نوشتم و 
دردل خودم گفتم که هر وقت ملاقاتی دست دهد می پرسم ازسه مسئله از قرآن وآن 
قول خدای تعالی است( افافت تسمع الصم او نهدی العمی ) بعنی آبا پس تو می 
شنواتی با راعنمائی میکنی کور دا ونبز ( فمن برد ايله ان .بهد به بشرح صدده 
للاسلام) بن‌کسبکه اراده کند خدا هدایت او را بازمیکند سینه‌اش را برای اسلام 
وقول‌خدای‌تعالی ( انك لانهدی من أحببت ولکن ايله _بهدی من‌بشاء) بدره‌تی 
که تو هدات تفر هر کس رادوست بداری ولکن خدا هدا یت مسکند هرکس را 
که بخواهد . 
احمدگفت پس‌جواب نامه مرا داد و درآ خرش نوشت | باتی راکه دردل داشتم 
موقع ملاقات سئوال‌کنم ولی درنامه ننوشته بودم » وقتی هم‌که جواب رسید فراموش 
کرده بودم » باخود گفتم این آبات‌که باجواب من دبطی ندارد ؛ سپس ادم آمدکه 
همائستکه درخاطرداشتم . 
(دهم چنین) حسن بن علي وشاء قال بوقف وازواقفیه بود »> پس برگشت » 
وسیش این بودکه‌گفت : رفتم بسوی خراسان برای تجارت ۰ پر وقتی وارد شدم 
فرستاد بسوی من ابوالحسن الرضا ا وبردی مشکی‌خواست ومیان اجناس من بود 
ومن نمیدا نستم » پس گفتم بامن بردی نیست ‏ دو باره فرستاده‌اش آمد و نشانی آورد 
برد درفلان سته و بقجه است » چون جو باشدم همانطور بودکه گفته بود › تا 
نوشتم مسائلی راکه سئوال کنم پس وقتی وارد شدم بدرب منزلش بیرون آمد جواب 
آن مسالسکه می خواستم بپرسم از او» بدون این که آن را اظپار کت 
و به گویم ۱ 
پس رکفت از عقبده واقفه و هن نمود برامامت آن حضرت . 
احمد بن محمد بن آبی نصر روابت کردکه ابن نجاشی گفت کست امام د 
ازصاحب شما ؟ پس داخل شدم براپی الحسن‌الرضا ا وخبردادم اورا » فرمود امام 


بعداز من بسرم میباشد » سپس گفت با کسی ر ت مبکند کو وسرم » در 
حالیکه پراش پسر نباشد . 

( وهم ) عبد ال دن جعفر حمیری از غل بن‌عسی بقطینی نقلکرده که گفت 
زمانیکه مردم اختلاف کردند در امرابی الحسن الرضا لا جمع کردم از مسائل 
آن چه ( بطور امتحان ) سئوال شده بود ازا تحضرت وحواب داده بود بانزده هزار 
مسئله بود . 

( ودوابت کرده ) غل بن عبد ال بن افطس گفت داخل شدم بر امون فشن 
مرا نزد بت خود طلبید ودرود کف شین کت خدا رحمت کند رضا راکه داناتر از 
اونبود » مرا بامرعجببی‌خبرداد» شبی ازاو سئوال کردم بعداز آنکه مردم با اوبیعت 
کرده بودند : گفتم قدات شوم رای من ایشست که شما بعراق برو بد ومن خلفه شما 
درخراسان باشم , او تبسم نمود آنگاه گفت نه قسم بجانم بلکه هنوز از خراسان 
خارج نشده !ان اتفاق خواهد افتاد برای من درخراسان ذرنگی رخ خواهد داد 
و از آنجا حرکت نمیکنم تا مرگ من برسد و ناچار حشر من از آن مکان 
خواهد بود . 

گفتم قربانت گردم چگونه این را دانستی ٩‏ گفت علم من بمکانم مانند عام 
منست بمکان تو > گفتم : و کحاست مکان من خداو ند ترا سامان بخشد ؟ گفت هر 
آینه بتحقیق دور است راه بين من وين تو : من در مشرق مسمیرم و تو در مغرب 
خواهی مرد » گفتم : راست میگوئی خداوند ورسول او و آل ت داناترند » پس 
نپایت کوشش دا نمودم و اورا تطمیع در خلافت و غیر آن از مناصب نمودم 
ولی‌قبول نفرمود . 

( وړوا یت کرده ) محمد بن عبدال بن حسن افطس گفت روزی نزد امون 
بودم و ما سرگرم شراب نوشیدن بودیم تا شراب تأثیر خودرا کرد ومستی آورد ؛ 
ندیمان اورفو ل مرا دات سپس کنبزانش‌دا ببرون آودد و بزدن و خواندن 


پرداختند » پس به بکی‌ازآ نها گت ترا یخدا هر هک گنس و که درطوی 


معحجزات ودلائل حضرت رضا 3 کک 


سس aa a a‏ ی a ma n a‏ ی ری سا ات aw ea‏ کش وی و و وی وروت وو وس و و وج موب واه وه اعوه وم هه اه همع عم همع هه مهن 


ساکن‌است؟ ون شروع کردو گفت 
سقباً لطوس دمن اضحی‌بها قطنا من عترةالمصطفی أبقى لناحزنا 
سراب باد زمین طوس و کسبکه درآن ساکن گشته است 
ازخا ندان حلمل بیغمبر بر گز یده که برای‌ماحز نی بحا گذارد ه 
آعنی آبا حسن المأمول ان له حقاعلی کل من اضحی بها شجنا 
مریم انوا نی ار مان ات کو ای از 
حقبست بر هر کس که اظپار حزون واندوه‌نما بد . 

څل بن عبدال گفت افون شروع کرد بگرنهکردن تا هرا گر انید ]اش 
گفت وای بر تو ای محمد» آیا ملامت‌میکنند مرا اهل‌بیت من واهل‌پیت تواز انکه 
ابوالحسن را بخلافت منصوب‌کنم قسم بخدا اگر میماند هرآ بند ازخلافت دست هی 
کشدم واورا بجای خود مینشانیدم . 

اما او زود در گذشت , خداوند لعنت کند عبدالله وحمزه پسران حسن را که 
اورا کشتند . 

آنگاه بمن گفت: ای محمدین عبدال قسم بخداو ند هرا نه ترا حدیث‌میکنم 
خو غ زا کان که گفتم : آن حدبث چست ای امیرالمومنن ؟ 
گفت : وقسکه زاهر به بفرزندم بدر ۹ شد آمدم نزد او و گفتم فدات شوم بمن 
یک ابوالحسن موسی بن جعفر وجعفر بن تد و د بن على و على بن الحسین 
وحسین ن على علیهم| لسلام تفال میزدند وخطا نمیکردند و تو وصی اہشان هستی و 
لد مایت که ووا نا است وژاهر به مورد علاقه مخصوص منست و هبچکس 
را از کنیزانم براو مقدم نمیدارم و اوکراراً آبستن شده ولکن سقط نموده آبا نزد 
سا چیز ستکه نافع شود واورا از بچه انداخ ن ی ٩‏ 

او فرمود نترس از سقط او بزودی دسری ما ورد صحیح وسا ۰ که شبه‌تردن 
مردم است بمادرش » وخداو ند دوچیز درخلقت او افزوده است : دردست راستش يك 


انگشت کوچك ودریای راستش ك انگشت کوچك دردلم گفتم قسم بخد! که ین 


خلع میکنم » پس پوسته مننظر بودم تا موقع زائیدنش فرا رسید بقابله اش 
گفتم هنگامیکه زاشد او را نزد من آور »> دسر باشد ا دختر » ناگړان منو حه 
شدم دیدم قابله آمد باپسری همانطور که توصیف کرده بود که مك انگشت ادردست 
ویکی در د | زباد داشت ۲ و گویا ستاره روشنی بود " پس خواستم خود را از خلافت 
سرون کنم و تسلیم او نمایم آنچه را دراختار دارم نیذ برفت لکن انگشترم دا 
تقدیم او نمودم و گفتم تدییر امورخلافت وسلطنت بدست تواست مخالفتی ازمن نست 
و نخواهد دود و تو مقدم هستی » و فسم بخدا اک قول می کرد خود را خلع 
ا 


( فص آتحطر ت باحیاوه و اليه ( 


و نیز داستان زن صاحب ریگ که امیرالمومنین تما بر آن‌مپرزد و گفت‌هر 
کس که این ریگ را مپرکرد او امام است» و او زنده بود تا روزگار حضرت رضا 
علبه| لسلام » ی حضرت ریگ را مپر کرد مانند | باء و نباکان گرامش وحابه 
حاضر و شاهد بود آباء گرام او را که مپرزدند بر آن ریگ » واتحضرت آخرین 
کن ی بود که حبابه اورا ملاقات کرد وازدنا رفت بعدازرسدن بخدمتش » وحضرت 


بیراهن خودرا برای گفن باومرحمت نمود . 
(داستان ام غانم با نحضرت) 


داستاناین زن‌صحر | نشین‌هم کەصاحب ر یگ است‌وامیرا لموهنین ار ان ان 
نمود » و نیزسا برامامان تازمان امام حسن عسکری ا ههر نمودند : معروف ومشپور 
است واگ ذز نباشد برای مولای ما ابوالحسن ن الرضا ا وامامان از فرزنداش ( که 


درود خدا برروان با کشان باد ) ا اس دو دلیل ومعجزه در نص امیرالمومنین ا 


دلائل ومعحزات حصرت رضا Ea‏ 


برامامتشان هر آینه کافست برای آنپا که وجدانا انصاف داشته باشند . 
شيك میا شین در ولادت امام زمان 

(1 گر فته شود) شما درضمن سخن واستدلال خود گفتید : مابه مرگ ورحلت 
موسی‌بن جعفر علم دار یم همانطوریکه به رگ ورحلت پدرانش علم داریم ممکن‌است 
کسی ازا ن فته و توس : مانیز میدانیم که امام حسن عسکری 2 
فرزندی نداشته همانطور که میدا نیم ده بسر نداشته وهما نطو که‌میدا نیم دیغمیر رس 
بسری نداشت که بعد از رحلت خودش ز نده‌باشد . 

و از از این اشکال پاسج دهد که اگر ما بفرز ند نداشتن حسن‌بن علی علم 
مبداشتیم‌همچنا نکه علم داریم از پیغمبر پسری باقی نمانده است ۰ اختلافی در مسئله 
وجود نداشت چنانکه مسئله دوم مورد اختلاف نست . 

مخالفین‌شما (کیسانیه وناووسیه و واقفیه ) هم میتوانند بگویند : اگرمابمرگک 
محمدین حنفیه باجعفر بن محمد با موسی‌بن جعفر علم میداشتیم چنانکه برحلت غل 
بن علی‌بن| لحسین ( الباقر ) علم دارم اختلافي در بین نبود چنانکه در مسئلهٌ دوم 
خلافي ثیست . 

میگوئيم : نفی کردن ولادت فرزند موضوعي است‌که صحیح نیست درموردی 
از کسی صادر شود . وامکان ندارد اسان در بارة کس معلوم نمست فرزندی 
دارد بانه ادعا کند که دارای فرزندنیست. بلکه در این مواردغالیاً از راه طن و 
علائم حکم میشود » باین بیان که بگوئیم اگر فلانی فرزندی میداشت معلوم میشد 
ومردم میفپمیدند چه عقلاء‌گاهی مصلحت خوش را در آن مببینند که بجپاتی وجود 
فرزند خود را از مردم مکتوم بدارند » چنانکه برخی از بادشاهان مانند سلاطین 
قدریم اسران فرز ندان خود را از س دوست منداشتند از نظرها حفظ مسکردند و 
داستان آنپا در کتب تاریخ معروف است . 


در مبان مردم عادی نیز گاهی افرادی پیدا میشوند که از کنیزی از ذزنی‌ که 


بای کرک است‌:هارای کر او وار فرش وک رن خی فاولاش اور از 
خود دوزمی‌گردا نت باا یات اورا بخودمنکرمشو ند» وان نیزدرمبان‌عامه‌مردم نظا یر 
بسیار دارد . برخی از مردم هم گاهی بازنی از طبقه پائین وصلت میکند و بعد که 
صاحب فرزند شدکسر شان خودش مسند که فرزندا نزن رایخودنست دهد و لذا 
اتساب او را بخود بکلی منکر میشود “ ودر میان ابندسته هم کسانی هستند که از 
ترس اینکه گناهشان سکن شود» در عن حال بپمان فرزند خود که منکر شده‌اند 
مالی می‌بشنشند که عوض ارت زندگی او دا تامین‌کند.: 
برخی دربگر بعکس,خوداز طبقهُ پائین‌ولی بازنی‌از طبقۂ اشراف درپنهانی 
ازدواج میکند و بعد که فرزندی‌متو لدمیگرددهرچندمرد» فرزند چنن زنی را دوست 
مبدارد وافتخارسکند, از ترس کسان‌زن که متنفذ وباقدرت هستند اورا از خود نفی 
میکند » وهم چنین‌از اینگونه نظاثر که ما از ذکر آن خودداری میکنیم بسیار است. 
بنابراین نمیتوان بمجرد اینکه کسی ظاهرا دارای اولاد نبود مطلقا فرزند 
داشتن او رانفی‌کرد» بلی‌گاهی وضع عادی است ومااز نزديك آشنا هستیم وميدانيم 
که طرف مانعی در کارش نمست ومع لوصف فرز ندی ندارد که در این مورد بخصوص 
شتوان ادضام OE‏ آن او کرد : 
اما اینکه پیغمبر و بعد از رفتن فرزندی نداشت که زنده مانده باشد » این 
" چه اگرچنین پسری میداشت اورا 
در زمان خود آشکار میساخت ‏ ودراظپار کردن اواز کسی ترسی نداشت . مضافاً از 


اجماع امت مدا نیم که حضرت بسری نداشت که بعد از رحلتش زنده مانده باشد. 


را ما از مقام عصمت و دسعمیری حصرت میدانیم 


ولی فرزندامام حسن عسکری ا اینطور نبوده زرا آ تحضرت از طرف‌خلفه 
زمانش تحت نظر ومحنوس دود وقپرا از وحود فرزندش در برا ن دشمنان هراسناك 
نوخ چ | ت مدا نست واز مذهب شيعه مشپور بود وهمه‌کس میدانست که امام 
دوازدهم انم آل محم دولتپای باطل را آزمبان خواهد درد . پنا یراین بنپان نم‌ودن 


چنن سری کاری سند دده ویکو ات : 


بعلاوه حضرت از کسان خود مانند برادرش جعفر کذاب هم که چشم طمع 
بمیراث واموال آ نحضرت دوخته بود ترس داشت بپمن حهت از یر از انش که 
فرزندش را مخفی بدارد وبدین‌گونه ولادت آ نحضرت برای مردم ابجاد شك نمود . 
چنین موردی را ذمیتوان مانند موردی دانست که مثلا کسی یمیرد و مسا یقن بمردن 
او داشته باشیم ( زىرا موردولادت وضع غبر عادی داشته وحقبقت برمردم بوشیده بوده 
ات 

۳ در مورد دوم مردن فلان شخص معلوم ودر منظر عموم بوده و بانشانمپای 
مخصوص همه مبتوانند مردن او را تشخیص دهند وتصدیق کنند . 

فرق ميان این دو مورد ( ولادت امام ومعلوم بودن مردن کسی ) باین‌میباشد 
که فقهاء مسگویند اقامه شپود در مقام اثبات حق است نه برای نفی حق زبرا نفی 
شبیء محتاح باقامه شپود نیست مگر اشکه متضمن اثبات باشد وبااین بیان فرقمیان 


دو مورد معلوم کشت ۳ 


( اشکال ) 


اگر گفته شود : عاد ميان این دو مورد فرق نست زرا هما نطور که اسان 
مردن کسي را مشاهده میکند قابله‌ها نیز ولادت بچه‌ها را میسنند ع هما نطور که 
لازم نبست مردن هر کسی را مردم به بینند هم‌چنین لازم نست که هر بچه‌ای متولد 
مشود کف شاهد مبالاداو باشد . 

از حمله مو اقعی کد اسان قىن بمردن کن بدا مسکند مثلا مو قعي است که 
شخصی زعا انیا باشد و بداندکه اومریض است و بعبادتش برود »؛ دهع 
شدت کند سيس از خانه او صدای گر به وزاری بلند شود ودر آن خا نه هم جز او 
مرضی نباشد وکسان آن مر ض مجاس ترحیم بریا کنن وا او حزن واندوه از چپره 
آ نان آشکار شود و بعد ارث او را تقسیم‌کنندآ نگاه مدت زماني نود واو رانبیند 


وبداند که کسان ]تشن واقعاً برای مرگ او این عزادازی را منعقد ساخته‌اندنه 


اننکه او زنده باشد و آنا بعللی دست باین تظاهرات زده باشند(از این‌علائم شین 
بمرذن همسابه‌اش بیدا میکند ).. 

همچنین : ولادت کودکان بدین منوال است که زنان چون اثر حمل را در 
زنی ببینند برای یکدیگر بازگو میکند » مخصوصاً اگر | نزن آ بستن » همسرشر في 
باشد » مردم بسشتر در بارة A‏ او کیت کف > و بعد از آنکه بچه متولد 
شد آثار شادیوسروردراهلخا نه آ شکار مرکو وا گر بدره‌ردی بزر کی باشد مردم 
ولادت فرزند أو را بوی تبريك میگویند سپس خبر میلاد طفل منتشر میشود » ومردم 
حسب متام و بزر گی‌بدر طفل در نارم EE‏ ما ¢ و بالاخره مردم میفهمند که 
فلان کس دارای فرزندی شده است » ا که بدانند ره از اظپار ولادت 
فرزندش قصد درو غ و توربه نداشته است . 

ن اک ما عادت را معتبر بدانیم * این دو مورد دا یکی مییاییم وا گرخداوند 
عادت را در مورد انسانی تغبر دهد هر چه در نک امکان داشت در دیگری نىز 
نکن ات : 

جه ممکن است‌گاهی خداوند بجپاتی نگذاردکسی زن آ بسن را هنگام‌وضم 
حمل ببیند » و در موقع ولادت طفل جز کسانی که موضوع را پنپان میدارند حضور 
نما بند . بعداً خداوند بچه را از محل ولادتش بفراز کوه با بیابانی نقل مکان دهد 
که کسی در آن بیابان نباشد » وجز افراد مورد اطمینان هیچکس از محل اواطلاع 
دید نکند . 

وقتیکه این معنی امکان داشت » هم‌ممکن است‌که شخصی‌مر بض شود و هردم 
بعیادتش یایند » سپس مرش شدت کند واز AINE‏ ها تون شو ند » آنگاه خداو ند 
اقا ران کوهی رده هرا کا هر یت ناه اوس ها تاو برد بو 
بجپاتی نگذارد کسی‌از زنده بودن نمرد ومحل‌اواطلاع‌پیدا کند مگرافرادیکه مورد 
وثوق باشند » بعد مردم آن مرده دا بگمان اینکه همان مریض است تشییم کرده 
دفن نمانند . 


اشات ولادت حضرت فائم اضر 2 


ونىز ممکن است‌گاهی نض وتنفس انسان از حرکت باستد وخداوند حر کت 
آنرا بر خلاف عادت ازمحل خود برون ببرد ودر عبن حال او زنده باشد » ز براحبات 
نیازمند باین دو بعنی حرکت نبض وتنفس است تابخارهای محترقه ( گاز کربن ) را 
از اطراف قلب خارج سازد » وبجای آن هوای صاف و خنك ( اکسرژن ) داخل‌کند» 
وخداو ندمیتوا ندهمان هوای‌اطرافراخنك وصاف گردا ند بد بنگو نه که‌همیشه‌اطراف‌قلب 
سرد باشد ومحترق نشود » زیرا حرارتیکه در قلب پدید میا ید باخشکی هوای قلب 
از سان‌مبرود. 

پاسخ این اشکال 

در پاسخ اشکال مزبور ميگوئيم اولا : کسیکه در پیرامون غیبت امام زمان 
مناظره میکند اگر ازدلیل ومنطق واشکال محکم عاجز نباشد » هیچگاه زبان بامثال 
اینگونه خرافات نمیگشاید » ناچار ما هم بطرز اشکال مزبور بپاسخ آن پرداخته 
و ميگوئيم : 

آنچه وی در باره‌کیفیت مردن آدمی بیان داشته است بپیچ وجه درست نیست 
زیرا گاهی اوقات تمام علایم باد شده جمع میشود ولی محتضر نمی‌میرد ؛ مثلا ممکن 
است علامات مزبور از کسی ظاهر شود که صلاح خود را در این می‌بیندکه تمادض 
حرف نزد کسانش وتمام آ نچه گفته شد بمعل آورد تا مىزان دوستي و علاقه کسانش را 
ود | رما کب : 

این مطلبی است که بسباری از بادشاهان وحکما وقتی مصلحت خود را دداین 
کارمندا نسته‌اند بعمل مبآوردها ند. گاهی هم ممکن اشتتخ همه علائم مزبور در شخصی 
جمع شود » ولی او سکته کند و مردم دچار اشتباه شو ند واو دا مرده پندارند و بعد 
معلوم شود که نمرده است » چنانکه بسار اتفاق افتاده است. 

بلی موقعی‌واقعاً مردن آدمیزاد مسلم میشودکه خود اسان مشاهده کند وتغییر 


ریگ او را اک ° ونىض وی از کار سافتد ¢ وعلائم مر بور مدت زیادی استمر ان 


داشته باشد ( تامر گی متو شود ) . گاه ی علامات E‏ نیز علاوه برانپا کر 
میکنند که عادتاً معلوم‌است و کسانیکه بیمارانداآزماش و پرستاری کردموهمادست 
نمودها نداطلاع دأرنك . 

این علامات‌که گفتیم در موقع وفات امام موسی بن جعفر الام آشکارشد زیرا 
بسیاری از مردمی‌که حقبقت بر آنپا بوشده نبود وشکی بدل| نپا راه نمسافت مر کے 
حضرت را با علامات مز بور مشاهده نمودند . 

آ رکفت همکه ی ا دعس ,را غاب کر دا نف 
شخص دیگری شسه‌او را بجای او گذارد درست نست › زرا اگر بناي بحث بر 
اوه احتمالات واهی‌باشد باب استدلال سته مشود » ودر محسوسات و مشاهدات 
شك راه مییابد» وباید بگوئيم : آنچه امروز میبینیم غیراز چیزهائی است که دیروز 
دده ام > وهم لازم است که در باره مر گف تمام مردگان شك کنیم» وبا غلات‌ومفوضه 
که هنکر شهادت حضرت امیرالمومنین وسیدا لشہدا ء اهلام شده| ند هم عقیده شوم * و 
بدیپی است مطلبی که باينجا منتپي مشود باطل است . 

واینکه گفته : خداوند بجای حر کت نبض وتنفس هوای داخل قلب را صاف و 
خنك ممکند > نیز ناشی از هوس ودست اندازی در علم طب منباشد » از این گذشته 
چنانکه گفتیم لازمه آن اشتکه ما در مرگ همه بزرگان شك کنیم 

علاوه برأین مطا بق قا نون علم‌طب حر کات نبض‌وشریانات از قلب است و بیرون 
رفتن حرادت غریزیه از بدن موجب از کار افتادن آن مباشد » س وقتنکه تبض از 
کار افتاد معلوم مىشود کد حرارت از بدن خارج شده و در این وقت است که اسان 
میمیرد › وأین تیگ متوقف به تذفس نیست . بهمن جپت است گه هر گاه تنفس‌قطع 
شود یاضعتف شوه کو دا نشت سکیف ا مر این آ ته وی کفله وولادت طنل ترا 
قباس بان نموده بااين بیان ارزش خود را از دست مبدهد . 

وا نجه معترض راجع بمبلاد طفل گفته است که چون مسرت اهل خانه مشاهده 


گردد» معلوم مشود در آن خانه طفلی متو لد شید ایس هما نطور که خود وی‌گفته 


اثبات ولادت امام زمان 4 ماش 


این در وقتی است که بچه از مردی بزر کب و سرشناس باشد و مطلب معلوم گردد » و 
مانعی از پنهان داشتن آن نباشد » ولی وقتی بعللي که گفتیم فرضاً ولادت او را پنهان 
نما ند دیگر لازم نیست بقین بمیلاد او و اشتهار موضوع پیدا کنیم . 

از این گذشته هنگام که ولادت وفوت طفلی بااظپار قا بله ثابت وپذیرفته‌میشود 
چگونه اقوال واظپارات جماعتی که از ولادت حضرت صاحب‌الامر 4 خبرداده‌اند 
بذ بر فته نگردد »> بخصوص که سیاری از موثقن خود حضرت را دنده‌اند و ما اخبار 


آنرا از 5 کساننکه حصرت را د ده و یاماحرای ولادت رای انپا نقل‌شده اش در حای 


خود ذکر میکنیم . کاشاند فضیه 2 


معتر ص مز دور -- خود حایز دانسته که اگر متا | بجا ب نک وکا 
طفلی راکه متولد گردیده بفراز کوهی نقل مکان دهد بادرمحلی حفظکند تااز نظرها 
بنهان گردد و کسی 1۳ اطلاع نیا بد این گفته او یج ام ولی معتر ض همین فر ض 
را دربارء مرگ هم بیان داشته که ماگفتيم ميان موضوع ولادت طفل ومرگك شخصی 
فرق زیادی أست . 
و اما سایر فرفه‌ها که امامت حصرت بقیةاله را قول ندار ند مانند محمد نه که 
قال بامامت محمد بسر امام علی‌النقی هستند وفرقه( فطحبه ) که اعتقاد بامامت‌عبد له 
مسر امام جعفر صادق ا دار ند ودر ژمان‌ما امامت حعفر کذاب اعتقاد دار ند وفرقه 
کشک تاه امام زمان درشکم فان ای وور وا بو وف فا مک مک 
امام حسن عسکری مرده است وت ز نده مشود وفرقه‌ایکه امام حسن را بامامت‌قبول 
دارند ولی ن : ولادت قرز ند برای او مسلم نشده وما فعلا در ایام فتزت‌هستيم 
عقده همه i‏ از چند حپت فاسد و باطل أاست : 
وحه اول منقر ص‌شدن این فرفه‌هاست زرا بدرستسکه باقی نما نده‌گو بنده| که 
ین گفته‌ها را کو ید واگر انپا حق بودند هرآ نه منقرض نمشدند از جمله‌اینکه 
محمد بن علی عسگری ) سبك محمد معروف ) در زمان حباة و زندگی بدرش از دنبا 


رفت »> مردن ظاهر وآشکارا واخبار دراین موضوع ظاهر ومعروف ات وکسیکه‌ان 


رارد کند مانند EE‏ بدران گذشته اورا. 
سعد بن عبد له اشعری گفت حدث کرد مرا | بوهاشم داود بن قاسم جعفری گفت 
بودم نزد ابوالحسن عسکری للا وقت وفاة پسرش ابی جعفر و قبلاا نحضرت بمقام و 
منزلت اواشاره وراعنماثی نموده بود وبراستیکه من فکرمیکردم در دلم ومیگفتماین 
قصه ابراهیم وداستان اسماعبل است » پسابوالحسن تلا بسوی من توجه نمود وگفت 
بلی ای اباهاشم ( بدا ) حاصل شد برای خدا در خصوص ابی جعفر ( ۱ ) و قرار داد 
۰ جای او ابا محمد را » چنانچه بدا حاصل شد برای او در خصوص اسماعبل بعد از 
ی AR SA‏ 
آری مطلب چنانستکه باخود حدیث نفس کردی . واگر چه مکروه بدارند اهل باطل 
ابومحمد پسر من حانشن بعد از منست » نزد اوست آنچه مردم بان نبازمندند » و با 
اوست اسباب امامت وشکرخدارا . 


واخبار در این باب بسیار است بتصریح از پدرش علی‌بن محمد للم که این 


۱ - این خبرصریح است دروفات ابی‌جعفر محمدین علی عسکری علیدا لسلام و برای 
خاطر آن شیخ طاب ثراه حدیث دا ذکر نموده وا گرچه ذیلش موافق نیست باقواعد امامیه 
واخبارمتواتره , برای شمول آن بر بداگیکه تجویز نمیکنند. بعلت اینکه آنچه دا که‌تجویز 
میکننه اذاطلاق بدا » ظهود امر است ازخدای سیحان‌که برای غبر او ظاهر نبوده ءواگر 
چه قبلادرعلم خدای تعالی و لوح محفوظ بوده است مانند آنچه بعد ظاهر شده است وبهمین 
اشاده میشود آنچه در متن آمده‌است. 

و آنچه دا که از اخباد معتبره دیگر استفاده میشود اینسنکه بدا در اسماعیل بن‌جعفر 
ومحمدبن علی برای آن بود که ظاهر شذه بود برای مردم که امامت منتهی بآن دومیشود 
ترا ا وتات کف برافان وی لا نام انیا وا 
باعل ن محمد عسکری پسرش محمد دا پامافت پس این خبر وامثال آن از جهت اشتمالش 
بردلالت واشاده‌ومنصوب شدنشان بامامت مخالف است باقواعد امامیه و دوایات ممتبره ‏ 
بلکه اخباد متواترء ایشان وباید طرح ویاتآویل گردد باامکان . 


کناب را طولانی نميکنيم به گر ان “ وچه سا ذگر کنیم قسمتی از آن را در 
| مده انشاءا تعالی 

( واما آنچه دا متضمن است ) این خبر از قولآ نحضرت : ( بد ال فیه ) 
امین مت که از حانب خدا چنین دستوری آشکار شده وهمچنن‌است قولما 
a e‏ ناف ای آن ایتک شیور 
قرمان‌علنی وظاهر شدازخدا » زیرا که مردم‌گمان ممکردند که‌اسماعمل‌امامست بعداژ 
بدرش ووقسکه مرد » دانستند بطلان این عقده را ومحقق شد امامت موسی بن جعفر 
لام وهم چنين گمان مبکردند محمدین علی بعد از بدرش امام است . پس وقسکه 
در ز ندگی بدرش در گذشت » داستند طلان آنچه زا که گمان کرده بودند . 

(و اما کسیکه گفت ) فرزندی نیست برای امام حسن عسکری ئا " ولکن 
حمل مشپور است وبزودی متو لد مشود › بس گفتة او باطل است ؛ بعلت اینکه ان 
قول موجب میشود که زمان خالی باشد از آمامیکه باو رجوع شود » و مابیان کردیم 
فساد این قول را » علاوه براینکه ما پزودی روشن ميکنيم که برای او متو لد شدفرز ند 
معروفی » وذکر ميکنيم روایات را در این باب پس باطل میشود گفته این گروه . 

(واما کسیکه گفت ) بدرستسکه امرمشتبه است » و داسته نشد که آیابرای 
حسن عسکری کا فرزندی بود بانه؟ پس‌بامامت آ نحطرت باقی میما نیم تاثابت شود 
ولادت‌بسرش» عشده او نیز باطل ات بذ :اة گفتیم زمان خالی نمیشود از امام 
زیرا وفات امام حسن ا را ماداستیم چنانچه مر گ غبر او را داستیم و بزودی ما 
روش ن ميکنيم ولادت فرزند او را س گفته اشا نهم باطل‌میشود. 

واما کسانیکه معتقدند بعد از امام حسن عسکری ا امامی نیست » بپمان 
دلیل کک از نظر عقل وشرع زمین نمستواند از وحود حجت خدا خالی بماند › 

آنها نیز باطل است . 

ی که ف امام حسن عسکری رحلت کرده وبعد از مر گت زنده‌مشود 
نبز عقدة باطل دارند زبرا چنانچه گفتیم لازم هیا ید که از هنگام مرگ ناوقتسکه 


اه مرجم عم و جرج مر تاج اه سا اج ها ات سم ماع دم مره رصح جرد هس تعاس مب سس سره سم ها جع سح مس مس سح مس سم جع جع هم ی عم صرح هم عم وج جع و ی کم قوش کرش کی کے و کشت 


خداوند او را زنده کند زمان از وجود امام خالی بماند واین محال است » وروا: که 
در این مورد دست آویز قرار مدهند که ۳ بعد از مردن زنده مشود » واز 
این جهت او را قائم میگویند که بعد از مر گش قیام خواهد کرد » برفرض که این 
روات صحیح باشد » منظور ا لت که بعد از آنکه نامش فراموش شد » بطور یکه 
موم آوزا نزبان تسا ورف مک کسا که فد تامامت او هه اون او زار ای 
مردم ظاهرمیکردا ند . ازاین‌گذشته ما سابقا بیان داشتیم هرامامیکه بعد از امام دیگر 
میا ید قائْم نامیده میشود . 

هم چنین عقیدة فطحیه که قائل بامامت عبدالنه افطح پسر امام جعفر صادق لا 
تب رگ و باکساننکه حعفر کذاب را یامامت قبول دارند نیز باطل است » چه بىشتر 
گفتیم امام بايد معصوم باشد » وان دو معصوم نبودند » واعمالیکه از آنپا ظاهر گشت 
وعلماء در کتا با نقلکرده| ند وماازذکر آن خودداری‌ميکنيم. بامقام عصمت‌منافات‌دارد. 

بعلاوه آنچه مبان طاثفه امامبه مشپور است وتردید بردار نمست | ستکه‌بعد 
از امام حسن وامام حسی مثصب امامت در دو برادر قرار تمیگیرد » بنابر این اعتقاد 
پامامت جعفر کذاب بعداز برادرش امام حسن عسکری لا باطل است . 

چون بطلان این عقا يد بکلی ثابت‌گردید فقط عقہده شيعه امامیه باقی میماند 
که معتقد بامامت امام زمان فرزند امام حسن عسکری لا هستند»چه اگر! ین‌عقیده 

م باطل باشد لازم میا ید که حق از مبان امت اسلام برون رود و البته این معنی 

: است‎ i 

وچون بااین بیان امامت آ نحضرت ابت گردید ودانستیم که حضرتش از نظرها 
غایب است خواهيم دانستکه آ تحضرت بامقام عصمت وفرض امامت غیبت تنموده است 
مگربخاطر ضرورتی وعلتی‌که بنپان شدن وغیبت را براو لازم گردانیده است هرچند 
تفیل آن معلوم نباشد . مانند پیماری اطفال وحیوانات ( که درست تميدانيم آنها 
که گناه کار نستند چرا باید در ۱ تش بماری و ناراحتی سوزند ) و مانند اوک 


حانوران موذی ) چون مار وعقرب و گرگ و پلنگی وغیره ( وصور تپای زشت و آ بات 


متشابه قرآن مجید که اگر از علتآنازماستوال شود بتفصیل نميتوانيم جواب دهیم 

( چون درك حققت وعلت ان راغ ها هک انیت ) بلکه احمالا حواب میدهیم که 
چون میدانیم خداوند متعال حکیم است وبرحکيم جایز نست‌کاری برخلاف حکمت 
وصواب کند ‏ از اینجا خواهیم دانست تمام آنپا دارای جپت حکمتی هستند اگر 
چه حکمث آن برای ما روشن ومعن نیت : 

هم چنین درباره وجود اقدس امام زمان نیز معتقدیم که غیبت آ نحضرت دارای 
حکمتی است هرچند به تفصبل علت آ نرا ندانیم . 

اگرگفته شود : ما در باب غیبت امام زمان عقیده شما را تخطئه ميکنيم بان 
ان کمک یم : هن‌کامیکه شما قادر نباشد علت وحکمت غیبت او دا شرح‌دهید 
خود دلبل است‌که اعتقاد بامامت او باطل است . ذیرا اگر امامت وی صحیح بودشما 
قادر بودید که حکمت وعلت خوبی غیبت را بیان کنید . 

میکو یم : لازمه اشکال شماا نستکه‌اشکال ملحدین نیز براهل عدل (شعه 
ومعتزله ) واردباشد» زیرا آنا هم میگویند ما ازمشاهده کارهائیکه ظاهراً پراساس 
حکمت نیست » پی‌هیبر دم که آن کارها کار حکیم دست ۾ چه اگر فاعل این کارها 
( خدا ) حکیم بود شما خداپرستان میتوانستید حکمت آنرا بیان نمائید . پس اگر 
( شما که در خصوص غیبت امام ژمان بما اعتراض میکنید ) دد این مورد بگوشد: 
ما نخست در باره حکیم بودن خدا سخن ميگوئيم وقتی از راه دلیل‌های دیگر ( غیراز 
کارها وآ ثار صنع الپی ) ثابت شدکه خداوند عالم حکیم است وبااین وصف‌کارهائی 
در دنیا دید که ظاهر آن بروفق حکمت نیست» ميگوئيم واقعا دارای حکمت‌است 
هرچند ماندانیم » واين مناقض عقیدهٌ ماکه خدا را حکیم میدا نیم نىست » و هر گاه 
حکیم بودن خداوند را نپذیرند باز باید اول اثبات این مطلب کنیم و سپس کارهای 
الپی دا مطایق حکمت بدانیم ۱ 

ماشیعیان نیز پاسخ اشکال شما را در باره غیبت امام زمان لا بهمن منطق 


میدهیم میگوگیم : کتک در پیرامون غیبت امام زمان فرع امام بودن حضرت اش 6 


مج هو ی ات هه ها حاب سس ح ره ها یرجه مرح ی سس و جاح چرس ی اه هد ی وم جر خا ‏ ع اج و ماو و خات س و جع سرت جاح صه ‏ ح و ساب سس مج مات تس ماع سات س ج م جام ماس هاش تدش ط ماخ جع طات هام جاط ط بت سا کاس هط سس اس ام 


اگر از دوی دلیل یقن بامامت ا بزرگوار 5 ردیم » و بادلیل کک ری ا که او 
معصوم است » ودانستيم که از نظرها غابپ شده است » غیبت آنحضرت دا بروجپی 
حمل ميکنيم که ی عصمت وی باشد چنانکه معترض خود درجوابملحد ین گفت. 

ازاین گذشته اصولاازمخا لف خود میپرسیم: | باممکن‌است درغیبت‌علت‌صحیح 
وحکمتی باشد که مقتضی غیبت وموجب آن باشد انه ؟ اگر بگوید جایز میدانم » 
میگوئيم وقتیاین احتمال جا یز است » چرا غست را دلمل برنبودن امام درطول‌زمان 
مبدانی » بااینکه برای‌غیبت علتی میدانی‌که منافی باوجود امام نمست » آ یا این گفته 
بدان نمی‌ماند که کسی از راه بیماری اطفال منکرحکمت بار بتعالی شود » بااننکه 
جایزمبداند که سیاری از آنپا دارای علت صحبحی باشد که باحکمت منافی نست» 
بامئل کسیکه برخی از آبات متشابه قرآن ( الرحمن علی‌العرش‌استوی. یدالنه فوق 
ایدیهم . قل کل من‌عندالة ) را دستاویز قرارداده و بگوید که خداوند شبیه باجسام 
است » وخودکارهای بندگان را خلق میکند » با اینکه احتمال مبدهد | یات مز بور 
تأو یلو تضیری داشته باشدکه موافق حکمت وعدل و توحید وجسماني نبودن خداوند 
باشدا: 

و اگر بگوبند : علت صحیح وحکمتی در غیبت جایز نميدانیم : میگوئيم 
این ادعا از کسیکه از اسرار پشت پرده اطلاع ندارد و نمیتواند از حقیقت آن آگاه 
EAS SS‏ منتای. | بات شاه 
دار ای وجوه صححی بر وفق ادله عقلی باشد . 

هرگاه گفته شود برای ماامکان دارد که تفصیلا از معانی | بات متشا به اطلاع 
بیدا کنیم ولی شما نمیتوانید وجه صحیحی برای ۳ کند خواهیم گفت : 
سخن ماباکسي بود که میگوید تأوبل متشابهات بطور تفصیل وظیفة مانیست بلکه‌تنها 
ایمان وعلم اجمالي بسحت آنپا برای ماکافی است » و اگر احیانا در صدد تأوبل 
متشابهات بطور صحیح بر آئیم کار غیر واجبی را انجام دادها یم تبر عا 

ولی اگرشما باین معنی دل خوش داشته‌ابد مانیز ميگوئيم : امکان داردبرای 


رد اشکالات واردة رغه غیت ۳ NA‏ 

ها که ید تسار ا ی ا همست و 

چنانکه از این پس آنرا بیان میکنیم ودرکتاب امامت نیز مفصلا در باره آن‌گفتگو 
کا 

و نیز از مخالف میپرسیم : بعدازاینکه‌امامت پسرامام حسن عسکری لا 
را باادله عقلی ثابت کردیم . چگونه باقول باینکه غیبت آ نحضرت دارای‌حکمت 
ومصلحت صحیح نیست جمع میشود ؟ با این‌تناقض نیست ؟ این بدان میما ندکه‌عقیده 
بتوحبد وعدل داشته باشی ودر عبن حال یقن کنی که آ بات متشابه قرآن جپتی که 
باتوحبد وعدل مطایق باشد ندارد . 

۸1 پگو بند : ماامامت سر امام حسن عسکری را مسلم نميدانيم » بايد 
تخست اوو انات امامت گفتگو کل 0 
NES‏ ی ده رای شک را کش 
در پیرامون علت غیبت امام فرع ثبوت امامت | نحضرت است » و بش از شوت آن 
معنی نداردکه درباره علت غیبت حضرت سخن بگوئيم » چنانکه پیش ازاثبات توحید 
و عدل گفتگو در باره وجود آ بات متشابه ویسماری اطفال و خوبی‌تعبند بامور دینی 
ی 

اگر گفته شود : اشکال‌کننده مخبر است بین اینکه در باره امامت پسرامام : 
حسن عسکری ا گفتگو کند تاصحت وسقم آن را بفهمد وین اینکه در خصوص 
علت غبت ۱ نحضرت بحث كند . 

میگوئیم : کسی چنین اختباری ندارد » زبراکسیکه درامامت بسر امام‌حسن 
عسکری ا شك دارد » لازم است بااو در خصوص امامت گفتکو کرده بادلیل آ نرا 
اثبات کنیم » وباوجود شك در امامت | نحضرت بحث از علت غیبت مورد ندارد »زیرا 
بحث از فروع پیش از بحث در اصول آن جایز نیست . چنانکه پیش‌از ثبوت 
حکمت کارهای الپی واینکه از خداکار قبیح صادر و در بارء علت 
شماری اطفال نکنام مور دار 


سس سس 


عات اینکه ما بحث امامت دا مقدم بر گفتگو در باره علت غت ان 

بود که بحث امامت مبتنی بر امور عقلی است که شبپه واحتمال در آن راه ندارد » 
ولی مسئله غت مشکل وممکن است مورد شبپه قرار گرد . 

ولذا بحث از امرواضح وروشن را از گفتگوی درباره مسثله غامض و مشکل 
اولی دا نستیم. چنانکه دز کوش ناپروان: سال غر مسان ( ووو سار و 
مجوس ) بهمین طریق عمل کردیم و بحث نبوت پیغمبر خاتم یا را مقدم داشتیم 
ام فساد اعتقادات ومنسوخ بودن ادیان آنها. چه بحث از نبوت پبغمبردوشن 
وسپل‌است. ولی رد معتقدات آنپا پیچیده میباشد » این معنی درست دراینجا ((بحث 
ازامامت وعلت غبت امام زمان ) نبزحاري است . 

اگرمعترضین گفته خود دا دنبال کنند وبگویند مسئله غیبت دارای جهت 
قبحي است » میگوئيم: پاسخ این مطلب قبلاگذشت. بعلاوه قباحت معانی قا بل درك 
داردکه درمورد ظلم ودروغ و عبثو نادا نی‌وفسادجوئیمصداق‌یسدا میکند» وهبچکدام 
اینپا در اعتقاد به غبت امام زمان لا وجود ندارد » بنا براین لازم است‌کسی در 
مورد غیبت مدعی وجه قبحی نشود . 

اگر گفته شود : چرا خداوند از آزار مردم نست بامام زمان تلا جلو گری 
تکردتا حضرت ناگز بر بشت نگردد تا فام نموده لطف وجود شر فش برای ماحاصل 
گردد » همان طورکه خداوند هر بیغمبری را مبعوث گردانید پیش از اعلام دین › 
اا از تشن مردمان محفوظ نگاه داشت ؟ ولازم است دداین خصوص امام مانند 
پیغمر باشد . 

میگو یم : جلوگیری خداوند در این مورد دونوع است : یکی اینکه با 
تکلیف منافات نداشته باشد مثلامردم را مجبور بتركکارقبیح نکند ۰ ودیگراینکه 
منافی تکلیف باشد . 

نوع اول راخداوند درباره بندگان عملی فرموده است باین‌معنی که آنسپا 
را از ارتکاب ظلم بوسیله نپی از آن جلو گبری کرده › و بروحوب پیروی و انقیاد 


رد اشکالات وارده برغست ۷۷" 


از امرونپی خود ترغیب فرموده » و دستور داده که از هيچيك از تعالیم او سربیچی 
نک وخداوند را بر که موجب تقو بت دستورات و تشد میا ئی سلطنت مطلقه او 
جل"وعلاست باری نمایند . ۱ 

اینپا هیچکدام با تکلیف منافات ندارد » پس وقتی بنده‌ای از یکی از این 
دستورات سرپیچی نمود وکاربرا که غرض مطلوب بدان حاصل میشود بجا نیاورد 
( مملاازاطاعت امام سر باززد ) خود موجب ازدست دادن لطف حق شده نه اینکه 
خالق متعال باعث آن‌گرد ده است . 

نوع دوم : ایستکه خداوند مردم را از آزار رساندن بوجود امام جرا 
منع کند واز ظلم بوی و افرمانی امراو ناتوان سازد » این قسم جلوگیری با تکلیف 
( مردم بانجام کارنيك ودوری ازکردارزشت ) جمع نممشود و از خداوند حکیم هم 
صادر درد ۲ 

آما در بار بیغمیر » ما عشده داریم که واجب است پیش از اعلام رسالت 
خداوند وجود او را از آسیب مردم حفظ کند تا بتواند تعالیم دینی را بمردم اعلام 
نماید » چه دینداری مردم فقط بسته به تبلیغ بغمبراست » وازاین روواجب است که 
هر طور شده خداوند شردشمنان را پیش از ابلاغ دستورات دین از حریم پیغمبران 
بر طرف کند , ولی امام اینطور نیست » زیرا عذر مکلفین در دانستن احکام شرع 
مرتفع شده » و آنپا پیش از امام معنی دين را دانسته اند و راه های دینداری 
به آن‌ها نشان داده شده است . و بدون گفتهٌ امام می توانند پی باحکام 
دين ابره : 

و اگر فرضاگاهی کار دین بجائی انجامد که دانستن احکام خی فقط 
منوط بتبلیغ امام باشد . البته برخداوند لازم است که وجود او را از آسیب دشمنان 
حفظ کرده ظاهر گرداند » بطوریکه مانند پیغمبر مردم قادر به آزار وی 


نباشند . 


از نظری پیغمبر نیز مانند امام است » و این حور کیت که نیقی دمو ات 
دين را بمردم رسانده باشد سپس از مخالفت مردم گناهکار ترسی برای او بد ید بد 
که در این صورت واجب نیست خداوند حتماً دشمن را از آنها منع کند . زپراعذد 
مکلفن بواسطه اعلام دستورات دین بر طرف شده " و راه بسوی شناسائی لطف 
پروردگار ( پیغمبر ) دارند مگر اینکه با این وصف هم پیغمبر مأموریت دیگری 
داشته باشد که وقت انجام ان نرسیده باشد که در این صورت هم واجب است هر 
طورشده ازخطر آسب دشمن درامان باشد » چنانکه درآغاز کار واجب بود س از 
این جپت پیغمبر وامام برابر هستند . 

اگر گفته‌شود با این وصف هرچند بر شما واجب نیست » لطفاً بیان‌کنید علت 
غیبت امام زمان با | نچه راکه ممکن است عات‌آن شمرد» تا دلبل شما دوشن ترو 
برهانتان بلیغ تر باشد . 

ميگوئيم : از جمله چیزهائیکه بقین داربم علت غیبت امام میباشد » هجوم 
شت ن وی وا اون ی واک امامت و وو ا که هروه سوه 
است » وچون ميان او و مقصود وی (انجام وظیفه امامت ) مانم شدند » مسئله قیام 
بامرامامت منتفی شد » وهرگاه امام‌برجان خود ایمن نبود» غیست وی واجب مبگردد 
ولازم است‌که از نظر ایدید شود » همچنانکه بغمیر اکرم a‏ گاهی درشعب 
ابی طالب و گاهی در غار ور پنپان گشت » و جپت آن هم چیزی جزترس بر جان 
خویش وآزاری که ممکن بود از کفارقر یش بحضرتش برسد نبود . 

هبچکس رانمیرسدکه ا : پنپان شدن پیغمیر بعداز ابلاغ رسالت واداء 
تکالیف واجبه مردم بود و در آنموقع کسی باو احتیاج تاش وا سه ا ادن 
بر اما رل فقو وار 

و کی حق ندارد کو و باهم فرق‌دارد » چه که‌ینهان‌شدن 
پیغمبر چندان طولانی نبود ولی‌ازغیبت امام زمان‌قر نپاست که میگذرد . 


زیرا پنہان شدن پیغمبر در شعب ابوطالب و غار ثور پیش ازهجرت بود و آن 


موقع هنوز تمام دستورات دین مقدس اسلام را ابلاغ نفرموده بود چه‌اکتز احعکام 
دين وبیشتر قرآن مجید درمدینه منوره تکمیل شد » پس بچه دلیل میگوئید پنهان 
شدن پیغمبر بعد از رسانیدن دستورات دینی بوده » اگرچنان‌که اننان کنو ند 
پیغمبر یڈ پیش ازاداء وظائّف پیغمبری پنپان شده باشد " بازاین موضوع احتیاج 
مردم را از تدییر وسیاست واه‌رونپی پیغمبر برطرف نمیکند » وهیچکس نمیگوید : 
بعد از کمال دين ویرک محتاج به بیغمبرنست ونبازمند به تدیبروی ای ۲ 
حتی دشمن هم این را کو . 

و نیز کسبکه گفته است : بیخمبر | نچه‌بمصلحت ما تعلق داشه است دسانده و 
آ نچه را میباید در آ نده بمابرساند فعلا بصلاح مردم نیست وبهمین جپت پنهان‌شدن 
وی جایز است » ولی امام در نزد شما ابنطور نست ؛ چه بعقیده شما تصرف وجود 
امام در هرحال برای مردم لطف است » و جایز نیست که بپیچ وجه غائب گردد » 
بلکه بايد تقویت شود ودشمن را ازاو دور کنندتاظاهرشود وموانم تکلیف مردم دابر 
طرف کند ‏ پاسخ این شخص همانست که پیشتر گفتيم . 

زیر بیان نمودیم که هرچند پیغمبر درآ نموقع آ نچه را که تعلق بمصلحت‌مردم 
داشت ابلاغ فرموده بود » اما درعین حال مردم ازامرو نهیوتدبیر وی بینیاز نبودند 
وبا وجود این خداوند اجازه داد که وی بنپان شود . امام نیز چنین است › علاوه بر 
انکه گاهی يىغمىر مت بامر خداوند درشعب ابی طالب و زمانی در غار ور 
پنهان می‌گشت » خود نوعي از حفظ جان از آسیب دشمن بود ۰ زیرا حفظ جان 
وبرظرف‌کردن وشن با ن کست که خد ار ته دخ اورا عاخز کند .با اور آبوستله 
فرشتحان تقوبت نماید . 

چه اگر همه وقت RO‏ خداوند یغمبرش را در برابر دشمن حفظ 
کند ممکن است فسادی در دين بیدا بد. بپمن‌حرت! نجام! ین کار در همه اوقات‌از 
خداو ند شا ته ست . 


ولی اگرفسادي یل دد تباید و خداو ند بدا ند که مصلحت اقتضا میکند > سغمیر 


را وله و فان منوت مودو مان دهاش فاصله: فا ندازه ول تاک 
چنن‌نکرد ومیدا نیم که کار خداوند ازروی حکمت است‌ورفع‌موانم‌مکلفن‌هم واحب 
- می باشد » خواهیم دأ نست که دورکردن دشمن نحو مذ کور صلاح وده بلکه قو لىك ' 
مفسده میکرده اسن : 
دربارةامام نیز چنین میگوئيم که : خداونه با امرغیبت جان وی را از خطر 
که شین بط روا کر ھا ست کوت وق زساه وران ماک اس و بت 
میکرد > ولی چون هیبینیم که چنین نکرد و میدانیم کارهای الپي بر اسای حکمت 
ورفع موانم مکلفین است » خواهیم دانست که دراین کار مصلحتی نبوده است و ای 
بسا که مفسده هم داشته است . 
پس عقیده فیالجمله در بارة امام آ که برخداو ند واجب است امام را نىرو 
دهد تا بتواند قیام کند ودست اورا باز گذارد و فرشتگان وبشر دا ببادی او بکمادد 
بس وقتبکه فرشتگان او را باری نکردند میدانیم باری ۳ تو لىك مشسده‌مننموده 
اسٽ ۔۔ ٩‏ 
بنا براين واجب انت که جامعه بشری اورا اطاعت‌کنند و اگرا نپاحم دشت ار 
اطاعت وروی وی برداشتندء خود موجب از دست دادن وغست امام شدداند نه آن 
که خداو ند بدون مصلحت امام را امر بغیبت کرده باشد » و با این توضیحات تمام 
اکرو اشکالات ای گرفد + وک کاو باه با اکا کهخامعه به مغر 
دار ند درصورتیکه خوف ضرر داشته باشد غایب شود » همان مصلحت وعلت درغست 
امام هم هست . 
وابنکه گفته اند : فرق است بین غیبت کوتاه پیغمبر و غیبت طولانی امام 
زمان » میگوئيم هیچ فرقی نیست وکوتاه و طولانی ندارد . زرا وقتی که در اصل 
پنپان شدن وغیبت ملامتی برشخص غائب نباشد " بلکه ملامت و اشکال برآن کسی 
باشدکه‌با | بجادخوف اورا مجبور به غیبت نموده است جابزاست که علت غست طولانی 


کردد : چنانکه ا است زمان آن‌کوتاه باشد. 


اگ رگفته‌شوه : در صورتیکه بیم جان * امام را ناگزیر بغیبت نموده است » 
بعقَیدهٌ شما بدران آتحضرت نیز در تقبه و ترس آزدشمن سر میبردند بس چرا آنبا 
غاب نشدند ٩‏ 

میگو لیم : بدران امام زمان لا باالتزام به تقبه وعدم تظاهر بامامت و نفی 
امامت از غود( دی رسای )د ترسی‌نداشته ولی ترسزباد متوجه امام 
زمانست » زبرا ( همه مبدانستند ) او کسی است که باشمشر قبام خواهد کرد و 

سلطنت را بدست‌میگیردو بادشمنان جپادمیکند» بنابراین‌شباهتی‌ونسبتی ميان ترس وی 
ازدشمن و ترس‌بدرانش ثبست ی بعلت کمی تا 

بعالاوه موقعسکه ۹ ازیدران امام زمان طا بشپادت مبرسید با وفات مسافت 
فرزندی داشتند که دارای صلاحست امامت باشد و جای او را > ولی حضرت 
صاحب الزمان کا بعکس است . چه مسلم است‌که هیچکس نبود ونمیباید کسي 
حانشن وی شود س ان دوموضوع باهم فرق دارد . 

ما سابقاً بیان کردیم‌که فرق است بین وجود امام در حال غیبت که کسی با 
اشخاصی‌دسترسی بوی نداشته باشند و بین‌این که اصلاوجود نداشته باشد تا گاهی که 
معلوم شود مردم ازوی تمکن خواهند‌کرد خدا اورا موجودگرداند . 

هم چنین اینکه میگویند : چه فرق است بین وجود امام ببطوربکه دست 
ین بوی نرسد وین اینکه ها همان باشد » باین معنی که بگوئیم : اگر امام در 
اسمان باشد واخبار ساکنان زمین بروی یوشده‌نباشد» آنوقت انیبان برای او مثل 
زمین است و اگر اخبار زمین در زمین پروی پوشیده بماند پس بودن و نبودش 
ا 

مادر پاسخ» نقل‌کلام درپیغمبر کرده و ميگوئيم : چه فرق است بین اينکه او 
موجود وپنهان باشد , با اینکه درزمین وجود نداشته ودرآسمان باشد » هر جوابی 
که بما دادند همان پاسخ ما ۲ با مامت ۱ 


ص 
و نیز نمیتوانند سن اون دومورد فری کار ونو دور ازانظ عة مردم 


بنہان نشد بلکه پنپانی او از دشمنان بود ولی امام زمان لا از نظر همه مردم 
کات شنه: 

زرا اولا ما من ندار یم که امام از نظر تمام دوستانش بنپان باشد » و تجویز 
همین معنی در این موردکافیست» بعلاوه موقسکه پیغمبردر غارئور مخفی شد از نظر 
دوستان ودشمنان پنهان بود » و جز ابوبکرکسی با نحضرت نبود » ودر صورتیپم که 
مصلحت اقتضاء می کرد جابز بود طوری ینپان شود که از دوست ودشمن هبچکس با 
او نباشد . 

اجر [و حوال‌و و بأقییت امام بر 

اگر گفته‌شود : تکلیف حدود در زمان غیبت چیست ؟ اگرمثلا حدجانی آدم 
کش راکه شرع واجب دانسته درباره اواجراء نشود لازم میا بدکه احکام دین‌منسوخ 
گردد ؛ و اگر چنانکه شرع دستور داده حدود باید جاری‌شود » چه‌کسي آنرا اجرا 
می‌کند ٩‏ 

ميگوئيم : اجراء حدود در گردن مستحق آن باقی خواهد ماند » اگر امام 
ظاهر گردد و آن افراد هم زنده باشند امام ( طبق قانون‌شرع) بااقامةٌ شهود و بااقرار 
آنبا حدرا جاری میکند ۰و اگر آنروز مرده باشند کتام عدم اجراء حد در گردن 
کسانی است که جان امام زمان را درمعرض خطرانداختند ؛ واورا مجیور کردند 
که غاب شود . 

و این موجب نسخ احراء حدود بست , زرا احراء حدود درصورت تمکن و 
زوال مانم واجب است » واگر مانعی ابجاد شود ساقط مي‌گردد » و درصورتی تعطیل 
حدود موجب نسخ احکام دين است که با امکان وزوال ماز بع جاری نگردد. 

ضمناً : ماحم از آ نپا میپرسیم که اگر اهل حل وعقد شما ( امام تراشان اهل 
سنت)قادر نباشند » امام اتتخاب کنند ؛ تکلیف حدود چیست ؟ اگربگوئد : اجراء 


آن ساط ھی شود ¢ میگوئيم : این تمر مأ نك الزامی که در ما مود ید و خواهد 


رد اشکالات وارده برشیت -۸۳- 


کت فا کی سک تیه وف تردن هی | دنام وا تیوه ای N‏ خست که 
مابشما دادیم 

اگر گفته شود : ابو علی ( ۱ ) گفته است هنگامیکه اهل حل و عقد (امام 
تراشپا) نتوانند امام انتخاب‌نما مد » خداوند کاری میکند که حای احراء حدود را 
ر " وموانع تکلیف مف مکلفین بر طرف گردد » و ابو هاشم گفته : که اقامه حدود 
مر بوط باموردنیوی ومر بوط بدین نیست . 

ميگوئيم : اگر ماگفته ابوعلی راهم بپذیریم بازضرری باعتقاد مانمیرساند » 
زیرا ما انتصاب امام را بخاطر اجراء حدود واجب ندانسته ادم ان دسشث 
رفتن احراء حدبادلیل امامت ناقض باشد, بلکه احراء حد تابع شرع است » ولذا 
گفتیم که اگر دست ما در اجراء آن باز اشد ممکن است دیگراجراء آن واجب 
نشود ۰ با اینکه تا ظپورامام درگردن مستحقین آنها باقی‌بماند » وهم جایز است که 
خداوند چہزی را حانشن حدودکند پس اگر گفته ابوعلی را نیز بپذ بریم اعتقاد ماکه 
ازوم و جود امام باشد د نمسشود . 

وآنچه را ابو هاش م گفته که : اقامه حدود مر بوط بامور دنسوست و مر بوط 
بامور دی نبست 0 بذ بر دم زیرا اجرای حد عبادت واجبی است ؛ واگربرای 
مصلحت دنیوی بود واجب نمیشد » علاوه براین بعقیده! بوهاشم اقامه حدبعذ وان گیفر 
وعبرت وجزئی ازعذاب اخرویست‌که خداوند قسمتی از | نرا بخاطر مصالحي قبل از 
آخرت‌دردنیاپش‌انداخته است» بنابر این ابو هاشم بچه دلیل مدعی است که اجراء 


حل از مصا لح‌دنبوست؟ س اعتقاد وی نىز باطل اسث: 


۱- مقصود ابوعلی جبائی : محمدین عبد الوهاب بن‌عیدا لسلام متوفی بسال۳۰۳ از 
بزرگان معتز له اهل‌سنت‌است در کتب کلامی | بوعلی‌وفرز ندش | بوهاشم عبدا لسلام متوفی‌درسال 
۱ را که اونیز ازمتکلمن نامی معتزله بوده « جبائیان » میخوانند . 


در یت امام چگونه میتو آن یحی ر سیل 


اکر گفته ید وکال غبت امام کو میتوان بحق و اکر یک که : 
نمیتوان بحق رسید » مردم را درتمام کارهاشان درحبرت وشك وگمراهی انداخته‌اید 
E‏ : با دلبلپای دیگری مبتوان بحق رسد این خود اعتراف است باشکه 
بواسطه آن دلیلپا ازوجود امام بی نباز میباشد . 

میگوئيم : حق بردوگونه است : یکی عقلی و دیگری سمعی : حق عقلی آن 
است‌که از راه عقلی بان برسیم و حق سمعی آنستکه بوسیله فرمایش بیغمبر و ائمه 
طاهرین #26 بدست میآوریم » چنانکه اینگونه حقایق را پیغمبروائمه 6ل برای 
مایبان کرده وروشن نمودند » وبدون دلبل چبزی را فرو گذار تنکردها ند ۲ 

بعلاوه ما احتیاج نداریم ازاین‌راه نیازخود را بامام ثابت کنیم بلکه چنانکه 
پیشتر گفتیم جهتی که درهرحال و زمانی ما را محتاج بوجود امام میگرداند» 
همان قاعده لطف است , و با در نظر گرفتن این مطاب e‏ چپزی‌جای آن را 
نمی‌گیرد . 

احتیاج بحق سمعی نیز معلوم است زیرا گرچه تمام آنچه مردم در اموردین 
نبازمند ان مسباشند از بیغمیر و امه طاهر بن ٤ل‏ رسیده است ولی ممکن انش 
تاقلان اخبار عة ازروی اشتباه حتی‌دا تغسرداده و آترا بما فرسانشد » بنابر این 
امکان دارد که [ ثار اهل بیت قطع شود » و بانزد کسی باشد که نقل از وی اعتبار 
ندارد » این موضوع را ما درکتاب ( تلخیص الشافی ) مفصازییان نموده‌ايم و دیگر 


درا نا کر آر نمی کنیم ۱ 


اشکال دیگر 


اگر فرض شودکه برخی از نافلان اخبار احکام ودستورات شر بعت راکتمان 


نمودند واحتیاج بیدا شود به بیان امام وحر بوسسله او حق داسته نشود ¢ و همواره 


رد اشکالات واردءٌ برغیبت Ad‏ 


ترس ازدشمنانش داقی باشد ¢ وضع ا 

اگردرپاسخ بگوئید : دراین وقت باید امام ظاهرشود » هر چند تامین جانی 
نداشته باشد . لازم ميا ا که رن از که خن همه یت را رای اما مام تحو یز 
نکند بلکه با ید حتم | ظاهرگردد ۱ 

و اگر كوف ۱ ظاهر نمشود ¢ وتکلیف آن چىر که برامت دوشیده مانده 
ساقط مبگردد ¢ از اجماع سرون رفتها دد. زرا این احماعی اخت: است که ان جه 
پیغمیر صلی ال علیه و آله تشر یع فرموده و بیان داش شته تا روز قیامت برای امت 
لازم است ۰ 

واگ نكوشة : ا این وصف وحال تکلف سافط نمی گردد ¢ سخن شماصر بح 
اش درتکلیف مالا بطاق ودستور خارج ازقدرت که وطفه واجب شده باشد و لي راه 
عمل آن مسدود باشد . 

میگوئيم ۳ مادر کتاب ( تلخیص الشافی ) به تفصل دراین باه سخن ۹ انم 
وخلاصه ان بدین قرار است که : اگرخداوند متعال بداند در زماننکه غیت طول 
انحامد و ترس وی ازدشمنان باقی باشد » قسمتی از احکام واجب دين فطع هشود › 
قهراً تکلیف را از کسانی که راهی بان ندارند ساقط مبگرداند 

بس وقنی که بوسبله اجماع دانستیم که تکالیف دسی تا روز قامت بر تمام 
افراد امت مستمروثایت است › خواهیم دا نست که اکر چىزى از دستورات شرع فطع 
شود و ما نررسد حتماً درزماني است که میتوا ند ظاهرشود وخودرا نشان دهد و مردم 

سید مر تضي ره در کتاب ( شافی ) درا بن‌مورد گفته است : دورنست که بساری 
از أمور هنوز ما ترسده ودر نزد امام بودیعت نهاده شده باشد ¢ گرچه این امور 
هما نپا باشد که ناقلان اخبار آن راکتمان نموده وروات نکرده ناشند » وبا این وصف 
لازم تما ید که تکلیف ازمردم برداشته شود. 

زرا اگرعلت عست امام ا اشتکه | نحضرت ازدشمنان تأمین جانی ندارد 


کسانبکه اوراناگز بر بغیست نموده‌اند خود موجب ازدست دادن آن قسمت از احکام 
ودستورات دین شده اند » همچنانکه علت نبودن امام وعدم تصرف | تحضرت درامور 
مردم نیز خود آنها مسباشند فا بودند که اورا ناچار بغست نمودند و اگر 
ترس وی از مردم بر طرف گردد » مسلما آشکار گشته و باتصرف درامود دین ودنبای 
مردم لطف وجودش حاصل میشود » و آ نچه ازمردم پنپان بوده برای آنپا آشکاد هی 
گردد وچبزی نا گفته نمیما ند . 

س هر گاه امام ا ند > بلکه همچنان در پس برده غست باقی بماند » 
مکلفی که رشت تکلیف را بگردن‌دارد. خود باعث از دست دفتن برخی از احکام 
دین وعدم ظپور امام واستفادء از وجود حضرتش‌گردیده ؛ واين ببان محکمی است 
که براساس صحیح استوار است . 

برخی از دانشمندان گفته است : علت غیت امام زمان ڳا از نظر دوستانش 
اینستکه ترس دارد اخبار وی را شایع کنند ودر اجتماعات خوداز روی خوشحالی 
کتک که و اه ا 

ولی این جواب ضعبف است زبرا زبانی که ممکن است در اجتماع آنا از 
افشای خبرملاقات حضرت ناشی شود اا يوشىدە ثبست › وهنگامکه ژ بانومفسده 
آن را اد وه مک انیق ۱۵۱ نزد همه‌کس اظپار کنند » واگر یکی دونفر 
سوت عموم شعبان چنین نستند ‏ بعلاوه لازمه این حرف اشستکه شیعیان امام 
زمان انتفاع ازملاقات | نحضرت را ازدست بدهند بطوربکه تلافي این ملاقات بهیج 
وجه برایشان میسر نباشد : 

دا اکر علت چیو اچوی بدا نیم که ازدوستاش صادر مشود » و چون 
فعلا مقدور دوستانش نیست که ازاین عمل خودداری‌کنند » در اینصورت مقتضی 
ظپور امام حاصل نیست» واین خود باعث سقوط تکلرف خواهد بود » همان تکلیفی 
که وجود امام را در آن باره لطف‌دانستيم . 

دبگری از دانشمندان مادر پاسخ اشکال مز بور گفته‌است : علت غیت امام 


از نظر دوستان وحود دشمنان وی مبباشد › زبرا نفعی که‌عموم مردم از دوست ودشمن 
از وجود امام میبرند ؛ در صورتیستکه‌امام نافذالامر ومبسوط الیدباشد وپدون مانع 
ومنازعی ظاهر گشته دست به تمشیت کارها بز ند ومعلوم‌است که‌دشمنان‌مبان‌امام‌فاصله 
انداختند واز تصرفات وی در امور مردم منم کردند و گوبند : بودن در حال تقیه و 
ترس از دشمن واشکار شدن برای بعضی از دوستا نش هم سودی ندارد زیرا نفعی که 
در تدیبر امور امت انتظار مبرود جز درحال ظپور حضرت برای همه مردم و نافذبودن 
فرمانش مسر نیست» س علت غست که عبارت از لطف ومصلحت برای عموم است در 
این صورت نسبت بدوست ودشمن یکی میشود . 

عمکن است مخالف ما براین جواب اعتراض کند که : هر چند دشمنان از 
ظهور وتدبیر و تصرفات امام حائل ومانع شدند ‏ ولی مانع ازملاقات دوستان[ نحضرت 
که معتقد باطاعت ولزوم بیروی‌ازامر او مساشند نیستند » واگر بنا باشد ملاقات دوستان 
امام که تنها معتقدین آ تحضرت مبباشند سودی نداشته باشد » بدلیل اینکه امام بايد 
برای همه نافذالامر باشدخود این تصر بح باشستکه شیعه امامیه از موقع وفات‌حضْرت 
امیرالمومنن تاروزگار امام حسن عسکكري ا بعلت اینکه هيچبك از ائمه فست 
بهمه امت افذالامر نمودند از وجود آ نبا نفعی نبرده ند" وهم موجب اینستکه‌بگوئيم 
شعیان بش ازآنکه امیر مومنان بخالافت ظاهری برسد از ملاقات ودیدن وی سودی 
مره باشتت: و بش از کک .خن کان تقو وامل و اودر نس ده 
واگر قابل شویم که انتفاع بوجود امام فقط در موردیست که برای عموم رعیت شکار 
کد ور ای در ھان شمه یا هو ناشن کک شاا و ادیک عاطل شود 
چه التزام باین گفته موجب استکه تكليفي که وجود شخص امام در آن لطف‌است 
از گردن شیعه ساقط شود . 

وراه که اقا رای فان اشان رود وان واه عا ا کم 
طرف ساختن آن مقدور شعبان نباشد ؛ ناچار مساید تکلیف از آنپا ساقط گردد 


چه اگر جایز باشد گروهی از مکلفن ( مانند مخالف ) گروه دبگری دا (شبعه )از 


لطفیکه دار ند منم کنند و باوجود این تکلیفی که لطف ( وجود امام ) درآ نست‌برای 
آ نا مستمر وباقی باش » حایز خواهد بود که یکی از مکلفن بای دب را وه 
بندد و از راه رفتن منم کند بطوربکه قادر نباشد آن قید و بند را برطرف نماید, 
وبااین وصف تکلیف راه رفتن بروی مستمر وباقی شد . 

شعه نستواند در آینجا مبان قد OR‏ ردو کش باقند و 
بند راه رفتن محالست ولی فقدان لطف‌عمل تکلیف را ممتنع‌نمیسازد » زبرا اکثر 
طابفه عدلبه (شیعه ومعتزله) معتقدندکه فقدان لطف بافقدان قدرت والت بکسانست 
وتکلیف بافقدان لطف برای کسبکه لطف معلومی دارد ( معتقد بوجود امام است ) 
مانند تکلیف نمودن در صورت فقدان قدرت وآ لت ووجود موانع است . 

ونیز بعشده اهل غدل کسبکه لطف برایش حاصل نگردیده‌محتور تکلیف از 
وی برداشته نشده چنانکه شخصی که از راه رفتن بعلت مقبد بودن ممنوع شده بدان 
جپت است که مانع از پیش‌پایش‌برداشته نشده‌است. 

جواب شاستکه ایکه بايد باین سئوال بدهيم اینستکه بگوئيم : اولا 
معلوم نست که امام از نظر تمام دوستانش غابب باشد » بلکه ممکن است برایاکثر 
علاقمندان بوجوداقدسشآشکار گردد ذبرا هبچکس جزاز خود خبر ندارد » پس‌اگر 
برای علاقمندان ظاهر گردد وآ نهاامام را به‌پینند موانع تکلیف از وي برطرف‌میشود 
واگردرنظر وی آشکار نشود آنگاه‌خواهيم دانست‌که خود او علت عدم ظهورحضرت 
میباشد » هرچند تفصیل آن علت معلوم‌نباشد » و گر نه مکلف بودن او نیکو نخواهدبود. 

ولی هنگامیکه معلوم باشد باغیبت امام او همچنان مکلف میباشد» خواهيم 
دانست که علت عدم ظپور امام مر بوط به خود اوست (۱) چنانکه ما امامیه عقده 


(۱) ( مجلسی ده ) در بحاد بمدازنقل این کلام میفرماید : هر آینه مابحث میکنیم دد 
آ نچه شیخ رحمةاله عایه ملتزم‌تدهاست‌درضمن‌جواب‌ازاشکالات‌مخالف‌واعتر اف کرده به‌تقصیر 
و گناه کار بودن هر کسی که مخفی‌باشدامام‌براو انشیمیانش درذمان غیبت . 

( پس ميگوئيم ) لاذم میشود براو که هیچکس اذفرقه حقه ناجیه در ذمان غیبت عادل 


رد اشکالات وادده بر غست: ۹ 


0 ا 1 
نگرفته وتحصل عام‌نکرده» مسلما خود وی در این خصوص کوتاهی نموده و گرنه 
تکللف ازوی ساقط EE‏ > هرچند معلوم نباشد که در چه چىز تقصبر وکوتاهی 
نموده است . 

بهتر بگوئيم : اگر امام ظاهر گردد ومردم او را امام ندانند لازم است امام با 
آشکار ساختن‌معجزات» خود را معرفی کند تا اورا بشناسند » از آن طرف دانستن 


نباشد » بعلت‌اینکه‌این تتصرو گناهیکه مانع ازظهور امام علیهالسلام شده‌است با گناه کببره‌است 
است ویاصنیره که اصراربآن میکرده , وبنابررهر دوفرض منافی عدالت خواهد بودپسچگونه 
ا حکم بعدالت راویان‌خب وامام‌جماعتهامیکند ؟ وچگونمدرشهادتها گواهی ايشان 
دا میپذیرد ۰ با اینکه ماميدانيم ضرودة که درهرعصری ازعصرها جماعتی از نیکان بوده و 
خواهند بودکه توقف نمیکنند باخروج آنحضرت علیه‌السلام وباظهود کمترین معجزه از آن 
حضرت اقراد بامامت اون‌وده وپیروی‌اودا مینمایند و نیزشکی نیست که در بسیاری اذذمانهای 
گذشته پینمبران داوصیاء ایشان محبوس وممنوع ازدسیدن مردم بایشان بوده‌اند » و معلوم 
بوده ازحال مقرین که‌ایشان مقصر نبوده‌ا ند . 

( بلکه ماميگوئيم )ذمانیکه پیمبر‌صلی‌ائه علیهو آله وسلم درغارئود پنهان شد.ظهورش 
ای ای ا یه سم 
تمصبررا با نحضرت صلوات‌اله عليه داد . 

( پس حق‌ددجواب ) اینستکه لطف موقعی شرط تکلیف است که مشتمل برمفسده نباشد 
چنانکه ماميدانیم اگر خدای تعالی ظاهر نماید علامت بدی داموقع ارتکاب گناه کادان مثل 
اینکه دوی آنهادا سیاه کند مثلا این کار باعث نزدیکی آنان بطاعت و دوری‌از معصیت‌میشود, 
لکن‌چون‌مشتمل بر بسیادیازمفاسداست آ نر || نجام نمیدهد پس‌ممکن‌است که‌ظهود آ نحضرت‌علیه 
السلامبرای دوستانش مشتمل برمفسد؟بزد گی باشدو باعاستیسال اجنیا ح‌ایشان گردهپس‌ظهود 
آ نحضرت علیهالسلام بااین حال لطف نیست برای ایشان . 

واینکه میفرماید : تکلیف بافقدان لطف مانند تکلیف بافقدان آلتاست اگرسلم و 
صحیح باشد موقعی است که موانع لطف مرتفع باشد . 2 


اننکه فلان چىز معحزه بانه ‏ محتاج بدقت است که از رخنه شپهامن 
نیست . پس امکان دارد که چون مردم در معجزه امام کر دچار اشتباه شوند و 
آنرا معحزه ندانند وامام‌را نشناسند . 

بنابراین ممکن است کسانبکه امام انا اشواو نمیگرددافرادی باشند که 
اگرامام ومعجزه اورا به بینند درست دقت‌ننما بند و باشتباه رفته او را دروغ گوبدا نند 


و خس او را شايع کنند و این خودباعث شود که امام ملاحظه نموده ظاهر نگردد ۱ 


وحاصل کلام - اینکه بعدازثبوت حسن وقبح عقلی واینکه عتل‌حکم میکند لطف 
ی ای فال واجب است و وجود امام الان لت است باتفاق عیام عقلاه ( ابر اینکه 
مصلحت دروجود دئیسی‌است که دعوت کند بصلاح ودرستکاری ومنم کند ازضاد و تباه کادی » 
واینکه وجوداو شایسته تراست برای بند‌گان ۰ - ونزديك تراست بطاعت ایشان ) و اینکه 
او باید معصوم باشد واینکه عصمت دانسته نمیشود مگراذطرف خدای تعالی » و اینکه اجماع 
واقع است برعدم عصمت شیر صاحب الزمسان علیهالسلام ۰ سابت میشود وجود آنحضرت 
عليها لسالام . 

( واما غیت تحضرت ) اذمخالفن پس ظاهرایشستکه مستند بتقصیرایشان است 
واما غیبت اذمترین » پس ممکن است که بعض ایشان مقصر باشند و بعض دیگر ایشان باعدم 
تقصیرشان ممنوع باشند از بمض فوائدیکه مترتب میشود برظهور آنحضرت برای مفسده‌ایکه 
ناشی میشوداز جانب مخالفین یشان » یا بجهت مصلحتی برای خود ایشان درغیبت آ نحضرت 
باینکه ایمان بیاورند باو بامخفی بودن‌امروظهورشبهه‌وسختید نج ومشفت ودر نتیجه ثوا بشان 
بیشتر باشد » با اینکه رسیدن فوائد امام ورهبریهایش متوقف برظهوداونیست بطوریکه او 
دا بشناسند » بل ممکن‌است که از آ نحضرت علیه‌السلام به بیشتر شیعیانش لطفهای فراوا نیکه 
نشناسند بر سد» چنا نکه از کلام خود آ نحطر ت‌علیها لسلام‌خواهد آمد که اودرغیبتش‌مانند خورشید 


زیرابراست ۰ 


علاوه براینکه درغیبنهای‌پیمبر ان‌علیهم | لسلام دلیل روشنی‌است براینکه دراین گونه‌از 
وجودحجة ( باغییت واستتاد) مصلحت‌است و گر نه ازخدای تعالی‌صادد نمیشد .واما اشکالهای 


وارده برهر يك ازاین مقدمات وجوابهای آن پس موکول است بمحل خودش 


اگر گفته شود : تقصر دوستان امام چیست که امام میداند اگر ظاهر گردد 
اوق هه ناکت رنه کاو امور شتا او که ورو امن زا و 
باچه وسله غیبت او را حبران کند ؟ 

میگوئيم : غیبت امام از نظر دوستان خود امرمعلومی است ؛ بطوریکه محل 
تقصبر در آن وامکان تلافی آن فصر روشن است ؛ زبرا ممکن است که دوستان 
امام چون امام را بینند » درست در معجزهٌ وي EE.‏ وکوتاهی کن »> بس تقصر 
در دانستن و تمیز معجزه بخود آنپا باز گشت کن > و اکر بطور صحیح عمل کند 
هنگام ظپور امام در تشخیص معجزه امام دچار اشتباه تمیگردد پس بروی واجب‌است . 
که این تقصیررا تلافی وجبران کند . 

کسی تگوید که تلافی وجبران این تقصیر حوالة بغیب است و از عپده آنبا 
خارج میباشد , زیرا آنپا نمیدانند در کدام يك از مقدمات بحث و استدلال تقصیر 
نموده‌اند تاآ نرا تصحیح وجبران کنند » وبنابراین شما آ نپا را بچیزی الزام میکنید 
که بر آنان لازم نست . 

زیرا دلیلی که در مقام تکلیف برای آنا لازم بنظر میرسد گاهی روشن است 
و زمانی باغیر خود مشتبه میگردد که تمکین برهر دو امر حاصل باشد » بنابر این 
دوستان امام زمان وقتی دانستند که امام بر نپا طاهر نمی‌گردد وچیزهائکه گنته‌شد 
علت غست حضرت نست » خواهد دانست که علت غبت وعدم ظپور امام میباید از 
جانب خودشان باشد » و چون معلوم گردید که محکمتر ین علت غبت و عدم ظهور 
حضرت علتی است که ما بیان داشتیم دوستان امام خواهند دانست تقصیر متوجه خود 
۲ اک در جکوقگن معجزه وشرا بط ان کاملا نباند شده‌اند » و در نظر داشته 
باشند که هنگام صدور معحزه دقت سشتر کنند و آنرا باشو انب اوهام و آنچه موجب 
اشتاه است مخلوط ننمانند ۰ 

جه اگر بطور شاسته در تمبز حق از باطل و شناخت حشقت کوشش نمشد 
و کاملا حبات وشرابط کار را مطالعه کنند مسلما و بطور قطع ميان حق و باطل فرق 
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خواحند‌گذارد » البته در e‏ موارد انسان از هرکس دیگر بوضع خود اا 

است بنابراین نستوان او را بامری که فوق طاقت وتوانائی اوست مکلف داشت »وما 
پیشتر هم گفتیم که مخالفن ماچون در ادلهٌ ما نظر نمودند و برابشان علم حاصل‌نشد» 
ماهمین جواب دا بآ نپا میدهیم وميگوئيم علت رسیدن بحق کوتاهی شما وعدم توجه 
دقیق در راه ثبل با تست . 

اگر فته شود : بنابعقیده شما اگردرمقام شناختن معجزه ممکن باشدانسان 
باشتباه برود » لازم‌میاً بد که درحال حاضر کسی نتواند معجزء را ازغیرممجزه تشخیص 
دهد واین موجب میشود که نبوت پیغمبر اسلام‌وصدق دعوای او معلوم نگردد والبته 
کسبکه چنین بود : نه تنپا آپمان ندارد بلکه مسلمانهم نخواهد بود . 

میگو یم : چنین ملازمه‌ای وجود ندارد »زیر اممکن است‌انسان‌در نوعی‌از 
معجزات شك کند ولی نوعی دبگر دا بی‌چون وچرا معجزه بداند و باور داشته باشد» 
واینطور تست که اگر در برخی از آنبا | شك نمودیم در همه آ نها شك داشته باشیم 
چه ممکن است معجزه‌ای که دلیل برنبوت پیغمبر خاتم است هیچگونه تردیدی در 
آن راه تباید وانسان بقن کند که معجزه است واز آن راه بداند که آ تحضرت‌پیغمبر 
خداست » اما معجزه‌ای که بدست امام ظاهرمیگردد انسان در معحزه بودن‌ونبودن آن 
دچار تردید شود » ودر نتبجه در امامت وی شك نماید * هرچند شین بنبوت دیغمبر 
اسلام داشته باشد . 

این درست مثل | ينستكه‌ميگوئيم : کسبکه نبوت حضرت موسی ا را از راه 
معجزاتسکه دلبل برنبوت اوست یقن نمود هرگاه درست در معجزاتیکه برای عیسی 
بن مریم وپیغمبر ماظاهر گشت امعان نظر ننمود» واجب نیست بکوئيم از معحزات 
حضرت موسی هم چيزي نفهمده‌است , چه امکان دارد که بواسطه دلالت ۳1 
مقصود حقبقت را دربافته باشد ؛ هرچند معجزات غ و محمد 2 را تداسته و 
دلالت آنپا برمقصود بر وی مشتبه شده باشد . 


اگر گفته شود : بنا بر | فة مسطور گشت > واحب است دوستان‌امام زمان 


کرت ان مرس ا ا ای د کیرما باشنت و 
بکفر است ریا کف آنپا تفصیری‌کرده‌انه که امام غایب ومصلحت از[ نان‌فوت‌شده 
است » بنابراین لازم میا ید که دوست امام بدشمن او مبدل گردد . 

ميگوئيم : تقصیریکه ما بدان اشاره نمودیم » واجب نیست که‌کفر باگناه 
بزرگی باشد » زیرا دوستان امام معتقد بامام نبودن او نیستند و او را نترسانیده‌اند › 
بلکه در دانستن بعضی چیزها تقصبر نموده‌اند و آن تقصبر باعث شده که انسان 
احتمال بدهد اگر امام ظپور کند ممکن است آ نپا درامامت وی تردید نمایند » ولی 
فعا این تردید از آتپا صادر نشده است › پس لازم تما دد که کافر باشند » المته 
احتمال تردیددوستان در امامت امام هنگام ظپود » هرچند نه‌کفرونه مائنه تکذیب 
امام وشك در صادق بودن [ نحضرت است » ولی اینقدر هست که‌گناه وخطا هیباشد » 
ولی این گناه و خطا با ایمان وی بامام واستحقاق واب منافات ندارد » بنا براین 
دوسترا مبدل بدشمن نمیگرداند » زرا دشمن هم اکنون در بار امام عقیده‌ای دارد 
که کفرو گناه کبیره است اما دوست اکنون چنین عقمده‌ای ندارد . 

اسنکه گفتيم : اکن تردید بعدی در بار امامت امام مانند کفر است » و 
واجب نیست که اکنون هم کفر باشد » مثل اینستکه کسی نسبت بفردی معتقد باشد 
که او فعا قادر بر ایجاد جسمی از اجسام است » این کفرنست بلکه جپل وخطاست 
وممکن است ازحال همین معتقد معلوم شود که اگر پیغمبری ظاهر گردد ومردم را به 
يىغمىرى خود دعوت نماد و ا حاد جسمی را بطوری که کسی قادر نباشد » معجزه 
خود قرار دهد » او قبول نکند » چه که معجزه بودن آن را نمیداند و اگر اطلاع 
یابد که معجزه است آنرا خواهد پذیرفت » پس اعتقاد سابق چنین معتقدی که نك 
فردعادی قادر بر ایجاد جسمی‌میباشد» مانند سببی است برای عدم قبول معجزه آن 
پیغمیر والبته اینگونه‌خطامساوی با کفر نمباشده 

اگر گفته‌شود : این جواب هم بنا باصلی که درمذهب شماست درست نیست ۰ 


زبرا در مذهب شماکسکه خداوند را با صفاتش بشناسد و شناسائی پیغمبر وامام را 


گرد یده کو تک علت غبت اما م از نظردوستا اش ١‏ اف از حال ل می 
داند : چنانچه ظاهر شود و برای معرفی خود معجزه ای آشکار کند » آ نان در ان 
معجزه او تردید خواهند نمود وامام را نخواهندشناخت »› ر ا انکه چنین تردبدی 
کفر اس از ان جپت می گوئیم این معنی باقاعده انکه شما تصحیح نمود سد 
مناقض تا 

در باسخ] بن‌شهه گفته شده که : این ا در اد صحیح تست . رر ۱ اک نا باشد 
بت در معحر ه امام شلت کند ضرري بمعرفت احما 7 وی نسہت بسار ین کہ امام 
نمستند نمیرساند» ضرر آن فقط از این نظراست که نمبداند امامی را که احمالا 
شناخته س از اظپار ین معحزه که وی درصحت آن شك دارد؛ همان شخص 
صاحب معحر ه هست تا ثست 3 ری است که شك مان این مورد کفر 

برای اینکه اگر کفر بود میا ید پیش آزد بدن‌معجزه‌هم کفر باشد , ما ند کسبکه 
قبلازاظپار معجزه هم درامام بودن او شكداشته‌واحتمال میداد که خود او امام‌باشد 
واحتمال میداد که غبراو امام باشد . دس این شك منجر به کفر نممشود. 

می اگردرا ننده درمعرفت احمالی امام ترد د کندکه امام همان کسی است که 
قبلا شناخته بودبادبگری » خواحیم‌گفت این شك‌کفراست » ولی اینگونه شك را از 
کسی که دوست دارامام است بعك مدا نیم 

سیدمر نضی : ره مىفرمود ۱ انکه مخالفن از ما همیرسند ۱ جرا امام زمان 
برای دوستانش آشکار مشود ؟ سوال. ی موردی‌است. زرا اگ ر مقصود ۳ این 4 
استکه درحال غیبت لطف برای دوستان امام حاصل‌نیست وبنا براین تکلیفی نخواهند 
داشت : میگوئيم این اشکال در ما وارد نست » چه که برای دوستان امام در حال 


غبت هم املف حاصل است ؛ زرا هنگامی که دوستان امام دانستندکه‌هر لحظه‌منتظر 


در اثبات غست امام زمان ۵ 


ظپور امام غا خود میباشند . وانتظار آمدن وبسط ید وامامت اورا میکشند » قپرا 
از امرونپی وی مبترسند و بدین ملاحظه از ارتکاب زشتبپا بر کنار می مانند » و 
ستاو از واا ا ارو ھی ی رون امام در ا کی مثل انم 
استکه وی درشهری ودوستانش‌درشپر ES‏ ۲ 

بلکه ملاحظه دوستان ازشخص امام درحال غیت حضرت بسشتر است » ذبرا 
جال غیبت دوستان احتمال میدهند امام درشپر ودرکنار وهمسایگی آنپا باشد و آنبا 
دا به پیند ولی آنا امام را نشناسند » واز اخبار او آگاهی ثبابند » اما اگر مثلا 
در شپری باشد احتمال میدهد خبروی بامام نرسد و کارهای او از نظر امام مخفی 
سماند . 

وناگفته معلوم است که درصورت اول دوری دوستان از ارتکاب قبایح بیشتر 
از صورت دوم شرت » پس وفتی لطف وجود امام برای دوستان در هرحال حاصل باشد 
اگرازنظر آنپا غایب کردد اشکالی ندارد . 

اگرمخالفین حصول لطف را برای دوستان اعتراف‌کنند . ولی بگونندچرا 
امام بر î‏ ظاهر ی 1 

میگو ئيم : درهمه حال واجب نیست امام مبان دوستانش ظاهرباشد » پس‌اصلا 
سکوال | نبا ازدرجه اعشارساقط ات 

بعلاوء لطف وجود امام زمان از داه دیگری هم پواسطه وجود اقدسش برای 
دوستا نش‌حاصل‌است باین بیان‌که دوستان امام پواسطه‌وجود شریف آن حضرت بتمام 
احکام دین‌اعتماد و وثوق دارند » واگرامام نمسود چنین اعتماد و وئوقی هم نبود . 
و احتمال‌میدادند که بسياري‌ازاحکام دین از نظرآ نان پوشیده مانده‌باشد»و بااز مبان 
رفته وبا نها فرسیده‌باشد » ازا نرو موقعیکه من بوحود اقدسش نمودند » از اینگونه 
اشکالات واحتمالات ایمن خواهند بود . پنابراین پواسطه وجودمبارك امام زمان از 
این ا اظ هم اطف حاصل است . 


ونیا 4 مپڪڻو لادت امام 

بعلاوه ماپیشتر ذکرکردیم که پنهانی ولادت امام زمان ب خارق العاده نبوده 
چه امثال آن دراخبارپادشاهان گذشته هم اتفاق افتاده است » چنانکه علماء ابران 
وآنپا که اخبار دولتپای گذشته را قل میکننددرکتب خود نگاشته اند . 

مانند داستان کبخسرو که مادرش حمل وولادت اورا از نظرمردم پنپان داشت 
چه مادر کیخسرو دختر افراساب پادشاه تر کستان بود» وجد وی‌کیکاوس مبخواست 
اوا کل سای ها ماش کو ان اق ا 
واین داستان در کتب تواریخ مشپوراست وطبری ( مورخ معروف ) هم آ نرا نقل‌کرده 
امیش 

ومانند داستان حضرت ابراهیم که قر ان مجید آنرا ذکرفرموده که مادرش او 
را بطور پنهانی زائید واورادرغاری پنهان‌نمود تابحد بلوغ رسید (۱) . 

و مانند داستان حضرت موسی علبه السام که مادرش از یم حان وی از ترس 
فرعون او را در صندوق نپاد و بدرا انداحت که آنهم مشپور و قران محید به آن 
گواهی مندهد . 

داستان میلاد با سعادت حضرت صاحب الزمان لا هم مانند آنپاست پس 
رف مر ر وکا ما مس شا E E E‏ اش ۶ با امک متا 
اتفاق میافتد که انسان از کنیز خود صاحب فرزندی میشود که ازترس زاش مدتی او 
را مخفی می دارد و گاهی تا موقم مرگ کسی ملتفت نمی شود و او خود موضوع را 
آشکار مبسازد . 

وهم‌در مبان مردم‌افرادی بیدا مشو ند که‌فرز ندشان‌را از ترس کسا نشان پنهان می 
کنند » نکند پطمع ارث او وی را پقتل رسانند ؛ چنانکه عادت بر این جاریست » 
بنا براین سزاوارنیست که ازمثل آن درباره مبلاد امام زمان 1 تعجب شود ؛ با این 
که از این قبیل زياد مشاهده میکنیم و بسیار شنیده‌ابم ودیگر دراینجا ازذکر آن در 


١د‏ این موضوع دراخباد افر یهین مسلم است ولی ددقر آن کریم منتکس يست . 


میگذر بم زیرا امربست که عادتاً معلوم است . 

چه سار دیده‌ایم کنی دا که سالپا بعد ازمر گک بدر نسب خودرا ابیت می 
کند > وقبلا هیچ کس اورا نمیشناخت . ونيز بسیاردیده‌ايم که افرادی بوسیله شپودی 
که پدرانشان پنپان از کسان واشخاص ازترس زن خود. شاهدگرفته بوده و بعد وصیت 
کدوک و ا یاو واو ته ۾ شمان ناب کفبه اشت + اچ ارک 
آ نشخص شپود گواهی بسحت عقد آنمرد بازنی داده و بعد فرزندی از آنپا بدبد 
آمده که ممکن است از او باشد , وبحکم شرع اورا بآن مردوزن نسبت داده اند. 

درحالیکه خبرولادت فرزندامامحسن عسکری لا بجهات‌چندی بیش‌ازجهاتی 
که درشرع واز راه انساب ابت میگردد بمارسیده است‌که بخواست خدا ما قسمتی از 
آنرا از این پس ذکرخواهيم رون 

واما اینکه جعفر (کذاب ) عموی امام زمان‌گواهی شعه امامبه را در خصوص 
مبلاد فرزند برادرش امام حسن عبرم درزمان حبات آنحضرت منکرشد » و بدرین 
گو نه بعد از وفات حضرت وحود چنین فرزندی را نفی نمود وارث اورا تصاحب کرد» 
وسلطان وقت را واداشت تا کنبزان برادرش را حبس کند تا ثابت شود آ نپا آ تن 
هستند انه » وبدین وسیله عدم وجود فرزند برادرش را تا کید کرد » و رختن خون 
شیعبان را که مدعی بودند امام خن چنین فرزندی داردو او برای حانشنی 
سزاوارتراست؛ اینپا هيچيك شبپه واشکالی ایجاد نمیکند وابداقابل اعتماد نیست . 

زیرا عموم مسلمین در این اتفاق دارند که جعفر مانند پیغمبران معصوم 
نبود تا از انکار حق و دعوی باطل برکنار باشد » بلکه خطا بروی جایز و صدور 
کارغلط ازاو امکان داشت » چنا نکه قرآن محبد داستان بسران بعقوب که بوسف 
برادرشان را درچاه افکند‌ند و بعداورابه بول کمی‌فروختند» کاملا بیان کرده است » 
با اینکه آنبا پیغمیر زاده بودند بلکه بعضی از اهل سنت آن ها را ییغمیر 
می دانند . 


دس وقسکه سرزردن چين خطای بز د گی از آنا حلیز باشد ¢ چرا از مئل 


جعفر (کذاب) با برادر زاده اش وانکار وجوداو بطمع‌رسیدن به‌مال دنیاجایز نباشد » 
و با جز نایخردان ودشمنان لج باز کسی هست کهااین را انکار کند ؟ 

اگر گفته شود : چگونه ممکن است امام حسن عسکری تلا فرزندی داشته 
باشد با این‌که آن حضرت در بیمار سکه‌منجر بمر گك اوشد در باره موقوفات و صدقات 
مادرش ام الحسن راوصی قرارداد تا درباره آن نظارت کند » اگر او دا پسری بود 
قپرا اورا درضمن وصیت نام مسرد . 

در جواب‌گفته میشود : حضرت این کاررا نیز برای تکمیل قصد خود و بمنظور 
بنپان نگاهداشتن ولادت فرزندش از سلطان ا » بطور نکه اگر نام فرزندش 
را میبرد و اورا وصی مینمود نقض غرض بود. 

بخصوص که | تحضرت هنگام وفات» رحال دولت و نزدیکان سلطان وقضات رادر 
خانه اش بر وصبت خود گواه‌گرفت تا موقوفاتش محفوظ بماند و وجود فرزندش را از 
نظر ها پوشده دارد ۰ چه [ تحضرت با نبردن نامی از وی جان او را حفظ کرد » یس 
کسکه ان قضه را دلبل بر بطلان ادعای شیعه امامیه نت بوجود قرز ند امام حسن 
عسگری‌گرفته دور از عقل وعادت‌رفتار کرده است . 

بعالاوه ما میبینیم نظیر این وصبت را حضرت امام جعفرصادق عله السلام بعمل 
آورد چه حضرت هنگام وفات پنج نفر را وصی کرد : اول آ نها منصورخلیقه عباسی 
بودچه وی سلطان وقت بود واز فرزندش‌موسی بن جعفر کا بتنهائی‌نام نبردتااینکه 
جان وی از خطر محفوظ بماند لذا او وقاضی و ربیع وژوجه‌خود حمیده بر بریه 
(مادر موسی بن جعفر له ) را با فرزندش باهم وصی‌گردانید . ووصیت‌را با فرزندش 
ختم فرمود تاامامت او را پنهان نگاهدارد و لذا از سایر فرزندانش هیچکس را در 
وصست شر ىك نگردانند » چه ممکن بزد مبان آنپا افرادی باشند که بعد از وفات 
حضرت مدعی جانشینی وی شود وباامام موسی‌بن جعفر هلام بمبارزه ورقا بت بر خیزد 


و به بپانه اینکه وصی بوده خود راامام بدا ند 


اثبات ولادت‌امام زمان A۹‏ 


اگر امام موسی‌بن جعفر در میان فرزندان حضرت صادق ا مشپور و مقامش 
معلوم نبود ؛ و نسب صحیح و فضل و علمش شپرت نداشت و کسی او را نمیشناخت . 
امام او را هم در وصیت خود نام نمیبرد وبه بودن نام دیگران اکتفاء میکرد چنانکه 
امام حسن عسگری لا چنن کرد . 

اگر بگویند دبا بگفته شما از زمان ولادت حشرت امام زمان تاکنون مدت 
زمانست که هیچکس از جای او خبر ندارد و کسبکه مورداطمینان باشداورا ندیده و 
ازوف رھ ادر است وا ین امرخارق لعاده م زیرا کاک اووس ران 
با بعلل دیگر غیبت نموده اند » مدت غیبتشان به بیست سال نکشید ودر مدت غیبت 
یل ا ع من( روه پک ا می اروا کل ا ای 
او اطلاع داشتند و او را میدیده اند » درصورتیکه عفد اا هد 
الزمان چنین نبست . 8 

میگوئيم : مطلب اینطورکه شمامیگوئید نیست زیرا بعفیده‌ماجمعی از باران 


و« 


حضرت امام عسگری در زمان خود آ نحضرت فرزندش امام زمان را دیدند » و بعداز 
وفات‌حضرت‌هما نپا از اصحاب‌خاصوسفراءامام زمان‌ورا بط مبان نجناب‌وشعبان بود ند 
و چنانکه خواهیم دید همه آ نبا هم سرشناس ومعروف بوده آند . 

انان احکام دین را از وجود ذیجود امام زمان مبپرسیدند و برای شبعبان 
نقل میکردند و هرگاه سئوال‌کتبی داشتند بحضور امام برده و پاسخ آنا را با نان 
میرسانیدند و هم وجوه شرعی شیعیان رابا وکالتی‌که از امام داشتند ازا نپا میگرفتند 
و ابنان جمعی بودندکه امام حسن عسگری کا در زمان حبات خود عدالتآنا دا 
اوه وا و زان سای و و سا ان وتا اما تسف 
کارهای خودگردانید وآ نپا را بشخص و نام و نسب بمردم شناساند . 

اتان ابو عمروعثمان بن سعید سهعان(زوغن‌فروش) وفرز ندش محمدین عثمان 
و دیگران که عنقریب اخبار آنها دا بیان ميکنيم بودند» اینان همه داراي‌عقل و 
امانت و واقت‌ودرات وم وتحصل وعظمت رهم در نزد سلطان وقت بواسطه حلالت 


قدر و مقام والائی که داشتند بز رگ و گرامی بودند , چه‌که در امانت داری معروف 
و در عدالت مشپور بودند » تا حائسکه اگر دشمن برآ نپافشار مبآورد سلطان از نپا 
حمایت نموده دفع‌شرمیکرد . اینها همه ابراد شما راکه میگوئیدکسی صاحبالزمان 
را ندیده است » از درحه اعتبار مباندازد . 

و همچنن بعد از درگذشت اصحاب امام حسن عسگری تا باز تا مدت زمانی 
اخبار امام زمان بوسلهٌ غير این افراد که رابط مبان حضرت و شعبان بودند با نبا 
مىرسىد » اینان‌که سفراء امام بودند نیز مردمی موفق بشماد مباً هدند و بملاحظه‌امانت 
ودیانت ویاکی که داشتند شعبان دراموردنی با نپامراجعه مسکردند ۰ چنانکه شمه‌ای 
از احوالآنپا نیز در جای خود مذکور خواهد شد . 

۱ و نیز قبلا از پدران بزرگوارش رواباتی نقلکردیم که فرمودند : قاثم مارا دو 
عبط امک غیت وم از او ای ا در ت از ا و ر سرد 
ولی در غیبت دوم خبری ازاونخواهد رسد واکنون می بینیم ا نچه اتفاق افتاده‌درست 
بروفق این اخبار بوده است » پس ابن روایت نیز مؤ بدا نچه گفتيم هست و بعداز این 
در این خصوص توضیح بیشتری خواهیم داد . 

واینکه ایرادکننده میگوید ؛ ولادت وطولعمر امام زمان ا برخلاف عادت 
است صحیح نیست > واگر فرض کنیم صحیح باشد ممکن ات که خداوند تعالی عادت 
را برای پنپان داشتن کسی که موردنظر اوست بشکند و بخاطر مصالحی که درکاراست 
وفوانمی‌که ایجاد شده اوزا بنپان‌دارد . 

غیت خضر علیه‌السلام 

این حضرت خضر است که‌موجود است‌از پیش از زمان‌ما ازعپد‌موسی تا بعقمده 
بیشتر از امتها » وتا وقت ماهم باقیست باتفاق اهل تاریخ » ومعلوم نیست جایگاه او 
قفه ین از اماب وباران او ارا که فان کاس وود از فد اون 
موسی ب پذبری . 


و نمزشهر تى که بن عامه مردم موحوداست که خضر برخی‌اوقات حیت مھا لحی 


ا مشود وکسیکه اورا دیده‌گمان کرده بعضی از زهاد وبارسابان است » و بعد 
ازانکه از هم جدا شده اند بنظر آورده است که این شخص باید خضر علیهالسلام 
باشد » ولی درموقع ملاقات نه او راشناخته ونه بگمانش رسیده است‌که اوخضر باشد 
بلکه درموقم ملاقات و برخورد اورا از مردم عادی میدانسته است . 
غیبت حضرت موسی‌علیه‌السلام 

وهمچنین غیبت موسی بن عمران ا از وطنش وفرار او از فرعون ومردمش 
که قر آن‌ناطق بان شده‌حتی اینکه مدتی اززمان هیچ کس براودست نیافت و نشناخت 
اورا بشخصه » تا اورا خداوند به پیفمبری مبعوث نمود ومردم را سوی او فراخواند 
س دوست ودشمن اورا شنا ختند. 

غیبت بوسف علیه‌السلام 

( ونبز) قصه دوسف بن عقوب لا که در يك سورۀ قرآن نازل شده ومتضمن 
اسار کو او از کدی منباشد وغال آنکه او ی کا بود: که ی ان 
وشبانگاهان باووحی میآمد ولی مخفی ماند براو خبر پسرش وبرپسرانش نیز» حتی 
اینکه ایشان داخل میشدند براو وبا او معامله مبکردند و نمیشناختند او را تااین 
که زمانپا وسالها براین منوال‌گذشت » سپس‌خداوند پرده از امر او برداشت 
خبرش راظاهر و میان او وپدرش وبرادرانش جمع کرد » اگرچه این در عادت زمان 
مانبوده و مانند | نرا هم‌نشنیده‌ايم . 

غیت بو نس علیه‌السلام 

( ودیگر ) قصه بونس‌بن متی لا با امتش و فرار اواز ا شان هنگامبکه بناء 
مخالفت با اوگذاردند وحقوق اورا سك گرفتند» وغيبة او از آنها و از تمامی مردم 
که تمیداست هبچکس از مردم قرارگاه او را » و بنپان کرد خداوند تعالی او را در 
شکم ماهی وجان او را نگپداشت برای پار از مصالح » تا اینکه آن مدت سپری 
شد واورا خداو ند تعا لی بقومش بر گردانید و مبان او وا سان جمح کرد > وان نیز 
خارج از عادت ماودور از متعارف ما میباشدکه قرآن بآن‌گوبا شده وتمام اهف اسلام 


برآن اتفاق دار ند . 
قصه اصحاب کهف 
( واز جمله ) قصه اصحاب کپف است که در قرآن ذکرشده و حالات آنپا را 
متضمن است واستتاراشان را از قومشان‌که برای دنشان فرارنموده بودند ذکر کرده 
و اگر قرآن گو بای بان نشده بود هر آنه مخالفن ما ۳9 انکار مسکردند برای 
دفع کردن غیبت‌صاحب‌الزمان له » و ملحق کردن آنپا را باو » لکن خداوند خبر 
دادکه اشان سبصد سال باقی مان دند ماتندصاحب الزمان پنپان و ببمناك » سپس 


خداو ند تعا لیا شان ‌ر از نده کرد بر گشتند به قوم‌خودشان و قصه اشان مشپور ی 


قصه عز بر 

( ونیز داستان ) صاحب الاغ که قران قصةٌ اورا نازل و اهل کتاب گمان می 
که کار کے همع ام ها وت ها نز او زا ال هی هس او وا موه 
کرد وطعام وشراب‌اورا باقی وسالم‌گذارد » بطوریکه اصلا تغییر نيافته وفاسدنشده بود 
وان خارج ازعادت بوده‌است . 

( س وقسکه ) آتچه ما ذکرکردیم معروف و واقع شه E‏ ممکنست 
با این قضایا غیبت صاحب الزمان ارا اتکارنمود؟ بار خدایا مگر اینکه مخالف 
دهری و مادی باشذ و منکرتمام این مطالب باشد وآ نرامحال بداند » پس با او بحث 
درغيبت‌نميکنيم » بلکه با او در اصل توحید وخدا شناسی بحث ميکنيم و اینکه 
تمام داستانپای مذکورء در قرآن و شکستن عادت برای این اشخاص تحت قدرت 
الپی است . ۱ 

پس ما بحث ميکنيم درغیبت امام زمان باکسیکه اقرار باسلام دارد و جایز 
میداند بودن این خلاف عادت‌را مقدور خداوند تعالی » و بیان ميکنيم مانند آ نرا 
در عادتپای دیگر و مانند آنچه را که ما گفتیم بسیار است از آنچه اصحاب سیر و 


تاریخ روایت کرده‌اند .ازپادشاهان پارس وغیبت!یشان ازبارانشان که مدتپا خبر 


اشانرا نمبداستند سپس برگشتن آنان وظپورشان برای بارء از نقشه‌ها که‌در 
سرداشته اند واگر جه قرآن ناطق بان قضا با نگشته و لی درتوادیخ مذ‌کوراست 

و هم‌چنین حماعتی اوماد روم‌وهند برا شان‌غسهاثی و حالتپائی خارج از 
عادت بو ده است 0 وما آ شا راذکر نکردیمز بر اممکن است‌مخا لفین‌ما بنا بر عادتشان منکر 
1 نك چ انه اخبار تار بنرا انکار مینمایند. 


( طولعمر آنحضرت ) 
و اخاد معمرین و کهن سالان 
( اگر گفته شود ) ادعای‌شما دربارٌ طول عمر صاحبتان امام زمان امری 
خارج ازعادت است با اینکه معتقدید او درحال‌کمال عقل وتمام نیرو و جوانی است 
زیرا بنابر قول شما دراین وقتسکه سال ۴۴۷ میباشد ۱۹۱ سال ازعمراو میگنردچه 
تولد او بنابر گفته شما سال ۲۵۶ واقع شده و عادت براین جاری نشده که انسانی تا 
این مدت باقی بماند ؛ تب کون در او نقض عادت شده وممکن نبست نقض عادت 
بشود و ان 
( میگوئم ) جواب ابن مطلب ازدو وجه است (اول ) اینکه ما قبول ندار.م 
که این خارج از تمام عادتها باشد » بلکه عادتها در گذشته بمثل آن جاری شده و 
پیشتر از این هم بوده » و ماذکر کردم پعض | نرا مانند قصه خضر کا وقصه اصحاب 
کف وغبرآن . 
طول عمر نوح علیه‌السلام 
( وخداوندتعالی خبرداده ) از نوح کا که او توقف کرد درفومش نهصد 
وینجاه سال » وسیره نو سان هی گو ند بش ازاین زندگی کرد » واین مدت فقط 


قوم خودرا سوی خدا دعوت می نمود بعدازا شکه‌شصت سال ازعمراو گذشته دود . 


e ٤‏ مورخین نوشته‌اندکه سلمان فارسی ( رضی ال عنه ) عبسی بن 
مریم ۶ لا رادیده وباقی بودتازمان پیغمبر ما ت[روخبراومشپوراست واخبار معمرین 
آزعرب وعجم معروف ومذ کوردر کتب وار يخ اتف 

دجال لعین 

( وحم محدئن روات کرده اند ) که دحال‌موجوداست ودر عصرییمبر اد 
هم بوده است و باقیست تا وقتیکه خروج کند واودشمن خداست. پس وقتبکه ممکن 
باشد دردشمن خد! طول عمر بحهت باره مصالح و جایز نباشد مثل آن دردوست 
خدا بدرستیکه ان انکار ازدشمنی ولجاج اشنت 

لقمان بن عاد 

( وروات‌کرده )کسکه اخبار عرب را ذکر نموده » که لقمان بن عادطولانی 
ترین مردم بوده ازجهت عمر › واینکه او ۳۵۰۰ سال زندگی کرد » و گفته میشود 
باندازه عمر هفت عقاب زندگانی کرده » او جوجه عقاب را گرفته و در کوهی 
کد ادد از اونگیفادی‌می کردا میرد بیدا جوجه‌عفات وکر دا 
مرف ومین کو هت عاب د اروش اد که ار آنا راجا لف ام 
(وبرخی گویند عقاب هشتاد سال عمر مبکند ) ولذا گفتند : طال الامد على ليد › 
بعنی‌روژ گار بر صاحب لبد بسیارطولانی‌گشت » واعشی شاعردراین باره‌گوید : 

للفست! ذتختار سبعة‌انس از امامضی سر خلدت الى نسر 

برای‌خودت هنگامیکه هفت عقاب اختبارکردی که هر وفت‌عقابی در گذشت 
بعقاب‌دیگری جاودان باشد 
فمو ی ال از و خلودوهل یبقی النفوس على الدهر 
پس عمر کرد تا آ نجاکه خیال کرد عقابسپای اوجاودانند وبا جانها باقی 
میمانند در روزگار ؟ 


وقال لاد ا هو“ اذحل را یشه هلکت واهلکتا: بن عادو ماتعدری 


و گفت به آخرین از ان‌عفا بپاوقسکه برهاش ر بخت هلاك شدی وهللاك کردی 
لقمان پسرعادراو تمیدانی . 
دبیغ ین ضبع 
( و از آنپاست ) دبیع بن ضبع بن وهب‌بن بغیض بن مالك بن سعد بن غبس 
بن فزاده» سیصد وچپل‌سال زندگی کرد و زمان پیغمبر اساام يارا درك کرد ولی 
اسلام نیاورد »,و روایت شه که ونه هان وا ووز گا عبدالملك بن مروان و خبر او 
معروفست که عبدالملك باو گفت تفصیل عمرت دا برای من بگو ۱ گفت : دو ست 
سال در فترة عیسی زندگی کردم » و صد وبست سال در حاهلیت و شصت سال در 
اسلام ۰ 
س عبدالملك باو گفت : بتحقیق که شانس باتو همراه بوده است واخبار اوهم 
معروف است وبعد از آآنکه داخل سال سصدم از عمرش گشت چنن گفت : 
اصح منی الشباب قد حسرا آنا ی فا سر 
ارات نی سم وت رو اک اف یی ED‏ 
سالها پامن همدم بوده است . 
وابباتش معروفست واو تست که NEE‏ : 
اذاکان الشتاء فاأدفوٍنی فان الشخ پدمه الشتاء 
که زان شه مرا کرم نید ندر سیک زمرو را رشان بان ادر 
مبآورد 
فاماحن خش کل قر فسر بال خفیف او رداء 
اما زمانیکه سرم‌ای زه‌ستان‌پشت کرد *پس‌شلوار نازكك بارداء ناز کي کافست . 
ا فاق اش ما ها تيك ال تور تا 
هنگامیکه جوانمردی دوست سال زست کرد پس خوشحالی و ثروت 


دا دست داده‌اسن . 


دپ 


« مستوغر بن دیبعه » 
( واز کپنسالانست) مستوغربن دبيعة بن‌کعب بن زبدین‌مناة سیصد. و سی سال 
زندگی کرد تا انجاکدگفت : 
و لقد سئمتمن الحياة وطولها و عمرت من بعد السنین سينا 
و هرآ ينه بتحقیق آزرده شدم‌اززندگی وطول‌آن و عمر کردم از بعد سالها 


سا لپای‌دسگر : 


ا ان می دا ماکان لقن و عمرت من عدد الشپور متنا 
صد سال ڈگ هم آمد‌بعدازدو ست‌سالو عمر کردم ازعدد ماهپا صد ماه . 
هل ما بقی الا کماقد فاتنا دوم و لىلة تح دو نا 


سم 


1 | نچه از روزگار بجا مانده جزاشست که مانند روزگار بر گذشته است : 

روزی ازپس دوز ویک ھا ید وشب ازپس شب مارا بطرف مرگ میراند 
« اکم بن صیفی الاسدی » 

( واز آنپاست ) اکثم بن صیفی اسدی‌که سیصد وسی سال عمر کرد وزمان نبی 
اکرم مد را درك نموده وایمان آورد ولی قبلازآنکه آ تحضرترا دیدار کند مرد؛ 
و از برای او خبرهای‌بسار و حکمت ها و مثل های فراوانست و او گوینده این 
ایبات است : 
وان اامرءافدفاش اتسن ةة الى مائة لم سأم الیش جاهیل 

و آدمی که نود سال ز ندگی را به صدسال برساند واززندگی ملول نشود “ 
نادان است . 

خلت مائتان غیرست و ادبع وزلك‌من‌عد اللالسی قلائل 

دوست سال جزشش وچپار ( ۱۵۰ ) برمن گذشت , ولی این در برابر عمر 
شپای روز گار بسارناچیز است . 

وپدرش صيفي بن ریاح‌بن اکثم , نبز از معمرین است دوست وهفتاد سال 
زندگی کرد » وازعقلش چیزی کم نشد واو معروف بعقل وحکمت و بردبار ست 


وا لح )که در ار کک و 
لذى | لحلم قبل الیوم‌ما يقرع العصا و ما علم الانسان الا لسعلما 
برای این مرد( صاحب‌عقل ) پیش از این‌دوران پیری عصائی‌کوبیده (۱) 
نمیشدا نسان‌تعلیم نیافته مگر بخاطرا ینکه بیاموزد . 
» ضبیرة إن سعید » 
( واز ایشانست ) ضبيرة بن سعيد بن سعدبن سهم بن عمرو» دویست و بیست 
سال زندگی کرد وهر گز پیروشکسته نشد واسلام رادرك کردولی اسلام نیاورد » و 
روابت‌کرده ابوحاتم ورباشی ازعتبی‌ازپدرش‌گفت ضبیرءٌ سپمی مرددرحالیکه دوست 
وبیست سال داشت وموش سیاه بود ودندابهایش سالم‌بود » وپسر عمش قيس بن عدی 
اورا چنین‌مرثبه گفت 
ن امن ا لوان مه شس لین اا 
کست که از حوادت در امان‌باشد بعد از ضرةٌ سهمی که‌دو ست‌سال 


زندگی کرد 


سبقت منيته المشب و کان متته افتلانا 
سشی گرفت مرگ او بر یری او ومردن اونا گپانی بود . 
فتزودوا عپلکوا من دون املکم خفاتا 


پس شما درصدد تپبه زاد وتوشه باشد تا در دبار غربت بدون خوش و فامیل 
بمر کی ناگپانی هلاك نشوبد. 
در بدابن صمه جشمی 
(و از ابشانست) ددید بن صمه جشمی دوست سال زندگی کرد و زمان اسلام 
۱- این مرد بخاطر کثرت‌عمس گاهی‌مبتلا ببررتی حواس شده وهنگام قضاوت وداودی 
یا پر‌خورد با اشخاص باشتباه‌میر فت : لذا بفرذ ندش سفارش کرده بود که هر گاه منوجه‌شود 


کهاو راه خطادفته عصای خوددا بزمین بکوبه واورا متنبه‌سازد . - 


را درك کرد ولی اسلام نباورد ویکی از رت ان مشرکین بود در روز حنین و بش 
اهتکهاسقان بزده ور جتن سای شد ای که با یی اکر صلی اه عله و | 0و 
درآن روزکشته شد . 
محصن بن غسان 

(و از آنپاست) محصن بن غسان بن ظالم زییری دوست و پنجاه و شش سال 

ھر کو 
عمرو بن‌حممة‌الدوسی 

(و از | نپاست) عمرو بن حممة دوسی‌که چپار صد سال زندگانی کرد و اوست 
که هسکو ین : 

کبرتوطالالعمر حت ی کا نی سليم آفاع ليلة غير هودع 
پیرشدم‌وعمرم طولانی‌گشت‌تاینکه‌گویامن مار گزیدة شبی هستم غير وداع کننده 

فما لموت‌افنا نیو لکن تتا بعت علی"سنون من مصیف ومربع 
پس مرگ مرا نیست نکرد ولکن پی در پی‌گذر سالپا از تابستان وبپاد مراپیر 
و شکسته ساخت . 

ثلاث مثات قد مررن‌کواملا وهاا ناهذا قدارتجیمنه ادبع 
سیصد سال را بتحقیق‌گذراندم بطورکامل و این منم که اميد صده چپارم دارم. 

حارث بن‌مضاص 

( و ازکپنسالانست حارث بن مضاض جرعمی‌که چپار صد سال عمر کرد 
و اوست گوبنده این ابات : 

کان لیکن بین الحجون الى الصفا انیس ولم سمر بمكة دامر 
گوبا میان حجون تاصفای مکه‌انیسی نبوده و در مکه شب زنده داری بشب 

بلی نصن‌کنااهلها فا بادنا صروف اللبالی وا لجدود المواثر 
بلی ما بودیم شب زنده داران مکه که نا بودکرد ماراگذشت شب و روز 


و پیش آمدهای‌سخت . 
عبد السیح ین بقیله 

(و از کپنسالانست)عبدالمسیح‌ن بقیله غسانی »کلبی وابوعبیده وغیر آنها باد 
کردها ندکه اوسصد وینجاه سالز ندگی کرد واسلام را درك کرد و لی‌مسلمان نشدنصرانی 
بود و خبر او با خالدین ولبد هنکامیکه به حبره (۱) درآمد معروف‌است. 

از جمله خالدین ولید بدو گفت : چقدر عمر کرده‌ای؟ گفت ۳۵۰ سال » گفت در 
این مدت از عجائب روزگار چه دیده ای ؟گفت : دیدم که‌کشتیپا در ساحل این دریا 
که اکنون خشك شده پپلو میگرفتند ودیدم که بکزن از ال حيره زل خود دا بر 
سر مبگذاشت و از زاد و توشه فقط ته نانی با خود برمبداشت و بشام میرفت چه درراه 
تمام این بیابان خشك » آباد و برنعمت بود ولی امروز نه آن دربابجای مانده و نه 
آن نعمت وامنیت که در ساحل آن بود » وهمشه شوه خدا درأمر بلاد وعباد بر همین 
نپج‌بوده است» وهمواست که‌مسگو ید : 

والناس ایناء علاات‌فمن علموا أن فك اف خر تون 

مردم برادران ناتنی هم اند و بېم بیگانه وبي مر » موقعیکه بیینندکسی فقیرو 
بی مال است اورا مبرانند و تحقر شک 

و هم بنون لام ان‌رآوا نشباً فاك ات حرط وود 

ولی همانپا برادران تنی هم اند خویش ومپربان » موقعیکه مال وثروتی برای 
کسی بیایند » انپا همه درپردة غيب محفوظ ومستور است . 

نسابغة الجعدی 
(واز اشانست) نابغه جعدی از بنی‌عامر بن صعصعه که‌کنبه اش ابو لبلی میباشد 


(۱) شهری بوده در یك فرسخی کوفه کنار وادی نجف » بعضی گویند در آن وادی و 
گودال سیم پشت نجف دریاچه بوده که با خلیج فارس مثصل میشده » و برخی گویند موقع 
فیضان آب فرات زیادی آن دد آن وادی وسیع مجتمع‌شده و بصورت دریاچه بز رگ در آمده که 
ما که و : 


ابوحات‌سجستانی (نامش سپل‌بن محمدبن عثمان جشمی از بزرگان علماء لغت ازاهل 
ضره است وکای وزاحوالات ععمرین نوفته :است) سکوب اه مدن پرتر از 
نا یه ذیبانی است » وروات شده که‌او افتخار میکرد ومیگفت آمدم خدمت ر ا 
اله عليه و آله و انشادکردم برای آن‌حضرت: 

تلا اا مها ىود واا ی ا ا 

ما باسیان رساندیم محد ویزر گواری های خود را و بدرستسکهما هر ره امند 
دارم بالاتر از آن هم برویم . 

پس‌پیغمبر مد فرمود کجاست بالاترًی ابولیلی ؟ گفتم بپشت ای رسول‌خدا 
م هو بل ا اوا کال سس سر وین اور : 

ولاخیرفی حلم اذالم یکن له بوادر تحمی صفوه ان کدرا 

خبری نست در حلم و بزدباری موقعیکه خشم و عضب هیچگاه E‏ همراه 
نشود تا صفای فیمابین را بموقع وهنگام خود آلوده ومکدر نسازد . 

ولا خیرفی جهل اذالم يكن له حليم اذا ما آورد الامر اصددا 

وهمچنین خیری نیست درجهالت و ناشکیبائی هنگامکه بموقع وبجا حلم 
نورزد وتندی و شدت خود را بانرمی ورفق جبران نکند . 

دس پیغمبر ا باو گفت دهانت نشکند چه خوب گفتةٌ ,و گفته شده که بکصد 
و مدت مال رفک کرد وهیج بك ازدندا نپایش نیفتاد (وبعضی ازا یشان‌گفته است) 
که اورا ديدم درسن هشتاد سالگي که دندانپایش سخت محکم بود وهروقت دندان 
جلویش میفتاد جایش دندان دیگر در میآمد »و او از بپترین مردم بود از جپت 


ابو الطمحان قینی 
( واز کپنسالانست ) ابوالطمحان قینی ازبنی‌کنانة بن قین ( ابوحاتم‌گوید ) 
| بوطمحان قبئی از بنی کنانة دوست سال ز ند گی کرد ودر این باره گفت 0 


حنتنی حانبات الد هر حتی کانی خاتل ا لصید 


ناملایمات روز گار مرا چنان خمیده ومنحنی‌ساخته که‌گویا برای صد شکار 

خم شده ام تا مرا نبینند . 
قصیر الخطو بحسب من رأ نی ولست مقیداً ای بقید 
ازبی حالی کامپا راکوتاه برمیدارم و کسیکه مرابه بیند ‏ با اینکه پایم بسته 
فسح ب کمان میکندیای من در بندز تجیر است . 

و اخبار واشعار او درکتب أدب معروفست . 

ذوالاصع عدوانی 

(واز انپاست ) ذوالاصبع عدوانی ( ابوحاتم گو ف ) سصد سال ز ید کک 
و او از فرماتروایان عرب بوه در جاهلیت و اخبار و اشعار و نصایج و مواعظ او 
معروفست. 

زهیر بن‌ جناب حمیری 

( واز آ نهپاست ) زهیر بن جناب حمیری نسب و نژاد او را برای طولانی بودن 
آن‌ذکرنکردیم ۰ (ابوجاتم‌گوید )دو ست و بست سال زندگی کرد و در دوست وفعه 
وجنگ شرکت نمود ودرمیان قومش آقا وشریف و فرمانروا زندگی کرد (و گفته 
مسشود ) ده صفت وخصلت در او جمع بود که در غبر او از اهل زمانش نبود : 

۱- آقای قومش بود ۲ - شریف و بزرگوار بود ۳ - خطیب و سخن گوی 
ایثان بود ۴ - شاعر آنپا بود ۵ - نماینده ایشان بود نزد پادشاهان ۵ - طبیب 
ایشان بود ( وبرای طب درآن زمان ارزش‌بسیار بود ) ۷ - منجم وپیش گوی قومش 
بود ۸ - که سوار وشجاع قومش بود ٩‏ - رئیس و بزر گففاممل‌بوده ۱-عشیر موق هش 
ز باد بودند . 

سفارش و وصیت کرد به پسرانش و گفت‌ای فرزندان من بدرستیکه من‌پیرشدم 
وروزگارها دیدم ودر کارها تجر به ها بافتم . پس آ نچه میگویم محفوظ دارید : 
چون مصیبتی بشمارو آورد خودرا ضعیف مشمارید » ودرییش آمدها کار هارا 


کی وای‌گذاز ید چه ان برای شما | ندوه یدید آورد وموجب سرز نش دشمن و 


وا 
از تشن اهنها عفلت تووز ندومن فناشنه وا نبازآهسعزره مک یه ء ز براهز 
قومبکه حوادث روزگار را مسخره‌گرفتند خود بآ نپا مبتلا گردیدند » پس خودرادر 
برابر حوادث آماده سازید که آدمی در جپان نشانه ایست که کمانداران حوادث 
هر مك اورا نشانه گرفته تبری سوی اورها میکنند » برخی تبرها بدو نمیرسد » 
برخی بدواصابت نکرده ازاو درمیگذرد یکی ازچپ میا ید ودیگری ازراست .ولی 
بالاخره او از بر حوادث محفوظ نمماند . 
اخبار واشعار اوهم در کتب ادب معروف است . 
دو .بدین نهید ( نهد ) 
( واز معمرین وکپنسالانست ) درید بن زید بن نهیدین اسودین اسلم - بضم 
لام - بن الحاف بن قضاعه ( ابو حاتم گوید ) درید بن زید چپار صد و پنجاه سال 
زندگانی کرد » وصبّت واخبارش‌مشپوراست واز گنه اوست : 
القی علی"الدهر رجلاو بداً والدهر ما اصلح یوماً أفسدا 
بفسد مااصلحه الیوم عدا 
روز گار خوشی و ناخوشی > خوف وطمع را یکا برهن در آورده است . 
این روزگاراگر امروز کاری رابسامان برساند» حتماً فردا آ نرا بفساد وتباهی 
خواهد کشانید . 
حارٹ‌ین کعب مذحجی 
( واز کپنسالانست) حارث بن کعب بن عمروین وعلة مذحجی - و مذحج مادر 
مالك بن ادد است و نامیده شده مذحج برای این که متولد شده برروی تیه موسوم 
به من حج 
ابو حاتم گوید ‏ حارث بن کب هنگامیکه مر کش فا رسید جمح وت 
فرزندانش را و گفت‌ای اولاد من یکصد و شصت سال از عمرمن گذشت ومن پاهیچ 


مکار تکرش دست دوسی ندادم * ونه خود را بدوستی فاجران قا نع کردم » و نه یا 


دختران عمو وسایر زنهای فامیل معاشقه کردم , ونه هیچ زن فاحشه ای دربرابر من 
عربان شد » ونه راز دوستم را فاش کردم ۲ 

پدرستیکه من بردین حضرت شعیب نبی تب هستم و در میان عرب هیچ کس 
غير ازمن واسدبن خزیمه وتمیم بن مر برآن دین نیست پس حفظکنید وصیت مرا 
و بمیرد برشر ست من , ازخدای به برهیز بدتا کفات کند امور مپمه‌شما را » و 
اصلاح‌کند اعمال شما را » و حذرکنید معصیت ونافرمانی اورا تا هلاك نشوید وخانه‌ها 
از هلاکت شما وحشت زا شود . 

ای بسرای من همه باهم باشد ویراکنده مشوید که عاقبت دسته دسته و دشمن 
هم خواهید شد 

بدرستسکه هر گی درعزت بپتراست از زندگی در لت وناتوانی »> و هرچه 
بخواهد بشود» خواهد شد » و هر جمعی منتپی بحدائی میشود " روز گار بر دو قسم 
است : دس قسمی نعمت وقسمی بلاست ؛ و روزهم دو روز است يك روز سر گردانی 
وحیرت روزری عبرت واندرزگری » ومردم هم دو مردمند : مردمی‌دقسق ونافع ومقند 
وخیرخواه ومردمی‌هم دشمن ومضر ` 

باهمسرآن‌وهم‌پا به‌های خودازدوا ج‌کنید؛ و نطفه خو شرا در یاکان آنا بر دز ید 
و دوری کنید از زنان احمق › بدرستیکه فرزند آنان کم عقلو کو تاه فکرخواهد 
بود بدا ند که کا فاطع رخم روی تاکن نمنند . و هرگاه قومی باختلاف و 
نفاق رو ند دشمن را بر خود چبره ساخته اند . 

آفت کثرت و حمعیت فراوان » اختلاف کلمه است . و نیکی‌واحسان از 
بدبختی روز گارحفظ میکند و باداش وتلافی به بدی خوددخول دربدکاری است؛ و 
بدکاری نعمت دا زایل میکند > وقطع رحم کردن موجب اندوه وغم خواهد شد . 
ویرده دری وهتكك حرمت زوال نعمت آورد ونفرین پدر ومادد موجب بدیختی و سه 
روزي خواهد شد » وحمعیت را براگنده وشپر را خراب سکند . 


رد نصحت وموعظهرسوائیرا بد نبال‌میکشد . وحسد و کینه توزی ها نع بخشش 


میشود ولزوم خطا و گنپکاری در پی دارد لا وسختیپا را » وبد سیر تی فطع میکند 
اسباب منفعت را و بد انديشي وکینه وری کار را بجدائی و دوری می کشاند » سپس 
انشاد کرد ومیگفت ِ 5 
اکلت شا تین فأفنیته وافشت بعد دهور دهورا 
خوردم سر جوانی خود را وتباه کردم آنترا وتباه کردم بعد روزگاری 
روزگار سزا ۰ 
ثلاثة اهلين صاحبتهم شادوا: اض کی کا 
سه عیال که با امشان مصاحبت نمودم هلاك شدند وصبح کردم من در حالیکه 
پیری کهنسال‌میباشم . ۱ 
فلیل الفا اا ی ی تسیر 
خوراک اندك برخاستنم دشوار به تحقیق که روزگار گامپایم را کوتاء 
نموده است . 
أك اا وع الان اف اط ا 
ثمام شب بیدار مانده ستارگان آسمان رانظاره میکنم وفکرميکنم ز بروروف 
کار خودرا . 
#4 4+ 4% 
بس ان قسمتی دود ازاخبارمعمرین و کپنسالان عرب و تما 9 
تصنیف شده در این باب موحود است ' 
( واما پارسیان ) پس آ نپا گمان مبکنند در گذشته از پادشاهان آنپا جماعتی 
بودند که عمرایشان طولانی بوده » وروابت مبکنند که‌ضحالك ماردوش هزارو دوست 
سال زندگی کرده ؛ وفر بدون عادل بیش ازهزار سال عمر نمود » و میگویند که 
عبد مپر گان را ا کرد دو هزار و بانصد سال زندگانی کرد که 
شصد سال از 1 | نرا ازقومش مخفی وینپان ن بود » و غير این ها از آن چه را که در 


. آنپا موجود است وما این کتاب را بذ کر آن طولا: ي نکنيم‎ a 


اخبار معمر .ین و کپن‌سالان 9 ك 


دس کک شک تن آنچه را که مان ٩‏ ر کردم در صاحب الرمان خارج از 
عادت است . 
بعرب بن قحطان 
( از معمرین و کپنسالان عرب ) یعرب‌بن قحطان ونامش ربیعه اول کسیستکه 
بعر بی‌سخن گفت! دو ست شال ز ندگی کرد ما ۳ آنچه ابو لحسن تا به‌اصفپانی در 
کتاب الفرع والشجرن کر کرده اس ۲ واو بدر تیا ,می هاست واو نست شائل دمن 
مانند عدنان امت مگراندك ونادریکه ee‏ تما وك 


عمر و بن‌عامر 

( و از کپنسالانست ) عمروین عامر مزیقبا » اصفهانی از عبدالمجیدین آبی 
عبس انصاری و شرقی بن ٩‏ رت ون زندگانی کرد › 
چپارصد سال درحیات بدرش وچپارصد سال هم بعد از بدرش بادشاهی کرد » وسنت 
و روش او دربادشاهی چن بود که درهر روز دو حله میپوشبد. و وقتی شب میشد آن 
دورا. پاره میکردکه مبادا دیگری به پوشد » پس نامیده شد مزیقیا ( و گفته شده ) 
که باین نام موسوم شد چون در زمان او طایفه ازد آزهم پاشیده شد » و در . روی 
قطرهای زمین پراکنده گردیدندواو بادشاه‌کشور سبا بود “ پس ستاره شناسان و کاهنین 
باو خبر داندباینکه خداوند آن را سیل عرم هلاك و نابود میکند » پس حبله‌کرد 
تا این که فروخت باع و ملك خود را وبرون رفت باهر کس از اولاد واهلش که او 
را بروی نمودند پیش از سیل عرم » وازاویراکنده 1 طا فة ازد بتمامی وقبائل انصار 
ازفرز ندان او ند . 

جلهمة بن ادد . 

( و از کهنسالاست ) جلهمة بن اددین زیدین بشجب بن عریب بن زیدبن 

کهلان بن عرب و گفته مشود به جلهمه طی » و تمام قسسله طی منتسب باو هستند » 


ویرای او خر ست که طول میکشد شرح ن وبرای او برادرژادء بودکه او را حایر 


بن مالك بن ادد میگفتند وبعد از اینکه هربك از آن دو پانصد سال عمر کردند » 
مبان آ نها براي چراگاه نزاع وزدو خورد هاثی شد » پس جلپمه ترسید هلاکت عشیره 
وقومش را و کوچ‌کرد از آن چراگاه وطی منازل نمود ونامیده شد طی واوست صاحب 
دوکوه اجا وسلمی درمنازل طی وبرای اوخبری طولانی‌معروف است . 
۱ عمرو بن لحی 
( واز کپنسالانست ) عمروبن‌لحی واوربعة بن حارئة بن عمرو مزبشیاست » 
در گفته علماء خزاعه و او رئیس خزاعه بود در حرب خزاعه و جرهم و او کسیستکه 
سنت سائبه ووصیله وحام را گذارد و دوبت هبل ومناة را ازشام نقل بمکه نموده 
وبرای عبادت وپرستش گذارد > دس هبل را تسلیم خزیمه بن مدرك نمود که‌گفته شد 
هبل خزیمه » وبرکوه ابوقیس‌بالارفت ومناة را گذارد در آنجا » وتخته نرد را آورد 
واو اول کسی بودکه نرد را داخل مکه نمود که صبح وشام دراطراف کعبه با آن 
بازی مبکردند . 
( وروایت شده ) از مم ع که فرمود برده آتش بالا رفت و با بر داشته 
شدم بسوی انش جهنم پس دبدم عمروبن‌لحی راکه مردی کوتاه وسرخ روی وکبود 
چشم بود وروده های اوکه ازشکمش آویزان بود از دنبال خود میکشید . گفتم 
این کیست گفتندعمروین لسی است. و او تولیت امرکعبه را داشت همانطود که ی 
جرهم پیش از او داشتند تا هلاك شد » و او سصد وچپل و پنج سال داشت و دسید 
فرزندان وزاده های آ نپا به هزار مردجنگی بنابرآن چه نقل میکنند . 
( اگرمخالف ) ما در این موضوع کسیستکه محال میداند این قصه ها رامانند 
منجمین وستاره شناسان واصحاب طبیعت » بس‌کلام‌با اشان در اصل این مسئله است 
و اینکه عالم مصنوع است و برای اوصانعیاست که حاری کرده است‌عادت‌رابکو تاهی 
عمرها ودرازی آن, واینکه اوتوانای برطولانی کردن آن وبرنابود کردن آنسن» 
بسن امک تروش شتا ا یی دح کردن اسان اس : 


( واگر مخا لف ) در این مطلب که قىول دارد انيا را جزاننکه ھی 


0 خارج از عادات است » پس بتحقیق که ما بیان کردیم که خارج از همه 
عادتپانست » و وقتیکه گفتند خار ج‌ازعادت مامیباشد میگوئيم چه مانع دارد ( اس 
اگر گفته‌شود)این‌معنی جا یز نیستمکردرزمان‌پی‌بران‌گوئيم مادرهمین کلام سخن‌دادیم 
چه‌نزد ما جایزاست خرق‌عادات بردشت بیمبران وامامان وصالحن » ویشتر اصحاب 
حدیث تجویز ممکننداین دا و سیاری ازمعتزله وحشوبه جایز ميدأ نند واگر چه نام 
آن‌راکرامات‌میگذار ند واین خلافی استکه در عبارت ابشان مبباشد » و بتحقیق که 
مادلالت کردیم بر جواز این مطلب در کتابهای خود و بیان کردیم که معجزه جز این 
ست که دلالت ممکند برصداقت کسکد ظاهرشده بردست‌او؛ بعدمیدا نیم او را يىمر 
با امام با صالحی بگفته خوداو » وتمام آ نچه راذکر میکنند از شبپه‌ها یشان بتحقیق 
بیان کردم وجه [ نرادرکتا بپای ودرا اد اغا نميدهيم. 

(ویافتم ) بخط شر یف بزرگوار رضی |بوالحسن محمدبن الحسین موسوی رضی 
ال عنه حاشیه و تعلیقه درتقويم ها که جمع‌کرده آنرا» درتاریخ یکشنبه ۱۵ محرم 
سال ۳۸۱ که ذکرشده برای او حال شبخی در راه شام که عمرش ازصدوچپل گذشته 
پس سوارشده پسوی او دفتم وتأمل کردم اورا وحمل نمودم اورا تا نزدیکی خانه 
ام بکرخ »اومردعجیبی بود مشاهده گرده بود حضرت حسن‌بن علی بن محمد آبن 
على الرضا 86 پدر حضرت قائم ئ را وتوصیف صفات آ نحضرت رانمود » وغير این 
از عجائییکه مشاهده کرده بود .این حکایت خط اوست بعینه . 

و اما آ نچه که عارض میشود ازیری وسستی بدرازی زمان وبالارفتن سن و 
شکستکی بنیه وروی انسانی + پس نیست ازچیزهائیکه چاره برای آن نباشد ۰ و 
جز این نست که خداوندجربان داده عادت دا باینکه این چری و شكستگي را 
نزد طولاتی بودن‌زمان‌ظاهرسازد» ولی واجب نمست وخداوند تعالی تواناست که بعمل 
نماورد تا راکه حاری کرده عادت را بفعل آن ۱ 

چون این مطلب بطور اجمال معلوم شد » ميگوئيم : پس عمر طولانی 
بپیچوجه محال نیست بلکه‌ممکن است وماپیشتر جماعتیرا نام بردبمکه ابشان با 


کزازی رشان وت فان ریسفت وک د ا یار کته اش مظان 
را کسکه اقرار داردبا نکه خداوندتعالی جاو دان می نماید اهل ثواب را دربپشت 
در حال جوانی که پیر وپوسیده نمیشوند. ۱ 

بلی ممکن است منازعه کند در این مطلب کسبکه انکار کند بپشت راو 
اسناد دهد طول عمرر! بطبیعت و غا ئن ستارگائیکه دلیل دلالت دارد بر بطلان قول 
ابشان باتفاق ما امامیه و مخالفین ما در این مسئله ازاهل شرع پس شه آزهر 
حپت ساقط خواهدبود . 

(دلیلد بگر برامامت آفحضرت ) 

(وازجمله ) دلیلیکه دلالت میکند برامامت صاحب الزمان ابن) لحسن بن‌علی 
بن‌محمدین الرضا للا وصحة غربتش ابنستکه دوطایفه مختلفه ودوفرقه ازهم جدای 
سنی وشعه › رواشکرده‌اند که امامان ٤ل‏ بعد پیغمیر 4 خوازده تفر نف نته 
زباد میشوند و نکم ديق » و وقتی این‌ثابت شد بس هر کس که قائّل باین‌حدست 
باشد » قطع وبقین داردبردوازده امامیکه ما بامامت ابشان قائلیم » وبروجود فرزند 
حسن ا وصحت‌غیبت‌آن بزرگوار » زرا کسیکه مخالفت‌کرد با ابشان در مطلبی 
از این مطالب » متحصرنمیداند امامت را براین عدد ؛ بلکه حایز منداند زیاده بر 
این عدد را » وزمانیکه ثابت شدباخباربکه ما باد ميکنيم آ نپارا این عدد مخصوص 
ثابت مشود آنچه ما ادعا کردیم . 

پس ماذکر میکنیم جملهٌ ازاین‌اخباررا وحواله میدهیم باقی را بر کتب‌مصذفه 
دز این-معتی + عااشکه کتاب:طولانی مشود انشاة له . ۱ 

روابات اهل سنت 

( پس اجملهٌآ نچهروایت شده دراین موضوع ):از طرف مخالفین شیعه (اهل 
سنت وجماعت ) استکه خبرداد مرا بآن عبداله بن احمدین عبدون معروف نابن 
حاشر باسنادش از اسودبن سعیدهمدانی‌که‌گفت شنیدم جابربن سمره میگفت شنیدم 


رسول خد ا مسفرمود مبباشد سعد از من‌دو ازده‌خلیفه» تماهی آنا ازقر ش اند" ۰ 


گفت وقتی بر گشت بمنزلش قریش آمدند. وگفتند : سپس چه میشود؟ فرمود : هرج 
ومرج خواهد بود . 

( وبپمن سند ) از جابر بن سمره است که رسول خدا و فرمود : بعد آزمن 
دوازده خلیفه میباشد » سپس تکلم بسخنی‌کردکه نفهمیدم » پس بعضی گفتند پرسیدم 
اکان کد هه :تام اپا ارف هگ 

( و بہمین سند) ازجا بر بن سمره گفت نقل شده که پیغمبر 5 گفت همواره 
اولان وت باری کروه مکو هب کسکه کید کنده | هارا اووارۍ حل د 
ا ای همست ,و آنحضرت تکلم بکلمةٌ کرد که نفهمیدم آن را و 
به پدر و يا برادرم گفتم : چه فرمود ؟ گفت : پیغمبر غ گفت : تمام آنپا از 
قرش هستند . ۰ 

( و بهمين سند ) از جابرین سمره گفت پیفمبر 184 گفت پیوسته اهل دين 
باری کرده میشو ندبر کسبکه قصد کند نپا راتادوازده نفر خلیفه» پس‌مردم بلندمی‌شدند 
و مینشستند وآ تحضرت تکلم کرد بکلامیکه نفپمیدم پس گفتم به پدرم بابرادرم چه 
گفت ؟ گفت پس گفت تمام ازقر شند. : 

( وبپمن طریق ) از دبیعبن سیف گفت بودیم نزد شقی اصبحی » پس گفت 
شنیدم عبداأله بن عمر میگفت شنیدم رسول خدا لد میگفت یس از من دوازده 
خلیفه است . 

اون مه ا او طفل کت این عم کت بمن. آق آبوالظنن 
دوازده نفر از فرزندان کعب بن لوی بشمار » سپس می باشد زد وخورد و نفاق . 

( و بهمین سند.) از جا بر بن سمره‌گفت شنیدم رسول خدا 134 میگفت همیشه 
این دين غالست » زیان نمیزند آ ترا کسبکه قصد اونماید تاقیام‌کند دوازده خلیفه 
که تمام از فر شند . ۱ 

( وبپمن سند ) از مسروق‌گفت ماپیش ابن مسعود بودم » پس مردی باو گفت 
خبرداد شمارا پیغمبر تان بعداز او چند خلیفه میباشد ؟ ‏ 


گفت : بلی » و هیچکس پیش از و این سئوال را از من ثکرده است با این 
که تو حوانترین قوم هستی از حست سن » تفع ان حضرت می گفت بعد از من 
عدد نقباء موسی ا است خداوند عزوحل گفت ( و بر ان‌گیختیم‌از اسشان دوازده 
ثقب ) . 

( و خبرداد مرا) جماعتی اذاپی محمد هارون‌بن موسی تلعکبری به اسنادش 
از اہی صالح ازاین عباس گفت جبرئیل ا نازل شد بسحیفهٌ ومتکوبی از نزدخداو ند 
بررسولخداعه لد که درآن‌دوازده مپر بودازطلا » پس‌گفت مرا ورا بدرستبکه خداوند 
تعالی سللام میرساند و امرمبکند تراکه بدهی‌این صحیفه را ینجیب‌از اهل بیت خود 
که مپر اول اقا ادد وغل ی باه ووا س 

پس وقتی در گذشت بدهد بوصیش بعد از او » و هم چنین هر کسی بدهد بوصی 
بعداز خودش پس پیغمبر تیا آنچه امر شده بود اطاعت کرد » پس گشود علی 
بن | بیطالب ا مهر اول آنرا و عمل کرد با نچه در او بود " سپس داد پفرزندش 

حسن کا س کشود مپر دوم | آنرا سپس داد بحسین واوداد به علی بن الحسین لام 

سپس کے ان ق منتبی شود با خرشان ۇل . 

( و بهمن سند) از تلعکبری باسنادش از زیدین اسحاق ازپدرش گفت پرسیدم 
آنا سی بن موسی پس گفتم باوچه کسی رادرك کردی از تابعن ؟ گفت نمیدا نم 
چه م > ولکن من‌کوفه بودم » شنیدم شیخی كو شاه رف تحدم جه 
از عبدخیر » گفت : امیرالمومنن تلا گنت پیغمبر مد فرمود : ای على امامان 
راشدین مپد ین که حقوقشان غصب کرده میشود ازفرزندان تو بازده نفرامامند وتو 
/ و حد ث مختصر شده ) ۰ 

و خبر داد مرا جماعتی از تلعکبری‌باسنادش از ائمه اطپار از حسین بن على 
صلوات ال علیهم گفت علی صلوات ان علیه فرمود که رسولخد! صلی اله علیه و آله 
فرمود : کسیکه‌خشنودمشود که‌خدایعز وجل‌را ملاقات‌کنددرحا لیکهدرامان‌وپاکیزه 


باشد و محزون نکنداورافز ع اکبرپس ولایت تورا ودوفرزندت حسن وحسین وعلی‌بن 
الحسین ومحمدین على و جعفر بن محمد وموسی‌بن‌جعفر وعلی بن‌موسیو محمدوعلیو 
صن که سس میدی آخراشانست ديرد »و درا خر زهان قومی‌مساشندکه‌دوست 
مبدارند ترا ای علی ومردم عامه با نپا توهبن میسکتنه و اگر دوست مبداشتند اشان 
را بپتر بودبراشان»واگر مبداننتند اختباد می‌کردند ترا وفرزندان ترا بر پدران و 
مادران وبرادران و خوشان خودشان و نزدیکانشان, درودخداو ند براشان بالاترین 
درودها » آن گروهند که محشور میشوند زیر پرچم حمد واز گناهانشان گذشت 
میشود و درجاتشان بالا میرود از جپت باداش آنچه که عمل مبکردند . 

و اماآ نچه روایت شده از طرق خاصه پس بشتر است اژ اینکه احصاء شود ؛ 
الا اينکه ماذکر ميکنيم پاره از نها را : 

اخباد شبعه 

(۱) روایت کرد محمد بن عبدالهبن جعفرحمیری پاسنادش از ابن ابی عمير 
و نیز جماعتی از اصحاب از محمد بن بعقوب باسنادش از سلیم بن قیس گفت شنیدم 
عبدالٌبن جعفر طیارمیگفت من وحضرت حسنو حسین‌علیهما لسلام و عبدالة بن عباس 
و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زید نزد معویه بود.م > دس ميان من و معاو به کلامی 
جریان بافت بمعاوبه گفتم شنیدم رسول خدا صلی اله عليه و آله میفرمود من اولی 
بمؤمنین از نفسپایشان‌هستم سپس برادرم علی‌بنا بیطالب او لی بمژمنین از خود | نپاست 
س زمانىکه على شپید شد حسن اولی بمومنین است از تفسشان » و وقتی حسن در 
BC ES‏ رگا Ee‏ 
علی بن‌الحسین اولی بمومنین است از نفوسشان و بزودی او دا درك میکنی ای 
علی‌وسپس فرزندش عل بن على اولی بموّمنین است از خودشان » ای علی سپس 
کمن میکندا ترا دوازده امام که نه نفر از آنپا ازفرزندان حسین‌علبها لسلام اند. 

عبداله بن حعفر گفت استشهادکردم از حسن وحسن و عبدالله بن عباس و عمربن 
ام سلمه و اسامة بن زید پس‌گواهی دادند نزد معاوبه » سلیم‌بق فیس گفت و بتحقیق که 


شنیدم این را از سلمان و ابی ذر و مقداد و همگی بادکرده اند که آنپا هم این 
حدیث را از رسول خدا من شنده آند . 

IESE)‏ چم کات 
رسول خدا ااا فرمود بدرستیکه من و بازده‌نفر از فرز ندانم وتوای على زر زمین 
یعنی ميخ های آنیم و کوه های آن هستیم » بما خداوند محکم کرده است زمین را 
از اینکه هلاك کند اهلش را , س وقتکه دوازده نفر از فرزندان من رفتند زمین 
اعلش را هلال کند ومپلت داده نشو ند . 

(۳) وهم باسنادش از جابربن بزید جعفی از ابی جعفر ا از جا بربن عبد ال 
انصاری گفت داخل شدم بر فاطمه الا و در مقا بلش نامپای اوصباء از فرزندانش 
بود » س شمردم دوازده اسم وا رشان حضرت قائم ع بود» سه نفر از | شان محمد 
وسه نفراز ابشان علي بود ند . 

(۴) وخبر داد مرا جماعتی از مشایخ از عده از اصحاب ما ازمحمدین بعقوب 
باسنادش از ابی بصیر از ابی جعفر لا گفت ننه نفر امام بعد از حسین‌هیباشند نهم 
اشان فاثم اشانست . 

(۵) وهم محمد بن عبد اله بن جعفر پاسنادش از ابی حمزء از ابی جعفر 
علیه اام کف بذرستکه خداو ندتعالی‌فرستاد محمد کارا سوی جن وانس‌همگی 
و بعد از او دواژده نفر وی بعضی از ایشان پیش از ماگذشت » وبضی از اا 
باقیست و هروصبی سنتی باوجاری شده و اوصباشکه بعد آزمحمد مش بودند 3 
سنت اوصیاء وجانشینان عسی تامحمد عا اند که دوازده نفر بودند › وامیرالمومنین 
عليه السلام بر سنت مسیح ا بود .. 

(۶) و هم باسنادش از حسن بن عباس بن حرش رازی از ابی جعفر انی طا 
که امیرالمومنین لا بابن عباس گفت بدرستبکه شب قدر در هر سالی هست و نازل 


مشود در اين ش شب ام سال وبرای این ام کارگز ارانی بعدازرسو لخدا ود است 


خد بث لوح واشات دوازده امام اد 

س این عباس‌گفت کبانند ایشان ؟ گفت : من و بازده نفر از صلب من امامانی که ملك 
با آنان سخن میگوید . ۱ ۱ 

(۷)محمد. بن عداند العمیری باسنادش از ابی بصیر از اپی عید اد 8( گفت 
رسول خدا تاد در حدشی: بدرستسکه خداوند برگز بذازمیان‌مردم پیغبمران‌مرسل 
را » و مرااز میان رسولان برگزید , و اختیار کرد ازخاندان‌من‌علیرا واختبار کرد 
ازعلی حسن وحسین را » و اختیازکرد از حسین اوصیاء را » نهم ایشان قائما بشانست 
و او ظاهر و باطن آنهاشت , 

حد.بث لوح 

)۸( وهم خبرداد مرا حماعتی از ابی‌حعفرمحمدین سفان‌بزوفری‌باسنادش از 
ایی بصیر از ابی‌عبدانه ا گفت‌پدرم محمد بن غلی الام بجا بر بن‌عبد الا نصاری‌فرمود 
و هرا را یی وق ا زاخی زر وا در علوت کی و یرال 
کنم ازآن» جایر با تحضرت گفت در هر وقت‌که شما دوست داری آماده ام پس پدرم 
با او خلوت‌کرد در بعضی از اوقات و باوگفت ای جابر خبز بده مرا از لوحسکهد دی 
دردست مادرم فاطمه لش وآ نچه راکه مادرم خبرداد تزابآن‌که در لوح مکتو بست. 

پس جابر گفت گواهی میدهم قسم بخدا که من داخل شدم بر مادرت فاطمه 
صلوات‌اله‌علیپا در زندگی رسول خداع4» پس تبر يك‌کفتم‌او رابولادت‌حسین علب 
السلام و ديدم در دست او لوح سبز مست شن گمان‌کردم که از زمرد انست ودیدم در 
او نوشتهٌ سفیدست شبیه نور خورشید » پس‌گفتم بآن بی‌بی : پدر و مادرم قربانت 
ای وکر دشول غدا امن چه ارت کے ۶ آنن ارخا اوک مود بزسول 
خدا که در او اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو فرزندم » و نامپای اوصیاء از 
فرزندانم میباشد » پس بخشید او را پدرم بمن تا خوشحال شوم‌بآن؛ جار گفت : 
بس مادرت فاطمه لظ آ نرا بمن داد » و من قرائت کردم آنراء و استنساخ نمودم. 

پدرم باوگفت : ای جابر ممکن است آ نرا بمن‌نشان دهی ؟ گفت: : بلی »پس 


بدرم 5 او بمئز لش رفت و سرون آوردیدرم‌صحیفهٌاز دواست ازاك » گفت‌آی حانز نگاه 


کن نوشته ات را تابخوانم برایت ؛ پس جابر در نسخه خود نگاه‌کرد وپدرم خواند 
وهیچ حرفی خلاف نبود » پس‌جابر گفت‌گواهی میدهم بخدا قسم‌که من چنین ديدم در 
لوح نوشته بود . ۱ 

بسم ال الخ الرحیم - این‌کتا بیست از خداوند عزیز حکیم برای محمد 
پیفمبر او و نور او و سفیر او و حجاب او و دلیل‌او؛ نازل کرده باو روح الا مین از 
زد بروردگار عالمبان » بزرگ بدار ای‌محمد اسمپای مرا؛ وسپای‌کن نعمتهای مرا 
و انکار منما نعمتهای مرابدرستبکه من خدایم و نیست خدائی مگرمن شکنندۂ ستم - 
کاران » و دادرس ستمدیدگان » و جزا دهنده روز جزا » بدرستیکه من خدایم و 
نمست خدائی جز من »کسسکه امید غير فضل مرا داشته باشد با غیرعدل مرابه ترسد 
او را عذاب‌کنم عذابی‌که هیچ کس از عالمیان را چنین عذاب نکنم . 

پس فقط مرا عبادت‌کن "و بر من توکل نما بدرستیکه من‌پیمبری‌را مبعوث 
نکردم که روز هاش‌کامل و مدتش سپری شود مگر اینکه برای او وصیی‌قرار دادم 
و بدرستیکه من ترا فضیلت دادم بر انبیاء » و فضیلت دادم وصی تو علی را براوصیاء 
وگرامی داشتم ترابه دو نوه‌ات بعد ازاو ودوسیط توحسن‌وحسین ؛ بس‌قرار دادم حسن 
را معدن علم خود بعد از سپری شدن مدت بدرش . وقرار دادم حسین را خزینه دار 
علم خودم و اکرام‌کردم اورا بشهادت » وپابان دادم امر او دا پسعادت » و اوبر ترین 
شپدا و بالا ترین شپیدانست از حپت‌درجه ومقام» قرار دادم کلام تمام خودرا با او 
وححت بالفه خود را نزداو وبوسله عترت او واب داده و عقاب میکنم . 

اول آنپا علی سید العابدین و زین اولباء گذشته است ویسرش شببه جدش 
محمود محمد باقر » باقرعلم من ومعدن حکمت من است » بزودی هلاك میشوند شك 
کنندگان در جعفر » ردکنندة بر او مانندردکنندة رمن اس ٭ شا سک وتحفت 
قول از منست البته‌گرامی میدارم مقام جعفررا و هرآ بنه‌اوراخشنود میکنم درپیروان 
و باران ودوستانش . 


بعد از او فتنه و ظلمت عجیبی میشود » برای انشکه ‏ رشته دن من فطع 


نمی‌شود و حجت من پنهان نمیگردد » وبدرستیکه اولیاء من شقی وبدبخت 
نخواهند شد» بدانند کت که انکار کند یکی‌از اشانرا پس انکار نعمت مرا 
نموده › و کسکه تسیر دهد آیه‌ای را از کتاب من » بتحقیق بر من‌افترا زده و 
وای بر افترا زنندگان منکر در موقع سپری شدن مدت بندهٌ من موسی و حبیب‌من 
وبرگزیده من؛ بدرستبکه تکذیب کننده بپشتمن آنان تکذب کنندة پتمام اولباء 
م نت غل ول وتات هی او کک مایا ان کی اقا وت 
را ونیرومندساختم‌اورا درحمل بارنبوت ۰ میکشد اورا دیو متکبرو گردن کشی › و 
مدقون مشود در شپر نکه ینا کرده او را بنده صااسح در بپلوی بدترین 
خلق من . 
حق قول ازمنست که روشن کنم دوچشم اورا بمحمد پسرش › وخلیفه اوووارث 
او » یس او معدن علم من ومحل‌سر من وححت من بر خلق منست » قرار دادم بپشت 
را جایگاه اووشفیم کردم‌اورا در هفتاد نفرازاهل‌خانه‌اشکه‌تمامی مستحقآ تش بسودند 
وخاتمه دادم سعادت برای سرش على ولي خودم و ناصرم وشاهد در خلقم و امین 
بروحیم » بیرون مياورم از او دعوت کننده براء‌خودم را وخز ننه دارعلمم حسن‌را . 
سپس کامل نمام این نعمت را به پسرش که دحمت برای عالمیان است » بر 
اوست کمال موسی و جمال عیسی و صبر ابوب » زود است که اولیاء من در زمان 
او خوار شوند » منکو بند سرهای ایشان را چنا نچه‌سر‌های‌تر کها و دیلم را میکوبند 
بس کشته میشو ند وسو خته E‏ " ومباشند ترسان و بیم دادگان ودل لرزان › 
رنگن میشود زمین بخونهای ايشان و ظاهر میگردد ناله وفر باد وگریه در زنپاشان 
آن گروهند اولباء حقیقی من › به رک آنا برطرف میکنم هرفتنه گمراهي و 
تاریکی را » وبایشان برمیدارم زلزله ها را و ازبن میبرم سختی ها ودشواربهارا. 
( و علیپم صلوات من دبیم ورحمة واولثك هم المپتدون ) »بر این گروه 


اش درود هائی و رحمتی از بروردگارشان و اشانتد" طروه هدات شده . 


عبدا لرحمن ین بر TT‏ باش در قرت هران 
حدیث را هرآ بنه‌کافی خواهد بود ترا » وس آن را حفظکن مگراز اهلش . 

E NE A o EAS 
میگفت : شنیدم‎ a شنیدم ایاسلمی چویان‌بیخمبر ۳ میگفت ت شنیدم رسول خدا‎ 
شبکه مرا سیر با سما نپا دادند » خداو ند غر جل ناوه کف اه زا ارو لین تما‎ 
انزلالیه من ربه ) خن گنت‌ومومنین گنت راست‌گفتی ای بحمد» چه‌کسی‌بجا گذاردی‎ 
› ورای امتت ؟ گفتم‌بهترین نان را » گفت ت:علی بن | طا( ب ؟ گفتم : بلی‌ای‌پرودگارهن‎ 
گفت : ای محمد بدرستیکه من نظر انداختم برزمین نظرکردنی » پس اختیار کردم‎ 
ترا ازآن » ومشتق ساختم برای تو نامی از نامپای خودم دا » پس باد نشوم من در‎ 
. حائی #۳ انکه باد شوی تو با من » پس من محمودم وتو محمدی‎ 

سپس‌نظردوم انداختم » واختبارکردماز آن علی‌را » ومشتق کردم برای اواسمی 
از اسماء خودم دا پس من اعلایم واو علیست 

ا بدرستیکه من ن آفریدم ترا وآفریدم على وفاطمه وحسن وحسین را 
از شبح نوری از نور خودم ,وتکلیف کردم ولایت شما را براهل آسمانپا و ذمین‌ها 
یس هرک قبول کرد دمن ¿ از مومنن است 9 نزد من از کافر ین 
خواهد بود . 
ای محمف اگر نند از بند گان‌منعبادت ی ا شو دوهانند e‏ 

گردد سپ نزداهن اید ذر خاليكة منکر ولابت شما باشد ثیامرزم اورا تا آقرارکند 
بو لا مت‌شما ۱ ۱ ۱ 

ای ae‏ دوست داری نپا دا میتی ؟گفتم بلی ای پروردگار هن ! خن 
گفت توجه براست‌عرش کن ! توجه‌کردمنا گامدبدم علیوفاطمه‌و <سن و حسین‌وعلی و محمد 
وجعفر وموسیوعلی و ل وعلی وحسن ومپدیعرا در دربائیاز نور استاده نماز 
میخواندند حضرت مپدی در مبانآ نان ما نند ستاره درخشانی بود پس‌گفت ای محمد 


این گروه حچترا و اين ك خو نخواه از عنرت توست 6 ای محمد دسم بعرت 3 حلال 


من که اوست حجت واجبه برای اولباء من و انتقام گر نده ازدشمنان من . 

(۱۰) و روات‌کرده جابر جعفی گفت سئوال‌کردم‌ازا بو جعفر لا از تاو بل قول 
خدای‌عز بز جلیل(ان عة الشتپورعندا نها ثنا کشر شهررآفی کتاب له بوم‌خلق| لسموات 
والازض منها اربعة حرم ذلك الد ین القیم فلا تظلموا فين انفسکم(۱) بدرستيكه 
عدد ماه ها نزد خدا دوازده ماه مباشد در کتاب خدا روز نکه اتخادگزدا سمان وزمن 
را از آنپا چپار ماه محترم است » و این دين محکم است پس ستم نکنید در آنها 
بخودتان . 

کفت پس آقای من فس عمبقی کشد » سب گفت ای‌سایر اما سنه بس‌آن جدم 
رتسول خدا ځا وشپورآن‌که دوازده ماه است‌امیرالمومنن ودوسر او حسن وین 
وپدرم على ومن و پسرم جعفر وپسراو موشی وپسرش علی وپسر او محمد و پسرش‌علی 
وسر او حسن و فرزندش محمد الپادی المهدی دوازده امام حجتپای خدا درخلق او 
و امین های بروحی وعلم اویند وچپارمحترم| یشان که دین محکم اند چپارازا شا نست 
که بیرون میشوند پيك‌اسم: علی امیرالمژمنین * وپددم علی‌بنالحسین وعلی‌بن موسی 
وعلي بن محمد »پس اقرار باین‌گروهآن دين محکم است وستم نکنید درآن خودتانرا 
بعنیایمان بیاور ید به تمام | نپا که هدایت خواهید شد . 

(۱۱) خبر داده‌ار! جماعتی ازابی عبداله‌حسین بن‌علی بزوفری باسنادش ازجعفر بن 
احمدمصری از عمویش حسن بن علی از بدرش از ابی عبدال جعفر بن محمد آزیدش 
با راز یدرش(زیالفنات)صاحب | موم سید العا بدین‌آزیدرش حسینذ کی شید از 
پدرش‌امیرالمومنین ا گفت رسول خدا تلد فرمود بمن‌در شبیکه درآ نشب‌وفات 
نمود ای ابوالحسن حاضر کن صحیفه ودواتی »پس دیکته واملاء‌نمود رسول خدا ییاو 
وصیت خود را تارسید باین موضع وگفت : ای علی بدرستیکه بزودی میباشد بعد از 
من دوازده نفر امام » و از بعد یشان دوازده نفر مپدی » يس تو.ای علي اول دوازده 


آمامی» نامیده انس براخداو ند تعا | لی در آسمانش على لمر تضی و امیرالمومننن وصد یق 


. ۲۶ سورة توبه آیه‎ ١ 


اکسر و فاروق اعظم و مامون و مپدی » بس درست نست این نام ها برای 
کسي غير ٿو . 

(ای علی) تو وصی من بر اهل بیت منی زنده ومرده نبا وبر زنان من‌پس‌هر که 
را درحبالهٌ از دواج من باقی‌بداری درفردای‌قیامت مرا ملاقات خواهدکرد و کسیکه 
اورا طلاق دادی پس من ببزارم‌ازاو, ارث مرا نه برد و او راز نه بینم در میدان قیامت 
وتو جانشین منی بر امت من بعد از من » هنگامکه مر گت رسد بس اوراواگذادکن 
به سرم حسن ثبکو کار بحق رسیده و ۳ را وفات رسد واگذارد به پسرم 
حسین شهید زكي مقتول » ووقتی او را وفات رسید واگذارد به پسرش سید العابدین 
ذی الثفنات علی» ووقتی‌او را مرگ < اضر شد تسلیم‌کند پپسرش‌محمد البافروشکافندة 
علم و وقتی او را وفات رسید پس تسلیم نماید پپسرش جعفر الصادق و 
زمانیکه او دا مرگ رسیدپس واگذاردبه پسرش‌موسیالکاظم؛ وهنگام که اوراوفات 
رسید تسلیم کند بپسرش على الرضا و وقتی او را وفات رسید تسلیم نماید ده بسرش 
محمد الثقه التقی » و زماننکه مرگ او رسي و اگذارد به پسرش على الناصح 
و موقصکه وفات او رسد تسلیم کند به سرش حسن الفاضل و وقتي اورا وفات رسید 
واگذارد به بسرش محمد المستحفظ من ال 

س این دوازده امام است سپس میباشد بعد از او دواژده مپدی س هنگامنکه 
اوتا زفات وید بس قلخ مایت A‏ ,مقر هی بای او ستفام 
ست نامي مانند نام من ونام بدرم و او عبد ال و احمد است و اسم سوم مپدست و او 
اول مومنین است . 

شیاه تما اه ان ا 

از زراره (گفت) شنیدم ابا جعفر کا میگفت‌دوازده‌امام‌ازآل محمدتمامی محدث اند 
(که ملاشکه باآ نان‌سخن گوید)فرزندان رسول‌خدا وفرز ندان‌علی بن | طالب لا اند 
دس رسو لا وعلي‌آن دو بدر ند . 


۱۳( و مین سک کلپنی باسنادش از ان سعید خدری‌گفت زما ننکه ابو بکر 


اخبار شعه در اثبات دوازده‌امام. AACE‏ 


اد جع جع رم جع ی و ق ت اج ددع ووو شخ وه وی و ممه هممهه ممه هممهه د مههه 


اش وی نها وش هر اسر که مد با موی ان سزکان: درک مییوه 
مد ننه مان مسکرد او اعلم اهل زمانست تا رسد نزد عمر ت ای عمر بدرستی 
من آمده ام ترا بقصد اسلام دس اگرخبردادی م مرااز اه میپرسم پس تواعلم اصحاب 
این‌کتاب وسنتی وتمام 1 نجه که اراده دارم ستوال کنم از وا س عمر باو گفت :من نیستم 
اهل‌سئوالات »لکن من ترا ارشاد میکنم بکسیکه اعلم امت ما بکتاب‌وسنت وتمامآن 
چیزستکه ازآن می‌برسی »واواشست., واشاره‌کردبعلی لا . 

بهودی‌باو گفت ای عمر اگر این مردچنا نستکه تومیگوئی پس تراچه‌با بيعت مردم 
ور ناست بر آ نان! وجز این نست که این اعلم شماست » پس عمر او دا تپدید کرد 
و یودی: و غات وسوی غلی ا امتروکفت کیا سنانه که عم گفت ؟ فرمود: 
چه‌گفت عمر ؟ اورا خبرداد ( گفت ) پس اگر هستی چنانکه عمر گفت ؛ سئوال کنم 
ترا از چیزهائی که‌میخواهم بدانم آ با ميداندكسي از شماها » تا بدانم که شما در 
اقا تا که ا فووا ایا وان راهان کو کرت 
شما اسلام . 

امیرالمومنین لا گفت بلی من چنانم که عمر گفت ؛ به پرس از هر چه در 
نظر تواست » خبر میدهم تراز آن انشاء الله تعالی . گفت : خبربده مرا از سه 
ومه ويك ؛ علی تلا باو گفت‌ای نبودی چرا نگفتی خبن به هرا ازهفت نودف 
گفت : بدرستیکه تو اگر مرا خبردادی از مسئله اول ستوال میکنم ازسه مسثله دوم 
و گرنه خود داری میکنم از سئوال > واگر حواب دادی مرا دراین هفت سئوال س 
تو اعلم اهل زمیتی وافضل ابشان » واولای مردم بمردم . 

ن کشت سئوال کن از آنچه در نظرداری ای ودی , گفت خبر بده مرا از 
از اول شیر که بر دوی زمین گذارده شده » و اول درختیکه در روی زمین کاشته 
شده » واول چشمه ایکه برروی زمین جوشده » حضرت اورا خبر داد . 

سیس پودی گفت فن خبر بده مرا اژاین امت چند امام هدایت کننده است 


برای آن ؟ وخبربده مرا ازییغمبرتان حضرت محمد منز لش در کجای بپشت است ؟ 


وخبر بده مراکیست با اودر بپشت؟ بس امیرالمومنن ا گفت : بدرستیکه برای این 
امت دوازده امام هدایت کننده است ازخاندان ببغمبرش » و اشان از منند ‏ و اما 
مزل پیمبرما ی در بپشت پس آن برتر و شریف تر جای آن بهشت عدن است » 
و اما کسائیکه با او در منزل او میباشند این دوازده تفر از غریه او و مادر ایشان 
وجده ایشان مادر مادرشان و ذراری اشانست » شربك نست ابشانرا در آن بپشت 
فردی غیر از آنا . 

( ۱۴) ( وبہمین طریق ) از محمد بن بعقوب باسنادش از اہی هاشم داود بن 
قاسم جعفری از ابی جعفرثانی گفت آمد امیرالهومنین ا وحسن‌بن علی تا همراء 
او بود , واو تکیه بردست سلمان داشت ؛ پس داخل مسجدالحرام شد که تاگاه مردی 
خوش سیماوخوش لباس بطرف امیر الموّمنین 4 آمد وسلام‌کرد براو »,حضرت جواب 
سلام او را داد و او قفست » نپ گنت ای امیرالمومنین سئوال میکنم ترا از سه 
مسئله اگرخبردادی مرا بان دانم که قوم نسبت بتو مرتکب امری شدند که کارشان 
را فاد ماه وشندهها مون وو واوا خان وو اک غو از اه ود اک 
حواب ندادی ) دا متو واشان مساوی هستد . 

پس امپرالمژمنین 2 باوگفت به پرس ازمن از آنچه درنظر تواست »گفت 
خبر بده مرا از مرد وقتبکه خوابید کجا میرود روح‌او » واز مردکه چگونه متذکر 
شده و فسان عارخش مشود » و از مرد که شه مشود فرزذددش بعموها و 
دائی های او ٩‏ 

پس التفات فرمود امير المومنین تب بحس الا » وگفت ای ابا محمد اورا 
پاسخ بده » پس جواب داد اوراحس ا وآنمرد گفت اشپد ان لااله الا " و 
هممشه بان شپادت میدهم » و تفه ان مج دای سو لا وهمواره شپادت هیدهم ان ۲ 
و اشپدانك وصیه و القائم بحجته » و اشاره کرد بسوی امیرالمومنین ا و دائماً 

. و اشاره کرد 


شپادت ولا شت میدهم وشهادت هیدهم که تووصی وفائم بححت اوثی 


یمهس » و شپادت موي پدرستیکه حسین دن على ا وصی ددر وفائم بحت او 


بعد از تو است > و شپادت هیدهم بر علی ن الحسین که او ام بامر حسین بعد از 
اوست » وشپادت میدهم بر محمدین علی که او فائم بامر على بن الحسن ات 2 
شهادت میدهم در جعفر بن محمد‌که اوقائم بامر عل علی‌است و شهادت‌میدهم برموسی 
که‌اوقائم بامر حعفر بن ل است»وشهادت‌میدهم برعلی‌بن موسی که‌اوقائم بامر موسی بن 
جعفر است » و شهادت مُیدهم برد بن على که او قائم بأمر علی بن موسی است ؛ و 
شهادت میدهم بر علی بن ی که او فام بامر عل بن على است » و شپادت میدهم بر 
حسن بن علی که او قاذم بامر على بن عْل است » وشپادت میدهم برمردی از فرزندان 
حسین که کنبه واسمش برده نمیشود تا ظاهر شود امراو مس پرکند زمین را از عدل 
چنانچه پرشده ازظلم وستم » و السلام عليك با امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته . 
سيس بر خاست‌ورفت. 

پس امیرالمژمنین ا فرمود ای ابومحمد دنبال کن اورا وبه بین کجامیرود 
پس پیرون رفت حسن ا وگفت نبود مگر اینکه پایش را ازمسجد بیرون گذارد » 
ونفهمیدم بکدام سرزمین خدا پای نهاد . 

س بر گشتم بسوی‌امیرا لمومنین ی و اعلام کردم اورا فرمود ای ابا محمد 
آبا شناختی اورا ؟ گفتم خداورسول و امیرالمومنین اعلم و داناترند » گفت او خضر 
علیه| لسلام بود . 

واین باره از اخباربود که ایراد نمودیم آنرا ٤‏ واگر شروع کنیم در نقل کردن 
آ نچه ازطرف خاصه در این معنا وارد است هرا نه طولانی شود بان کتاب » و جز 
این نست که نقل کردم ما آنجه را نقل کردم تا معلوم شود از طرق هر دو طائفه 
شیعه وسنی حدیث فراوان‌است وکسکه به خواهد اطلاع براین تفصل بیدا کند » بر 
اوست بکتا بپای تصنیف شده دراین معنی » بدزسترکه‌هیبا بد ازاین اخبار سیاری بر 
طق آ نچه‌ما گفتیم ۱ 


) اگر گفته شود ) استدلال کنید او لا برصحت و ددستی ان اخبار ۰ س 
بذزشت که | فا اخبار آ حادئن که‌اعتمادی‌بر آن‌نست‌درآن مسئلها نکه طرق آن‌علم 
است ؛ واين مسئله علمیه است » سپس معلوم‌کنید بر اینکه مقصود بان اخبارامامت 
که ا عفد ماو هتفه زیر کاو کشا زوا بت کو از 
مخالفتان و سشتر آنچه را روات کردید از اصحاب خودتان اکر درست باشد نست 
در آن دلالتی بر آنچه شما بدان معتقدید» زبرا که فقط آنپا متضمن عدد است » و 
هی کشت کی ترا + مان کو مسر کف ا ا شا ارام شیم ان که 


غیراشان. 


(پاسخ ) 


(میگوئيم ) اما | نچة زا که ولال کت رصحت ان اخبار » پس بدرستنکه 
شعه امامبه روایت یا ۱ ابش طریق تواتر: | دان از گذشته‌گان .و طرق 
صحت آن درکتب امامیه وتصوص برامیرالموّمنین ا موجود است » وطریق بکیست 
ونيز بدرستسکد نقل دو طابفه مختلفة ازهم جدای در اعتقاد دلالت میکند بر صحت 
آ نچه اتفاق کرده‌اند درنقل‌آن . 

برای اینکه عادت برا ین جار ست که هر کس مذهبی رامعتقد است وراه‌بصحت 
پیوستن آن اعتقادنقل اخبار باشدداعی‌بر نقل آن‌آخبارز بادخواهد بودتابتوا نندعقمده 
خود را اثبات‌کنند وداعی مخالفین هم زیاد است بر باطل‌کردن آنچه را ایشان نقل 
کرده اند با طعن بران » و انکاد دوایت آن » واین عادت ومسلك جاری شده 
در مدای مردان ومذمت آ نان وتعظیم ایشان ونقص‌آزابشان. 

و وقتی ديدم فرقه مخا لف هم نقل وروات کرده است مانند نسقل اشان و 


متعرض طعن برآن‌نقل ۱ » و انکارهم نکرده اند مضمون خررا * دلالت کین 


ابات دوازده آمام ٤‏ لے 


برایشکه خداوند تعالی متولی نقل آن شده » وآ نپا را مسخر موده بر دوایتش ؛ و 
این دلیل است برصحت | نچه خبرمتضمن است . 

( و اما دلیل ) براینکه مراد باخبار و مقصود بان امامان ما ٤ل‏ است » پس 
وجه آن اشتکه وقتی ثابت شد باین اخبار که امامت محصور و منحصر در دوازده 
امام است » وایشان زیادو کم نمیشوند » ثابت شود آنچه ما بسوی آن رفته ایم » برای 
اشکه‌اعنقاد امت ميان دودسته‌منحصر است: بکدسته‌عدد یکدمان کر کرد.بم‌معتبرمیدا ند 
و میگوید که مراد بآن اخبارکسانی هستند که ما بامامت ایشان رفته‌ايم» ودستهدوم 
کسیکه‌انکار کرده امامت اشان را وأن‌عدد را معتبر نمدأ ند ۲ 

تون با فرض اعتبار عدد قول باینکه مراد غیرا بشانست » خروج ازاجماع است 
و انچه موّدی بخروج ازاجماع شود ثابت است فساد قول او 

( ودلالت میکند نیز ) بر امامت فرزند حسن لا وصحت غیبتش | نچه ظاهر 
شد ومنتشرگردید از اخبارمشپوره معروفه‌ازپدران گرامش علیهم‌السلام پیش از این 
اوقات بزمان طولانی مبنی بر اننکه برای صاحب‌این‌امر غستی‌است و صفت‌غسبتثروآن 
چه جار مىشود درآن از اختلاف وحادث مشود از حوادث » واینکه برای او دو 
مس باس مکی اران حقطو لاش راز ویک تست وا که درغت اول اا م 
شود خبراوودردومی‌دانسته نمیشودخبراو . 

پس موافق است این موضوع با نچه‌اخبار متضمن است » و اگر نبود صحت 
آن وصحت امامتش » هرآ نه موافق‌با اخبار نمیشد » برای ایشکه این مطلب نمیشود 
هگر بخبردادن خداوند تعالی برزبان پیمبرش 5ل . 

و این نیز وجهی است‌که بزرگان قدیم بر آن اعتماد داشته اند » و ماذکر 
ميکنيم بعضی از اخباربرا که متضمن این مطلب هستند , تا بدانی صحت | نچه ما 
گفتیم , بعلت اینکه آوردن تمام | نچه در این معنی دوایت شده طول هی کشد » 
وآن دز کلب اخبار موحود است › و کسکه بخو اهد مطلع برحمةا نپاشود با مدا إن 
کتب بخواهد . 


(۱) ( و ازجملهٌ این خبر ها) آنستکه ما را خبرداده‌بآن‌جماعتی ازابی عد 
تلعکبری پاسنادش از اہی بصیر از ابی جعفر محمد بن علي للام در قول خداوند 
متعال ( ارایتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن بأتیکم بماء معین ) (۱)( سعنی بمن 
خبر دهد اگرصبح کند آیپای شما فرورفته بزمین؛ من دس برای شما آب جاری 
بیاورد ؟) گفت : نازل شده درباره امام > پس گفت اگر صبح کند امام شما در حال 
غیبت ازشما کیست برای شما بیاورد امام ظاهری که شما را باخبار آسمان و زمین 
آگاه کند وحلال خدا وحرام اورا بیان نماید؟ سپس گفت اما قسم بخدا تأویل این 
| به تیامده و باید تاویلش اید . 

( ۲ ) ( وهم سعدین عبداله ) پاسنادش از ام هانی روابت نموده‌که گفت ابا 
جعفر ا را ديدم وپرسیدم‌ازقول خداوند تعالی(فلا! قس با لخنسا لجوارالکتس)(۲) 
بس فرمود امام پنپان میشود در زمان خود موقع منقطع شدن علم وداش مردم 
ایا سس افر وا دات ووا میا کور کو این زا 
چشمت روشن میشود . 

( ۳ ) ( وهم سعدبن عبدالة ) از احمد بن محمد بن عیسی باسنادش ازعلی بن 
جعفر از برادرش موسی بن جعفر الام گفت : گفتم با نحضرت : چیست تأوبل قول 
خداوند تعالی ( قل آرایتم ان اصیح ماؤکم غوراً فمن بأتیکم بماء معین ) ٩‏ . 
فرمود : هنگامیکه آمامتان را گم کردید و ندیدید اورا س چه خواهیدکرد ؟ . 

( ۴ ) ( وهم خبردادمراجماعتی ) ازابی جعفرمحمدبن سفیان بزوفری باسنادش 
از ایی بسیر گفت غ گفت اگررسیدبشما غبت صاحبتان‌پس آنرا انکاد 


) ۵( ([وهم محمدین حعفراسدی ) باسئادش از عمد سن ژراره روات رم 


١ (‏ ) سورء ملك آیه ۳۰ 
( ۲ ) سودۂ تکویر آیه ۱۵ 


گفت شنیدم ابا عبد ال ا میکفت گم میکنند مردم امامشان را پس حاضر میشود 
موش و وا مروع زر[ فقو اوا تزا 

( ۶ ) ( وهم احمدین ادریس ) باسنادش از مفضل بن عمر دوایت کرده گفت 
شم ا اعدا فا مک وی که ای اتب اوه ارو غیت اه سکم 
ES a SA Sa a ES‏ شا ی 
و سعضی اف آمد و رفت . تا انکه باقی نمیماند برامر او ازاصحاب او ف 
افرادکمی ومطلم نمیشود برجایگاه او ازفرزندانش ونه غیرایشان مگرآن غلامیکه 
مباشر کاراوست . 

( ۷ ) ( وهم بپمین اسناد ) ازفضل‌بن شاذان بسندش از ابی بصیرازایی جعفر 
عليه السلام گفت چارةٌ نست برای صاحب این امراز گوشه‌گری وجدائی از مردم ؛ 
وچارة نست درهنگام عز لش از رو وتوانائی . باوجود سی نفر باران وحشتی یست 
وخوب‌منز لست‌مدینه (گوبا این خبردلالت‌داردکه همواره‌اطراف حضرتش‌سی نفر از 
موالیان مصوصش خد وا گر مکی ازا ایر یکی ازعموم وتا جامکزین 
او خواهند شد) . 

(۸) ( وهم سعد بن عبداله ) ازحسن بن علی زیتونی از زهری کوفی از 
بنان بن حمدوبه گفت باد شد نزد ابی الحسن السکری لا در گذشت ابو جعفر 
( بعنی محمد بن امام علی النقی ) پس گفت این تاموقعیکه تو زنده هستی با منست 
ولکن چه میگذرد بایشان زمانکه مفقود نمایند بعدازمنامام خودرا. 

٩ (‏ ) ( وهم خبرداد مارا ) ابن ابی جید قمی از محمدین بن حسن بن ولید 
بسندش ازعبدالاعلی مولای آل سام‌گفت ببرون شدم با ابوعبدالث ا پس وقتی فرود 
آمدیم به روحاء ( که نام منزلیست ) نگاهی بکوه بلند و دراز آن نمود و گفت : 
مسینی این کوه دا ؟ این کوه رضوی خوانده مشود » ازکوه های فارس است ما را 
دوست داشت ؛ پس خداوند آنرا نقل بسوی‌ما نمود » بدرستیکه در آن هر درخت 


هوه دار خوراکی اک » وخوب یناه گاهیست برای خائف ترسان ( وان کلام رادو 


مر تبه فرمود ) همانا بدرستسکه برای صاحب این امردداین کوه دوغیبت است یکی 
کوتاه ( غیبت صفری ) ویکی طولانی ( غیبت کبری ) . 
( ۱۰ ) ( وهم احمد بن ادریس ) ازعلی بن محمد پاسنادش از ابی بصیرازابی 
عبدال حضرت صادق ما گفت وقتی سلمان وی اه عنه داخل کوفه شد ونگاهی ان 
نمود ؛ متذکر بلاها و گرفتار بپای آن شده حتی باد کرد حکومت بنی امبه و کسانی 
که بعد از ابشان آمدند وسپس‌گفت : زمانکه این طور شد » ملازم پلاس های خانه 
هایتان باشد, تاظپور کند طاهر بسرطاهرمطهر » صاحب غست,»آواره فراری . 
(۱۱ ) ( وهم روایت کند ) ابوبصیر از ابی جعفر لا گفت در قائم له 
شباهی از بوسف است » گفتم : آن چست ؟ گفت : سر گردانی و هی 
(۱۲)(وهم‌خبردادمرا)جماعتی زا بی| لمفضل بسندش ازمفضل‌بن عمر گفت: سئوال 
کردم! بو عبداله ا را از تسیرجابر » فرمود: بمردمان پست و نادان خبر نده‌تاآ ترا فاش 
کنند وشپرت دهند » ۲ باقرائت نکردء‌کتاب خدای‌تعالی‌را ( فاذا نقرفی‌الناقور)(۱ ) 
بدر ستیکه از ما امام غاب و مستوری است » پس وقتی خدا اراده کند 
اظپارامر اورا » ایجاد کند نکته ونقطةٌ درقلب اوبس ظپورکرده وقبام میکند به اهر 
خداو ند تعالی . 
( ۱۳ ) ( وهم روایت‌کند ) عبدال بن محمد بن خالدکوفی باسنادش اژاصبغ 
بن نباته .- وئیز روات کند سعدین عبدالله باسنادش ازمالك جهنی از اصبغ بن نما ته 
گفت آمدم خدمت امیرالمومنن لا پس دیدم اورا با انگشتش میزد برزمن »بس 
گفتم ای امبرالمومنین هیبیلم ترا که در حال فکرنکته خر هو میز نی ؟ آ با از ميل 
شماست در او ٩‏ گفت : نه قسم بخدا رغبت نکردم در او ونه در دنیا هرگز » ولکن 
من فکرمبکردم درمو لودیکه مسباشد آزیشت بازدهمی از فرز ندانم(هوا لمپدی الذی 
بملا ها عدلا وقسطا کماملثت ظلما وجورا ) که اوست آن مېدیکه پرمیکند زمین 


را ازعدل و دادچنا نجه درشدة ازظلم وستم میباشد 3 برای اوسرگردانی و غستی استیت 


.۸ : المدش‎ ) ١( 


کی را E E‏ وراد اس ود 
هدایت شوند . 
گفتم ای آقای من چه مدت طول مسکشد آن حبرت و غست ؟ گفت ون 
روز با شش ماه با شش سال " پس گفتم : واین امره رآینه شدنی است ؟ فرمود : بلی 
چنانچه اومخلوق است » وکجا است برای تو این امر ای اصبغ 3 ان گر وهتنه هرن 
این امت بانیکان این عترت » گفت : گفتم 5 از آن چه مشود ؟ گفت : سپس می 
کنں خداو ند هر چه مرخو آهد کوک برای اوست بداها و قصد ها و هدفپا و 
عاقبت کارها . 
( ۱۴ ) ( وهم روایت‌کند ) سعدین عبدالله پاسنادش ازعلی بن جعفر ازبرادرش 
موسی بن حعفر لام گفت : مرا فرمود ای سرم (۱ ) وقتیکه پنجم از فرز ندان 
ی از امامان رد ف ای دن ین اهای شما رمک جار ابیت 
اچ ا ا ی که خایتمن شیوا ۱ جاک بر مت و اش 
کک قال با تست ۲ 
ای بسرم بدرستبکه آن آزمایشی میباشد ازخدا که امتحان میکند بآن خلق 
خودرا » اگزداسته بودند پدران واجداد شماديني صحیح ترازاین دین هر آبنه آ نرا 
پیروی میکردند . 
ابوالحسن گفت س باو گفتم با سیدی کیست پنجم ازفرز ندان هفتم ؟ گفت ای 
پسرم عقل های شما کوچكاست‌ازدرك ن ویفتهای شماضعیف است ازحمل آن ولکن 
اگرزنده ماندید اورا درك کت ۲ 
( ۱۵ ) ( وهم خبرداد مرا ) جماعتی اذابی المفضل محمدبن عبدالله باسنادش 
از سدیر صیرفی گفت شرفیاب شدم من ومفضل بن عمروداود بن کثیررفیدابوبصیر و 
ابان بن تغلب بر آقایمان حضرت صادق ا پس دیدیم اورا برخاك نشسته و برتن او 


( ۱ گویا عبادت‌تصحیف شده وعبادت صحیح این باشد که « بامن فرمود » . 


جبنه خیبری بدون بقهو آستین کو تاهی بود وگربه میکرد » گر به‌جوانمرده جگرسوخته 
وا ثار حزن ازسیمای او هویدا ودگر گونی درصورتش نمابان بود . وچشمانش پر از 
اشك است فون : 

ای آقای من موضوع‌غیبت تو خواب از چشمم دبوده و آسایشگاهم را تنك 
کرده و آرام‌دلم دا برده . 

ای آقای من غیبتت سوگواریم را بفجایع ابدی پیوسته ویکی‌را پس ازدیگری 
اپدید کرده وجمع وشماره دوستانم رانابود نموده » من دیگر اشکی که ازچشمانم 
روانست وناله انکه از سنه ام ظاهرمیشود احساس‌نميکنم. 

سدیرگوید : چون امام صادق ا رادرابنحال دیدیم از این مشکل هولناك 
وپدیدةٌ وحشتناك عقل از سرما پرید ء ودل ماپاره شد وگمان بردیم از آسیب‌کوبنده 
ای درسوزو گداز است»و مصیبتی عظیم از روز کارواردشده است › عرض کر دیم : آی‌دسر 
بهتر ى ن‌خلق خدا » خداوند دیده‌ات را گر بان نگرداند . از چه یش آمدی اشکت 
رواست و دسده ات گر بان است ؟ چه وضعی بدیده شده است که شاسته این 
سو گوارست ؟ 

امام صادق 2 آهی کشد که‌سوزدرونش بر آم ویر يشا نىش آفزوده گشت و 
فرمود : 

وای برشما بامداد امروز در کتاب جفرنگر ستم که مشتمل است بر علم گرفتار یبا 
ومرگی ومیرها واطلاع بر آ نچه بوده وتاقامت خواهد بود» همان کتاببکه خدا محمد 
صلی ال علیه وآ له و امامان بعد از ویرا بدان اختصاص داده » در بارٌ تولد غایب 
ما وغیبت او نکریستم وتأمل کردم ودیر کرد وطول عمروگرفتاربپای مومنان در آن 
زمان وشك هائرکه ازطول غیت دردلشان بدید آبد وبیشترشان از دین بر گردند 
ورشته اسلام رااز گردن‌بازکنند» با آنکه خدایتعالی ( در سوره اسراء آبه ۱۳ ) 
فرماید هرانسانی دا طاثریست که برگردن او طوق کردیم » و منظور از آن ولایبت 


امه ات دراین جا دل سوزي مرافرا گرفت واندوه فراوان برمن چبره شد ! 


عرض کردم ما را باشر کت در بعضی از آنچه در این موضوع میدانی مشرف 
وگرامی بدار . 

فرمود براستی خدای تبارك وتعالی سه جریانی که برای سه تن از سمبران 
بوده است در بارة قائم له حاری‌کرده زاش وتولدش راچون زاش موسی مقدر کرده 
است » وغیبتش راچون غیبت عیسی » ودبر کردنش راچون دبرکردن نوح 3۲ » وپس 
ازاین عمر بنده شاستهً خودش‌خضررا نشانه عمراو آورده . 

عرض کردم ای بسررسول‌خداحقایق این‌معانیدا بسرای ما تشر بح کنید 
وتوضیح بدهید . 

فرمود داستان تولد حضرت موسی ابنستکه چون فرعون واقف شد سلطنت او 
بدست وی برمی افتد . دستوردادکاهنان را نزداو آوردند و اورا برنسب ونژاد موسی 
رهنماشی کردند » بس دانست که از بنی اسرائیل است » ویوسته گماشتگان 
کارا گاهان خودرا دستورداد شکم‌زنان [ بستن بنی‌اسرائیل‌راشکافتند » ودرتعقیب او 
بست و چند هزار نوزاد را کشت » ولی دست بکشتن موسی نیافت براي آ نکه‌خدا 
افوا تگیداری کرد ؛ 

هم چنین وقتی‌بنی اميه و بنی‌عباس دانستندکه زوال سلطنت امیران وستمکاران 
امشان بدست قائم ما است » باما بدشمتی برخواستند »وشمشیردرخاندان رسول و کشتن 
وبرانداختن سل او گذاشتندء بطمع این ۰ که قائہرا بکشند» وخدا ابا داردکه 
کارخود را دردست رس ستمکاران E‏ نورهدا یتش بکمال رسدو گر چه مشر کان 
را بن | یف : 

داستان غیبت عینی اینستکه بهود ونصاری هم قول شدند که کشته شده ولی 
خدای جل ذکره ۳ خود درسوره نساء آ به ( ۱۵۷) نپا را تکذیب کردوفرمود 
اورا نکشتند وبدار نزدند ولی اشتباه برای آنبا حاصل شد : همچنن است غست 
قاد تم که بواسطه طول مدت‌امت آ نرا انکار کنند: گو مت هذ‌یان سراید که او متولد 


نشده ونکت گر گو ید متو لد شده ومرده » وگويندة با اين ستخن خود کافر شود که 


۱ 


یکوک باز هشیم اما ام ماعقیم ات TT‏ مرون رود و بامام سیزد هم 
و بیشترمعتقد گردد و گوننده بنافرمانی خدای عزوجل گو ید روح امام 5 قائم در جسد 
از ی سخن گو ید . 

داستان تاخیروعده نوح اینستکه چون ازخدا برای قوم متمرد خود عذاب 
آسمانی‌خواست > خدای تبارك و تعالی جبرئیل امین را باهفت هسته خرما نزد وی 
فرستاد » حبرئل گفت: با ی ال براستی خدای تبارك و تعالی میفرماند اینان 
آفریدگان منند » و بندگان من » و | نپا راييكك صاعقه ازصواعق خودنابودنکنم 
راخ گا که دعوت آ نپا مو کد شود وحجت برا نپا ملزم گردد » تو در دعوت خود 
نسبت بقومت کوشش‌ کن , ومن باداش تراخواهم داد » این هسته هارا هم بکار و 
چون برو ند ودرخت | نپا برسد ومیوه‌دهدفر ج و خلاص صنت تو گردد > این مژده را 
به پیروان مومنین خودهم بده . 

چون درختها روئید ومحکم شدوساقه دارگردید و شاخه آورد و میوه داد و 
هبوه آنا رسد ومدت زمانی گذشت از خدادر خواست کرد وعده خودرا عملی سازد 
خدا باودستور داد هسته آن درختان تازه را بکارد وصبرو کوشش دا سشه کند و بر 
قوم خود تأکید حجت نماید » نوح این دستور را به پیروان ممن خودگزارش داد » 
سیصدتن ازا نان ازدین بر گشتند ؛ و گفتند اگر آ نچه نوح‌ادعامیکند درست بود در 
وعده‌پرورد گارش تخلف راه نداشت . 

س خدای تبارك وتعالی هر باردستورمیدادکه هسته هارا بار د یکر بکارد تا 
هفت بارهسته هارا کشت وازیروان اوجمعی ازطو اف مومنین‌درهر بار ازدین بر گشتند 
تا آنکه برای اوهفتاد وجند نفر باقماند . ۱ 

سق ازآن > خدای تبارك وتعالی باووحی کرد و فرمود ای نوح اکنون بامداد 
روشن ازشب تارپرده گرفت وحق محض عبان شدوپاکی از تیرگی جدا گردید و 
بدطینتان ازدین ببرون رفتندا گر من تنپاهمان‌کفاررا هالال#مبکردمو کسا ننکه ازیروان 


تو که بندر یج ازدین بر کشتند ژ نده میگذاشتم و عده خود را در باره مومنان مخلص 


اھ کی وت رشق وکا رو ود که ما 
1 نافرا حانشین زمین میکنم ودر دینداری قدرت میدهم و ترس آ نان را يدل به امنیت 
میسازم ‏ تا بواسطه زوال شرك عبادت من باخلاص انجام شود » و با آنکه من هی 
دانستم جمعی ازبروان توضغف دریشین دارند » ودرامتحان مر تد منشوند » و خبث 
یت آ نان ودی سرا رشان ره » چگونه ممکن بود همه آنان جانشنان 
زمین شوند وتمکن بابند و اهنت حانشین خوفشان‌گردد. 

ان مرتدان‌ضصف الا مان که نتا یج نفاق وسران‌گمراهی بودندا گر بوی سلطنتی که 
هنگام استخلاف وعالاکت دشمنان بموّمنان دادم‌بدماغ آنپا میرسید بمفزآ نپا سرایت 
مسکرد ودر دنبال نفاقی که داشتند بفکر تجدید آن‌سافتادند ورشته های‌ضلالت در 
دلشان سخت مبشد » و بابرادران خود دشمنی مسکردند > وبرای طلب رباست با آنبا 
ثبرد مینمودند » و درمقام برهباً مد ند که خود زمام امرونپی دا در دست گیرند ٤‏ 
و 19 ممکن ھی شد اقندار در دين و انتشار فرماندهی در مومنین در صود تسکه 
فتنه ها بر میخواست و ۳9 بریا ممشد . نه هرگز! اکنون بدستور و نظارت ماكشتي 
NT‏ 

امام صادق ا فرمود وضع قائم عجل اله فرجه هم چنین است‌که ایام غیبتش 
طولانی شود تا حق محض عبان شود » وایمان از کدورت حدا گردد > بواسطه آنکه 
هر کس ازشیعیان که بدطینت باشد و نفاقی در او احساس شود » درموقعی که استخلاف 
وتسکین وامرقائم‌منتشروهویدا گردد ازدین برون رود . 

مفضل‌گوید عرضکردم با بن دسول اله این نواصب گمان کنندکه این آیه (۱) 
در باره | بویکروعمرو عثمان و علی ناز لشده است » فرمود : نه خد! دلپای ناصبیان را 
هدایت نکند » درچه زمانی بوده است‌که دين خدا بسند ومورد رضایت رسول راا 
۳ بر جا بوده است؟ وفرمان خدادرمیان امت منتشر بوده است وترس در دلپا نبوده و 


اش در سینه ها وحود نداشته ٩‏ درعید! نان چشن بوده 8 درعرد علی ار كەمسلمانان 


( ۱ ) سوده نود آیه ۵۵ 


٩ و‎ 2 


آزدین برگفتند » وفتنه ها در دوران آنپا پباخواست و جنگپائی که میان آنان و 
کفار بوقوع ی ۶ 

و بعد امام صادق تا این آبه را تلاوت فرمود « حتى اذا استیئس الرسل و 
ظنوا آنهم قدکذ بواجائهم‌تصر نا » (۱)تازمانیکه ما پوس شدند رسولان و گمان‌کردند 
که ایشان تکذب شدند آمد ایشانرا باری ما . 

اما داستان عبد صالح که مقصودم خضر ا است » براستی خدای تبارلوتعالی 
او را برای نبوتش اکتا ببکه بوی فرستاده بود باشربعتی کدباوداده‌باشدوشرایم پیش 
از آنرا نسخ کرده باشد , با برای مقام امامتی که لازم باشد بندگانش اذاو پیروی 
کنند » با برای‌لزوم اطاعت‌او » باو طول عمرنداده است » بلکه چون در علم خدا 
گذشته بودکه‌عمرامام‌قائم ا در دوران غیبتش طولانی خواهدشد تا بجائی که 
بندگان او پاور نکنندوا نکار نما بند» خداعمر حضرت خضررا طولانی کرد و هیچ سببی 
نداشت‌جز ان که از طول عمراواستدلال شود بطول‌عمر قائم آل محمد لا و بدین 
وسله ححت معاندان و مخالفان منقطع شود تا برای مردم بر خداوند ححتی 
ناشد (۲) . 

واخبار در این معنی بیشترازانست که احصاء وشماره شود قسمتی از آنرا ما 
ذکرکردیم تا اشکه این کتاب طولاني نشود . 

اکر گفته شود تماما ين اخبارآحاد (خبرواحد) است اعتماد برآن نشود در مثل 
این مسئله بجېت آنکه مسئله علمیته است میگوئیم : محل استدلال باین اخبار آن 


قسمت آخبارغیبی است که قبل ازواقع‌شدن غبت امام زمان‌بدان خبرداده‌شده واوصاف 


١ (‏ ) سوده یوسف آیه ۱۱۰ 

( ۲ ) این حدیث دا شیخ بزر گواد صدوق در کتاب کمال الدین ص ۳۵۲ حدیث 
۰ با اختلاف مختصری ددمطضمون یاد کرده است‌مراجعه بکتاب مز بود طبع جدید مکنبه 
صدوق وذیل اقای غفادی شود , 


آن ذکرگردیده ,وبعداً طبق هماناوصاف محقق شده و بوقوع پیوسته است و این‌دلیل 
رضحت ان چىز ستکه ما قائل شدیم ان از امامت فرزند حسن عسگری لا برای 
ابنکه علم با بنده حاصل نمیشود مگر ازجهت عللا الغیوب پس اگرروایت نشود مگر 
بك خبر واحد وموافق‌باشد واقعه ا بنده بامضمون خبرهرآینه این‌کافی باشد و برای 
همین استکها نچه قرآن متصمن است از خبر چمزی بش‌از وقوع‌آن دلیل بر صدق‌نبی 
ORE RES‏ دای تما ات گر و اش کیت خر 
غیبی است محصور است وبا این وضع‌از بك خر دهنده شنبده‌شده, لکن دلالت دارد 
ر صدق او از جپسکه ماگفتیم» علاوه برایناخبار متواتر لفظطی ومعنو ست : 

اما تواتر لفط پس بدرستیکه شیعیان تواتر دارند بپرخبر آن و اما معنوی پس 
بسیاری اخبارواختلاف جهات وتباین طریق ودوری روات آنها ازهم دلالت میکند بر 
صحت آن» برای اینکه ممکن نست‌که‌تمام آن‌باطلباشدوهمچنین استدلال مبشود در 
بسباری از مواضع بر معجزات پیغمبر ت که سوای قرآ ست ونیز بسیاری از امور 
شرع کهمتواترمعنو بست‌وا گرچه هر لفظی از آن منقو لست‌ازجپت آحاد واین مورداعتماد 
مخالف ماست دراین‌مسئله, پس شاسته نست‌که آنرا ترك نموده وفراموش کنند وقتی 
ماهمان کلام را در بحث امامت میأورم و سزاوار یست تعصب انسان را ان 
که انکار امور معلومه ومحسوسه 

و این راکه ماذ کر کردیم معشر است درمدا ئح‌رجال وفتائل آبشان و برای همین 
استدلال شده بر سخاوت حاتم و شجاعت عمرووغیراین‌ها واگرچه هربك از آن‌روایتها 
که از عطای‌حا تم وشحاعتهای عمرو در ا از تا مشود از حپت خبرواحد 
است و این واضح‌است ۱ 

وازآن دلائلی‌که دلالت میکندبرامامت فرز ندحضرت حسن لا علاوه برآ نچه‌گذشت 

ایستکه خلافی ميان امت نیس ت که بزودي خرو جهیکند دراینامت مېدی که پرمیکند 
زمن رااز عدل‌وداد چنانچه پرازظلموستم شده بودووقتی‌ماروشن کر ديم که این مپدی‌از 


فرزندان حصرت حسین است و باطل نمود.م قول ر فاشتکا مدعی ان مپدو وت 


ست از فرزندان حسين ن سوای فرزند حضرت امام حسن عسگری ا پس براستی 
ثابت شودکه مرادهمانحضرت للملا است واخبارروات شدة دراین معنی سشترازشماره 
است غیراینکه ماقسمتی از آ نراباد ميکنيم : 
خروج مهدی در این امت 

وازروایات نقل‌شده‌مبنی با شکه‌چاره نیست از خرو ج‌مهدی‌در این امت . 

)۱( روایت کند ابراهيم بن سلمه باسنادش از این عباس‌در قول خدای تعالی 
(وفی| لسماء رزقکم وماتوعدون) (۱) و درآسمان است روزی ما وا نچه وعده داده 
شده‌ا ید فرمودآن وعدخروج حضرت‌مهدی تلا است . 

(۲) و بهمن اسناد از ابن عباس در قول خدای تعالی (اعلمواان‌اله بحبی‌الادض 
بعد موتپا ) بدانید براستسکه خداو ند ز نده میکند زمین را بعد ازمر‌دنش عني اصلاح 
میکند زمین را بقائم‌آل محمدبعدازمردن‌آن یعنی از بعد ستم‌اهل مملکت زمین (قد 

بینالکم الابات) بتحقیق بیان‌کردیم‌برای‌شما بات را بقائم آل محمد (لعلکم تعقلون) 
شابد شماعاقل شو بد واندشه کنید (۲) . 

(۳) وخرداد ماراشر فا بومحمد محمدی‌باسنادش تدم عباس‌درقول خدای 
تعالی (وفی| لسماء رزقکم‌وماتوعدون فوربالسماء والارض‌انه لخو مال ماانکم تنطقون) 
و در آسمانست روزی شما و آ نچه وعده داده شده اید قسم به پروردگار آسمان و 
زمن که آن هرا بنه حقاست مانند آنکه شمانطق میکنید فرمود قیام‌قائم ٤ا‏ است 
وما فندآ نست (ا ینماتکو نوا بات بکمالنه جمیعا)(۳) هر کجا باشد میآورد شمارا خداوند 
بتمامي, گفت: اصحاب قا دم تا جمع‌میکند اشان راخدادر يك روز 

(۴) وهم محمدبن اسحاق باسنادش‌ازاسحاق‌بن عبداله‌بن علی بنالحسی‌روایت 

( ۲ ) الحدید آیه ۱۷ 

( ۳ ) والذادیات آیه ۲۴ 

( ۴ ) البقره آیه ۴۴\ 


کند دراین آبه (۱) (فوربالسماء والادض انه‌لحق مثل‌ما آنکم تنطقون) گفت قیام 
قائم ب از آل‌محمدصلیالله‌علیهو] لهاستگفت‌ودر باده او نازل شده است (وعداله الذین 
آمنوا منکیوعملواا لصالحات لیستخلفنهم فی‌الارض و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی 
ہمد لیبدلن ہم من بعدخوفهم اهنا مه نن یلا شر کون بی شا( ۱) وعده‌داده است‌خداو ند 
کاک مانا وردند ازشماو کارهای شا ته انجام دادندکه هرآ ینه جانشین‌گرداند 
ایشا نرادرروی زمن وهرا بنه متمکن نماید برایشان دمن چنانشانراکه بسندیده است 
برایشان وتبدیل نماد المته ترسشان را به‌امنیت که عبادت‌کنندمرا و شرك نیاورند 
مرا بچبزی) گفت نازل شده است در باره حضرت مپدی ا . 

(۵) وخبر دادماراحسن بن عبید ال باسنادش ازحسن بنز باد صبقل گفت شنیدم 
| باعبدا لل جعفر بن محمد اسلا مبفرمود بدرستیکه حطرت قائم قیام تمیکند تامنادی ندا 
کتتار ا ا و چان کک اش وو اهل کی و و ر 
باره اونازل‌شدها ین به(۲)(ان‌نشاً تنزل‌علیهم من السماء آ بة فظلت اعناقهم لپاخاضعین) 
اگر میخواستيم نازل ميکردیم برایشان! به از آسمان‌پس‌فرودمیامدگردنهای ا شان 
برای او در حال خضوع وفرو تنی . 

(۶) هم خبر داد مرا جماعتی ازابی محمد هارون‌ین موسی تلعکبری باسنادش 
ازجا بر بن غاا نصاری گفت حضرت رسول خدا تلف رمودحضرت مپدی لا در آخر 
الزمان خروج میکند 5 

(۷)وهم محمدبن اسحاق باسنادش ازا بی‌سعید خدریگفت رسول‌خدا افر مود 
بشارت و مرده میدهم شما را بمېدی در NE‏ مشود در مت من مو قع اختلاف 
مردم و تزلزلی‌ازا نان وپرمیکند زمین راازعدل ودادچنانچه پرشدهباشد ازظلم و پیداد 
گ5 ي‌خشنود مسشو ف ان شآ سا وزمن . 


(۸)ر<م ازمقا نعی باسنادش ازا بی| لححاف گفت رسول‌خدا فرمودسه مر تمه 


) ۱ ) سوده‌نور آیه۵۴ 


) ۲ ) سوره شعر اء a‏ ۳ 


بشارت‌باد شمارا بوجود مپدی‌که خروج‌میکند هنگام اختلاف مردم و تزازل سخت 
پرمیکند زمن را از عدل و داد چنانچه برشده بود از ظلم و ببدادگری» بر مسکند 
دلپای بندگانش را از برستش وهمگی ازعدل وداد او برخوردار مسشوند . 

)5( وهم محمد بن اسحاق مقری باسنادش از اس سعید خدری‌گفت شنیدم رسول 
خدا یا بالای منبر میفرمود پراستیکه مپدی از عترت واهل بیت من است خروج 
مسکنددر آخر الزمانو بار ان‌رحمت و ار سمان براش فر ودم ید و مین برای او 
بذروحاصل خود رابرون مباًوردس در مسکند زمین راازعدل وداد چنا نچه بر شده 
بود ازظلم وبیدادگری . 

(۱۰)وهم‌از علي بن عباس باسنادش‌از ابی هریره‌گفت رسول خدا ادا فرمود 
اگر باقی نماند از دنبا شک ات روز هر آینه خداوند طولانی‌کند این روز را تا 
خروح‌کند مردی اژاهل بیت من که پر کند زمین را از عدل چنا نچه براز ظلم و بنداد 
گری شده بود . 

(۱۱) وهممازعلیبااسنادش ازعبدالنهبن‌مسعود گفت رسول‌خدافرمودا گر نباشدازدنیامگر 
یك روز هرآ ينه طولانی‌کندخداآن دوزرا تابرانگیزدمردی ازنسل‌من که‌عطایق باشد 


اسم او با اسم منوا سم پدرش با اسم‌پدرم(۱ ) پرمیکندز مینرا از عدل‌چنا نچه پرشده‌باشدازظلم. 


(۱) برای‌تا ویلا ین خبرددمو لفات|مامیه‌ومخالفین[ نهاوا خبارشان‌طرقوداه‌هاگی استو 
قول او « اسم پدرش اسم پدد من است » ددبعضی از اخبارهستودربعضی دیگر نیست , و 
جماعتی از علماء دو فرقه بآن اعتراض ک-رده اند و در آن وجوهی گفته شده . 
(اول) اد کتاب کش اگوی اھا مضا ہا یه ای موه را شرت یا وه 
برای اینکه ثابت است نزد ایشان اسم او واسم پدر او انتهی؛ 
میگویم وقتیکه اخبار دد اسم آن حضرت و اسم پدرش بدون فصلی متواتر و قطعی 
بود بلفظ و معنی. پس این حدیث بظاهرش از بودن اسم درش اسم پدر پیمبر 
صلی الله عليه و آله عبداله مخالف است » با حدیث قطعی مئواتر و صحیح نیست » پس دور 


انداخته میشود ویاتاًویل بیکی ازوجوه آینده میگردد ۰ 


(۱۲ )رهم باسنادش از عبداله بن مسعود گفت رسول خداع ی فرمود دنیافانی نمیشود 
تاخکوهت کنهه براهت من مردی ازال ست فی که ار دی کته شوخ : 

(۱۳)وهم محمد بن‌علی باسنادشازانس‌بن مالك‌گفت دسول خداید فرمود : 
ما اولاد عبدا لمطلب آقابان اهل بپشتیم‌من و على و حمزه و جعفر و حسن و حسین 
ومهدیهَالها ۱ 

(۱۴)وهم باسنادشازعلی کا درقول خدای‌متعالو نر بدآن‌نمن‌علیا لذین استضعفو| 
فی‌الارض ونجعله ائمة ونجعلهما لوارئین) ما اراده داریم که منت بگذاريم بر کسانیکه 
ضعبف وناتوان وزیردست شدند درروی زین وقرار بدهیم ایشانرا بیشوایان و قرار 
دهیم ابشانر اوارثزمین فرمود ایشان‌آل محمدند مبعوث میکند خداو ند مپدی! یشان 
را بعد از مشقات ابشان پس عزیزمیکند ابشانرا وذلیل میکند دشمنانشانرا و اخبار 
در این معنی‌بیش از آ نستکه احصاء شود ما اين‌کتاب‌را بذ کر ا نپاطولانی نميکنيم. 


( دوم ) آنچه از کشف الغمه است نیز گوید اما جمهودپس نتقل کرده اند 
که‌زامده داوی این حدیث گاهی پیش خود در اخباد دست میبرده و زیاد و کم میکرده 
پس ناچاد باید گفت این قسمت. زیادی هم ازدستبردهای او است تا اینکه جمع میان‌اقوال 
وروایات باشد « انتهی » 

( سوم ) آنچه از کشف آلغمه است نیز از احتمال اینکه بوده باشد قول پیفمبر 
صلی الله عليه و آله وسام اسم پدرش«اسم‌آپنی» یعنی اسم پسرم ( یعنی حسن عليه السلام پس 
براستیکه تسعبیر آن حضرت اذاو به پسرم و از او و از برادرش حسين عليه السلام 
به پسرم در نهایت بسیادیست در اخبار هردوفرقه ) پس خطا کرده است در آن داوی و 
تحر یف کرده ابنی را بابی ۱ 

( چهادم ) آنچه در پحاداست ( گوید ) بض از معاصرین وجه دیگری ذکر کرده 
اند و آن اینستکه کنیه امام حسن عسکری علیهالسلام ابو محمد و عبد الله پ‌ددنبی 
صلی الله عليه و آله نیزابومحمد است پس دو کنیه موافق شده » و کنیه داخل درجزء اسامی 
است و آ-چه ذکس کرده شده در تعریف وجه پنجم نزديك به همین 


وجه است ۰ 


حضرت مهدی علیه السلام از فرذندان حضرت ۳ 
على و فاطمه علیهما السلاع است 

واماان اخبار : که دلالت میکند براشکه مهدی ازفرز ندان علی کا است سپس 
ازفرزندان امام حسین ا است . 

(۱ اه ها ام زا روشک ی مرو ما 
گفت رسول خرا تقد و درحدیث‌طولانی فرمود پس‌درا بن‌موقع اضّ مپدی خواهد 
و او از انا شک وشات گرا ی سل رش ای طانی e‏ 
اوخداوند دروغ را باطل میکند وزمان سخت را از بین میبرد و بسیب اوذلت بندگی 
و زنجبر استعماررا ازگردنپای شما یرون مبکند . 

سپس فرمود من اول این امت هستم ومهدی اوسط این امت و عیسی آخر این 
امت است وبين آن‌هرج ومرج است . 

(۲) محمد بن‌علیازعمان‌بن احمد باسنادش‌ازام سلمه روا یت کند که گفت‌شنبدم 


رسو لخدا ا مبفر مود «پدی ازعترت من ازفرز ندان‌فاطمه‌است 


( پنجم ) جیزیست از کمال الدین بن طلحه واو دو مقدمه تمهیدکرده است ( اول ) 
اینکه شایع است دد ذبان عرب اطلاق اب برجه اعلی » مانند قول خدای تسعالی 
د ملة آبیکم ابراهیم » ۰ وقوله تمالی : حکایت از يوسف عليه السلام ‏ « واتبت 
ملة آبائی ابراهیم » - ودرحدیث اسراء جبرگیل علیه اسلام گفت این پددت ابراهیم 
است « ودوم » لفظ اسم اطلاق میشود بر کنیه وبر صفت وبخاری ومسلم دوایت کرده اند 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله علی علیه السلام دا ابوتراب نامید واسمی محبوب تر 
از آن نبود نزد او پس اطلاق لفظ اسم بر کنیه‌شده. 

( سپس گوید ) و چون حضرث حجت‌از فرزنندان ابسی عبد اله السحسین 
عليه السلام است اطلاق کرده است حضرت پیفمبر صلی اله عليه و آله بر کنیه لفظ اسم 
را منظور اشاده باین است که او از فسرزندان‌حسین عليه السلام است بطود جامم و 


موجز ( آنتهی ) . 


(۳ ) ( وهم احمدین ادریس ) باسنادش از ابن عباس ( درحدیث طولانی ) 
کو ند که او گفت : ای وهب سپس خروح مسکند مېدی گفتم از فرزندان تو گفت 
ته بخدا قسم او ازفرزندان من نیست ولکن از فرزندان علی ڳا است » وخوشا بحال 
آنکسکه درك کند زمان اورا و به برکت او خداوند باين امت فرج میدهد تا بر 
1 از آ رش 

( ۴ ) ( وهم احمدین ادریس ) پاسنادش ازجابر جعفی از اپی‌جعفر لا گفت : 
حضرت مپدی مردی ازفرزندان فاطمه واو مردی گندم گون هب 

( ۵ ) ( وهم خبر داد ما دا ) جماعتی از تلعکبری باسنادش از ام سلمه گفت 
شنیدم رسول‌خدا لد مىفرمودحضرت‌مپدی از عترت من‌از فرز ندان‌فاطمه است . 

( ۶ ) ( وهم احمدین ادریس ) پاسنادش از سحبی بن علاء رازی گفت : 
شنیدم ( حضرت ) ابا عبداله تلا میفرمودبرمیانگیژدخداوند تسعالی در این امت 
مردی را که از من است ومن هم ازاو هستم » سوق مبدهد خداوند تعالی بسیب او 
برکات آسمان وزمن را پس ازل مبکند آسمان باران خودرا وبرون میدهد زمین 
دانه وحاصل خود را وت مین مشو ند وحشیان ودر ندگان زمين ویر مبکند زمینرا از 


داد و عدل < تختا که هر شده باشد ازطلم وستم 6 ومسکشد ا بدنادا نی :5 ران از 


ذربه محمد اا £ دود هرا پنه رحم میکرد 


(خيار وگه دلالت دار د ژهمهدی آزفر زندآنادام 
حسین عليه السلام است 


) واما اخبا رکه ) دلالت تنه برا اینکه او از فرزندان حضرت‌حسین 4 


انیت دس اخباریکه آوردیمآ نپارامنی ات که امامان عادو ازده نفر ند ون كر تقصيل 


آ نپامتضمن ای این‌مطلت را و بدرستیکه هر کس عددیکه ما کر کردم معتبر داسته 


گفته است که حضرت مپدی 2 از فرزندان حضرت حسین E‏ است واین همان 
استکه‌ما اشاره کردم . 

(۱) (وزاید براین ) ازجهت توضیح آنستکه خبر داد بآن جماعتی از 
تلعکیری باسنادش از فضیل ابن زیر گفت شنیدم زید بن على ا می گفت!این‌منتظر 
ازفرزندان حسین ابن علی‌درذریه حسین ودرعقب حضرت حسین تلا است و آن‌مظلوم 
شالت که خوا وک تفای COO E a‏ 
کسبکه مظلوم کشته شد پس بتحقیق که ما قرار ميدهیم برای‌ولی اوسلطنت وقدرت 
را - گفت ولی او مردست ازذریه او وعقب‌او » سپس قرائت کرد ( وجعاپا کلمة 
باقية فی‌عقبه ) ( ۲ ) وقرارداد آ نراکلمه باقیه درعقب او یعنی سلطنت را ( فلاسرف 
فی‌القتل) ( ۳).بس اسراف وز باده روی در کشتن نکند» -گفت سلطنت او حجت بودن 
اوست بر تمام خاق‌خداوند تعالی تااینکه بوده باشد برایاوحجتی برمردم ونباشد برای 
هیچ کس براوحجتی. 

(۲) ( وهم بپمین اسناد ) از سفیان جربری گفت شنیدم محمدبن عبدالرحمن 
بن اہی لیلی میگفت قسم بخدا نمیباشد حضرت مهدی هرگزمگر از فرزندان‌حضرت 
حسن ك 

( ۳ ) ( وهم بهمین اسناد ) ازاحمدین علی رازی باسنادش از ابی واشل گفت 
امیرالمژمنین ا نظر بفرز ندش حفرت حسین ا نمود » و فرمود : براستیکه این 
پسرم آقاست چنانچه خداوند اورا سید و آقانامید . وزودست‌که خداوند تعالی بیرون 
بیاورد از صلب اومردی را باسم پیغمبر شما که شبیه است باودر سیما وخلقت واخلاق 
و گفتارورفتار» خروج مبکند درهنگام غفلتی ازمردم ومیرانیدن حق و اظپار کردن 
ستم » قسم بخدا اگر خروح نکند هرآینه گردنش زده میشود » خوش حال میشود 


( ۱) اسراءآیه ۳۵. 
( ۲ ) سوره زخرف آیه۲۷. 
( ۳ ) اسراء ذیل‌آیه ۳۵: 


۱ شپدی ازنسل امام حسین لا است ان 


بخروجش اهل آسمان وسکنه آ وگ وپرمسکند ذمن را ازعدل چنانچه برشده باشداز 
ظلم وستم ( تمام خبر ) . 

( ۴ ) (وهم بهمن‌اسناد ) ازاحمدین ادرس باسنادش از عبیدالله بن شرىك در 
حد یی که ما مختصر کردم آن را گفت حضرت حسین ا گن شت بر حلقهُ از بنی اميه 
که‌گر دهم نشسته بودند در مسجد حضرت رسول لد پس فرمود : همانا قم بخدا 
دنا از بن نمیرود تا اشکه بر انگیزاند خداونه مردی را از من‌که بسکشد از شما 
هزار تفر وبا هزار نفر هزار نفردیگر وپاهزار نفر هزار دیگر ! پس من گفتم : 
قربانت گردم بدرستیکه این‌گروه فرزندان بنی اميه سه پشت بیشتر نیستند و باین 
عدد هزار و هزار نمبرسند ؛ فرمود : وای برتو در آن زمان فرز ندان امبه بپزاران 
هزار نفر بالغ هیشوند و بدرستیکه مولای این قوم هم رای ود | اس 

)۵( ( وهم بهمین اسناد ) ازاحمد بن ادرس باسنادش از ابی سعید خدری 
( در حدیثی طولانی که ما آنرا مختصر کرد.م) گفت رسول خدا مر مر فاطمه 
علمپاسلام را : ای دختر عزیزمن شرت که بما اهل بیت هفت چىز اعطاء شه که 
بپیچ کس قبل ازماداده نشده : بیمغبرما بپتر ین بینمبرانست واو پدرتوست »› و وصی 
ما بپترین اوصاه است واو شوهر تست » وشپند ما بپتر ین شپیدانست واوعه‌وی بدرت 
حمزه است » وازما ات 1 برای او دو بال سبز است که با آن برواز كنف در 
بیشت واو حعفر بسرعموی تست , وازماست دوسبط این امت وآن دو سر ٿو حسن و 
حسبن است وازماست سم بخداشکه جز او خدای نست -مهدی این امت آن 
کسیکه نماز میخواند پشت سراو عیسی بن مریم » سپس بادستش زد برکتف و شانه 
حضرت حسین که وفرمودسه مرتبه: از نسل اینست . 

اشکال 

( واگرگفته ۱ چنین نست که حماعتی مخالفت کرده‌اند بااین 
مطلب وازجملۂ آنها کسی است که‌گفته حضرت مپدی از فرزندان على لا است وآن 
هم محمد ین | لحنقبه است » و ازحمله اشان فرقه ساره گفته اند حضرت مپدی 
همان علی ا است » ودر بین ایشانست کسیکه گفته است و جعفر بن محمد 


علمهما لسلام نمرده است و کسکهگفته است حضرت موسی بن جعفر للم نمرده است 
وکسکه قال شده باشکه حضرت مپدی برادر او ( بعنی امام حسن عسکری ) غل 
بن علی و او زنده و باقی ایو یر ده آست می کدام ول ات کا طن کید 
گفته این گروه دا ؟ . 

( ميگوئيم ) تمام این‌گفته ها را ما باطل کردیم بأ نچه استدلال کردیم وثابت 
نمود.م ازمر گی آن کک معتقد بز نددگی او بودند . و با نچه ما بان کردم که 
امامان دوازده میباشند » وبا نچه استدلال کردیم برصحت‌امامت فرزند حضرت حسن 
علىه السام از اخبار معتبری و با نجه بزودی ذکرخواهيم کرد از صحت ولادت این 
حضرت وبوت‌معجزاتبکه‌دلالت برامامت اومینماید» غیراینکه مااشاره ميکنيم بابطال 
این عقائد و اقوال بمرخی از اخبار واطاله بذکر آن نمیدهیم برای اینکه این کات 
طولانی نشود وخواننده ملول گردد . 

( و اما ) کسکه مخالفت کرده درمرك امیرالمومنین لا و گفته که او زنده 
است و باقیست » بس اومکابر و زور گوست » بحپت اینکه علم بمرگ وشپادت اواظپر 
واشپراز کشته شدن هر کسر ومرك هرانسانی است , وشك درمرك وشپات حضرت على 
علیه السلام برمیگردد بشك درمرك حضرت رسول (صلی اه عایوا له ) وتمام اصحاب 
آن حرت . 

و سپس آنچه ظاهر است از وصبت | نحضرت » وخبر دادن پمیر راک یو او را 
که توکشته مشوی » ومحاسنت از خون سرت خضاب مشود ؛ نیز باطل این 
مطلب را » واين مشپورتر است 3 نباز بروابت اخبار حاصل شود . 

کو وااو سای ای ای ای و هن 
بن عباس گفت حضرت رسول خدا فرمود در وصیتش باعیرالممنین لا ای علي 
بدرستیکه قرش زود است‌که‌تظاهرکنند برعلیه تو و سخنشان یکی شود برظلم تو و 


خوار کردن تو » پس اگر بافتی یارانی جنگ‌کن با ايشان و اگر نیافتی باراني پس 


-۱۵۳- a EE 


خود داری نما وخون خود را حفظ کن ن راتکه شپادت دربشت‌سر تو اوت 
خداوند لعنت کند قاتل ترا . 

( و هم احمد بن ادریس ) از محمدین عبدالجبار از صفوان بن بحیی گفت 
E‏ ماه خر E‏ سا ان وهای 
و دیبگر : 

( وهم خبرداد ما را ) احمدین عبدون پاسنادش ازجابر از ابی جعفر لا گفت 
این وصت حضرت |ميرالمۇمنىن 4 ات و آن تة کتاب سلیم بن فقس هالالسی 
است‌که داد به آبان و قرائت کرد آنرابرایاوء آبان گوبد : وقراعت کردم آنزا پر 
حضرت علی دن الحسن لام دس فرمود: سلیم خا راست گفت . 

( سلیم گوید ) من حاضر بودم وصیت امیرالمومنین ا را هنگامیکه وصیت 
کرد به پسرش حضرت حسن ا و شاهد گرفت بر وصیتش حضرت حسین لا وغل 
( اين الحنیفه ) وتمام فرزندان وروساء شيعه و اهل بستش را وفرموذ ای فرزند من ۲ 
اهر کرد هرا دسول خدا 6 که وصت بکنم بتوو بدهم بتوکتا بپا واسلحه های خود 
را » سپس روکرد باو وفرمود ای پسرمن تو ولی امروصاحب خون من هستی پس‌اگر 
( قاتل ) را بخشیدی اختیار باتنوست واگر کشتی پس ہك ضربت جای بك ضربت 
بزن وعصیان نکن سپس ذک رکرد تمام وصبت دا تا آ خرش ) . 

دس وقتی فارع شد از وصیتش فرمود خداو ندحفظ کند شمارا و خفظ‌کند در 
میان شما بیغمیرشما را » شما را بخدا میسپارم و آفرء علیکم السلام ورحمة ال . 

ن و و 0 کے ھا زوم ماب وان ون 
گذشت وشب بست و یکم ماه رمضان ضربت خورد ( و در روات گر ( 
او شب بيست ویکم ماه رمضان از دنیا رفت وشب نوزدهم ضربت خورد و آن 
طاهر تر اش 

( واما وفات ) محمدین علی|بن الحنفبه و بطلان گفته کسسکه معتقد بامامت او 


است»› س‌ما بیان کردم قبلا در اس کتاب ٤‏ وبنایزاین طر دقة وقتی ما بان کردم که 


حضرت مهدی کا از فرز ندان حضرت حسین است ؛ باطل می‌شودگفته کیسکه مخالف 
است در امامت او . 

وموجب وضوح بیشتر آن خبریستکه آنرا دوایت نموده حسین بن سعید از 
حمادین‌عیسی ازدبعی بن عبداله ازفنیل بن سار گفت حضرت!بوجعفر باقر ا بمن 
فرمود : هنگامیکه حضرت حسین لب متوجه بعراق شد وصیت نامه و کتابپا وغر آن 
از مواریث را سپرد بحضرت ام سلمه هسر حضرت پیغمبر ا ؛ و فرمود باو : 
وقتسکه بزد گثر ین فرزندم آمك نزدتو پس آنچه من بتو دادم باو بده » س زماننکه 
حضرت حسی بل کشته شد » حضرت على بن الحسین عم آمدنزد ام سلمه واو تسلیم 
کردتمام چیزهائیکه حضرت‌امام حسین له باو سپرده بود. 

( وروات کرده ) سعدین عبد ال باسنادش از حضرت ابو عبد له لا فرمود 
امامت و3 در دو برادر بعد ازحضرت حسن وحسنن لام ؛ و نمیباشد بعد از 
على بن الحسین لام مگر دراعقاب و اعقاب اعقاب و آن چه ميان محمد بن الحنفیه 
وحضرت علی بن الحسین لام ومحاکمه | نپا بحجرالاسود جریان یافت معروفست 
و گذشت‌درا ننجا اطاله نمیدهیم . 

( و اما ناووسه ) که توقف کردند بر حضرت ابی عبدا لله حعفر بن محمد 
علیهماا لسلام ,و گفتند : مهدی‌اوست »سما بیان کردیم‌بطلان قول ایشان دا با نچه 
دانستیم ازم رگ ن‌حضرت وشپرتآ ن‌وصحت امامت پسرش‌حضرت موسی‌بن جعفر لها 
وتا کت اکن این زا فچه بابت کرده ازصحت وش مکسکه او وضیت: تفود.و 
ظپور حال آن او : 

( شیاه سار ) قیاع ا ی ا کی دا 
اه الا کنیع خی تا ید کو علیسا لبلام جوم 
هنگام وفاتش وحالت غشوء باو عارض شد ؛ وقتی خوب شد » فرمود : حنن‌بن على 
بن علی‌بن الحسین - یعنی حسن افطس راهفتاد دینار بدهید » و بفلانی این مقدار و 
بفلان هم چنین بدهید » گفتم آبا عطا میکنی بمردیکه بشما بادشنه خمله کرد ومی 


رد عشىده ناووسیه راجع اا ا ۵| 


خواست شمارا بکشد ؟ 
فرمود : می خواهید نباشم من از کساننکه خداوند عزوحل فرمود ( والذین 
بصلون ما امر ال به آن بوصل وبخشون دبهم ویخافون سوء الحساب (۱) و کسانیکه 
صله کن آي را که خداوند امر به صله آن نموده ومیترسند از بروردگار خود 
ومیترسند از بدی روز حساب - بلی ای سالمه بدرستی که خداوند تعالی خلق فرموده 
بپشت رایس آن را ياكىزەکرده وباك نموده بوی آن را و بدرستسکه بوی آن بدماغ 
ی رسد از هرهز از سال وتمساید وی آن را عاق ( پدر ومادر ) ونه کسسکه‌فطع 
رحم کرده باشد . 
( وروایت کند ) ابوایوت خوزی گفت ابوحعفر منصور ( دوانقی ) در نصف 
شب دنبال من فرستادیس داخل شدم براو واو بر کرسی نشسته ودرمقا بلش شمعی دوشن 
بود » و دردستش نامه بود یس وقتی سلام 5 ردم براو » نوشته‌را انداخت طرف من و 
گر به مسکرد > گفت : | ین نوشته محمدین سلیمان است خر دهد مارا که حعفر 
بن محمد از دنیا رفته است فاناله واناالیهراجعمون ( واين جمله را سه مر ثبه‌گفت )و 
گفت کجاست مانند جعفر. 
سپس گفت بمن : ور پس ترس( اول نامه دا ( سپس گفت ) بنویس اگر 
وصیت بشخص معینی‌کرده پس اورا طلبیده و گردن بزن » ( گفت ) پس جواب آمد 
برای او که به پنج نفروصیت کرده یکی ازا نبا ابوجعفر منصور ۲ -. محمدین‌سلیمان 
۳ و عبدالو موسی‌فرز ندان خودش ۵ - حمىده تن صو رکفت راهی ومحوزی‌برای 


کش دوه ن پنج نفر نیست. 


( ۱ ) سوده الرعد آیه ۲۱ 


) اما واقنبه ) آنکسانیکه توقف کردند برهوسی‌بن جعفر لام وکفتندخطرت 
ههدی اوست س بتحقیق ها باطل کردیم گفته ایشان را بان چه استدلال کردیسم از 
مرگ آ تحضرت واشتهارآن و ثبوت امامت بسرش حضرت رضا لا ودداین مطلب كفا بت 
هست برای کسکه منصف باشد . 

( واما محمدیه ) آ نکسانبکه قائل بامامت محمدین علی عسکری شدند و این 
که اوزنده است » پس گفته اشان هم باطل است برای آنچه ما استدلال کردم ر 
امامت برادرش حضرت حسن بن علي پدر بزر گواررحضرت فائم لب , و نیز مسلم است 
که محمد درزمان زندگانی بدرش حضرت امام علی‌النقی تلا ازدنبارفت بامرك ظاهر 
چنانچه بدرومادر وحدش از دثبا دفتند » دس ما أف دراین مطلب مخالف در امر 
بدبی وضرورست. 

A)‏ قضاها پراش بت که ووایت کر وه تن OE‏ انشا و از 
علی بن عمرونوفلی گفت در خدمت حطرت | بی| لحسن العسكریى لا در خانه اش 
۳9 پس | بوجعفر براو گذشت » من عرض‌کردم : این صاحب ماست ؟ فرمود نه صاحب 
شماحضرت‌حسن ا است. 

: وهم ) از هارون بن مسلم از احمدبن محمدین رجا صاحب ترك گفت‎ J)() 
. حصرت ابوالحسن غا فره‌ود حسن سرم قائم‌است بعدازمن‎ 

( ۳ ) از احمدین عسی علوی از فرزندان علی بن حعفر گفت داخل شدم بر 
ابوالحسن ا بەصر با (۱) پس سلام‌کرديم بر آن حضرت ناگاه دیدیم ابی جعفر 
وحضرت آبی محمد راکه داخل شدند پس برخاستیم سوی ان حعفر که بر او سلام 
کنیم حضرت ابوالحسن ( الپادی ) کا فرمود این صاحب شمانیست » پرشما باد به 


) ۱ ( نام آبادیی است درسه ميلي مد دنه که حضرت موسی ین جعقر آن را فان 


قر موده بودند ۰ 


“eseussssousanansuannanesovenannssnenasenessentesensaasnseasenna: ام سا ص ج ی وت سس ها دمم ات هم ما دس سم سا دم هه ماه ها مد هام ما و و تاش سا و عاو خت تا‎ cae 


صاحب شما واشاره بایی محمد طا نمود . 

ز ۴) (وهم) بحیی بن بشار عنبری نقل کرده‌که گفت وصیت کرد | بوالحسن 
علبه السلام به سرش حضرت حسن ٤ا‏ بیش آزشهادتش بچپارماه و مرا باحماعتی از 
دوستان گواه گرفت براین مطلب . 

E‏ ترش )یی کفرو یت در مه شتا 
اشعری‌گفت حدیث کردمرا| بوهاشم داودین قاسم حعفری گفت خدمت حطرتا بوالحسن 
علبه| لسلام بودم وقت وفات بسرش | بی‌جعفر وقباااشاره ودلالت‌براو کرده بود ومن پیش 
خودم فکرمیکردم وميکفتم ابن فضیه وداستان بدای| براهیم واسماعیل‌است . 

حضرتا بوا لحسن ‏ رو بمن کرد وفرمود بلی‌ای | بوهاشم بداء از طرف خدای 
تعالی برای | بوجعفر شدوجای او حضرت بومحمدامام گردید .چنانچه بدا حاصل شد 
برای خداو ند در اسماعنل بن جعفر 2 بعداز آنکه دلالت کرده بود براو حضرت 
| بوعمدال غا واورا نصب فرموده بود و مطلب فش حدث کردی با خود 
گرچه‌کراهت داشته باشند اهل باطل حضرت! بومحمد( العشگری ) بسرمن جا نشین 
بعدازمنست » نزد اوست! نچه‌که باءاحتباج دار ید وء -ااوست اسباب و موارتث 
مامتو افو 

(۶) (سعت)ازعلی‌بن محمدکلينی از اسحاق بن محمدتخعی از شاهوبه‌ین عبدانه 
جلاب‌گفت من قبلا روایت مبکردم از حضرت ابی الحسن‌عسگری ا در بار ابی 
خد رش ووا بای زا که لا نی ,بر آمافت وف کرو وه اسک ا وش در دشت 
مضطرب وپر بشان شدم ومتحیر ماندم چنانکه راه پس وپیش نداشتم وترسبدم که پنویسم 
با نحضرت دراین موضو عو نمیداستم چه میشود پس نوشتم بآ تحضرت که دعا کند خداوند 
تعالی فرحی بدهد بماو تعرضی که از طرف سلطان ما را مغموم نموده بود در حوانان 
و غلام هایمان مرتفع گردد »بس جوابآمدکه‌دعا کرده بود به بر گشت‌غلام‌ها برای ما و 
نوشته بود در آ خر کتابه نامه: خواستي سئوال‌کنی ازجانشین من بعد از در گذشت ابو 


حعفر و در شان‌شدی برای! دن‌مطلب س‌مغموم مباش (فان‌الهلا ضل‌قوما بعدآذهداهم حنی 


سین لهم م مایتقون(۱ ) بدرستسکه ا تمیگذاردمردم را بعك راتکه هدا: 
کرد آنها را تاروشن کند برای نپا نچدوسیله برهیز باشد, صاحب شما بعد بت بسرم 
ابومحمد است ونزد اوست| نچه باومحتاج هستید خداو ند مقدم مىدارد نچه مرخو اهد 
ومؤخر میدارد آ نچه مبخواهد (ماننسخ منآبة اونسپانات بخیر منها او مثلها) (۲) 
آ نچه نس خ کردم ازا به‌ای » باندید. گرفتیمآ نرا آوردیم بپتر بامانند آ ثرا -بتحقیق 
که نوشتم تا راکه درآن ببان قانع کننده است برای صاحب عقل بندار . 

(محمدبن حسن‌گوید) (شیخ طوسی) آنچه متضمن است خبرمقدم ازقول آن 
حضرت (بداللة فی‌محمدکما بداله فی اسماعیل) معنای‌آن اپنست ظاهر شد از خداوند 
وامراو دربرادرش حضرت حسن عسکری ا چیز بکه شك‌وشمهرا در امامت اوذایل 
میکند پس بدرستیکه جماعتی‌ازشیعیان‌گمان میکردندکه امر امامت درد محمد است 
از این جپت‌که او بزد گتر ین اولادا تحضرت بوده‌است چنا نچه حماعتی گمان مسکردند 
که امراعامت در اسماعیل بن‌جعفر است نه موسی بن جعفر اا پس وقتی محمدمرد 
ظاهرشد ازامر خداوندا ینکه‌او را منصوب بامامت نکرده چنانچه ظاهرشد دراسماعیل 
ما ننداین, نها که تنه‌یصو تصر بح یامامت‌او کرده باشد سیس بداء برای اوحاصل شده 
باشد درنص بر غبر او س بدرسکه این گونه بدا جایز لست بر خداوند 
تعالی که عا( ۾ بعواقب آموراست . 


چ 


سعدبن م عبدالة از محمدین‌احمد علوی‌ازا بوهاشم داودین‌فا سم‌جعفری نقل کرده که 
گفت‌شنیدم حضرت | بوا لحسن‌عسگری ا میفر مود جانشین بعدازمن حضرت حسن‌است 
پس چگونه خواهید بود شما بخلف بعداز خلف(جا نشین بعد از جا نشین)پس گفتم چرافدای 
شماگردم ؟ فرمود : برایاینکه‌شماشخص‌اورا نمسنید وبرای شما حلال‌یست که‌اورا 
باسم یادکنید پس عرض‌کردم پس‌چطوراوراباد کنیم‌فرمود بگوئیدحجت از آل محمد 
عليه وعلیهم السلام . 

ومحمدین حسین‌بن | بی لخطاب ازا بن ابی‌الصهبان نقل‌کرده که گفت زمانسکه 


(۱) سوره توبه آبه م۹ (۲)سوده بقره آیه ۱۰۰ 


ابوجعفر محمدین علی‌بن‌محمدین‌علی بن‌موسی‌علیهم السلام آزدنیا رفت برای حضرت 

امتام ابو الکن غلیرین هکی ابلاغ کر سی گذاردف بسن شنت ران 

وحضرت ابو محمد حسن بن على لام در کنار | تحضرتاستاده بود پس وقتی ازغسل 

ابی جعفرفارغ شدند امام ابوالحسن‌الپادی توجه بحضرت ابی محمد لام نمود 

وفرمود ای پسرم تجدیدشکرکن برای خدا بتحقیق که تجدید امرشددر باره تو. 
معجزات حطر ت عسگری تا 

(اما معجزات! تحضرت)که دلالت دارد بر امامت [ تحضرت پس پبشتراست از 
اننکه بحساب 39 

(۱) ازجمله خبر یستکه نقل کرده آنرا سعدین عبدالنه اشعری ازابی هاشم 
داودین قاسم جعفری‌گفت من خدمت حضرت ابومحمد ا بودم که اجازه برای مردی 
از هل من‌گرفته شد بس داخل شد مرد باند قد چاقی پس سللام‌کردبراو بولایت» من 
دردل خودگفتم کاش میدانستماین‌مردکیست حضرت! بومحمد له فرمود:ا ین ازفرز ندان 
زن اعرابی‌صاحب ریگیستکه پدرانم آنرا مهر زدند واثرش ماند برآن سپس فرمود 
و هن اک کر ن خف نی خر نس د یران 
ونقش‌گرفت وگوبا که من الساعه میخوانم آنرا که نقش خاتمش ( الحسن بن 
علی) ممباشد . 

سپس آ نمرد برخاست ومیگفت رحمت وبر کات خداوند بر شمااهل بیت» ند به 
انکه بعضی ازبعض دورن شهادت میدهم بدرستنکه حق تو واجب است مانند 
وجوب حق‌امیرالمومنن والائمه ول وسوی‌تومنتهی‌شده است حکمت وولایت و 
بدرستیکه توو لی خدائی» اة عذری نبست برای هیچکس که جاهل درحق او 
باشد پس پرسیدم‌از اسم اوگفت مپجم‌بن‌صلت بن‌عقبة بن سمعان بن ام غانم وام غانم 
همان‌زناعرابیه مانبه صاحب کر بودکه امیرالهومنین مق خانم مبارك برآن 


زده دود (نمام حدبت) 


(۲) و عمرین محمدین ریان صیمری گفت داخل شدم برابی احمد عبیدالده بن 
عبد ال بن طاهر و درمقابلش نامه حضرت ابی محمد ا بود ودرآن نوشته بود که 
من از خداو ند مسئلت و الحاح كر دم درباره این سر کش طاغی عنی مستعین خلیقه عباسی 
وخداو ند بعداز سه روزاوراخواهدگرفت‌پس‌روزسوم که‌شدا ز خلافت‌خلم گردیده و کارش 
عاقبت بکشته شدن کشد . 

(۳۳) سعدبن عبداننازا بی‌هاشم جعفری نقل کرده گفت من محبوس بودم‌با حضرت 
| بومحمدعلیه| لسلام درز ندان مپدی بن وا نق» بس پس بمن‌فر مود : ایاباها شما دنس نمی تفر 
وصد دارد در این شب‌باخدا بازی کند» و حالا آنکه‌بتحقیق خداو ند عمرش را فطع 
کرده وقرار داده برای قائم بعدازاو وبرای من فرزندی نیست و بزودی فرز ندی روم 
خواهد شد | بوهاشم گو ید س چون ماصبح کردم حمله‌کردند ترکپا به مپدی و او را 
کشتند ومعتمد عباسي متولی خلافت شد و خداوند تعالی مارا بسلامت داشت . 

( اغ از تلمکنری نامشادش‌از ایوا ل موسر شر ى كوب که 
پدرش بسیار درسرمن رای شب راخدمت حضرت ابو محمد لب می ماند »> مك روزی 
خدمتش آمدپس دودکه مر کبی براش آورده اند که‌سو ارشودو بخانه سلطان يرود » واو 
دنگش از غضب وخشم دگرگو نست» ز برامر دیاز عامه میا مد خدمت اووچون حطرت 
سوارمیشد اوهم بهمراء خضرت زاه اقا دوسختا رن سکفت وی آن حطرت: کرهش 
وملامت وشناعت میکرد و آن حضرت مکروه می داشت عمل اورا » در آن روز آن 
مرد پافشاری بیشتری کرد وسخنان‌زشت‌تری برزبان راند وبا آن حضرت سوار شد تا 
رسد بسردورآهی‌وچون از حادءٌ دوم چاریایان ز بادی‌داخل رام‌شد ندواو ناجار از مست 
حضرت دور افتاد و لذا راه‌را کج کرد تاازخارج جاده خود را بحضرت برساند وبا او 
همراه شود. 

در این موقع طلیید آن حضرت بعض و خودرا » و باو فرمود 
برو واین مرد داکفن‌کن » خادم عقب اورفت » پس وقتی آن حضرت به بازار رسد 


وما با او بودرم ن هرد وارد حاده شد » تا | یشکه‌معارضدکند 5 آن حصرت » و در 


آتجا قاطری استاده دفن لى براوزدواورا کشت,وغلامحضرتا ستادو اور | كفن کرد 
چنانچه اورا امر کرده بود » وحصرت رفت وماهم بااودفتیم , 

(۵) وسعدین عبداله‌ازداودین‌قاسم‌جعفری نقل کر ده گفت خدمت‌حضرت] بی محمد 
علیه‌السلام بودم ؛ پس فرمود زمانیکه حضرت فاژم ا قیام کرد خراب هی کند 
مناره ها وگلدسته ها ومقصوره هاشکه درمساجد است » باخود گفتم برای چه این 
کاررا کین > پس توجه بمن کرد وفرمود »› معنای آنا نشت: بدرستیکه نصا 
روش تازه و بدعت است نه بیمبری آن را بنا نموده ونه حجتی . 

) ۶ ( ) و مین اسناد ) ازابی هاشم حعفري نقل کرده گفت : شنیدم | بو محمد 
عله | لسلام هقر هو د از گذاها ی که بخشده نمی شود قول مرد ستکه 8 یك ۱ یکاش 
من موّاخده نمی شدم € بهمین گناه > بس در دلم گفتم بدر سشسکه این هر 1 نه دقیق 
است و شاشنه: است برای انسانی که تفقد و تفتش گت از امر خود ودل خود 
هر چیژی دا » پس بمن وجه نمود حضرت ابو محمد کا وفرمود : ای ابو هاشم 
درست فکر کردی» دس ملازم باش بآ نچه حدبث نفس کردی » بدرستیکه شربمك 
گرفتن بر ای‌خدا درمبان‌مردم مخفی تر آزراه رفتن ذره ومور چه‌است برروی‌سنگگ صاف 
درشب تار وازراهرفتن‌مورچه‌است برفرش‌ساه . 

( ۷ ) ( سعدین عبدالة ) دوایت کند از احمد بن حسن‌بن عمربن پزید گفت 
خبرداد مراابوالهیثم بن سیابه‌که نوشت برای آن حضرت کا زمانی که معتز(عباسی ) 
امر کرد حضرت را بدست سعید حاجب سيار ند موقع گذشتن او یک وفه کے 9 
حضرت را طوری بکشد درفصراین هبيرة کa‏ مردم برای هم پگویند ۰ نوشتم خداو ند 
مرا فدای شما گرداند »> بسما خبری رسیده که مارا تاراحت نموده است . 

پس آن حضرت کا نوشت بعداز روز سوم برای شما فرجی میا ید » پس روز 


سوم معتز از خلافت خلع شل . 


دص بر بل سلیمان و سعر يدناو حضر تدر جس الا 
دا بامر حضرت هادی عليه السلام 

( ۸ ) وجماعتی ازابی المفضل‌شبا نی ازابی| لحسنن‌محمد بن بحرین سپل شیبانی 
دهنی نقل‌کرده از شرین سلیمان برده فروش واو ازفرزندان ابوابوب انصاری‌که‌یکی 
ازدوستان حضرت ابی الحسن وحضرت آبی محمد ها وهمسابه آن دو بزر گوادبود 
درسرمن رای .گفت که آمد مرا کافور خادم , بس گفت : حضرت ابو الحسن علی 
بن چ عسکری مولای ماتورا میطلبد » پس شرفیاب شدم ونشستم درمقاباش * بمن 
فرمود : ای شر بدرستیکه تو آزفرز ندان انصاری واین موالات و علاقه توبما میراث 
خانوادگیست کهاز اکان و گذشتکان بشمارسده‌است ؛ وشما ثقات ما خانواده هستید 
و من به راستی تو را تزکبه نموده و مشرف می‌کنم بفضلتی که به سب 
آن پیشی وسبقت برشیعیان گیری در موالات وآن‌راز ستکه تورااطلاع میدهم وهی 
فر ستم درخر بدکنیز ئ 

مس نوشت نامه بخط رومی ( لان ) و لغت وتک ومپر خودرا 0 زد 
وبیرون | وردکيسة زردیکه در آن ۲۲۰ دیناد بودیس‌فرمود € این دا و برو مغداد 
و حاضر شوراه فرات را در نزيك ظر فلان روز ان در آن وقت ھی رسد نزديك 
تو کشتی‌هائیکدحاملاسیر انست‌ومی بینی کنیزا نی‌رادر میاز آن‌ها »ومییا بی خریدارانی 
را ازو کلاء وسرهنگان بنی‌عباس وعدة كمي هم از جوانان عرب . 

پس وقتی این رادیدی پس ازدور ناظرعمربن پزید برده فروش باش تمام 
روزت را تاا شکه رون ]هد برای خر بداران زی راکه صفتش چنین و چنانست 
که پوشیده‌است دوپیراهن نازك» وممانعت میکندازا بنکهاورادرمعرض‌مشتر بان‌قراردهد 
و با بدن‌اورا لمس‌کنندو امتناع مننما داز تسلیم‌شدن‌بر ای‌خر بدار یکیو آهددست بر 
او به‌گذارد و میشنوی فرباد او را بز با‌رومی از پشت‌پرده نازك» بدان که‌مگوید 


وای از بار‌شدن درده‌حیحا بم پس بعضی از خر بداران‌مسگو ید من * دنار هیخرم این 


کم را زیراعفت‌او دغبت مرا زبادکرد وای کچ مروت مت ترا اگرظاهرشوی 
در زی" وحشمت حصرت سلىمان دن داود ویر مانند دولت و سلطنت او رغتشی از 
من در تو نخواهد بود وس هال خود دا تیاه مکن و برده فروش‌گوید چاره چست 
منکه نا چارم از فروش تو . 
شن نيز شتا چه عحله داری؟من‌هم چارء ندارم جز اینکه احتبار کنم 
خریداریرا که قلبم‌باو و وفای او وامانت اوتسکین وآرامش‌بابد پس‌دراین موقع بر 
خیز و بسوی عمربن یزید برده فروش برو ب اوبگو که با تو نامه از بعض اشراف 
مباشد که بز بان و خط رومی نوشته وورآن توصیف کرم ووفاء وسخاوت و شخصت 
خود را نموده اس و بده باین یر 2 تامل‌کند ودر باید از او نامه اخلاق صاحش 
را یس اگر تما بل بیدا کرد باو و راضی شد من وکیل او هستم درخر بداری‌او. 
بشربن سلیمان گفت پس | نچه مولایم حضرت ابوالحسن ا برای من تعر یف 


کردند أمتثال نمودم در اھر کت دس وقتی كنز ك در نامه نگاه کرد کر ست کر یه 


سختی و بعمر بسن بز ید کت بفروش مرا بصاحب این نوشته و سو گند غل ظط وشدید 
خوردکه 5۱ ر امتناع از فروش اوکند خودش را خواهد کشت پس در باره قیمته ش کم 
وز بادکردم تا مستقر شد معامله ا نجه که مولام دب بامن فرستاده بود از دسار ها 
س در بافت نمود از من وکنیز را یمن تسلیم نمود در حالیکه ان کنمزك خوشحال 
و خندان بود ومن برگشتم باآن‌کنیز بحجرها که دربغداد درآن منزل نموده بودم 
و هنوز قرارنگرفته بودکه نوشته مولایم ڳا را ازجیبش بیرون آورد وآ نرامی بوسید 
و بر صورت و بدن خود میمالید پس گنتم از روی تعجب | با میبوسی نامه ای راکه 
صاحش را ندیده و نشناخته‌ای ٩‏ 

کرک ی عاجز کم معرفت بمقام وموقعیت اولاد پیمیران » گوش فراده وقلبت 
را برای من فار غ‌دار من ملیکه‌دختر بشوعاپسرقیصر پاشاده روم هستم ومادرم ازفرز ندان 
ار 


حوارسن همست بوصی‌حصرت هسیح شمعون است خبر میدهم تورا بامر عحسی ۰ 


بدرستیکه حدم قصر اراده کرد که مرا به بسر برآدرش تزو یج کند و من دختر سر ده 


ساله بودم س جمم‌کرد در قصرش از نسل حوارین سصد مرد از کششپا ورهسانپا 
دا ار صاعان فخت هش مر یواد اس اه ووی ودر چ اران ارش وس هکان 
سياه و روساء عشایر چپارهزار نفر و تخت مرصع بجواهزی ازیرارزش ترین حواهرات 
سلطنتی‌ساخته و در صحن قصر بالای چپار بایه قرار داد . 

پس وقتی پسر برادرش بالای آن تخت رفت وصلیب رانصب کردند واستف ها 
در حالت تواضع ابستاند و اسفار انجیل را باز نمودند » ناگاه صلیب از بالا به پائن 
ان و بزمن چسسد و بابه تا یت وتخت بزمین افتاد و داماد سپوش از 
تخت AE‏ شد . 

بس رنك اسقفپا دگرگون شد وشانه هایشان بلرزه افتاد و بزرگشان بجدم 
گفت ای بادشاه مارا ببخش از بررخورد این نحوشتیکه دلالت بر زوال دولت و دين 
مسحیت و مذهب ملکانی مینماید» يس جدم از این واقعه و پیش مت 
فال شوم زد . 

بعد باسقف ها گفت آاین‌با به‌هارادو مرتبه به با بدار ید و صلیت ها رابلند‌کنید 
وبرادداین بخت بر کشته را بماور بد که این دختر را باو تزویج‌کنم تا نحوست او از 
شما بسعادت این یك دفع شود وقتی این‌کارراکردند حادث شدبرای دومی مانند آن 
چه برای او لی حادث شده بود و مردم متفرق شدند و حدم برخاست مغموم و پرشان 
و داخل منزل زنپا شده و پرده هاراانداخت . 

ومن ديدم در این شب‌گوبا حضرت مسیح و شمعون و عده از حوارین در قصر 
جدم جمع شده اند ومنیری ازنور کر ان گذاردند در آ نجاشکه تخت حدم راگذارده 
بودند که از جهت بلندی با سمان میرسید و داخل شد بر ابشان حضرت غد راو و 
دامادش و وصیش حضرت على بن اببطالب تلا و عده ازفرزندانش ولا س حضرت 
مسیح ا جلو آمد و با آ نحضرت معانقه کرد پس حضرت عد ا باو فرمود ای 


دوح اه من امده ام نرد توکه تخورانت‌کاری کنم از وصست شمعون دوشبزه اوملنکه 


دا برای این پسرم و اشاده فرمود بدستش بحضرت ابي محمد 18 پسر ‏ 
صاحب همین امه . ۱ 
بس حطزت مسیح نظری بشمعون نمود و باو گفت بتحقیق که شرافت دنبا و 
آخرت سوی تو أ هده وصل‌کن رحم خود دابرحم آل محمد ٤لا‏ گفت وصل کردم 
س رفت بالای انس و حضرت ل لد خطبه خواند و تزویج کرد مرا 
به پسرش؛ وحضرت مسیح ا و فرزندان حضرت چ 18 و حواریین 
گواهی نمودند . 

بس وقتی از خواب بیدار شدم ترسیدم ابن خواب را به پدر و مادرم ازتری 
کشته شدن‌تعر یف کنم بس آنرا پنپان داشته و بایشان اظپار نکردم و سینه اما کنده 
از محبت ابی ل ا شد تا جائیکه از خوردن و آشامیدن افتادم پس نا توان شده 
و جسمم‌کاهیده ولاغر و بیمار سختی شدم و درتمام کشور روم نماند طبیبی 9 اين 
که حدم حاضر کرد او را و از دوای من برسید . 

س وقتی اش شد از علاجم گفت ای روشنی چشم من آبا در خاطر تو 
مبل بچیزی هست که دراین دا برایت آماده کنم ¢ گفتم ای جدمن هیبینم در های 
فرج بروی من بسته شده پس اگر شکنجه وعذاب را از اسیران مسلمانیکه درزندان 
تو هستند برداری و غل و زنجیر دا ازگردن ودست و پای ايشان بگشائی وبرایشان 
تصدق فرمائی و منت برآزادی آنپا بگذاری امید وارم که مسیح و مادرش مرا 
عافتی مسخشند. 
دس وفتي این کاررا کرد حجدیت کردم در اظپاد تندرستی و بپبودی کمی از 
بدنم و اندکی غذا خوردم پس خشنود شد و اقبال‌کرد بر احترام اسپران و اکرام 
اشان‌پس دبدم بعد ازچهارده شب گو باسیده زنان و بانوان عا لمهاحضرت فاطمه لش 
بدیدارمن آمد و پااومریم دختر عمران و هزارحوریه ازبپشت بود پس حضرت مریم 
بمن گفت» این‌سیده بانوان عالمیان مادر شوهر توحضرت | بوعل ي است پس بدامن 


او آویختم و گر به کردم وشکات از نامدن ابو غ ا دیدن خودم نمودم س‌سده 


نساء تلا فرمود بدرستیکه پسرم ابو ځل نمیا ید نزد تو و از تو دیدن نمیکند زیرا 
تو مشرك بخدائی برمذهب نصارا و این خواهر من مریم دختر عمران‌بزاری میجو ید 
بخدای تعالی از دين تو سا کر مابل برضای‌خد! ورضای هی .ورم تلا وز بارت 
ای محمد هستی پس بگو اشهد ان لا الهالا اه و ان ابی چا دسول ال ا پس 
وقتی این سخن را بزبان آورده و تکام باین کلمه نمودم مرا بسینه خود چسبانید 
سیده نساء عالمبان و جانم را پاکیزه کرد و گفت : الاان انتظار ز بارت ابی څل را 
داشته باش چون من او را نزد تو میفرستم س من دار شدم در حالنکه میگفتم 
منتظر میشوم دبدار ابی غل لب را . 
پس‌وقتی شب بعد شد دیدم حضرت | بیع لا را وگوبا میگفتمباو ای محبوب 
من جفا کردی یمن با| نکد جان من از شدت علاقه و محبت شماتلف شد» فره‌ود 
نبود دوری من از تو € براي شرك ٿو پس چون اسلام آوردی من در هر شب 
بدیدار تو میم ی هنکامسکه خداو ند جدائی مارا در عبان جمع نماید پس قطع نشد 
دیدار او آزمن تا باینجا رسیدم . 
مشر ین سلیمان گو ید هن گفتم چگونه تو در مان اسران افتادی ؟ گفت : 
کی ازا هن داد ارت ای یی کی وی اک ری پک ن 
میفرستد درفلان ماه و فلان روز » سپس خودش هم درعقب از کے یکت دس 
برتو بادکه درلباس وزي‌کنسزان خودرا باشان ملحق کنی . باعده از کنیزان ازفلان 
راه , من این کاررا کردم پس طلیعه وپیش آهنگان مسلمین بما بر خوردند تا واقع 
شد ازامر من آ نچه دیدی ومشاهده نمودی » وتا باشجا فردی جز تو نداسته که 
من دختر پادشاه روم هستم » ران باطلاع وخبردادن منست برای تو » وپرسید آزمن 
پپرمردیکه من درسپ‌غنیمت اوواقع شدم اسم مراپس اسم حقیقی خودراکتمان نموده 
وگفتم تر جس »› واو گفت اسم او اسم کنی زا نست 
گفتم تعجب میکنم از تو که با این که تورومی E‏ هستيز با نت‌عر بی‌است » 


گفت بلی از حرص وعلافه شد ید حدمن بود که مراواداشت بر آموختن آداب واننکه 


| 


زنی را که زبان عربسی را میدانشت بسرای تعلیم من اختبار کرد که 
هرصیح و شب می آمد وزبان‌عربی‌بمن می آموخت تا ذبانم بر آن تمرین کرده و 
مستقر گردید . 

بشر گوید : پس مراجعت کردم با او بسرمن رأی » و داخل شدم بر مولام 
حضرت ابوالحسن ا » فرمود : چگونه نشان دادخدا بتوعزت اسلام وذلت نصرائیت 
وشرف محمد ع واهل بیت او علیهم| لسلام‌را؟ گفت چگونه وصف کنم برات‌ابن 
وتو ار ی وا که و اا ت 

فرمود : دوست داری تو را اکرام کنم پس آباده هزار دینار را بیشتر دوست 
داری با بشارت مرا بتو بش رات هسشگی ؟ ؟ گفت نه بلکه د شارت بفرز ندی برای من. 
فرمود : خوشحال باش بفرزندیکه مشرق ومغرب دنا را مالك مشود وپرمیکند 
زمین‌را ازعدل و داد چنانچه پر از طلم وستم شده‌باشد » نرجس گفت از چه کس ؟ 
فرمود از کسکه خواستگاری کرد تو راحضرت دسول الله راه برای او فلان شب 
در ماه فلان‌وسال چنان » در کشور روم» و بعد فرمود * مسیح ترا با چه کسی تزویج 
کرد درآن شب؟ گفت باپسرشما | بي محمد ا » فرمود آ با اورا میشناسی ؟ گفت : و 
آباشی شدکه نزد من نباید ؟ ازشببکه بدست‌سیدة ساء عالمین صلوات ال علا 
مسلمان‌شدم ؟ 

۱ مولام فرمود ای کافور بطلب خواهرم حکیمه دا وس وقتی 
داخل‌شد» باو فرمود پدانکه اینستآنکه میگفتم» پس حکیمه نرجس را در آغوش 
گرفت مدتی دراز وبا او راز سباری گفت 

بس فرمود باو حضرت | پرالحسن 1 : بابنت رسول اه بگیر اورا بربمئزات 
و فرائض و آداب اسلام را باو بیاموز » پس بدرستیکه اوست همسر حضرت ابی 
ومادر حضرت قائم ب . 


( وخبر داد ما را حماعتی ) از ابی غل هارون بن موسی تلعکبری رحمه اله 


گفت دردهلیرمنزل ابی على محمدبن همام‌ر حمه له ی و 
بزدگی که براو شنلی بود گذشت پس سلام کرد برابی علی بن همام و او سلامش را 
حواب داد وگذشت . 

ابو علي بمن گفت : ۳ دانستی این کست ؟ گفتم ؟ نه » IES‏ هرد 
چاکر بعنی پیش خدمت آقای من حضرت ابی محمد کا بود » آ با ميل داري‌که 
ازاحادث آ نحضرت ازاو چبزی بشنوی ؟ گفتم بلی گفت با تو چبزی هست که باو 
بدهی ؟ گفتم : بامن دودرهم صحیح است » گفت : ان دو درهم اوراکفایت میکند »› 
پس رفتم عقب او وملحق شدم باو » واورا گفتم ابو علی میگوید : ممکن است برای 
و زد اا هب۶ پس آمدیم بسوی ابوعلی بن همام » و نشست کنار او 
سر ابو على و بده » او گفت مر | نبازی ياين نست 
وبعد گرفت > س ابو علي باو گفت : ای | باعیدال از حضرت ابی محمد اا ما را 
حدیث کن آ | نچه دیده‌ای؛ گفت: استاد من‌میان علو دن‌مردصا لحی بودکه ماننده او 
را هرگز ندیدم » سوار مرکبی میشد که زینش سندش کبوددنگی بود » وروزهای 
دوشنبه وینجشنبه سوار میشد در سامره و بدار الخلافه میرفت » روز نوبت که میشد 
جمعیت زبادی بدرگاه خلیفه میا مدند » و کوچه از اسب واستر و الاغ و هیاهوی 
تماشاچیان بر مىشد > وراه رفت و آمك سنه مسشد “< اما وقسکه آ تحضرت هیر سید 
هیاهوی مردم وشهه اسبان وعرعرالاغان آرام میشد » وحبوانات عقب مبرفتند و 
راه‌بازمىشد › بطور : که احتیاجی بحفظ از حیوا نات نداشت مبرفت و درمحلس درحائی 
که برای وی تعبین شده بود مینشست »› و باز وقتسکه مبخواست برون بیاید ودربانان 
فر یاد میزدند چپار بای ابول را باور ید » سروصدای مردم وحبوانات تمام میشد ۷ 
وکوچه مبدادند تابرود 

روزی خلیفه او را طلب‌کرد واين مطلب برای آنحضرت سنگن آمد وترسید 
که پعضی ازعلویین وهاشمیین پرمقام ومنزلت وی حسد برده نزد خلیفه سعایت کرده 


داشند ¢ سوارشد ورفت ¢ چون وارد شد گفتنں خلبفه از محلس بر خاست‌شماهمخو اه 


معجزات امام حسن عسکری بر ا 
در جای خود نششدمبخواهید بر گردید؛ حضرت بر گشت ودر راه‌از بازار حبوانات 
عبور کرد > بازار از دادو فر ناد و تراحم ورفت واه بر بود » چون حضرت وارد 
شد همه سروصدا ها ساکت شد , آن حضرت رفت و نزد دلالی که برای او حبوان 
همخر دد نشست . 

اسب چموشی آوردند که احدی نسمیتوانست‌نزدبکش برود و بقیمت مناسبی 
بوی‌فروختند » حطرت بمن فرمود تل برخیز وزین دوش بگذار » برخاستم - و هی 
دانستم که دستوری که موجب ۳1 من باشد تمیفرما دد کف را باز کردم و زین 
ا براو گذاشتم » آرام شد وحرکت نکرد . 

وقتسکه خواستم آن راببرم دلال ( که دیداسب رام شد ) اه وگفت نمیفروشم 
حضرت فرمود : ردکن باو . وقتنکه آمك نگیرد اسب: نگاهی باو کرد که او از ترس 
فرارکرد » بالاخره‌ما سواز شدیم ورفتیم‌درراه دلال مدو گفت صاحبش میگوبدمن‌میترسم 
اسب را بر گرداند اگر مداند که چموش است بخرد » حضرت فرمود فهمیدم »گفت : 
فروختم » باز بمن فرمود اسب رابگر گرفتم و بردم در اصطبل » وببرکت | نجناب 
آرام بود وآزاری کرد ۲ 

وقتسکه حصرت اده شد آمد گوش راستش راگرفت > و وردی خواند »> سپس 
گوش چپش راگرفت و ورد دبگری خواند » بخدا اکنون به برکت آن جرت 
طوری شده که جوبرایش می دیزم وپخش میکنم هیچ این طرف وآن طرف نمیرود 
وحرکت نمیکند 

وید گر ب ایو عم هام کے این اس را سول مک کاخ 
چنان مبافکندصاحبش راکه‌اورا بدیوار میکو بید وگاهی برروی باش مما ستاد و ا 
دست صورت صاحش مزد . 

محمد چاکری میگفت : استادم حضرت ابو محمد صالح ترین مردی بود که 
فک ی وهای ی این ایب یروا مت هن 


محر اش وسحده میکرد دس من ميخوا بیدم ویدار میشدم 9 مبخوا دم واو هنوز در 


سجده بود » وبسیار کم خوراك بود بسرایش انجیر وانسگور 9 ایند 
آن از میوجات هسیآوردند » پس‌بکی ودوتاتناول میکردو صی‌فرمود به براین‌هارا 
ای محمد برای اطغالت » مینگفتم تمام را ؟ می فرمود بكر راء ندیدم هر گز 
سکوتر از او . 

پس این‌ها بعضی ازدلائل آن حضرت بود واگرمیخواستيم همهرا بیان‌کنیم‌این 
کتاب طولانی همشد » او با داشتن‌مقام امامت از کرم رین مردم وبا سخاوت ترین 
اشان بود . 

و ( خبرداد مرا جماعتی ) از تلعکیری باسنادش ازابی| لحسن ایبادی‌گفت حدبث 
کرد مرا اپوجعفرعمری رضی اله عنه باینکه ابوطاهرین بلبل حج‌نمود » پس نظر کرد 
بعلی بن جعفر هماني (وکیل آ نحضرت) که نفقه‌های بزر گ وخرجهای گزافی میکرد» 
پس وقتی منصرف‌شد نوشت این مطلب‌را بحضرت ابی‌محمد ا ؛ پس درجواب مرقوم 
فرمودند : ما امر کردیم باو صد هزار دینار برای خود بردارد؛ و بعد هم دو باره 
ا برای او همین مبلغ را و او قبول تکرد آن ها را بجپت باقی گذاردن 
برای ما » چه حق‌دارند مردم که‌داخل شوند در امر ما درا نچه ما آنا را درآن 
داخل نسکرده ایم ؟ 

( اماقائلن ) با ینکه حضرت حسن بن علي هام نم رده است و اوز ندهو باقست واوست 
مهدی این امت » پس قول آنها باطل است با نچه‌که ما دانستیم‌ازموت‌او بدانسان که 
دانستیم موت پدران گذشته اوراء راه بکیست وکلام وبحث با ایشانهپم یکیست » و 
دلبل دیگرانقراض قائلن بآن‌فولوازین‌رفتن] نهااست‌واگر آنپاحق بودند منقرض 
نشده و نا بود نمشدند . 

( ودلالت E‏ نبز ) برصحت وفات‌حضرت عسکری 4 خر نکه روات 
کرده سعدین عبداله اشعری‌گفت‌شنیدم احمدین‌غبید ال خاقان که‌عامل سلطان‌درقم بود 


( درحدیث طولانی‌که ما | نرا مختصر کردم ) گفت زمانیکه حضرت ابو محمد حسن 


بن علی علیهماالسلام مریض شد خبرآمد بسوی پدرم‌که ابن الرضا (کنیه آنحضرت 
بود ) مریض شده » پس سوارشد فوراً وبدارالخلافه رفت ۰ سپس بعجله برگشت و با 
اوپنج نفر بودازخدام خلیفه از ثقاتوخصیصین او که نحربر خادم‌هم در میان ایشان بود 
پس دستورداد که ملاژم خانه حضرت ابی محمد لا باشند وخبروحال اورا بدانند » 


وفرستاد سوی نج نفر از طسان که دا تحضرت رفت و امد کرده و متعپد او شو ند 


صبح وشب . 

س بعد از دو روز خبر دادند که | تحضرت ناتوان‌شده » دس سوارشد تا از 
نزديك او را میند» سپس امر کرد اطباء راکه ملازم اوباشند و فرستاد بسوی قاضی 
القضاة و اورا حاضر کرد در مجاسش » وام ر کرد که ده نفر ازاصحایش را اختبار کند 
س فرستاد اشان را بخانه حضرت ابی‌محمد وفرمان داد که شب و روز ملازم او 
باشند پس همواره آ نجا بودند تا آن حضرت علیه‌السلام وفات نمود » بچند روزکه از 
ماه ربیع الاول گذشته بود در سال ۲۶۶ هجری . 

بس سرمن رای بك پارچه صحه و ناله شدکه از دنبا رفت این الرضاء سپس 
شروع کردند در تجپیز او » وبازارها تعطیل شد وپدرم سوار گشت »› و بنی هاشم و 
سایر مردم همه | هدنك برای حنازء اووسلطان امر کردکه ابا عیسی بن متوکل بر ان 
حضرت نماز بخواند ( ۱ ).. 


( ۱ ) این خبرازجهنیکه مشتمل بر وفات حضرت امام حسن عسکری علیها لسلام 
است موافق اخباد معتبره دیگریست که این مطلب دا متضمن است و برای همین شیخ آن 
دانقل‌کرده است دداین معام : واما ازجهتیکه میگوید ابی عیسی بن متو کل برآنحضرت 
نماز خواند پس او نادر و واحد است و مورد اعنماد نیست ؛ و در طریق آنهم احمد بن 
عبیداله بن خاقان است که او ازعمال خلفاه عباسی است ومعارض با اخباد مشهود معتبر 
سیاری‌که دلالت دارد براینکه‌جعفرین علی جلو آمد برای نمازبر ] نحضرت‌ پس‌حضرت 
حجهّین الحسن علیه‌السلام ازخانه بیرون آمد وفرمود بجع عقب برو» پسس‌جعفر 
عقب‌دفت وحضرت حجت علیها لسلام جلو آمد و بر پدرش نمازخوانة . س4 


بس وقتسکه جنازه را گذاردند ابوعسی نزديك شد پس صورت ی 5 
باز کرد و نشان داد به بنی هاشم ازعلو بپاوعباسپاوسران لشکر ونوسندگان وقاضیان 
وفقسپان تعدیل‌شده » و گفت این حسن بن علی بن محمدا پنالرضاست بمر کی خوددر 
بستر خود از دنیا رفت › حاضرشد اورا ازخدام موئق امیرالممنن‌فلانی وفلانی و 
فلانی» سپس صورت! تحضرت راپوشانید وبر اونماز خواند وینج تکبیر گفت ودستود 
داداورا حمل کنند» پس برداشتند ازوسطمنزل ودفن کردنداورادراطاقیکه پدرش‌درآن 
دفن شده بود. 

(واما کسیکه میگوید) حضرت حسن‌بن علی للام زنده میشود بعد ازمردنش 
و اینکه اوست قائم بامر ودست آویز شدن نپا بچیزیکه روابت شده ازحضرت ایی 
عبداله ا که اوگفته بدرستیکه قائم قائم نامیده میشود بعلت‌اينکه‌قيام میکند بعد 
ازا نکه میمیرد (پس قول او باطل ) است بان دلائل که ما استدلال کردیم بدان 
برموت آ تحضرت وادعاء اشان بر انکه او زنده میشود محتاج بدلیل است واگراین 
جایز بود بر ایشان هرآ نه ممکن بود که واقفه بکوبندکه موسی بن‌جعفر لا بعد 
از مردنش زنده میشود علاوه براینکه این قول موّدی میشودبخالی‌شدن زمان از امام 
بعداز موت حضرت حسن ا تا هنگامیکه زنده شودو بتحقیق که مدلل نمودیم بادله 
عقلیه‌فساد أبن مطلب را . 


+¬ وممکنست اینخبررا حمل کردبنما زدیگری ومنافاتی بین‌اینخبر واخباددیگر یکه‌دلالت 
پر خلاف اودادد نیست ژیراامکان داندنماذآیی‌عیسی در ظاهر مثل نمائمامون‌بررحضرت دضا 
علیه| لسنلام و نمازسندی بن شاهك برحضرت کاظ‌علیهالسلام باش چنانچه صدوق ده در کمال 
الدین وعیون‌الاخبارذ کر کرده ۰ 
بااینکه‌این خبرمعادش‌است با آ نچه مشهوداست که برامام نماز نخواند مگرامام» و 
جوابیکه‌ازآن داده‌میشود نظیر هما نست که‌ماذ کر کردیم > ووآددشده مانندا ینتو جيه درآ نچه 
حضرت دضا علیها لسلام قبل‌ازوفا تشذکر کرد وجو ااا هنگامیکه‌سوال‌شداز آنحضرت 
واشکال کرد براومآمون. . . 
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(ونیزدلا لت‌میکند برفساداین‌قول) نچه روات کرده سعد بن عبد ال اشعری ازعّد 
بن‌عیسی بن عبیدا زد بن فضل ازا بی حمزہ ثما لی که گفت عرض کردم بحضرتا بیع الق 
آبازمن بدون امام باقی میماندگفت اگر باقی بماندساعتی بدون‌امام هرا نه 
املش را هلاك میکند . 

(وقول امیرالممنین 4 ) بار خدایابدرستبکه توزمین داخالی نمبگذاری 
از حجتی‌که باظاهر است‌ومشپور وبا خائف است ومستور - دلالت مبکند بر این 
مان وهی یک که O‏ یه زا نکن ممر دا گر 
ا اس که رده هت هک ا که کرش 
مرد وازبین مردم رفت و شناخته نشد واین در لغت جابزاست ونیز آ نچه مامدلل 
ودی که آقامان رازھ رة بال کد این ال را بای اة عرف حن 
بن علی بازدهمین امام است پس باطل میشود قول ابشان علاوه براین قائلین این 
مطلب هم منقرض شدند وا واگر حق بودند نباید منقرض شده باشند . 

(واما کسکه مغتقد) باین عقیده‌است که بعد ازحضرت حسن بن‌علی هلا 
فترت است و زمان خالی از وجود امام‌است پس قول ابشان هم باطل است با نچه ما 
استدلال کردیم برآن‌که زمان خالی ازامام يست درحالی ازحالات بادلیل های عقلی 
وشرعی وتمسكانپا بفترت هائی‌که بن‌پمبران بوده باطل است بجپت اشکه فترت 
عبارت است ازخالی بودن زمان از پیمبروما واجب نميدانيم نبوت را درهرحال ونیست 
در این دلالتی بر خالی بودن زمان از وجود امام علاوءبر این بدرستیکه ان باین 
مطلب هم منقرص شده اند کن دسا ین قول هم نيزساقط ات 

وه یت رین ها اش ان اهر شرت انا سمش ها 
پس قول ایشان هم باطل است با نچه ما دلالت‌کردیم بر آن‌که امام واجب است معصوم 
باشد و جایز نیست خطاء وغلطی وفعل زشتی ازاوسر بز ند وواجب است که اعلم اش 


ومردم باشدباحکام» وحعفر بدون اختلاف معصوم نبود وآنچه ظاهرشد از افعال و کار 


های او که منافات باعصمت دارد بیش ازا فت‌که‌انضاع شود» ما این کتاب رابذکرآن 
طولانی نميکنيم و اگر عادض شد بعداز این چیزیکه مقتضی ذکر بعض آن باشد 
نگ ميکنيم انرا 

( و اما ) عالم بودن او پس براستیکه از علم خالی و بی بهره بود پس چگونه 
امامتش ثابت شود؟ علاوه برانکه قائلن این مقاله هم بتحقیق ممقر ص‌شد زبد 
EAS‏ 

(و آما) کسکه‌گو ید فرزندی برای حصرت آ بی غل 4 شوده دس قول آوهم باطل 
اش با نچه ما استدلال کردیم دسر ان از امامت دوازده امام و سوق دادن امر 
را در اشان 

توضیح‌پیشتر آن‌باخبری‌است که روا بت کردهآ نرامحمدینعبد ابن جعفرحمیری 
باسنادش ازعقبهین جعفر گو بد عرض کردم بحضرت‌ابیا لحسن‌رضا ا که شمارسیدها ید 
اين حد که رسیدها ود ) حعنی تا نت شرا بان حدرسنده) وبرای‌شماف رز ندی ثیست 
فرمود ای عقبة بن جعفر بدرستیکه صاحب این ار نمیمیرد مگراینکه ببیند فرز ندش 
را دعك از خودش ٤‏ 

واز حسن بن ابی حمزه‌از بدرش ازحضرت | بی جعفر تا که فرمود ایاباحمزه 
بدرستیکه مین هرگز خالی نمیماند فک اینکه دران عالمی از ما خواهد بودکه 
اگرمردم چىز وی در دين ز باد کنند او بقرما بد ژزیادکرده اند واگر ری آزددن کم 
کین او بفرما بد کم کردا ند ۱ 

وهرگز خداو ند خارح فکند این عالم را تا سند در فرزندا نش کسکه بدا ند 
مانند علم‌او راب نچه‌خدا بخواهد. 

محم ن عقو ب کلینی نقل کر ده مر وو عا گفت حصر ت ابو مم ا هنگامیکه 
حصرت ححت اا متو لد گرد ید فرمود: تصور کردند ستمکاران‌ که اشان هسکشند مرا 
e‏ که این نسل را وطح ۳( دس چطو ر ددن در ت خدا ر | 


واو را مومل ناهمسد. 


رد اقوال مختلفه درامامت . -۱۷۵- 


سعد ین عبدال از ابی هاشم جعفری نقل‌کرده گفت من محبوس بودم باحضرت 
ابی محمد ا در زندان مپتدی پسر واثق پس بمن فرمود بدرستیکه این گردن کش 
ستمکار قصد دارد در امشب بازی کند با خدا و بتحقیق که خداوند عمرش را قطع 
نموده وخلافت‌را برای قائم بعد ازاوفرارداده. برای من فرزندی‌نیست و بزودی‌فرز ندی 
روزم خواهد شد. 

ابو هاشم‌گوید : پس چون ماصبح‌کردیم تر کپا هیجان‌کرده و حمله بر مپتدی 
نموده و او را کشتند » و معتمد بجای او متولی‌امر خلافت‌شد و خدا ما راسلامت 
داشت(۱). 

(واما کسیکه تصور کرده‌که امر بر او مشتبه است ونمیداندآ با برای حضرت 
ابی محمد لا فرزندی هست بانیست ولذا آنان بر عقیده بامامت | بومحمد باقی‌اند 
تا امام پعدی معلوم شود . 

پس قول نها باطل است با نچه ما استدلال کر دم بر آن‌ازصحت امامت‌فرز ندحضرت 
حسن ا » وبا نچه که ما بیان کردیم که امامان دوازده نفرند » و بااین‌مطلب سزاوار 
نست توقف بلکه واجب است قطع ر اماف و ر 2 و نیز آنچه ماد ر گذشته 
گفتیم که نمسگذرد امام از دنا تا انکه برای اوفرز ندی متولد شود و بسند 
عقب خودرا . 

وا یھکد وم واخ سکه زوامت‌کرده ای از پدزش ارغ بو سلمان 
بن رشد از حسن بن علی خزاز گفت داخل شد علی‌بن ابی حمزه برحضرت ابی 
الحسن الرضا لیا بس عرض‌کرد شما امام هستی ؟ فرمود : بلی » پس گفت با نحضرت 
من شنیدم جد تو حضرت جعفر أبن محمد علیپماالسلام میفرمود امام نمیشو کر 
اینکه برای اوعقب وفرزندی باشد » حضرت فرمود ای شیخ آ با فراموش کردی با 


خود را بفراموشی ا أ منطور نگفته حضرت صادق › قوش که فرمود» نمی 


(۷) این خب بعینه گذشت درمعجزات حضرت امام حسن‌عسگری علیهالسلام. 


باشدامام مگرا ینکه برایاوعقب‌استمگرامامکه‌خرو جمبکنددرزمان اوحضرت حسین 
بن علی للم ؛ پس بدرستیکه برای او عقبی نیست پس عرش‌کرد با تحضرت راست 
فرمودی قدای شماگردم همچنین شنیدم جدت میفرمود . 

( ونیزا نچه‌استدلال کردم بدان ) مبنی‌براینکه زمان خالی ازامام نیست عقلا 
قعا ما سک اس روا 

( و اما تمسك ایشان ) با نچیزیکه روایت کردند که (تسك‌کنید باو لی‌تا 
صحت راید برای شما خبرآخری ( ی ان خبرواحداست و بااین وصف سعدین عمدال 
تاو بل قر سی کرده : گفته‌قول او« مسك کنید باو لی‌تاظاهرشودیرای شما آخری » ان 
خوددلیل بروجوب خلفاست بعلت| بنکه مقتطای‌خبرو جوب تمسك‌است باو لی‌وهنگامی 
بحث ازاحوال آخری میکنندکه مستور وغایب ودرتقبه باشد تا اینکه خداوند اذن 
بدهد درظپور او > وچنان باشد که امرش ظاهر و شخصتش مشهور شود > علاوه‌بر 


اینکه قائلن باین عقبده هم منقرض شده‌اند وا ا ۱ 
مت غین با مامت ادام خسن عسکری زا 


) واماکسا نمکه‌قائل بامامت حضرت‌حسن ا ) اند و گفتند که اعامت منقطع 
شد با تعضرت چنا نچه نبوت‌منقطع شد بس‌قول آنپاهم باطل است با نچهمااستدلال کر دم 
بدان مبنی براینکه زمان خالی ازامام نمیشود عقلا وشرعاً > وبآ نچه ما بیان کردم 
که امام ها دوازده تفر ند › وا بزودی بیان هیکنيم ازصحت ولادت حضرت فانم 
و امامت بعداز او > دس قول ا یشان ازهروحپی از درجه اعتبار ساقط است » عااوه 
براین بدر ستنکه ۱ ن گر وه هم ای منقرض شدند . 

( وبتحقیق که ما بیان کردم ) فساد قول‌کسانیکه قائل‌اند بامامت جعفر بن 
محمد ازفطحی هائبکه قائل بامامت عبدالین جعفر السادق ا شدند ۰ پس وقتی 
اله کرد ور ی نکذا ردیر کته تاه موس و فص زان امامان 


بعداز اوتا امام حسن بن على ا و بعد زمانیکه حضرت حسن ا ازدنیا رفت بامامت 


رد اقوال مختلفه درامامٹث . ۷¥ 


جعفر بن على قائل شدند و قول این گروه باطل است بوجوهیکه ماببان 
کردم N‏ ۱ 

و بحپت انکه خلافی شست مبان امامبه که امامت جمع نمشود دردو برادر بعد 
ازحضرت امام حسن وامام حسین لام واخبار بسیاری در این باب‌روات‌شده است . 

از حمله تست که روا ت‌کرده سعد ين عبد ال از ین بن ولىد از بو نس ن 
بعقوب گفت شنیدم | با عرد ا میفرمود خداوند امتناع داردکه‌امامترادر دو بر ادر 
بعداز حضر ت حسن وحسن‌علیپما السلام قرار دهد . 

رهم باسنادش از حمادبن عیسی‌جپنی گفت حضرت اوا ا ا فرمود جمع 
نمیشود امامت در دو برادر بغداز حضرت حسن وحسن ی جزاین نبست که‌امامت 
دراعقاب واعقاب اعقاپست . ۱ 

خیری باستادش: هل ا که فرعود پر تشکردد آماههر کر 
دردوبرآدر بعدازحضر تامام حسنو امام حسین لا بدرستسکه‌از زمان‌علی‌بن الحسن 
جر بان‌بافته چنا نچه‌خداوند عزوحل فرما ید (واولوالارحام بعضهم او لی بمعض فی کتاب 
امنا لمومننوا لمپاجرین) (۱) وصاحبان‌رحم بعضی از بشان سزاوار تراز بعض‌دیگر ند 
در کتاب خدا آزممنن وهجرت‌کنند‌گان یس نمماشد بعد ازعلی بن| لحسن EL‏ کک 
در اعقابواعقاب اعقاب (یعنی نسل بعداز سل و خلف بعدازخلف) . 

e‏ ن دلبل ها) | که خلافی نیست درا که حعفر معصوم نبزده وما بیان 
کردم اننکه از شرابط امامت ایشستکه معصوم باشد و افعالی از جعفر ظاهرشد 
که منافی با عصمت است : 

(روات شده ) که وقتی حعفر برای حضرتابیا لحسن‌هادی کا متولد شد او را 
تپنیت گفتند بس ندید:دکه‌اظپار سرور و خوشحالی‌کند پس‌گفته شد با رت چرا 
مسرور نیستی فرمود ولادت‌اورا بز رگ مشمار بزودي بوجود اوخاق بسیاری‌گم راه‌میشوند 

سعدبن عبدالة نقل‌کرده ازجماعتیکه از ایشانست ابوهاشم جعفری وقاسمبن ل 


(۱) سوده احزاب آ۵ . 


عباسی ومحمدین بیدا ومحمدین ابراهیم عمری وغبر | بشان‌از کساننکه حبس شد‌ند 
سیب کشته شذنعیدا له ن محمن عباسی گفتندکه | بامحمد ا وبرادرش جعفرراداخل 
کردندشبی برا یشان بعنی گفتندماشبی ازشبها نشسته‌بودیم وحدیث میکردیم که حرکت در 
زندان‌را شنیدیم‌پس ناراحت وترسان‌کردمارا وابوهاشم‌هم‌مر بض بود بیعضی ازما گفت_برو 
مین چه میبیئی س کا هکرد بجانب درپس ناگاه در باز شد و دو نفرمرد داخل‌زندان 
شدند و در سته و قفل شد . 

س نزدیت‌آن دوشده‌و گفت‌شما کمستید یکی از آن‌دو گفت ماقومی‌هستیم ازطالبیتن 
محبوس شدیم‌پس گفت‌کیستیدشما ؟ فرمود من حسن‌بن علی و این جعفر بن على است 
پس‌گفت خداوند مرا فدای شما گرداند اگرصلاح میدانید داخل خانه شوید و بشتاب 
اشن او ات هاشم وخبرداد و آن دوداخل شدند . 

پس‌تا چشم | بوهاشم‌با نها افتاد ازروی فرش خودبرخاست وبوسید صورت حضرت 
| بی محمد ا را واورابرآن فرش نشانید وحعفر نزدیك اونشست‌یس حعفر بصدای بلند 
گفت واشطناه - مقصودش‌کنیزش بود پس حضرت ابو محمد لا او رازجر و منع‌نمود 
وباو فرمود (اسکت)ساکت شو ودیدند که دراو | ثار مستی است و خواپ براوغالب‌شده 
و حال آنکه اونشسته بود با ابشان پس هسنطور خواب رفت . 

دا نچه‌روایت شده درباراو وافعال و اقوال زشت او یار شماره‌است ماکتاب 
خودرا از ذکر آن پاك میدادیم 

(واما کسسکه‌گو بد) برای خلف عنی‌حضرت حجة لا فرز نداست وا نکه‌امامان 
سیزده‌نفر ندپس‌قول ایسشان هم باطل میشود با نچه مااستدلال کردم که امامان 0 
دوازده‌نفر ند ! پس‌طرح‌کردن این قول واجب‌میشودعلاوه برایشکه تمام این فرقه‌ها 
داز منقرض شدند و باقی نماد قائلیکه 0 ومعتقد شود سانا فا و این 


دلبل بطلان این گفته هاست ۰ 


ولادت حضرت صاحب الزمان ند 

و اما بحث در ولادت حضرت صاحب الزمان ا وصحت آن بر دو قسم است 
بعضی اعتباری و بعضی نقلی و خبری و اما اعتباری بدین معناست که هر گاه ابت شد 
امامتش با نچه ما استدلال کردیم بر صحت آن از بین اقوال مختلفه و باطل کردیم 
هرقول و مطلبی رامگرقول بامامتش‌را ثابت میشود امامت آ نحضرت. ومیدانیم‌باین 
سل صحت ولادت‌آن بزرگوار را .گر چه اضاا خبر دهم دراین موضوع رسیده باشد 1 

و نیز آن چه ما استدلال کردیم مبنی براینکه امامان دوازده سفرند » 
دلالت مسکند برصحت ولادت آن حضرت بعلت اینکه عدد و شماره صحیح نمیباشد 
کن ۱ ننکه شخص آن موحود باشد . 

وآن چه مامدلل کردم براشکه صاحب الامر ناچار برای اودوغییت است 
تأکید میکند این مطلب را ء چه اینکه تماماین مطالب میئی برصحت ولادت آن 
حطضرت اف 

وامایصحت ببوستن ولادت آن حضرت ازحبت اخباد» پس بزودي ذكرميکنيم 
در این کنات قسمتی از آنچه را که روات شده در ولادت اف حضرت بطور احمال 
وتفصل » وذکر میکنيم بعدازآن حمل از اخبار کسا نسکه اورا مشاهده‌کرده ود يدها ند 
برای این که آوردن تمام آنچه در این معنی روات شده این کناب دا طولای 
می کند ۰ 

( ۱) -جماعتی ازتلعکیری ھل کرده‌انه باسنادش از عبدالنه بن عباس علوی 
وندبدم راستگوتری از او ودر بسیاری از چیزها بامامخالف بود» گفت : حدیث کرد 
مرا ابوالفضل حسن بن حسن علوی که داخل شدم بر حضرت ابی جد تلا بسر من 
رای » پس تبريك گفتم سید و آقایمان ولادت صاحب الزمان لا را هنگامیکه 
تولد بافته بود . 


) ¥ ( محمد ین عقوت کشت از محمد بن حعفر اسدی نقل کرده که حد یت 


کرد مرا احمدین اا گفت داخل شدم بر خد‌یجه دخترحضرت محمد بن علی 
الرضا للام سال ۲۶٢‏ پس با او از بشت پرده صحبت کردم و پرسیدم او را از دینش 
بس نام برد برای من‌کسانبرا که معتقد بامامت آنپا بود تاگفت : فلان پسرحسن ا 
ونام او را هم برد من گفتم خداوند مرا فدای شما کند ب طور معاینه با خر ؟ 
فرمود : با اخبار از حضرت ابی عل ا » نوشت آن حصرت نامه‌ای بمادرش راجع 
بولادت او گفتم‌بآن بی‌بی : پس فرزندکجاست؟ ۰ گفتم شیعیان بسچه 
کس یناه به برند ٩‏ گفت : بجده‌اش مادر ابی محمد ا گفتم أقتداء ء كنم کی 
وصیتش دا بزنی نموده است ؟ گفت : اقتداء کن بحضرت حسین بن علي‌علیهماا لسلام 
که وصیت نمود بخواهرش زینب دختر علي ا درظاهر » و هرچه خارج میشد از 
علوم علي بن الحسین لام منسوب میشد بحضرت زینب علیپا سلام » برای حفظ 
کردن علي بنا لحسن للم درظاهر » سپس فرمودبدرستیکه شما قومی هستیداصحاب 
حدیث وخبر» | باروات تکردها بدکه نهمی‌ازفرز ندان حسین له میرانش تقسیم میشود 
وحال آنکه اوژند است ؟ . 

و روایت کرده شلم‌کیری این خبررا باسند دمگر ازایی حامد مراغی گفت 
سئوال کرد خدیجه دخترحضرت غل خواهرحضرت ابیالحسن عسکری تا ون کر کرد 
مثل این حدتث را . 

(۳ )و بتحقیق گذشت دوایتی ازقول ابی چ لا هنگامیکه متولدشد برای 
اوفرز ندی: که‌گمان باطل نمودئد ستمکاران که مرامی‌کشند ۳ اینکه قطم کنند ال 
امامت ۳ چگونه دیدند قدرت خدارا وفرژندرا موّمل نامید . 

( ۴ ) محمدبن بعقوب باسنادش از احمدین غل نقل کرده گفت : برون آمد 
از اہی خد تلا توقیمی هنگامیکه زیری کشته شد » دابرباینکه : ابنست پاداش 


که افتر ای بر خدا و براو لباء خدا دز ند » گمان کرد e‏ مرا در حالنکه 


د 2 ۳ سم 
براي من فرزندی نیست دس چگونه دیدقدرت خدارا » و بعدمتو لدشدبرایان‌حضرت 


شرح ولادت خر ع ا ا 


۱ annee noe neee kk 


فرزندی که اورا ناممدعل سال ۲۵۶ (۱). 

( ۵ ) ( ابوهاشم جعفری ) گوید عرض کردم بحضرت ابی عم ا جلالت و 
بزرگوادی شما مانع دار سئوال کردن ازشما | با اجازه ا که سئوال 
کنم ؟ فرمود به پرس » گفتم : با سیدی یا برای شما فرزندی هست ؟ فرمود : 
بلی »> عرض کردم سا گرپیش آمدی اغاق افتاد يس کجا سئوال کنم ازخزاو 
ف-رمود : در م ,ينه ۰ 

( ۶ ) محمد بن یعقوب نقل کرده مرفوعاً از نسم خادم خادم ابی غ ا 
گفت : داخل شدم برحذرت صاحب الزمان بعداز مولدش بده شب > دس عطسه کردم 
ا مراک ابر من وال دم پاین غو فرمود ا شاوت 
ندهم تورا در عطسه زدن ؟ عطسه امان است ازمردن تا سه روز . 

( ۷ ) حمیری باسنادش نقل‌کرده ازابی عبداله لا فرمودزمانیکه مجتمم شد 
سه اسم عد وعلي وحسن س چپارمی قائم با 

N N (‏ کر E‏ 
فارس که نام او را برد » گفت : آمدم‌سر من رای و ملاژم شدم درب منزل حضرت 
ابي عل ل را س مرا طلسد بدون اسنکه اذن بطلیم > س وقتی داخل شدم وسلام 
کردم فرمود بمن: ای فلانی چطور است حال تو؟ سيس فرمود بنشن ای فلان 
و حال برسی‌کرد ازحماعتی از مردان وزنان خاندان من سپس بمن فرمود 
چه چیز موحب آمدن توشد ؟ گنتم رغشکه در خدعت شما داشتم » فرمود کن 
ملاژم خانه باش » گفت پس باخدمتگاران در منزل ب‌ودم وگاه مبخریدم برایشان 


(۱) مجلسی ده در بحار گویدچه بساجم‌میشود بین این خبرو خبریکه واردشده برولادت 
سنه۵ ۰۲۵ بودن سنه دداین خبر ظرف از بر ای‌قتل‌ویا دسیدن توقیع پایکی حمل‌برسال‌شمسی 
و یکی حمل برسال قمری باشد ( آنتهی ) 

میگویم وحمل ۱۳ ندارد زیرا تفاوت شمسی وقمری ددمدت ۲۵۶ نزديك 
۸ سال میشود نه يك سال . :5 


حوائحی را از بازار و گاه » بدون اذن داخل ر 7 حضرت مبشدم زماننکه در خانه 
بیروانی ود . 

بس داخل شدم روزی برآن حطرت در خانه بیرونی و شنندم‌صدای‌بائی در 
منزل » وصدا زدمرا آن حضرت‌که جای خود باش وح ر کت مکن ؛ پر جرئت خروج 
و دخول نکردم سن برون آمد کنیزی که با او چیزیوشیدة بود » سپس صدا کرد 
مرا داخل شو » بس داخل شدم و سپس‌تنیزرا صدا زد کنیز بر کشت حضرت به او 
فرمودیرده بردار ازچیزنکه 5 تواست » درده بر گرفت از پس یکه سفندونکوصورت 
وزیبا بود » پس باز کردازشکمش‌قماطراپس‌ناگاه دیدم‌موئی از نافش‌تاسره‌اش‌هوی‌سبزی 
که سیاه نبود » پس فرمود این است صاحب شماسپس اهر کرد کنىزك راکه كودك را 
بردارد » س بعداز آن ند دم اورا تا اوغ طا در گذشت . 

ضوء بن علي گوید : گفتم بمردفارسی : تون چه قدر تخمن میزنی براي او 
ازسن 6 گفتدوسال» عبدی گوید ( بضوء ين علي گفتم : تو اکنون چه قدر فرط 
مک ؟ گفت : چپارده سال » | بوعلي ی زد کت وماتصورمیکنیم‌حالاپیست و 
يك ساله باشد . 

) ۹( ( وهم همین سند ( از عمرو اهوازی گفت : امول ار دسرش را دمن 


نشان دواد وفرمود انست صاحت شما دعك ازمن 


عبر حطر ت یگمه از ر لاوت آ تحضر ت 

(۱۰ ) ( وهم خبردادمرا ) ابن ابي جید باسنادش ازحکیمه دخترتٌل بن علي 
الرضا ار گفت ايوغل بر درسال ۲۵۵ در نصف از شعبان دنبال من فرستاد و فرمود 
ای‌عمه‌امشب افطارت را نز دما قر ار بده 6 بدرستس که خداو ند عزوحل‌بزودی‌تورا مسر وز 

(۱) عبدی علی بن عبدالرحمن عبدی داوی خبراست ازضوء بن على وابوعلی و ابو 


عبداله محمد وحسن پسران علی بن ابراهیم دوراوی ازعبدی هستند بنابر آ نچه ددسند خبر 


است در کتاب کافی وغر آن ۰ 


میکند بولیش‌وحجتش برخلقش خلیفه بعد ازمن . 

حکیمه فرمود پس با این مژده مرا سرور زیادی رخ داد » و لباس را گرفتم 
وفورا يرون رفتم تا رسیدم خدمت ابی څل لا و آن حصُرت درصحن خانه نشسته بود 
وکزان اطرافش بودند . 

بس عرض کردم فدایت شوم آقای من این خلف و فرزنداز کیست؟ فرمود از 
سوسن پس چشمم راگردانیدم‌در آن‌کنیزان پس ندیدم کنیزبکه بر آن‌اثر حمل باشد 
غیر سوسن. 

حکیمه گفت پس وقتیکه نماز مغرب و عشا را بجا آوردم غذابرايم آوردند 
افطار کردم وبعد من و سوسن در بك اطاق باهم خوابیديم » پس مختصری خواب 
رفتم سیس ببدار شدم و همواره فکرمبکردم در آنچه ابو غل لا مرا وعده داد از 
امرولی ال ا " پس برخواستم پیش ازوقتیکه هرشب بلند میشدم برای نماز » ونماز 
شب را خواندم‌تا بنماژ وتر رسندم > درا یوقت سوسن درحال فزع و ناراحتی برحست 
و یرون رفت » وبا این حال وضوی کاملی گرفت سپس برگشت و مشغول نماز شب 
شد تارسید نماز وتر » پس در قلیم افتاد که طلوع فجر نزديك شده بر خاستم که 
نگاه کنم دیدم که فجر اول طالع شده وسفیدةصیح دمیده . 

یس شکی در دل من داخل شد ازوعده ابی غ لا پس ان حضرت از اطاق 
خودش مرا صدازد که عمه حان شك مکن والساعه امرواقع شده و او را خواهی دید 
ان شاء اد تعالی . 

حکنمه گو ید ن خجالت کشدم از اہی غد 4ا از آن چه در قلبم خطور 
وس نم 
قطع کرد ودرحال فزع ET‏ برون آمد > س اورا ملاقات کردم بر درب اطاق 
و گفتم بدر و مادرم بفدایت آ یا چیزی احساس مبکنی ؟ فرمود : بلی ای عمه جان 


سوی اطاق و من شررمنده بودم پس نا گاه ديدم که سوسن نمازش را 


بدرستیکه مییابم‌امرسختی را » گفتم خوفی بر تو نیست انشاء اله تعالی » و گرفتم 
فرش را وانداختم در وسط اطاق و نشا نيدم او را براك و نشستم مکانسکه زنان قا بله » 


مینشینند برای زنان در موقع ولادت و زایمان »پس گرفت دست مرا وف‌شار 
محکمی داد وناله سختی کرد و شپادت گفت و نگاه کردم س نا گاه ديدم ول اذ 
صلوات اله عليه برو بزمین افناده بر اعضاء سجده پس گرفتم دو شانه‌اورا ونشانیدم در 
دامنم » بس اورا باکیزه وختنه شده وناف بریده ديدم . 

بس حطرت ابول تا مرا صدا زد و فرمود ای عمه پباور بسرمرا › پس كودك 
را بردم نزد آن حضرت او را گرفت و زبانش دا برون آورد و چشمان او را مسح 
نمود »> پس گشود آن را سپس زذبانش را داخل دهان او نمود و کام او را برداشت 
سپس زبان مبارك را در گوشپای او نمود و بعد او را در دست چپ خود نشانید 
پس‌ولی" خدا بطور مستوی ومربع نشمت پس‌حضرت دست برسرش کشید وباوفرمود: 
سرم سخن بگوبقدرت خداو ند . 

پس ولی الله استعانه نمود و گفت اعون بالة من الشیطان الرجیم » وزبان‌گشود 
بنام خداوند وگفت : بسم الله الرحمن الرحیم ونر یدآن نمن على الذین استضعفوافی 
الارض ونجعلهم أئمة ونجعلپم الوارثين ونمکن لهم فى الارض ونری فرعون و هامان 
وجنودهما منم ماکا نوابحذرون ) (۱) ما اراده کردیم‌که منت بگذاریم برکسانیکه 
ضعیف وناتوان شدند درزمین » وقرار دهیم اشان را پنشوایان و فراردهیم آنان را 
وارث سلطنت زمین‌ومتمکن نمائيم امر ‏ نهارادرروی زمین‌ونشان دهیم فرعون وهامان 
ولشکرآن دورا از سطوت وقدرت آنان | نچه که همیشه از آن‌درحذر بودند . 

و بعد درود بر رسول خدا ا و بر امیرالممنن وائمه فلا یکی بعد از 
دیکری فرستاد تا رسد به بدرش حضرت ابی څل عسکری الا : 

س حطرت كودك را داد بدست من وفرمود در گردان اورا نزد مادرش ای 
عمه تا چشمش روشن شود و بداندکه وعدهٌ خدا حق است › ولکن بیشترهردم نمی 


دانند ( ۲ ) . 


)۱ سوره قصص آبه ۴ و۵ ۰ 


۳۲ سوده دوم آیه ۶ 


شرح ولادت حضرت حجت تا ۹ 


دس بر گردانندم او را بمادرش در حالیکه سفندةٌ صبح صادق دمیده بود س 
نماز فر بضه خوانده و مشغول تعقیب آن شدم تاطلوع آفتاب,و بعد تودیع کردم ابا ی 
عليه السلام را وبر‌گشتم بمنزل خودم . 

س چون روزسوم شد مشتاق دىدار ولی لد شدم » رفتم سوی اشان وا بتداء 
نمودم بحجره‌اایکه سوسن در آن بود » پس نهدیدم اثری ونه شنیدم ذکری ؛ وکراهت 
داشتم سئوال‌کنم » پس داخل شدم برحضرت ابی ‏ ا وحبا کردم که ابتداء بسئوال 

شن آن حضرت خودا بدا نمود و فرمود ای عمه مولوددر کنف‌خدا وحرزاوست 
و مستورنمود وینپان کرد اورا تا آذن دهد خداوند اورا . 

پس زما نسکه خداوند شخص مرا غاب نمود وحان مرا قض کردو دبدی 
شعبان من اختلاف کردند س خبر بده ثقات ( بعنی مردم درست وامین ) از اشارا 
ی هی وا و ا 
میکند ازخلقش واو را محجوب و مستور مینماید از بندگانش » پس نمیبیند او را 
احدی تابیش بکشدجبرئیل لا اسب اورا ( ا امراکان مفعولا ) ( ۱ ) وحکم 
دهد واحراکند خدا امر برا که شدنی‌است . 

( ۱۱ ) ( وهم بهمین شند ) ازع بن حسن‌بن ولید نقل‌کرده ازموسی‌بن عل بن 
حعفر گفت حدیث کردمرا حکیمه دخترحضرت محمد ( الجواد ) ما مانندم عنای 
حد بث اول E‏ گفت آن بی دی : بس فرمود : بمن ابو یں ا ای عمه وقتی 
روز هفتم شد بیا نزد ما » پس چون صبح‌کردم آمدم که سلام کنم برابی چ ا » 
وبالا زدم پرده راکه به بينم آقای خود مرا بس ندیدم او را گفتم با تحضرت فدات 
شوم چه شد آقای من ؟ فرمود ای عمه سپرد.م اورا یکسیکه مادر موسی فرزند خود 
را سپرد » مس چون روز هقفتم شد آمدم وسلام کردم و نشستم » فرمود باوز ید يسرم 
دا یس آوردنن آقای مرا > واورا در دار چه زردی بیچیده بودند » پس همان کار برا 


(۱) سوده انفال : ۴۲ 5 


که روز اول کرد با او نمود سیس زبان مبارك خودرا دردهان شر ف او کردانید گویا 
اننکه اورا شیروعسل میخوراند سپس فرمود : بسرم تکلم‌کن س گفت اشپدان | له 
الال وصلوات وتناه برغ عم و برائمه علییم السلام گفت تا رسید به پدرش سپس 
قرائت کرد بسم الل الرحمن الرحیم وترید أن نمن علی‌الذین استضعفوا فى الادض 
و تجعلهم أئمة ونجعلپم الوارئین (۱) تا قوله ( ماکانوا بحنرون ) ( ۲ ) . 

(۱۲ )۳( وهم احمدبن علي الرازی - از غبن علي باسنادش ازغل بن ابراهیم 
ازحکیمه مانند حدیث اول را روات کرده ر اشکه گوید حکیمه گفت فرستاد 
بسوی من | بول لا شب نیمه ماه رمضان سال ۲۵۵ وگفتم باو ابن رسول الله کیست 
مادر آن حضرت ؟ فرمود نرحس ؛ گفت چون روز سوم شد اشتياقم بدیدار ولی لد 
زیادشد پس آمدم منزل ایشان و شروع کردم بحجره ابکه درآن جاریه بود“ پس 
ناگاه ديدم نشسته در بستر زن نفساء (زنیکه تازه وضع حمل نموده ) ودیدم گپواره 
انکه توا بار چه های سبزاست » س بر گشتم سمت گپواده و برداشتم ازروی آن 
پارچه ها زا کی د ولی. ال بریشت خوایندم ولی بسته فنشده و تون فنداق 
است » پس چشمانش را گشود و شروع کرد بخندیدن و با انگشتش‌مرا فرا خواند » 
من او را در آغوش گرفتم و نزديك بردم بدهانم که بیوسم » پس بوی خوشی 
استشمام کردم ازاو که هرگزازاو خوشتر بمشامم بوئی نرسیده بود؛ وحضرت | بومحمد 
مراصدازد که ای عمه باورفرزندم را نزدمن » س اولکودك را بدست آن‌حضرت 
دادم‌فرمود بسرم سخن کرک ( و نقل‌کرد حدث مذکوررا) . 

حکیمه گو ید سپس اورا از آن حضرت گرفتم درحا لنکه گت بسرم » هی 
سپارم تورا بکسبکه مادر موسی فرزند خودرا سپرده بود »باش درحفظ وحفاظت و 
کتف وجوار خدا » وفرمود اورا برگردان بمادرش ای عمه و کتمان‌کن خبراین مو لود 
را » وخبرنده‌احدی راتاهنگام دستورالپی فرارسد پس آوردم اورانزدمادرش وتودیع 

(۱) سوده قصص آیه ۴. 

(۲) سوده قصص آیه ۵ ۰ : 


کردم با اشان ( وحدیث راتا آ خرش ذکر نمود ) . 

(۱۳ ) ( وهم احمدین علي الرازی ) ازعدبن علي‌ازحنظلة بن زكريا نقل 
کرده که گفت حدیث کردمم| رد موثقی ازغلین علي بن بلال از حکیمه ها 
حدیث را . 

( ۱۴) ( ودد روایت دیگر ) ازجماعتی از بزرگان اینکه حکیمه ( للق ) 
این حدیث را بیان کرد و متذکر شد که آن شب نیمه ماه شعبان بود و بدرستسکه 
مادر آن حضرت نرحس بوده ( وحدث را بیان کرد تا اینکه گفت ) س من نا گاه 
احساس کردم‌ولادتآ قدای‌خودرا»وصدای‌حضرتا بی غل تلا را درحا لسکه‌میفرمود ای 
عمه بیاور پسرم را رد من › پس پرده را از روی سیدم برداشتم یم آن حضرت 
درحالت سجده بزمین افتاده » وبرنراع و مچ دست راستش نوشته است ( جاء الحق و 
زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ) ( ۱ ) حق آمد و باطل ازین رفت بدرسترکه 
باطل نابود شدنی است . 

مس اورا بخود چسبانیدم و او را بافتم فارغ شده ( یعنی ناف بر بده و ختنه 


شده وپاکیزه ) پس او را پیچیدم در پارچۀ وبردم نزد حضرت ابی غد با 


( و حدث 
TEE EN‏ ناه الاله دان مها سول انم وانع انا 
امیرالمومنین حقا سپس پیوسته شمرد سادات و اوصیاء‌گرامی پیغمبر ولو را تا 
رسید بخودش ودعا کرد رای دوستانش فرج را بدست خودش سپس ساکت شد . 

وحکیمه تال گفت سپس مبان من وحضرت ابی غل ا ما نند بردة فراز شد 
پس ند بدم آقای خودم را و گفتم بحضرت ابی ع لا ای آفای من مولای من کجاست 
فرمود اورا گرفت کسکه اوشاسته رسزاوارترازتوو ما باومیباشد . 

سپس کر کردند حدیث را بتمامی و زباده بر آن گفتند که چون چپل روز 
گذشت » داخل شدم برحضرت ابی غ ا ؛ پس ناگاه دیدم مولایمان حضرت صاحب 


را که راه میرژد درخانه »> دس ند يدم صو ر تی را ر اتر ازصورت اوو نه لبحه وسخنی 


را فصیح تراز لپجه وسخن او . ۳ 


س حضرت ابی ل تما فرمود این مولودیزر گواراست نزد خداو ند عزوحل › 
پس عرض‌کردم آقای من میبینم از امراوچیزیکه میبینم وحال آن‌که برای او چپل 
روزاست ؟ بس تبسم کرد و فرمود ای عمه من ف دا کر ماگروه امامان زر گی 
میشویم در يك روزا نچه دیگران ظرف ات سال زوک میشو ند . 

پس برخاستم وبوسیدم سرمبارك آن حضرت را و بر گشتم سپس آمدم وجستجو 
کردم اورا ند بدم»عرض کردم خدمت حطرت ابی څل ا چه‌شدمولا نمان؟ فرمودسپردیم 
اورا با نکسبکه مادرموسی فرزند خودرا سپرد . 

( ۱۵ ) ( وهم احمدبن علي الرازی) - ازغدبن علي از حنظلة بن زکریا 
نقل‌کرده که گفت حدیث کردهر! احمدین بلال بن داود کاتب که سنی بسیارمتعصبی 
ازدشمنان اهل بت 6لا بود وهمواره اظپاردشمنی کرده وبغض خودرا کتمان نمی 
کرد وباوجوداین دوست من بودوظاهراً مودت و دوستی خودرا چنانچه طبع مردم 
عراقست اظپاد مسکرد و هر گاه میا میدید میگفت : برای تونزد من خبرست که 
خوش حال میشوی به آن وخبرت نمیدهم » پس من تغافل مبکردم از او تا که 
در جای خلوتی با او تنپا شدم واز او جوا شدم و اصرار کردم که مرا 
خبر دهد ۰ 

بس گفت در سامری خانه ما مقابل خانه این الرضا - بعنی حضرت ابا محمد 
امام حسن‌بن علي ( عسکری ) له بود » پس مدتی طولانی غایب شدم از آن 
شپر وبقزوین و غير آن دفتم , سپس مقدرشد پرایم برگشت با نجا وچون وارد شدم 
به سای ديدم تمام کان ونزدیکان را ازدست داده ام فک وا که مرا ترست 
کرده بود و برای او دختری بود که ازطبع وعادة اولبه اش حفاظت وصیانت خود بود 
ودروغ را خوب نمیدانست . وهم چنین برخی ازکنیزان فامیل‌که درخانه ما زندگی 
مسگردند » بس چند روزی تزد آنبا ماندم سپس عازم خروج شدم . 


پیرزن گفت چطور عجله. در بزگشتن داری وحال آن‌که‌مدتی‌غایب بودی ؟ پس 


بمان نزد ما تاچشممان بدیدارتوروشن باشد من از روی مسخره باو گفتم میخواهم 
بکربلا بروم » و عردم آماده بودند برای زیارت نیمه شعبان یاعرفه بکربلا روند 
گفت پناه به خدامیبرم ازاینکه قصد اهانت کرده باشي وبا بروجه هسخره و شوخی 
بویت کمن فا ای وه وحن ترتع از 
بیرون رفتن تو آزنزد ما بدو سال. 

من در این خانه نزديك دالان منزل خواییده بودم و دخترم بامن بود و من 
مان خواب و سداری بودم که مرد زا صورت ویا کیزه لباس و خوش ونی وارد شد 
وفرمود : ای فلانی | لساعه آزهیاسکان کت میا د و تورا منطلبد > پس امتناع نکن 
ازرفتن با اوونترس . 

یس ترسیدم ودخترم را صدازدم وباو گنتم آ با فپمیدی کسی داخل خانه شود 
گفت : نه » پس خدارایادنموده و اورادی خواندم وخواییدم > پس ]نی بعیثه 7 
ومانند بش سخن گفت من ترسیدم و داد زدم دخترم را , گفت نه مادر کسی داخل 
نشده نام خدارا یادکن ونترس » پس خواندم خدار | وخوایدم : 
۱ چون بارسوم شد آن مرد آمد و گفت ای فلانی آمد آن کسیکه تو را مبطلید 
انك درب خانه را کید > س برو با او . ودداین مان شندم صدای کو به دررا 
پس برخاستم ورفتم پشت در وگفتم کیستی؟ گفت درب دا بازکن ونترس ۰ پس شناختم 
سخن اورا وگشودم در را پس دیدم خادمیست که با اولنگی میباشد . 

پس گفت بعضی از همسابه ها بتونیاز دارند برای حاجت مپمي » پس داخل 
شد » وسرمرا سیچید به بارچه و مرا داخل خانه‌ای کرد که میشناختم ان را ببس 
ديدم دارچهُ درازی را وسط خانه ستداند ومردی بشت برده مزبور نشسته . 

پس خادم بلندکرد طرف آن را دیدم زنی راکه اورا دردزایمان گرفته و زن 
ویک یکو مخت بر اوفقسته کک آوزا موه هی اون کفت با واک کن دږ 
a E E EDS AAS‏ 


میا کردم ۰ ِ 


پس کمی نگذشت که پسری بدنیا آمد » او دا برروی دستم گرفتم و داد زدم 
بسراست دسر است » وسرم را رون آن درده بردم که بشارت بدهم مد نشسته 
راء پس عراگفتند که دادنزن چون صورتم را برگردانیدم بسمت آن پسر دیدم 
در دستم نیست » پس آن زنیکه نشسته بود بمن‌گفت صیحه نزن وفریاد نکش ؛ و 
خادم دست مراگرفت وسر‌اپوشانید ومرا ازآن خانه برون آوردو بخانه خودم بر 
گردانید » وکسه بمن داد و گفت هرچه‌دیدی بکسی خر نده . 

پس داخل منزلم شده بجای خودم بر گشتم , دخترم خواب بود » او دا سدار 
کردم و گفتم آ با رفت وآمد مرا دانستی؟ گفت: نه و کسه را کشودم‌دداین وقت دیم‌در 
آن ده دینار است » واین خبررا باحدی نگفتم مگردراین وقت که این سخن را از 
روی مسخره گفتی » بس از راه محبت و علاقه بتو حدیث کردم و براستیکه 
برای این قوم نزد خداوند عزوجل شان و منزلتیست و هر چه‌می گویند 
حق است . 

گفت من تعجب‌کردم ازگفتةٌ آن پیرزن » واورا ببادمسخره وشوخی‌گرفتم و نه 
پرسیدم ازاو که درچه سالی این انسفاق افتاده است جزاینکه من میدانم بقیناً 
که درسال دوست وپنجاه وچندسالی ازهجرت بودکه غابب شدم و بعدبر گشتم پسامری 
و در وقتسکه برزن آن‌قصه را بمن خبردادسال ۲۸۱ دروزارت‌عبداله بن سلیمان بودکه 
اورا قصد نمو دم ۰ 

حنظله میکوید پس ابوالفرج مظفر بن احمد را خواندم تا اين خبردا 
بامن شنید . 

(۱۶ )وهم عد بن یعقوب - از بعضی اصحاب ما ازعبداله بن جعفر حمیری 
نقل‌کرده که گفت جمع شدم باشیج | بوعمروخدمت احمدین اسحاق اشعری دس احمد 
EE KS r Oa‏ رب a IEE‏ نس کت 
باو : ای ابا عمرومیخواهم سوّال‌کنم تورا ازچمزی وحال آنکه من شك ندارم در 


پس بدرستبکه اعتقاد من ودين من اینستکه زمین خالی ازحجت نیست مگر 
چهل روزیش ازقامت که ححت برداشته شده و در توبه سته مشود ( فلاینفع نف 
ایمانپا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانهاخیرا ) ( ۱) 

پس نفعی نبخشدهیچکس را ایمانش درصورتبکه قبلاایمان نیاورده باشد با 
درابمانش تحصیل خیری نکرده باشد . پس آن گروهند بدترین خلق خداوایشانند 
کسانیکه قيامت برا یشان قیام خواهدکرد,ولي‌دوست دارم که بقينم ز بادتر شود . 

دس بدرستیکه حضرت ابراهيم له از خدا خراست که اورا نشان دهد خرن 
مرده را زنده میکند ( قال اولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمتن" قلبی ) (۲) فرمود آ با 
ایمان نداری گفت چراولکن برای اینکه قلبم آرام بگیرد . 

بتحقمق که مرا خبرداد | بوعلي احمدین اسحاق‌که او پرسید حضرت | با الحسن 
صاحب عسکر ا را وگفت باچه کس‌کارخودرا درمیان گذارم وازچه‌کس فرابگیرم 
و قول چه‌کسی را قبول کنم ؟ پس فرمود جناب عمری ثقه من است پس آ نچه از من 
بتو برساند مطمئن باش‌که ازمن رسانیده است و آن چه بتو گوید ازمن میگوید : 
ازمن بشنو سخن اورا و اطاعت کن بدرستسکه اوست ثقه ومورد اطمینان . 

وخبرداد مرا ابوعلي که اوسئوال کرد ازحضرت ابی غل لا مانند همین سئوال 
را وفرمود باو جناب عمری وپسرش‌هردو ثقه میباشندیس هرچه برسانند بتو ازمن 
رسانیده اند وآ نچه گفتند ازمن میگویند » پس بشنو ازا یشان واطاعت کن آن هارا 
که دونفرموثق ومورد امانت اند . 

پس این قول دوامام گذشته است در بار توء پس ابوعمرو ( عثمان‌بن سعید ) 
بسجده‌افتاد و گر ست » سپس ‌گفت: سئوال‌کن » پس گفتم‌شماد بدا بدجا نشین و خلف ابی 


ع لا را ؟ گفت آری بخدا سم وگردن او ما ند این بود و بادستش اشاره کرد ۱ 


)۱ سوره انعام آبه ۵۸\. 
(۲) سوده پقره آیه ۲۶۲ . 


گفتم ال ای مانت کف رة گنتم اسم مبار کش چیست ؟ گفت 
حرام است برشما که از این مطلب سئوال کنید » واین دا از نزد خودم نمیگویم و 
نیست برای من که حلال وحرام کنم ¢ ولکن دستور از آن حصرت صلوات ای علیه 
است پس بدرستبکه امر نزد سلطان مقرو برا ینستکه ابا چ لا در گذشت و فرزندی از 
خودبجانگذاشت . ومیراتش راتقسیم نمودند » وگرفت میراث اوراکسکه حقی برای 
او نبود " پس بناچار صبرنمود براین امور » ابنك عمال آن حضرت و کارگزاران 
و وکلاء او در روی زمین جولان دارند وهبچکس نست که جرئت داشته باشد و 
نزديك شود باشان وچیزی سئوال کند النته وقتسکه اسم آ ن ر ت و و فوراً 
مأمورین‌او را طلب‌میکنند پسس خدارا که پرهیزکنید و ازبردن اسم آن حضرت 
خوداری نمائشد . 

( ۱۷ ) وهم دوایت شده - که بعضی از خواهران حضرت حسن ا کنیزی 
داشت‌که اورا تر بیت کرده بود » نامش نرجس بود پس چون بزر گ شد» حضرت ابو 
عل ا داخل شد ونظر باو کرد پس بی‌بی با نحضرت گفت میبینم ای آقای من‌که باو 
نگاه میسکنی - فرمود:من تگاه باونکردم هک تعجب که مولودیکه برخداو ند 
تعالی کریم ویزر گواراست» ازاوست ۰ سپس امر کرد اوراکه‌از حضرت ابوا لحسن‌هادی 
علیه‌السلام اجازه بگیرد واودا بسوی او بفرستد پس اجازه گرفت وبدرش اورا دستور 
دادکه این کاررابکند . 

( ۱۸ ) وهمعلاان کلینی باسنادش از سیاری نقل کرده که گفت : حدیث 
کردمرا نسیم وماربه (کنبزان حضرت‌عسکری ا ) که رقتی حضرت صاحب الزمان 
عليه السام ازمادرش متولد شد» بزممن افتاددرحالکه بردوزا نوقرارداشت » وانگشت 
سبا به و شپادت خودرا بطرف آسمان بلك کرده بود سيبس عطسه زد و گفت « الحمد 
به رب المالمین وصل اه علی عاو آله عبداً واخ ار فک و لامستکیر» - سیاس 
خداو ندی که پسرورد گارعا لمیا نست» ودرودفراوان‌خدا _ بر رو آلاودرحالی‌که بنده 


سر کش و نه‌بنده هک وخود خواه هسم سپس فرهود ستمکاران گمان کیت که 


حجت خداباطل شدنی‌است ؛ اگربما اجازه سخن داده شده بود هت | یات 
ژایل میشد . 

(۱۹) وهم روایت‌کرده که‌علا ن‌باسنادش نقل کرده بدرستیکه مولای ما ا 
(یعنی صاحب الزمان ) متولد شد درسال ۲۵۶ ازهجرت دوسال بعد از وفات حضرت 
ابی‌الحسن ا . 

([ ۲۰ ) وهم محمدبن علي شلمغانی درکتاب اوصباء گو دد حد مث کردموا حمزة 
بن نصرغلام | بی| لحسن ا از یدرش گفت وقتی‌سد ا متو لدشد اهل‌خانه سبارشادمان 
شد ندو بهم ىر ىك ا تک ی چون‌رشد کردبمن دستور داده شدکه هرروز خر یداری 
کنم باگوشت ات قطعه قلم مخ دار وگفته شد که این برای مولای کوچك ما 
عليه | لسللام اس 

( ۲۱ ) وهم گفت حدیث کرد مرا موئقی‌از ابراهیم بن اددیس گفت فرستاد 
سوی من مولام حضرت ابی ‏ تلا قوچی راو گفت عقمقه کن آنرا بنام بسرم فلانی 
وخودت بخور وبخانواده ات هم اطعام کن » يس عقبقه نمودم > سپس بعداز این ان 
حضرت راملاقات کردم مرا فرمودهو لودنکه برایم متو لدشد ازدنیارفت . 

ولی بعداً فرستاد برام دو قوج و نوشت بسم الله الرحمن الرحیم عقيقه كن 
این دوقوج را از آقایت وبخور گوارا کند برتوخداوند واطعام کن برادرانت را 
دس عقبقه نمودم و بعد ازاین که| نحضرت راملاقات کردم‌چیزی بمن نفرمود . 

( ۲۲ ) وهم علان گوید حدث کرد مرا ظریف ابو نصرخادم , گفت : داخل 
شدم بر آ نحضرت یعنی صاحب الزمان کا وفرمود : برای من صندل سرخ پیاور » 
تن آوردم آنرا »> » فرمود عليه السلام : آیامرا میشناسی + گت بلی »فرمود 
من کیستم گفت شما آقای من وپسر آقای من » فرمود از این سئوال نکردم » ظریف 
گوید عرض‌کردم‌خداوندمرا فدای‌شما گرداند. برایم تفسیرنمائید »فرمود: من خاتم 
الاوصیایم و به برکت وسب من خداو ند بلاء را دفع می‌کنداز اهل‌من‌وشیعیان من ` 


( ۲۳ ) وهم جعفر بن محمد بن مالك : گوید حدیث کرد مرا محمد بن جعفر 


بن عبداله از ابی نعیم محمدین احمد انصاری گفت دستهٌ ازمفوضه ومقصره فرستادند 
کامل این ابراهیم مدنی را خدمت حضرت آبی محمد لا , کامل‌گو دد در دل خود 
گفتم سئوال میکنم که | ا داخل مشود رشت واف کبک معرفت مرراداشته باشد 
ومعتقد باشد بعقیده من ؟ 

گفت چون داخل شدم تم حصرت اوه محمك 2 نگاه کردم بیراهن 
سفید ناز کی ديدم که در براوست دس درخاطر خود گفتم ولي خدا و ححت 
أو لباس ناز آ* می بوشد و دما هتکن که 5 برادرانمان مواسات کنیم ومارا نہی ھی 

دس خندان فرمود : ای کامل و بالازد از مچ دستش دس د ددم لباس سياه خشنی 
برپوست بدن اوست » و فرمود ابن لباس خوب ونازك برای‌شماو لباس پشمی‌درشت‌براي 
خداست » دس سام کردم و فشستم بر در یکه بردهة بر آن او تة نود » هن کون 
بادی آمد وپرده را کنار زد 6 ودیدم من دسری را که گوبا جون فرص ماه بودسری 
چپارساله بامانند آن . 

س بمن فرمود ای‌کامل بن ابراهیم ۱ من ارز بدم از این کلام ولمم شدم که 
بگویم سك 5 سدی »> فرمود آ مد نزد ولی ار و ححت او و بات او که سئوال کی 
]با داخل نمشود بپشت را هر کک داشته باشد معرفت تسورا وف گفته 
تورا ؟ عرص کردم آری بخدا قسم 1 فرمود در این صورت فسم بخدا اهل دہشت 
بسیار کم خواهند بود» سم بخدا که هیر اه داخل میشود دهشت را قومنکه باشان 
حقنه گفته مشود ٤‏ گفتم ای آقای من کبانند ابشان ۹ فرمود مردمی هستند که از 
علاقه و محتشان بعلی عله السلام قسم مخور ند بحق او و نمیدانند که حق او و 
فصضل او چسست . 

سیس سا كق شد صلوات ا عليه ازسخن بامن ساعتی و بعدفر مود[ مدکه سئوال 
کی از عقده و گفته مفو ضه ¢ دروع گفتند بلکه دلپای ما ظطروفست برای مشت 


پروردگار > دس وقتی او بخواهد ما ميخواهيم وخدا صقر ما مد ) وماتشاوّن الا ان بشاء 


ال ) (۱) ونمی خواهند ۳ آنچه را که خدا بخواهد سپس پرده بحال خودبر گشت 
ونتوانستم آنرا کنار بز نم . 

پس نظرکرد بمن حضرت | بومحمد ا درحال تسم و فرمود ای کامل چیست 
Ea‏ علت‌نشستن تو و بتحقیق که خبردادتورا بحاجتت حجت بعد ازمن " پس برخاستم 
وبیرون دفتم ودیگر بعدازاین اورا معاینه نکردم . 

( س ابو نعیم گوید ) ملاقات کردم‌کامل را وسئوال کردم اژاین حدیث , و او 
حد بث کرد مرا ان 1 

و هم روایت کند این خمر را احمدبن علي دازی از غل بن علي از دن 
عمدال بن‌عائد رازی ازحسن بن وجناء نصبی گفت شنیدم ابو نعیم څل بن احمدا تصاری 
میکفت ومانند آنرا باد کرد : 

( ۲۴ ) وهم عد بن بعقوب‌ازاحمدین نصرازقنبری - از فرزندان قنبر بزر که - 
غلام ابی الحسن الرضا ا نقلکرده که گفت حدیث جعفر در مبان ما جریان بافت 


سیم 


وقنبری او را شتم گفت » گفتم کس دیگری برای امامت وجود ندارد » آیا توکس 
و راميشناسي ودیده‌ای ٩‏ 

گفت من ند ددم ولکن غير من اورا دیده است‌گفتم چه‌کسی او را دیده است ؟ 
گفت : جعفر اورا دومرتبه دیده ویرای اوحدیتث وقصه ای است . 

( ۲۵ ) وهم رشیق صاحب ماذران‌گو ید فرستاد دنبال ما معتضد عباسی و ماسه 
نفر بودیم پس امر کرد مارا که سوار شویم هرکدام از ما اسبی دا واسب دیگر را هم 
اوآ کنیم و بیرون دوم درحال سبکی که ا ماهیچ چبز نباشد نه کم ونه ز ناد EE‏ 
زین اسب فرش سبکبکه برآن‌نماز خوانده میشود ؛ وبما گفت بروید بساهره و برای 
ما محله وخانه ی را تعریف کرد و گفت هنکامیکه رسد ید بان خائه مسا بيد بر 
درب ان غلام ساهی را : س بدون احازه داخل آن شو یدو کسی را که در آند یدید 


بکشید وسر بر ده او را برایم بیاورید . 


( ۱ ) سوده دهر آیه ۳ 


پس ما وارد سامره شدیم وبافتیم امررا | نطورکه وصف کرده بود » ودر دهلیز 
منزل غلام سیاهی بود ودردستش بندز بر حامهٌ بود که میبافت » پرسیديم از صاحب 
خانه و کسکه در آنست گفت صاحب آن در آ نا است» فسم بخدا که بما توجه 
تنمود و اعتنایش بماکم بود پس خانه را جستجو کردم چنانچه مامور بودم خانه 
زبائی بود و بر در آن برده آوبخته بودکه هرگز از آن زساتر ندیده بسودم 
گوبا تازه‌از دست بافنده در آمده ولی‌درخانهٌاحدی‌نبود . 

چون پرده دا بالا زدسم اطاق بزدگی دیدیم که مانند دربا پر از آب بود 
و درآخرآن حصری روی آب افتاده بود و جوان‌خوش قبافه واندامی‌روی‌آن بنماز 
اا ووا ا 

احمد بن عبد له یش رفت که او را کرد غرق‌شد و بنا کرد لرز بدن تاانکه 
هق فش وا که دای تعاس واه خرن مرون ا متغش کر دوا یت ال فا 
باز رفیق دیگرم پیش رفتو بپمین سرنوشت دچار شد ومن متحیرایستاده بودم بصاحب 
اطاق (همان مردیکه دویآب بود)گفتم من از شما معذرت میخواهم بخدا من‌نداستم 
قضیه چیست وصاحب خانه‌کیستو ازخدا هم طلب عفومیکنم‌باز توجهی بسخن‌مانکرد 
و از کار خود منصرف نشد . 

این منظره مارا بوحشت انداخت وبر گشتیم مفتضد بانتظارما نشسته بودو بدر با نان 
سپرده بودکه هر وقت آمدیم جلو گیری‌نکنند ۰ ایکا وارد شد م پر سید چە کرد دد 
قضیه را نقل کردیم گفت وای برشما قبل از من بادیگری هم ملاقات‌کردید وجریان 
را تیک هم‌گفتید؟ گفتیم :نه ! گفت : من نسل جدم نباشم - وقسم های شدید باد 
کرد که اگر فپمیدم این‌خبررا برایدبگری‌نقل‌کرده! بدگردنتان را نزنم و تاز نده بود 
ما جرئت نکردیم قصه دا برای‌کسی نقل‌کنيم . 

(۲۶) وهم جماعتی از ابی جعفر محمدین علي‌بن :ا بوبه پاسنادش از اباهارون 
نقل‌کرده اندکه مردی از اصحاب بود میگفت ديدم حضرت صاحب الزمان لا را که 


صور تش مدر خشید مانند ماه شب چپارده و ديدم بر ناف او موئی مانند خط ياين 


کشیده بود, جامةٌ او را عقب زدم بافتم او راختنه شده » از حضرت ابامحمد ا از 
این جریان پرسیدم فرمود هم این چنین متولد شدوهم اینچنین‌ما متولد شدیم و لکن 
برای امتثال م۱ له ختنه کردن‌را بزودي بر آن مرور ميدهیم . 

(۲۷) وهم جماعتی ازشبانی باسنادش نقل‌کندازاحمدین اسحاق که اوازحضرت 
ابا محمد لب از صاحب این امر سوّال‌کرد »ا تحضرت بدستش اشاره کرد نی آری 
او زنده است و رشد . 

(۲۸) وهم| بنا بی جید باسنادش ازعبدالنهبن عباس | زحسین بن حسن‌علوی‌نقلکرده 
گفت وارد شدم بر ای محمد حسن‌بن علي لام سامری و او را بت کن 
ده ولادت بسرش . 

(۲۹) و هم جماعتی ازځدبن علي نقلکردند باسنادش از حمیری گفت پرسیدم 
از محمدین عثمان ر ا وگفتم باودیده‌ای‌صاحب‌این امر را ؛گفت بلی وآخرین 
ملاقات من با او در ببت النه الحرام بود " ومیگفت بار خدا با آنچه بمن وعده‌دادی 
ی 

لبن عثمان گو ید و دیدمآ نحضرت راکه آو بخته است بیرده‌های کعبه در برابر 


مستجار و مسگفت بار خدابا انتقام بکش بدست من از دشمنات . 


« فصل > 


واما | نچه روات شده ازاخبارکسانیکه | نحضرت علبها لسلام رادیده ونشناخته 
است اوراء بابعداز آن‌شناخته است * بیش از نستکه بحساب آ ید غبراینکه ماقسمتی 
ازا نرا باد ميکنيم : 

جماعتی از تلعکبری از احمدبن علي الرازی نقل‌کردند که گفت حدیث کرد 
مرا شیخبکه درری واردبرا بوا لحسین‌محمد ین جعفر اسدی‌شدم‌وروایت کرد برای او دو 


حدیث در باره صاحب الزمان لاء وشنندم از اوآن دو حدیث را چنانچه شنمده‌بود 


دکیاد سکم که ام مش ل رابود گنه یت دا 
علي بن براهیم فدکیگفت بامن آودی (بابقول‌صدوق‌ازدی ) من درطواف بودم وشش 
طوف کر ده ومیخواستم دور هفتم را بکنم که ديدم جمعی دست راست کعبه نشسته اند 
وا کک ووو خو اا ت وواه ایا وو مح وف 
نه بپتر از کلام او ونه شیرین تر ازمنطق‌اووخوش مجلس تر ازاو ندبده بودم . 
رفتم با او صحت کنم مرا دور کردند وراندند پر سدم از بعضی ۳ ینت 
این بزرگواد ؛گفتند ابن رسوالة و است ظاهر میشود هر سال بکروز برای 
خواص دوستانش وحدیت میکندایشا نرا و آنپاحدیث میگویند اورا » گفتم : طالب 
رشدی نزد اه سرورمن هرا ارشادکن ! خداوند تو را هدایت نماید ! آن حوان 
دیگیبمن داد داد دویم دا بر کک و ی انیم گرفتم 
کفتم 3 , دستم را باز کردم دیدم شمشی ازطلاست i‏ دیدم اورا که بمن رسید 
وفرمود ثابت شد برتو حجت وظاهرشد برتوحق و کوری از تو برطرف شداآ با مرامی 
ا گفتم نه بخداقسم فرمود منم مپدی منم قاثم دوران منم آنکسکه زمین را 
برازعدل وداد میکنم چنا نجه پرازطلم وستم ای اش بدرستیکه زمین خالی ازححت 
نیست نمیمانند مردم در فترت بیشتر از تیه بنی اسرائیلو ظاهر شده ایام خروج من 
دس اين < حربان امانت است در گردن یز آن را به برادرانت از اهل حق . 
و پمن سند از احمدین علي الرازی نقلکردن ى که کف حدیث کرد مر 
محمد بن علي ازمحمد بن احمدین خلف گفت فرود آمدیم در مسجد محلهً معروف 
بعباسیه دردو منزلی فسطاط مصر » وغلامانم متفرق شدند درآن منزل وباقی ماند با 
من درمسحد غلام اعجمی » در گوشه مسجد ډیرمردی ديدم که سيار تسبیح مسگفت 
وچون هنگام زوال شد » افله خواندم ونماز ظپر را در اول وقستش بجا آوردم 


طعام خواستم وشیخ رادعوت کردم که بامن غذا بخورد » شول‌کرد وجون طعام راصرف 


کردم از اسمش واسم بدرش وشپرش وشغلش و هدش درسدم , گفت که اسمش عل 
بن عبد ال واز اهل قم است هو گفت که سی سال است سباحت مسکند درطلب حق ومی 
گردد درشهرها وسواحل درباها. ۱ 

میگفت فز ديك بست سال درمکه ومد ننه متوطن گشته و بحث از اخبار ویروی 
ا 

چون سال ۲۹۴۳ شدطواف کمبه‌نمود سپس رفت درمقام | براهیم ا ور کو ع کرد 
در آن وخواب برچشمش غلبه‌کرد » پس صوت دعائی که مثل آن‌بگوش نرسیده بود 
اورا ببدار کرد »گفت پس دقت‌کردم در خواننده آن جوان نمکنی‌دیدم که هرگز 
ندنده بودم درز سائی صورت واعتدال قامت او » سپس نمازخواند و ببرون رفت وسعی 
بین صفا ومروه نمود» من دنبال کردم او را و خداوند عزوحل بخاطرم انداخت که او 
حضرت صاحب الزمان لب است ؟ 

وچون فارغ شد از سعیش قصد کرد بعضی از دره ها را ومن قصد کردم تعقیب 
اورا وچون نزديك اوشدم ناگاه غلام سباهی دیدم مانند شتری بزر گه‌که اعتراض‌کرد 
بسمن» ؟ .بس‌فریاد زدمرا بصو تسکه نشنیدم ترسناگ ترازآ نرا : چه مىخواهی عافاك 
اه بس لرز دم واستادم و شخص ازنظرم غاب شد» ومن ماندم متحیر . 

چون‌توقف وتحیرم طول‌کشید بر گشتم وملامت وسرزنش میکردم خود مرا بزجر 
غلام سیاه » پس خلوت‌کردم باپروردگارم عزوجل ومبخواندم او را و سئوال مبکردم 
بحق رسول و آل او لا که سی مرا محروم نکند » واینکه ظاهر کند برای من‌آن 
چه قلب مرا ایت و صبرت مراژ باد مسکند ۲ 

و چون بعد از دو سال شد زیارت‌کردم قبرحضرت مصطفی ا دا پس من 
نمازمسخواندم درروضه اینکه بان قبر مطپر ومنبرست که خواب بر چشمم غاا 3 شدنا گاه 
دیدم محر کی مراحرکت مہ دهد . 

پس بیدار شدم دیدم غلام سياه است گفت : چیست تو را و چگونه هستي ؟ 
گفتم | لحمدنه وتورا بدمیگویم , گنت مکو زیرا من مأمور بودم با نچه تورا خطاب 


aT : Ce,‏ 0 يعض TT‏ ما برد 
گفتم در برقه است » گفت راست گفتی »> فلانی چطور است ؟ و نام دفیق مرا 
که مجتهد در عبادت و مستبصر در دیانت بود برد» گفتم دراسکندد به است تا اننکه 
نام برد عد ازبرادران مرا . 

هش اسم عریبی را باد کرد و گفت نقفور چه شد ؟ گفتم نمیشناسم او را گفت 
چگونه نشناسی اورا و اورومی است » خداوند او را هدایت فرمود پس خارج میشود 
بعنوان نصرت و باری ازقسطنطنبه . 

سپس درسید ٤ EEE.‏ گفتم نمیشناسم او را گفت این مردی از اهل 
هیت ( یکی ازشپرهای عراق ) از انصارمولای من لا است » برونزد اصحابت وبگو 
به انشان امیدوارم که خداوند اذن دهد در باری مستضعفین و در انتقام 
از ستمکاران . 

وهر آینه بتحقیق که ملاقات کردم جماعتی از اصحابم را ورسانیدم بایشان و 
ابلاغ کردم مرآنپا را آنچه متحمل بودم » ومن میروم وسفارش‌می‌کنم به تو 
این "که آ لوده نسشوی‌به چیزی که سنگین‌کند پشت تسورا وبرنج و تعب بیاندازد 
جسم تورا » واینکه حبس‌کنی خودرا برطاعت پروردگارت» بدرستیکه‌امر نزدیك‌است 
انشاء الل تعالى . 

پس دستور دادم صندوق دارم که پنچاه دینار حاضر کند وازاوتقاضا کردم قبول 
نماد » گفت : برادرم خداوند تعالی حرام نموده برمن‌که تم از تومادامیکه من 
بی‌نیازومستغنی هستم ازآن » چنانچه حلال است برای من که وقتی احتیاج پیداکردم 
بگیرم ازتو ‏ پس گفتم باو آبا این کلام را شنیده است ازتواحدی غیرازمن ازاصحاب 
سلطان ؟ گفت بلی احمد بن حسن همدانی که مدفوع از نعمت خود مساشد 
وبا ذربا یجان تبعبداست» و تحقیق اجازه گرفت رای حج بامید اینکه ملاقات کند 


کسی راکه من ددم پس حج نموداحمد بن‌حسین همدانی و دراین سال و کشت 


گر ۱ 
کشاهکه ناا تخرت شی شن aE‏ 


بعد جدا شدیم آزهم ومن بر گشتم بسرحد » سپس حج نمودم وملاقات کردم ذز 
مد بنه مردی راکه اسمش طاهر ازفرزندان حسین اصغر بود > گفته میشد که او از این 
امرچیزی مبداند » بس براو واردشدم تایمن اس‌گرفت ومطمئن شدبمن ومطلع شد 
بر صحت‌عقیده من » س گفتم باوبا ین رسول ال قسمت میدهم بحق آ اء طاهر شت 
علیهم السلام‌که مرا مانندخودت عالم‌باین امرنمائی» پس بتحقیق که شپادت و کواهی 
داده ات یراق من کسه اورا مونق میدانی که قاسم ن عبدال بن سلىمان س 
وهب نسبت بمن قصد سوء نموده برای مذهبم واعتقادم وک اوا اسن | 
بر ىزد وخداوند مرا ازاو نجات داده‌است . 

مین گفت ای .برادز اجه نی کتمان کن. شمام. خر هادرضان این 
کوه هاست وبراستی کسانبکه درشب حمل زاد ممکنند وراه ميافتند بجا هائیکه می. 
شاسند عجائبي خواهند دید » ومانپی شده‌ایم ازفحص و تفتیش پس با او وداع‌کرده 
وبر گشتم . 

وهم احمدین عبدون معروف بابن الحاشر ازابوالحسین غ بن علي شجاعسی. 
کاتب از ابی عبدالله بن ابراهیم نعمانی از یسوسف بن احمد جعفری نقلکردکه 
گفت در سال ۳۰۶ حج نمودم و تاسال ۳۰۵ مجاور مکه بودم » سپس بیرون. 
شدم از | نجا بقصد شام » من در بعض راه ها بودم وآ نروزنماز صبح من فوت شده بود .: 
که فرود آمدم از محمل و مپبای نماز شدم » ديدم چپار قفر در محملند * پس : 
استاده تعجب مسکردم ازااشان » پس یکی از اشان گفت : ازچه تعجب هن ۰ 
ازا نکه تركکردی نمازت را ومخالفت کردی مذهت را ؟ گفتم با نکسکه مراخطاب 
کرد : توچه علم داری بمذهب من +گفت دوست داری‌که بسمیتی صاحب زمانت را ؟ 
گفتم : بلی » پس اشاره کردبیکی از آن چپارنفر . 

گفتم بدرستبکه برای 1 تحضرت دلالات وعلاماتی است » گفت : کداميك محبوب 


تراست سوی تو : اینکه بسعی شترو | نچه براوست بآ سمان. بالامیرود باببینی محمل 


راکه باسمان صعود مسکند؟ گفتم هر کدام باشدیس درآن دلالتىست تا گام د بدم‌شتر و 
| ته اوم ها وروی شود مان > وآ نمرداشاره‌کرده بودیجانب آنکسی‌که‌گندم 
کون وی تک ها که طارباده ود و تعافش ا س : 

( ۳۱ ) و هم احمد بن علي الرازی باسنادش از احمدین عبدالة هاشمی که از 
فرزندان عباس بود نقل کرده که گفت حاضرشدم خانه ابی څل حسن ین علي لام 
را در سامر | روزیکه از دبا رفت و جناژه اش برون آورده شده و گذارده شد و ما 
سی و نه نفرمرد بودیم نشسته ومنتظر تا اینکه‌پیرون‌آمد سوی ما بسسری‌که گویا در 
حدود ده سال عمر داشت با بای برهنه وردائی برشانه داشت که سرو صورت خود را 
بان بوشده بود . 

پس چون خارج شد ابستادیم مایجهت هيبت او بدون | نکه او رابشناسیم پس 
جلورفت ومردم استادند ویشت سراوصف کشید‌ند ونماز خواندند براو» ورفت وداخل 
خانه‌ای شدغیرآن خانه‌ایکه برون آمده بود . 

| بوعبد ال همدا نی گو ید ملاقات کردم درمراغه مردی اژاهل تبر یز راکه معروف 
با براهیم بن عل تبریزی بود پس حدیث کرد مرا مثل حدیث هاشمی بسدون اینکه 
چیزی ازاوکم باشد»گفت پرسیدم ازهمدانی وگفتم پسرده وجبي اده سال برای این 
که روات شده که ولادتش سال ۲۵۶ بوده و وفات حضرت ابو څل کا سال ۲۶۰ 
چپارسال بعد از ولادت [ تحضرت بوده ؟ گفت : نمیدانم هم چنین شنیدم ین گفث 
مراشخبکد با او بود وخوش فهم بوداز اهل شپراو ده برای اودوات وعلم بود نی 
ده وجبی ( عشاریالقد ) ( ۱ ). 


" ( ۳۲ ) وهم آزعلي‌بن عائد رازی از حسن بن وجناء نصیبی ازابو نعیم غل بن 


(۱) سخن‌پیر مرداشتباه است . زیراکسیکه قدش‌بشش وجب برسد‌اوراپس نمیگویند 
بلکه دجل ومردخوانند تا چه رسد وه ده وجبی پس منظودهمان ده ساله است ۰ یعنی 
پسری که ده ساله میماند » وعلت آنستکه دشد امامان در کودکی بیش از دیگران است 


ام نصاری تقلکر ده که کف حاضر بودم نزدمقام مستحار توس که و جماعتی قرب 
نفر که درمبان اشان غبر ین قاسم علوی مخلصی نبود پس ما در روز ششم ذی 

سال ۲۹۳ چنین بودم که ظاهرشد برما جوانی که ازاحرام براو دو لنگه بوخ 
که حاحجی با آن دومحرم شود ودردستش دو نعلن بود . 

خی چون اورا ديدم آزهست وحلالت‌اوهمه برخاستیم و نماند ازما کسی و 
اينکه برخاست * پس سلام کرد بر ما ونشست در وسط وما اطرافش نشستیم » سپس 
براست وچب توحپی کرد وگفت 1 مدا نید اوغا ا چه میگفت دردعاءا( حاح 
ا الهم انسی اتلك باسمك الذی به تقوم السماء وبه تقوم الادض » و به‌تفرق 
بين الحق و الباطل > وبه تجمع بن‌المتفرق و به تفرق سن المجتمع و به احصت عدد 
ا ا و سعاران سل بیغ وال وان سفن ان مرن 
امری فرجاً ) . 

بارخدا با سئوال میکنم تو را ا به در کت آن آسمان را برمنداری و 
نر کت و زمین را وامہداری و سیب حق‌را از باطل جدا میکنیوبسیب آن‌بن 
پراکنده‌هاجمع میکنی و بسببآن بین‌مجتمح‌تفر قه وجدائی‌ساندازی» و سبب آن‌عدد 
ریگپار! احصاء میکنی و وزن‌کوه‌هاو کیل و پیمانه درباها دا میدانی * اینکه درود 
فراوان خودرا برع وال او ایثارفرموده وفرجی برای کارمن قرار بده . 

سپس برجست وداخل طواف شد وما برخاستیم برای قیام او تا از طواف منصرف 
شد » وما فراموش کردمم‌که بادکنيم امراورا » واینکه بگوئیم کیست او ؟ وچه چیز 
است خبر او تا فردا دران وقت . 

پس ظاهر شد برما ازطواف وبرخاستيم برای‌اوما نندروز گذشته و امد درمیان‌ما 
نشست وراست‌وچب را تا کت اسان چه مبخواند امیرالمومنن ا بعد از 
نماز واجب؟ گفتیم‌چه‌میخواند؟؛فرمودمیخواند : (ليك رفعت الاصوات» وعنتا لوجوه؛ 
ولك وضعت الرقاب » واليك‌التحاک فى الاعمال » باخیر من سثل » وباخیرمن أعطى 


باصادق 3 بادری 6 امن ۲ لا بخلف المعاد ¢ یامن ] مر با[ A“.‏ عاء و وشد الاجا ا ¢ امن 


` 


قال « ا أستجب >( ۱ ) امن قال « اذاسئلك عبادی عنی 
فانی قريب اجيب دعوة الداع اذا دعانی فلیستجسو الى وليؤمنوابى لعلهم 
برشدون ») () . 

بسوی تو بلند میشودصداها وخوارم‌شود صور تپا » و برای‌توفرود میا بد گردنپا 
وبسوی تواست حکومتها دراعمال » ای بپترین کسیکه سوال شده » و بهتر ین کسیکه 
اعطاء میکند ای راستگو» ای خالق ؛ ایکسکه خلف وعده نمیکند» ایکسبکه اهر 
نمود بدعاء و وعده داد باجابت » ایکسیکه گفت بخوانید مرا » من اجابت میکنم 
شمارا › ایک که‌گفت « وقتی بندگان من هن وشات رز که من نزدیکم 
اجابت میکنم دعای‌دعاکننده رازمانیکه دعا کند » پس‌بایداجایت کنند مراء و ایمان 
ساورند بمن » شاید اشان ارشاد وهدا مت 2 € 

و یامن قال: « باعبادی الذین آسزفواعلی نشیم لا تقنطوامن رحمة الله ان ال 
تغفرا لذئوب ا انه هوالغفور الرحیم » (۳) ای بندگانیکه اسراف وز باد دوی 
کردید بر نفس وجان خودتان » اون نشو بد از رحمت خدا بدرستبکه خداو ند می 
آمرژد تمام گناه هارا » بدرستیکه اوآمرزنده ومپر بانست . 

آری آری » این منم‌که درمقابل تواسراف‌کرده‌ام » وتوفرمودی : مأییوس از 
رحمت خدا نشوید بدرستسکه خداوند همه‌گناه ها را مبخشد . 

سپس راست وچب را نظر کرد » بعد ازاین دعاء , و گفت : با میدا نید 
ام المومنن لا چه فتکفت ون سیحده شکرش ؟ گفتیم: چە می گفت ؟ فرمود 
می گفت : 

ای کسبکه زیاد اكتف اورا زبادی دعاء EE‏ و بخشش » ای کسکة 
خزائنش تمامی ندارد ای‌کسبکه برای اوست خزائن آسمانیا وزمن » ای کسبکه 

(۱) سوده ممن آیه ۶۴ 


( ۲ ) سوده‌بقره آیه ۱۸۲ 
( ۳) سوره زمر آیه ۵۴ 


برای او است خزائنی که دقبق وجلل است باز نسدارد بدیپای من احسان تور 
تو هستی که میکنی با من آ نچه اهل نی ١‏ بدرستیکه تواهل کرم وجود و اهل 
کت هر 

بارب بال ! ای بروددگادمن » اي خدای من › نکن بامن آ ت من اهلآنم 
واه من اهل عقو بتم‌ومستحق آن میباشم» حجتی وعذری برای من نست » اقرار 
می‌کنم براي توهمه گناهانم را » واعتراف میکنم بآ نپا تاببخشی مرا » و تو داناتر از 
منی بان » اقرار میکنم نزد تو بسپر‌گناهیکه هتکن شدم » و هر خطا و لفزشکه 
متحمل گشتم » وهر بدیراکه عمل کردم رب اغفروارحم !پروردگارا بیامرز وترحم نما » 
و ازا نچه میدانی » بدرستیکه توعز یز تر وکرم تری . 

و برخاست آنحضرت و داخل طواف شدپس برخاستیم برای قیام او و برگشت 
روز بعد ودا شوخ ٤‏ پس برخاستیم برای مدن او مانند روزهای گذشته و نشست و سط 
ما » وبراست وچب نگاهکردوگفت : علي بن الحسين سیدالعا بدین تلا در سجده اش 
کف دراین موضع و آشاره بدستش سوی ححراسمعیل زیر ناودان کرد . 

NR O‏ مقنائك » سالك 
مالایقدر عليه غىرك 

بندة تو درب خانه‌تواست» مسکین تودرب خانه تواست » فقیر تو درب خاند 
تواست » سائل تودرب خانه تواست » مبخواهد ازتو چیزبراکه جزتو کسی توانای بر 
تا نی در اس ویر کرک و نکاعن بمحمدبن قاسم دربن مانمود و گنت 
ای ع بن القاسم تو برخیری ان شاء اله تعالی و تنها محمد بن القاسم بود که قائل 
باین آهر بود . 

ن برخاست و داخل طواف شد › و نماند ازما احدی € اینکه ملهم شك 
دعاهاشی که گفته بود ؛ و فراموش کردم که در بارة او مذاکره کنیم هگر 
در روز آخر. فق ابوعلي محمودی‌بما گفت: ایمردم آ یا شناختد این شخصرا. 


این بخدا صاحب الزمان سماست.:: گفتم چطور دانستی ای ابا على ؟ نقل کرد 


۶ ۰ کتاب غست 
که اوهفت سالست در مکه توقف کر ده ودعا مینموده و مبخواسته ا صاحب الزمان 
عليه السلام را ملاقات کند : 

گفت مادرعصرروز عرفه بودم که نا گاه انمز را ديدم بعسنه دعا مسکرد ۱ 
دس پرسیدم او کہست 4 گفتند از مردم استا گفتم : از کدام مردم ؟ گفت : ازعرب 4 
گفتم از کدام عرب ؟ گهت : از اشرف عرب گفتم : کبانند اشان ؟ فرمود بنی هاشم ۲ 
گفتم : ازکدام خاندان بنی هاشم ؟گفت : از بالاترین وعالی ترین آنها ازجپت مقام 
و شخصیت » گفتم : از نسل چه کسی ؟ گفت کسیکه سرها شکافت و إطعام طعام 
کرد ونماز خواند درحالیکه مردم همه خواب بودند ؟ گفت : پس دانستم که او 
علو ست » دس دوست داشتم او را برعلوی بودن ؛ سپس گم کردم‌اورا ازمقا بلم نفپمیدم 
ت رق 

از مردهبکه اطرافش بودند برسیدم میشناسید این علوی را ؟ گفتند : بلی در 
هرسال پیاده با ما حج میکند , گفتم سبحان الله نمی بینم باو اثر پیاده روی راء گفت 
بر گشتم بسوی مزدلفه مغموم ومحزون بر حدائی ومفارقت او » وخوابیدم آن شب را 
پس ناگاه دیدم رسول خدا تیا رافرمود ای ابا احمد مطلوب خود را دیدی ؟ گفتم 
کست او ای سید من ؟ فرمود ۷ کسي را که دیروژ عصر دیدی او صاحب 
زمان تو است . 

گفت : چون شنید یما ین را از بوعلی‌محمودیاوراعتاب‌وسرز نش کرد یم کچ راما 
رااعلام‌نکرد درهمانموقع پس گفت‌من فراموش‌کردم تا این وقت‌که‌سوال کردیم‌اورا. 

رهم حماعتی از تلیکیری باسنادش از ابو نعیم لبن احمد انصاري این حدرت 
طولانی راان کرد. 


شرف علی بن ابر آهیم بن مپزپار 

( ۳۳ ) وهم جماعتی از تلعکیری ازاحمدبن علی الرازی ازعلی‌بنالحسین از 
مردی از اهل قزوین که اسمش دا نبرد از حبیب بن څل نقل کرده که گفت داخل 
شدم برعلی بن ابراهیم بن مپزیار اهوازی وپرسیدم او را از آل آبی د ا گفت : 
ای برادرمن هر آینه سوال کردی از امربزرگی * بیست سفرمن حج رفتم درهرسفر 
طلب میکردم دیدن امام ا راو راهی باین مطلب نیافتم . 

مس هن شی خواپ بودم درخوا بگاهم که ديدم زر بویت : ای علی‌بن 
ابراهیم خداوند اذن داد مراسفر حج . پس نفهمیدم شیم راتا صبح کردم در حالنکه 
متفکر در کار خود بودم »و ان تظار موسم حج را شب وروز داشتم . 

وچون وقت موسم رسیدکارم رادرست کردم و بقصد مدینه بیرون رفتم وهمواره 
راه میپیمودم تا داخل مدینه شدم وسئوال کردم از آل ابي عم ا »و برای او اثری 
نیافتم وخبری نشنیدم » پس توقف کردم درحالیکه متفکر بودم درکارخودم تا خارج 
شدم آزمدننه بقصد مکه» وداخل ححفه شدم . ویکروز در | نجا ماندم ‏ وازآ نجاهم 
خارج ومتوجه غدبر که در چپارمیلی ححفه است شدم . 

وچون داخل مسجد گشتم نماز خواندم وصورت روی خاك گذارده و کوشش در 
دعا و تضرع بسوی خدا نمودم ؛ و بیرون شدم بقصدع‌سفان » وپیوسته سیر نمودم تا 
کال که شنه وچو رززی درآ نها آفام:شووم و ظواف ینت اه کر وکت 
شدم » ودداین میان شبی درطواف بودم‌که جوان ز سا صورت و ۳ بوئی‌د بدم که در 
کمال وقار طواف می‌کرد دور خانه » پس قلبم را شیفته کرد» استادم کنار او واورا 
فشار دادم . 

بمن‌گفت : ازکجا هستی ؟ گفتم : ازاهل عراقم ازاهل اهواز »گفت : درآ نجا 
خصیب رامیشناسی گفتم خدا رحمتش کند داعی حق را اجابت کرد » گفت خدایش 


رحم SES‏ جقدر شبپارا بعبادت‌مبگذرا ند وبسار دود تضرع وزاری او و حاری 


بود اشك چشم او » آبا علی بن ابراهیم بن مازبار را میشناسی ؟ گفتم منم علی , 
ابراهیم » گفت : خدا تورازنده بدارد » اباالحسن چه کردی علامتی راکه بن توو 
ابو حسن بن علی علیهماالسلام بود؟ گفتم : با منست » گفت‌بیرون آور آنرا » دست 
در جیبم کردم و آنرا برون آوددم » چون آنرا دید نتوانست خود را نگیدارد 
چشما ش‌پراز ازشك شد ‏ و باناله گربه کرد تاترشد صورتش " سپس گفت بسرمازیار 
برای توالان اذن داده شد برو بسوی اثاثت وامرت راینپان و کتمان بدار تا اننکه 
شب لباس سیاه خودرا دربر کرده وتاد بکیش‌مردم را فرابگیرد » پروبسمت شعب بنی 
عامر درآ نجا مرا ملاقات خواهی کرد . 

علی بن ابراهيم گوید رفتم بمنزلم و چون احساس بوقت کردم شترم را درست 
کرده و جلو انداختم ؛ و آنرا محکم بستم و حمل نمودم زادم را و سوار بر آن ۳ 
و با سرعت و کوشش پیش دفتم تا وارد شعب شدم پس ديدم که جوان ابستاده است و 
صدا میزند ای اباالحسن انزد من ! پس بطرف او رفتم و چون نزديك شدم اول او 
سلام کرد و گفت برادر با پروم و همواره گنتگو میکردیم ۳ اشکه‌کوه‌های عرفات 
راپیموديم و رفتیم بسوی‌کوه های مناوصیح اول‌دمید و مادر وسط کوههای طائف‌بودیم. 

و چون آنجا رسیدیم مراامر کرد پائن‌بیامو گفت‌نمازشب‌رابخوان و امر کرد 
نماز و ترهم بخوانم» و خواندم واین‌فایده‌ای بود از او که نصیبم شد » سپس دستور 
دادسجده کنم و تعقیب بخوانم و او هم از نمازش فادغ ِِ ۳ مرا هم گفت 
سوار شوم و دفتیم با او تا بالای بلندبهای طائف رسیدیم ۾ گفت 1 با چیزی میبینی 
گفتم. بلی تبه دییگی مينم که بالای ان خیمه موئن است که از [ ان نور و روشناتی 
بالا میرود »و چون | نرا ديدم خاطرم خوش و آسوده شد . 

مرا گفت اینجاست مقصود و امیدواری » سپس گفت برادر بروم و با او رفتم 
تا از فراز بلندی بنشیب آمدیم وگفت فرودای اینجااست‌که هر گردنکشی‌خوارو هر 
وای سا مه یی بری خاضم میشود» رهاکن افسار شتر راگفتم بکی به‌سپارم 


آنرا؟گفت اسحا حرم حضرت ام غجلا فرحه است داخل نم شود اا ف مومن 


و خارج نمیشود از آن مگر مومن » پس دهاکردم زمام شترم را وبااو رفتم تا نزديك 
بخیمه شد » و مراگفت باش تا من بیایم : وازمن پیشی گرفت بدخول خیمه ؛ سپس 
مرا گفت داخل شودراین خبمه سلامتی . 

بس‌داخل شدمدیدم| تحضرت نشسته امش فا درا شا نها تانکته یرد دیگر هم 
بمبان سته وبکطرف بردی‌که بر شانفاش‌بود بر گردانیده و بردوش‌افکنده وا تحضرت 
مانند گل ارغوانی بودکه شبنم برآن بسیاد نشسته و نسیم‌هواآ نرا حرکت بدهد و در 
این حال آ نحضرت مانند شاخه سرو وساقه ریحان بود آ نحضرت آقا بود بخشنده 
بود» پرهیز کار وباك نه دراز بلند و نه کوتاه کوتاه بلکه متوسطالقد جلو سرش‌گرد و 
پیشا نیش بلند و ابروانش بهم پیوسته دماغش کشیده‌گونه اش صاف و درگونه راستش 
خالی بود چون چکیده مشكث بر صفحً عنبر . 

چون | نحضرت را دیدم سلام‌کردم جواب بپتری از سلاممن داد ورو بمن‌کرد 
و پرسید مرا از اهل‌عراق گفتم آقای من پوشیده اند لباس خواری و مذلت را وایشان 
بین مردم خواروذلیل‌اند فرمود بمن بسر ماژ یار هرآ ینه‌بر ابشان بادشاهی وحکومت 
خواهید کرد چنانجه بر شما حکومت کردند و اشان در آن روز خوار و دللند . 
گنتم آ قای من هرآ نة دور شد وطن ومقصود طول کشد ۰ 

فرمود پر ما زبار پدرم ابو ل از من پیمان‌گرفته کذهمسابه نشوم مردمی 
را که:خداونت بر ایشان غعب نموده و ایعان را منت کر هو برای پا خواری 
و زیان دئیا و آخرت و عذاب دردناك و امر فرمود مرا کة ساکن نشوم مگر کوه های 
کت وا وا یاه عراز وا بدا و وی که لاه ام اه کر 
و مراهم بدان موظف ساخت و من در تقیه هستم تا دوزیسکه بمن اذن داده 
شود و خسروج‌کنم . 

عرص کردم آقای من چه وفت خواهد بود این‌امر ؟ فرمود وقتسکه ما نع شو ند 
بین شما و راه کعبه و خورشید و ماه جمع تفر ۱ص نی ان ان 


) ۱ ) ذیل‌غیبت‌طبع نجف نو شته‌ شا یدمر اد نزدیکی زمان قائم‌بقیام ساعت‌وروذقیامت باشد 


عرض کردم ا بن وال ]ما وقت ؟ فرمود : دهن در سال چنین وچنان برون 
ماد دابة الایض ازمیان صفا و مرو و با وست عصای موسی وخاتم سلیمان سوق 
میدهد مردم رأ بمحشر. 

ابن مهز بار میگوید چند روزی خدمتش ماندم تا مرا ان نمراجعت و بیرون 
رفتن داد » بعد از aT‏ تپیه ديدم برای خودم و بقصد منز لم حر کت کردم قسم بخدا! 
که من از مکه تاکوفه سیر کردم وبامن غلامی بودکه مرا خدمت میکرد و ندبدم مگر 
خير وخوبی و صلی اله علیعل وآله وسلم تدلیما (۱) . 

۴و هم جماعتی ازجعفر بن محمدبن قولویه وغیره از کلینی از علی‌بن فیس 
از بعضی ازشرطه (پلیس) ها نقلکردندگفت حاضر وشاهد بودم بانسیم و با سیما(غلام 
مخصوص معتمد عباسی)همین نزدیکی‌درسامرا که شکسته‌بود درب خانه راوآ نتحضرت 
و مد بسوی او ودردستش طبرذین بود فرمود چه میکنی در خانمن؟ نسیم عرض 
کرد چعفر گمان کرده که بدرت‌در گذشت و فرزندی براش نبوده‌ا گرخانه‌ازشماست 
من فق و »> بس از خانه برون رفت . 

علي بن قسس گوید غلامی از خدام خانه آمدنزد ما برسیدم او را از این خبر 
گفت : چه‌کسی این خبررا بتو گفت ؟گفتم بعضی ازپلیس ها گفت بمن : ممکن 
است مخفی باشد بر مردم چیزی ٩‏ . 

۵- وهم ببمین‌سندآزعلي بن راز یبن اسماعیل بن‌موسی بن جعفر و اومسن ترین 
مردی ازفرزندان رسول خد ا بودگفت! نحضرترا مبان دومسجد(مکه ومد ننه) 


که جمع خورشید وماه مشود اما بنظرمتر جم‌مراداجتماع حضرت بقية اله وحضرت مسیح (ع) 
است و آ نحضرت مائند خورشید تا بنده وعیسی علیه| لسلام جون ماه تابان و اصحابوانصارش 
جون ستار گان رخشان واختران درخشان در اطراف جمع و آماده اند . 


(۱) شيخ بز ر گواد صدوق نیزاین قصه 4 دابا ختلاف بسیاری آز اا بلق با 


مهز يار نقلکرده ۰ چو ل مد رن سوت aE‏ هل له مه ) ف وملهت مید >( / 


ديدم و او جدآنی نود . 

۶ وهم بهمین‌سند ازخادم | بر آهیم بن‌عبيدة نيسا بوزی نقا کرد ند که گفت! ستاده 
دودم 5 ابراهیم بالای صفا س أك حوانی (۱) و ایستاد کنار ابراهیم 3 گرفت 
کتاب مناسك او را و با او مطالبی گفت ۰ 

۷ - هم و بهمین سند از ابراهیم بن‌ادر س نقلکردند که گفت ديدم آ تحضرت 
را بعد از گذشت ابی څل ا هنگاهسکه نزديك بلوغ دود و بوسبدم دست 
و سر مبار کش را . 

۳۹ دهم همین سند ازابی‌علی مطهر و ديدم [ تحضرت را و تعر ف کرد 
قد مبارك ا تحضرت‌را. 

4 - و هم احمد بن‌علي‌رازی از أ بی ذر احمد بن ابی‌سوره و او از چل بن 
حسن بن عد ار تمیمی که ز بدی مذهب بودنقلکرده که گفت‌شنیدم این‌حکایت رااز 
جماعتبکه روایت میکردغد ازیدرم رحمة اله عله که اوپرون دفت‌بسوی حاثرحسینی 
و چون بحاثر رسك تا گاه ديدم جوانی خوش صورت نماز مبخواند سیس او وداع کرد 
وهنم وداع کردم و برون رفتم و آمدیم بمشرعه مراگفت: ای! باسورهکجامیروی؟ گفتم 
کوفه مبروم ‏ من فرمود : باکی میروی ؟ گفتم : با مردم > مراگفت : خبال نداری 
باهم برویم ؟ گفتم : دبگر باچه‌کسی ‏ فرمود نمیخواهم کسی باما پاشد . 

گفت پس شب را راه رفتیم » دیدم که مابر گورستان مسجد سپله هستیم ؛ بمن 
فرمود: این منزل تو أاست › اگرمبخواهی برو » سيس فرمود : مبروی نرداین زرأری 
علي بن بجصی و باو وقي مالیکه بیش‌اوست تو بدهد « گفتم که او نمندهد یمن » 
فرمود ً و باو باون علامت ونشانی اه تین دنار و جند درهم ات » و در فلان 
مکان 5اش وروی آن فلان بار چه افتاده است » گفتم ۱ شماکیستید ؟ فرمود من 

(۱) دد متن تمام نسخه های غيبة غلام = جوان نوشته شده و بنا براین دلیل نیست 
که آن غلام امام عليه لسلام باشد اما در سخه های کافی دفحاء علیها لسلام‌است» وصحیح هم 
همین‌است وشاید غلام تحریف وتصحیف علیهالسلام باشد . . - 


( محمدين الحسن ) هستم ء گفتم : اگرازمن قبول نکرد ومطاله دلبل ومدرك کرد ؟ 
فرمود : من پشت سر توهستم . 

گفت آمدم نزدا بن زراری‌گفتم باو و او رد کرد قول مراو نداد کنتم باوفرمود 
بمن من يشت سرتوهستم گفت بعد اذاین دیگرحجت وعذری نست > وگفت :این دا 
جز خداوند تعالی هبچکس نمیدانست ومال راتسلیم من نمود . 

( ۴۰ ) و درحدیث خن که ازآن مفصل تر است گوید : آیوسوره گفت که 
آن حضرت از احوال من برسید . گفتم : عبال وار ودر مسقه ام وهمواره بامن می 
آمد تارسیدیم به نواویس » درهنگام‌سحر نشستیم شین ا دش مین یا کید کرد 
س اکا آب جوشید ورون آهد و وضو گرفت » وسیزده رکعت نماذشب نافله 
خواند » بعد بمن فرمود : برو نزد ابوالحسن علي ابن بحیی واورا سلام برسان و 
او ا کو ا ازهفتصددننار نکه در فلان موضع‌مدفو نست 
یکصت دار . 

ومن همان ساعت رفتم بمنزاش ودق‌الباب کردم » گفت : کیستی ؟ گفتم به‌ابی 
الو ا ا ا د می 
برون آمد وسالام کردم وقصه را براش گفتم » داخل شد وصد دینار برا: بم آوردگرفتم 
آثرا» بعدیامن گفت مصافحه‌کردی با او ۳1 بلی »پس دستم راگرفت e‏ 
چشمش و بصور تش کشید . 

احمدین علي‌کوید این خبر از محمد بن علي جعفری وعبدالله بن الحسين بن 
بشرالخز از وغیرامشان روابت‌شده است ونزد ابشان مشپور است . 

( ۴۱ ) وهم خد بن یعقوب مرفوعاً از زهری تقلکرده که گەت طلب کردم 
این امرراطلب پرزحمتی تا اشنکه رفت از دست من مال بسیاری پس رسیدم خدمت 
4 واورا ملازمت نموده وخدمت نمودم » ویعد ازمدتی ازحضرت صاحب الزمان 
( عجل اله فرجه ) پرسیدم فرمود بمن : راهی برای دسیدن بآن نیست پس خضوع 


نمودم واصرار کردم گفت فردا سح رود سا ¢ رفتم حدمتش استقبال کرد و با اوجوانی 


بود از بپترین مردم از خوشگلی و زیباشی صورت » وخوش بوترین ابشان وبپیئت 
ولبای تجار ودر آستین‌اوچیزی‌بودمانند تجار . 

چون نظربسوی اوکردم نزديك شدم بعمری پس اشاره کرد بمن ( که اوست 
حضرت صاحب الزمان ) س بر گشتم بحانب [ تحضرت و سئوال نمودم ازاو» جواب 
داد ازهر چه میخواستم تین گذشت که داخل خانه شودو | نخا نه از منازلی بودکه 
مورد توحه واعتنا نبود . 

پس‌عمری‌گفتاگرمیخواهی به پرسی پرس‌برای‌اینکه بعدازاین نخواهی دید 
او را » پس رفتم سئوال کنم نشنید و داخل خانه شد و تکلم نکردبیشتر از اینکه 
فرمود ( ملعون ملعون من أخرالعشاء الى آن تشتمكك النجوم » ملعون ملعون من خر 
الغداة الى أن تنقضی النجوم ) . 

ملعو نست ملعو نست کسکه نماز عشاء را ا کن تا ستار گان درا سمان 
چون‌شبکه‌نمایان شو ند» ملعونست ملعونست‌هر کس‌نماز صبح‌را تأ خیر بیاندازدتاستار گان 
ناید بد‌شوند » وداخل خانه شد . ۱ 

(۴۲) و هم احمد بن علي الرازی از محمد بن علي از عبدالله بن ڪل بن 
خاقان دهقان از ابی سلیمان داودبن عنان بحرانی‌گفت قرائت کردم بر ابی سپل بن 
نوبختی ولادت حضرت محمدبنلحسن‌بن‌علي‌بن غد بن علي الرضاین موسی بن جعفر 
السادق بن مد الباقرابن علي‌بن الحسین بن علي‌بن اببطالب صلوات اه علیهم اجمعین 
را وگفتم : 

متولد شد آ نحضرت در سامرا سال ۲۵۶ مادرش‌صیقل وکنیه اش ابوالقاسم و 


لقش مپدی واوست ححت واوستمنتظرواوست صاحب الزمان 1 
اسماعیل بن علي‌گو بد داخل شدم سرحضرت ابی څل حسن سن علي لا در 
کسالتیکه از دنا رفت ومن خدمتش بودم که فرمود بخادمش عقبد ) که علام تیاه 


حیشی بود و جلوتر هم خدمت کرده بود حضرت علي بن عد عم را و او تر ست 


شده حضرت حسن علیه السلام بود . ) باو فرمود برای من آب مصطکی بجوشان 
پس جوشانید وآورد آنرا صیقل جاربه مادرحضرت حجت 4ا . 

چون قدح در دستش قرار گرفت و خواست بیاشامد دست مبارکسش 
لرزبد تا قدح بدندانپای شین | تحضرت میخورد» من گذاشت ازدستش و بعقیدفرمود 
داخل خانه شو و تو در آن جاکودکی را مي‌بینی که‌درسجده است‌او دا باون . 

ابو سپل گوید عقیدگفت داخل شدم که جوباشوم ناگاه دبدم کودکی راساجد 
ابو کی طرف: ان بلتت نموه شام کردم او شازش اھ موی 
کفتم : آقای من میفرما ید که ببافی نزد او نا گاه مادرش صمقل فان ودست اوراگرفت 
وآورد نزد پدرش حضرت امام حسن ا . 

ابوسپل گوید چون کودك در مقابل اهام قرار گرفت » سلام کرد و او دنگش 
مانند در شاهوار رخشنده بود و درموی سرش بنچید و فرخوردگی ودندانپاش 
گشاده بود . 

بس چون حضرت حسن کا او را دید گر ست وفر مود ای آقای اهل ببت من 
ات بمن بده من میروم نزد پروردگارم آن کودك گرفت قدح مصطکی را بدستش و 
لبپایش حرکت می‌کرد و آب مصطکی دا با نحضرت داد وچون آشامید فرمود مرا 
آماده نمازکنید و در دامنش دستمالي انداخت آن کودك اورا وضوداد ,یکی یکی و 
پرسروقدمش مسح نمود» حضرت عبد ا فرمود بشارتت باد ای پسرم که توثی صاحب 
الزمان » توثی مهدی » وتوئی حجت خدا برزمین ‏ وتوپسرمن و وصی منی » من تورا 
متولد ساختم وتوئی محمدین الحسن ابن علي بن عم بن علي بن موسی بن جعفر بن 
ین علي‌بن الحسین بن على بن اببطالب وتورا پیعمبر وش متولد ساخت وتوخانم 
الائمة الطاهرین علیهم السلامی بشادت تو را رسول خدا بإب داده است و نام 
وکنیه تورااوتعیین فرموده » پیمان بست بسوی من پدرم از آباء طاهربنش » صلوات 
خدایرما اهل السست که وردگار ماست واوست حمیدم‌جدوحضرت حسن ابن‌علی 4 


همان وقت از دنبا رفت صلوات ار علیهم اجمعرن : 


( ۴۳ ) وهم از ابی الحسین غل بن جعفر اسدی گوید حدیث کرد مرا حسین 
بن ین عامر اشعری قمی گفت حدبت کرد مرا بعقوب بن بوسف ضراب غسانی در 
بر گشتنش از اصفهان گفت حج کردم درسال ۲۸۱ با جمعی ازمخالفین ( اهل‌سنت) 
که همشری ما بودند . 

پس چون بمکه وارد شذیم بعضی حلورفتند وخانهُ برای ما کرابه نمودند در 
کوچه بازار شب »و آن خانه خد جه عل یپا سلام بودکه دارالرضا ا نامیده می 
شدودرآن پیرزنی سبزه بود . 

وقتی دانستم که آن دارالرضا ڳا است » ازاو پرسیدم بااصحاب این‌خانه چه 
نسبتی‌داری وچراموسوم بدارالرضاء است ؟گفت : من ازموالیان ابشانم » و این خانه 
حضرت رضا علی بن موسی علیهما السلام است » حضرت امام حسن بن على ليام مرا 
ساکن کرده در این خانه , زیرامن از خدمتگذارانش بودم » چون این مطلب دا از 
اوشنیدم باوانس گرفتم و پنپان کردم امرم را از رفقای مخالفم » و وقتی‌از طواف 
شا رت با رفقام میخوا يدم در اسوان خانه » و درب دا بسته 
ویک ووک وا تیان ما وود که ما ان سک را میغلطانیدیمتا پشت در 
فراربکیرد . 

دیدم در غالب شبپا نور چراغی در رواقیکه مابودیم شبیه نورمشعل » و ديدم 
درباز مىشود و نمیدیدم احدی ازاهل خانه آ نرا باز کند » ودیدم مرد متوسطالقَامة 
سزچپرة که مابل بزردی نه خبلی چاق و نه زباد لاغر است ودر پیشانیش اثر سجده 
است دو پبراهن در تن و سروگردن خود را با پارچه بیچیده و در پاش نعلین است 
رفت بالای غرفةٌ خانه آ نجائیکه پیرزن ساکن است . 

پبرژن بما هىگفت دراین غرفه دخترست که احدی اجازه رفتن بآن راندارد 
ومن میدیدم روشنائي راکه دیده بودم روشن میشد در رواق بر پلکان غرفه موقصی 
که آنمرد از آن بالامیرفت » سپس میدیدم اورا در غرفه بدون اینکه چراغی را 


بعینه به بینم . 


ج هه ف م ت م وه هة هه هي هة د م هه هه ج م ن ا م هوت ساو ت اة ت ا جخ ي د ن ق و هه اة هو ق ا2ق 


۱ آ نپاشکه بامن بود ند مد یدند مثل ۲ نجه راکه من مید‌یدم 13 نړاخبال e‏ 
که این مرد بادختریبرزن آمیزش دارد وآن دختررا متعه کرده است » گفتند امین 
جماعت علو با متعه را جایز میدانند و این حرام‌است؛ وحلال نیست آ چە E‏ 
خبال کر ده أنكد . 

وما میدبدیم که آنمرد داخل وخارج میشود » ومیاآمديم بسمت درب خانه و 
مید یدیم که آنسنگ زر گی بحال خودهست » و مادرب را محکم هیبستیم برای ترس 


اساب و متاعمان ؛ و نمی 


د یدیم که احدی در را بازکند و نه سندد »و آن هرد 
رفت و آهد می کرد و سک پسشت در بود تا وقتسکه ما موقع بیرون دفتن 
کنار مي زدیم . 

وچون دیدم این اساب را فکری بدلم افتاد پس با آن پیرزن مپربانی کردم 
و دوست داشتم که مطلع برخمر تجرد شوم > گفتم باو ای فلانی » من دوست دادم 
سئوالی از تو بکنم ۰ وقتسکهر فقای‌من نباشندو لی یت و دومن‌دوست دارم وقتی 
مرا در خانه تنا دیدی پائن بیائی از غرفه که من ازتو سئوال کنم از چیزی " و او 
هم بمن گفت : من هم قصد داشتم رازی رابتوبگويم امابرایم تا این موقع مهیانبود 
بخاطر کسا شکه با باتوهستند . 

گفتم چه ميخواستي بگوئی؟گفت ت : میفرماید بتو ( - اما نام‌کسی دا تبرد - ) 
با اصحاب وشرکایت خشونت نکن ودعوا مما که آ نپا دشمنان توهستند وبا اسشان 
مدارانما » گفتم او وک شب وتف کن من میگویم > وجرئت نکردم اصرارکنم 
برای هیبتیکه ازاو در دلم افتاد . 

کفتم کدام اصحا بم راقصد کردی وگمان کردم که او رفقای حج مرا و ۰ 
گفت : شریکان تورامیگویم که درشر تو و در خانه باتوهستند * وبين من و بن 
آ نپا گفتگوو کشمکشی دردین شد وبرای من سعادت کرد ند تافر ار کردم و مخفی شدم 
رانا قشم رقم دورن ما فا سوه 

پس گفتم بآن پیرزن تواز کجا با حضرت امام رضا تلا مر بوط هستی ؟ . گفت 


بملاقات | ترش موفق شد ند ۷ ۱ کا 


من کنیزوخادمه حضرت حسن‌بن علي له هستم » وچون بقین‌کردم پیرزن از دوستان 
اهل بیت است پیش خود گفتم عر ا ته می پزسم ازاواحوال امام غایب را 

گفتم توراقسم میدهم بحق خدا بر توآ با امام زمان ا را بچشم خود دده ئی کفت: 
ای‌برادر ندیدم اورا بچشمم چونکه من‌بیرون رفتم و خواهرم حامله بود و حضرت 
حسن بن علي E‏ يمن بشارت دادکه قطعا | تحضرت را هیبینم درآ خرعمرم وفرمود 
خواهی بود خدمتکار او چنانکه هستی برای من » ومن مدتپا درمصر بودم و اکنون 
آمدم بأنامه و نفقه ایکه برام بتوسط یك مرد خراسانی که عر بی نمیدانست فرستاد . 
و آن سی دینار بود » وامر کرد مراکه امسال راحج نمایم پس بیرون شدم بخاطر رغبت 
زیادیکه داشتم ‏ تحضرت رازبارت‌کنم . 

پس‌بدلم افتادکه مردیکه من اورا ديدم داخل وخارج میشد خود آن حضرت 
میباشد پس ده درهم صحیح که شش عدد آن سکه حضرت رضا ا بود وپنپان کرده 
بودم که بیاندازم آ نرا در مقام ابراهیم تلا و نذرکرده بودم وثیت این دا کرده بودم 
دادم باو » وگفتم درخاطر خود که آنرایجمعی ازفرز ندان فاطمه تا بدهم بالاتراست 
ازا نکه بیاندازم درمقام ابراهیم » وثوابش بیشتروبزرگترخواهد بود . 

گفتم 

فاطمه اقلا ودرتیت من این بود کها تکسکه د بدم‌آورا | نحضرتاسٽو بدرستیکه یر 


ان بسردن این درهم هارا بده بکسکه مسنحق باشد از فرز ندان 


زن درهمپارا مہدهد باو مس درهمپا راگرفت ورفت بالای عرفه وساعتی من ما ندم 
سيس بحائن آمك و گفت : مغر ما ید دتو درایما دراین دراهم حقی نمست ¢ بگذار 
درهمان مکا نسکه‌نیت کردی» ولکن أن درهم رضوی › بدلش راازما E‏ 
درهمانجائیکه نبت‌کردی . 

دس همان کار را کردم و در دلم گفتم آن چیزیکه‌امر کرد ۰ از جات آن 
مرد انت ۳ 

درآ نجا یامن نسخه توقعی بود که صادر شده بوديراي قاسم بن علا در آذر با جان 


گفتم بان دمرزن این نسکخه را عر ضه مبداری ر انساننکه توقبعات امام عایب را 


دیده باشدگفت : بده بمن که من میشناسم آنرا » پس نسخه رانشانش دادم و گمان 
کردم که زن خودش‌مبخواند گفت برای من‌امکان‌ندارددراین‌مکان‌بخوانم » و بالای 
غرفه رفت سپس‌پائین آمدوگفت صحیح است ودرتوقیع است‌که بشارت میدهم شمارا 
به بشار تسکه نه‌اووغر او چنین مشارت داده نشده . 
سپسگفت میفرما بد وقتی صلوات برپیغمبرت 946 میفرستی چگونه میفرستی 
گفتم میگویم‌اللهم صل علی ع وآل ی » و بارك علی ی و آل عل کافشل ماصلیت و 
بار کت وترحمت علی! براهیم وال ابراهیم انك حمید مجند . 
فر‌مودنه وقتی صلوات برا شان فر ستادي صلوات‌برا شان بتمامی بده و نام اشان 
را به بر» کنتم بلی . 
وچون فردا بائن آمد از غرفه» با او دفتر کوچکی بود گفت : و میفرما دد 
زماننکه صلوات بر پیغمبر فرستادی‌پس‌صلوات براو و براوصیاء‌گرامیاوطبق! بن نسخه نثار 
کن » گرفتم آنرا وعمل میکردم بان » ودیدم چند شب ازغرفه پائین میا ید وروشنی 
چراع قائم است ومن دررامیگشودم ودنبال روشنی میرفتم و میدیدم آن روشنىرا 
وکسی را نمیدیدم تا داخل مسجد میشد . 
© و میدیدم جماعتی از مردان راکه از شپرهای پراکنده میا بند در این خانه 
و بی ازا نپامیدهند بآن پیرزن رقعه هائیکه با اشانست ودیدم پیرزن رقعه هائی 
هم چنين با نپا میدهد و با انپا صحبت میکند وآ نپا با او حرف مز نند و نمیفهمیدم 
راق آشان را ؛ ودیدم از ایشان جماعتی را در راه بر گشتن تاوارد بغدادشدم . 


(نسخه‌دفتر یکه رون آمد) ازطرف [ تحضرت : 


توقیع مارك و دستور صلوات ۱۹ 
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( بسم اله الرحمن الرحیم ) 


بارخدابا درود دائمی خودرا قراربده برعی آقاي فرستاده شدگان » و آخرین 
پیمبرآن » وحجت‌بروردگار عالمبان › ی کر نه شده دریمان » و بسند يده شده 
در اشاح » پاکیزه ازهرآفت » وبرکنار از هرعیب » آرژو شده برای رستگاری » و 
آهید شده برای شفاعت » وسیرده شده بدست‌اودین خدا . 

بارالها شرافت بده بنساد اورا » و بزرگ گردان برهان اورا » و فیروز گردان 
ححت اورا » و بلندکن درحه اورا » وروش کن نور اورا » وسفید کن صورت او را 
وعطاکن اورافضل وفضلت‌ومنزلت ووسبله ودرحه‌بلند » قفا اورامقام بسند يده 
که زره کته اف | دشان ومسان 

ورحمت فرست بر امیرالمومنین و وارث رسولان وییشوای دوشن ببشانبان و 
آقای وصبانو برهان پروردگار عالمیان . 
و رحمت فرست بر حسن بن‌علي امام مومنن‌ووارث ببغمبران وحجت پروردگارعا لمبان 
و رحمت فرست برحسین بن‌علي امام موّمنین‌ووارث‌بیغمبرانو ححت پروردگارعا لمبان 
و رحمت‌فرست برعلي بنا لحسین امام‌مومنین ووارث‌پیغمبران وحجت بروردگارعالمبان 
ورحمت فرست برغل بن‌علي امام مومنینو وادث‌پیغمبران وحجت پروردگار عالمیان 
ور حمت‌فرست بر جعفر بن‌محمدامام‌موّمنین‌ووارث‌پیغمبران و حجت پروردگار عالمبان 
ورحمت‌فرست برموسی بن جعفرامام‌مومنین‌و وارث‌پیغمبران و حجت پروردگار عالمبان 
ورحمت‌فرست‌برعلي بن موسی‌امام مومنینو وارث‌پیغمبران وحجت‌بروردگار عالمبان 
و رحمت فرست بر محمد بن‌علي امام‌مومنین‌ووادث بیغمبران‌وحجت بروردگار عالمبان 
و رحمت رست برعلي بن محمد امام مومنین ووارث بیغمبر انو حجت‌پروردگار عالمیان 
ور حمت فرست برحسن بن‌علي امام مؤمنین ووارث پیغمبر ان وحجت‌پروردگار عالميان 


و رحمت‌فرست بر خلف‌هادی‌مهدیامام‌مومنین وو ارث بیغمبران‌و حجت‌برورد گارعا لمبان 


بارخدایا رحمت فرست برد واهل بیت او که بیشوایان راهنما بانند » علماء 
راستگویان » نیکوان‌پرهیزکاران, ستونهای دن توء وارکان توحید تو» ومترجمان 
وحی تواند » وحجتهای تواند برآفر یده های تو » و خلیفه های تواند در زمین تو › 
آ نچنان کسانیکه بسندیدء ابشانرا برای خودت , و برگزیده اشانرا بربند گانت » 
وسند ده اشانرا برای دشت ومخصوص کردة ابشانرا بشناختن خود » و تجلبل‌کر ده 
اشارا بکراهت خود + ویوشاننده معا وا برحمتت »و تست کرقه ا ادا مت 
وخوراك داده ابشانرا بمحکمتت › ویوشانبده ایشانرا بنورت » و بلندکرده ابشان رادر 
ملکوتت » وفراگرفته اشارا بافرشتگان ور > وشر یف داشتهٌ اشانرا به‌ییغسرت 
رحمتهای توبادبراو و الاو . 

بارخدایا رحمت فرست بر غ و بر ایشان برحمتی باك » فزاندة بسبار ثابت 
خوش بیان ؛ احاطه نکند ان کے ا رسد با نتفر دانش تو» و نشمارد آترا 
یکنفرجز تو . 

بار خدابا ورحمت فرست برولیت‌که زنده‌کننده سنت تواست »که قائم است 
بامر تو که دعوت کننده است بسوی تو , رهنمائست برتو ؛ وبرهان تو است بر 
د کانت وجانشین تواست درژهینت ؛ و گواه تواست بر نه گا نت . 

بار الها عز یزگردان باری او را “ ودراژکن عمراو دا » و زینت بده زمین را 
بدرازی بقاء او . 

بارالها کفایت کن اورا ازستم حسودان » وپناه ده اورا ازشرحیله کنندگان » و 
دفع نما از او اراده ستمکاران را » ورهائی ده اورا ازدست جباران . 

بار الپاعطاکن باو درخودش وذریهٌ اووشیعةٌ او ورعیت او ومخصوصان او وهمةٌ 
تابعان او ودشمنان او » وهم آهل دنیا آنچه راکه دوشن شود بآن چشم او » و شاد 
شودبان جان او. وبرسان اورا به بپترازآنچه آرزو کنند در دنبا وآخرت بددستی 
که توبرهرچیز تواناثی . 

بارالپا تازه کن باو | نچه‌راکه نابود شده آزدشت , و زنده کن باو آنچه را که 


توقیع ميارك ودستور صلوات #۷ 
عوش شفه ازکتابت : دآشکادکن باو آمچه دا که تفیرداده فسماژحکمتت + 8 این 
که و کرد دفته مس او فتاوم: ی فک > نه شث درآن باشد و نه شپه 
باآن » ونه باطلی تزدآن ٤‏ ونه بدختی پیش آن.. 

بارالہا دوشن کن بنور اوهرتارییکی‌دا » ویران‌کن باستواری‌او هربدعت را » 
ونابود کن بعزت او هرگمراهی راء وبشکن باوهرزور کننده را » وخاموش کن به 
شمشیر او ا کان فتندرا > وهالاك کن بعدل‌اوهرظلم کننده را“ وجاری و نافذکن حکم 
اورابرهر حکمی , وخوار گردان بیادشاهی اوهربادشاهی را . 

بارالپا ذلیل کن هر کس را که قصدکند اورا ء وهلاكکن هرکس را که دشمن 
کی اواو کی رک گنه آورا و اورک معدا عرکه وا ا کی چ 
ودا واه شنار اوا وکر فیک ری کون روان : وازال‌گرده او 
رفتن بادش را . 

بارخدا با رحمت فرست برمحمد مصطفی › وعلي مرتضی» وفاطمه زهرا؛ وحسن 
مجتبی » وحسین مصفی » و همه اوصیاء که چراغپای تاریکی اند »و نشانه های 
هدات و روشن مناره برهیز کاری ور سمان محکم و رشته ew‏ و راه راستټ 
ان 

و رحمت فرست برولی خودت و والبان عپدت و امامان از فرزندانش › و 
زیادکن در عمرهای اشان » و بیفزا در منت های اشان » و برسانشان بنهایت 


ارزوهاشان در دين و دنب وآخرت » زیراکه تویرهمه چبزتوانائی . 


اما ظپور معجزاتیکه دلالت برصحت امامت | تحضرت دارد در زمان غبت 
بیشتر از این است که احصاشود غیر اینکه‌ماقسمتی از آنرا ذكرميکنيم : 

(۱) جماعتی از ابن فولویه از محمدبن بعقوب نقل‌کردند مرفوعاً ازل 
بن ابراهيم بن مپزیار گفت شك کردم موقع درگذشت حضرت ابو محمد لا » وجمع 
شده بود مال فراوان پیش پدرم » پس آنرا برداشت وسوارکشتی شد , و منهم بعنوان 
مشایعت او بیرون رفتم بااو »> س تب بسیار سختي کردو گفت پسرم ر کروان هرا بر 
گردان که این تب مردن است »> و به رهز خدارا در این مال و وصت کرد 
Ss‏ 

گفتم در دل م پسددم هرگز وصیت غیر صحیحی نمیکرد » حمل می کنم این 
مال را سوی عراق و خانه‌ئی را درکنار شط کرایه میکنم » و احدی را خبر نمیدهم 
پس اگرواضح و آشکاراشود برای من چیزی مانند وضوح آن درروزگار حضرت ابی 
غل ا مال رامیدهم واگر نه تصدق می دهم . 

س وارد عراق‌شدم وخانه‌ای‌در کنارشط کر ابه کردم , وچندروزی ماندم ناگاه 
ددم قاصدی آمد وبا او نامه ی بود که در آن نوشته بود : ای غل باتو مالیست 
چنان و چنان » در میان‌کیسٌچنین‌وچنان » و تمامآ نچه بامن بودکه علم من به آن 
احاطه نداشت بیان کرده بود " پس مال را تقدیم آن قاصدنمودم وچندروزی ماندم 
که‌هیچکس ازمن خبر نسگرفت » مغموم شدم تا بیرون آمدبرای من دستخط مبارك 
که: ماتورا بجاي پدرت منصوب کردم خداراشکر نمای . 

(۲ ) وهم بهمین سند ازحسن بن مفضل بن یزید یمانی نقلکرده گفت نوشتم 
در دومعنا وقصد داشتم بنوسم معنای سوم را خود داری کردم از آن » باحتمال 
کراعت آن بزرگوار » پس جواب دو معنا رسد با جواب معنای سوم که خود داری 


کرده بودم بطور تفصیل . 


( ۳ ) و بهمین‌سند ازبدر غلام‌احمدبنالحسن| ازاحمد ]گفت وارد جبل‌عامل 
( لبنان ) شدم ومن قائل بامامت نبودم » دوست داشتم آنسپا را اجمالا تاسزیدبین 
عبدالملك مردو وصیت کردبمن درمرض موتش که برذو نی که نامش سمند است وشمشیر 
وکمربنداورا به مولایش بدهم » پس ترسیدم‌اگرشپری ( سمند ) را به اذکوتکین 
ندهم از اوبمن صدمه و خفتی رس ر ان مرکب و شمشیر و کمر بند را ارزیابی 
کردم به هفتصد دیناد پیش خودم » وهیج کس را اطلاع دادم ناگاه دیدم مکتوبی 
ازعراق بمن دسدکه بفرست هفتصد دینار یکه برای مابش تومی باشد از پول برذون 
( قاطر ) سمند وشمشیرو کمر بند . 

( ۴ ) وهم بپمین سند از علي از کسیکه برایش حدیث کرده بود نقل‌کرده که 
گفت برای من فرزندي متولد شد و نوشتم که اجازه مکی وی و وختنه کردن او 
در روز هفتم » پس امه رسید نکن , وبچه روزهفتم و باهشتم مرد. 

سپس نوشتم بچه‌ام مردجواب آمد بزودی خداوند جای گزین او را مرحمت 
میفرمابد وتام اورا احمد بگذار , و از بعد احمد جعفر میا ید پس همان طورکه 
فرموده بودآمد ۱ 

( ۵ ) وهم بیمین سند از علي بن محمد از ابی عقیل عیسی‌بن نصر گفت نوشت 
علي بن زباد صیمری التماس کفنی نمود پس نوشت باو که تو محتاج میشوی در سال 
هشتاد » پس در آ نسال مرد وبرایش پیش ازمرگش کفن فرستاد . 

) ۶ )وحم محمدین بعقوب ازعلي بن محمد نقلکرده گفت از ناحبه آ تحضرت 
ببرون آمد نپی اززبارت مقا برقر ش وحائرشر بف وچون بکماه گذشت وزیر باقطانی 
را طلبید وباو گفت ملاقات‌کن اولاد فرات(وآ نها جماعتی از فرزندان وذیراپوالفتج 
فضل بن جعفر بن فرات اندکه ساکن شط فرات بودند ) و برسیین( نام رچهی ن حه 
روکوقه: نتت خی بلك پانغا بز الاسم قال .قرو تی( کاظمین), لوویدا خلیغه دستور 
دافم هر افزت کته وژوان وا سکن . + پە e‏ الق ناش | 


و اما آ نیچه راکه ظاهر شد از تاحبه 1 تحضرت ازآنو قعاتا تشد ژاسلت که ما 


بعضی از آنران‌کر میکنیم : 

(خبر داد مرا) جماعتي از تلعکبری باسنادش از شيخ موثقی در مدینةا لسلام 
(بغداد) گفت ابن ابی غانم قزوینی مشاجره‌کرد با جماعتی از شیعه در جانشین 
حضرت امام حسن عسگری بر . 

ابن‌ابی غانم گفت که حضرت ابو محمد ا از دنیا رفت وبرای اوخلفی نبود 
سپس اشان مکتوبی در این موضوع نوشتند وفرستادند سناحیه مقدسه و اعلام کردند 
اتا با نجه که مشاجره کرده‌بودند فان 

پس جواب مکتوبشان آمد بخط شر یف ۲ نحضرت عليه وعلیآ بائه السلام «بسم 
لا لر حمن الرحیم خداوند ما وشمارا از گمراهی وفتنه‌ها محفوظ دارد و ببخشد بما 
و شما روح بقین را ؛ ویناه بدهد ما و را از بدی روز قیامت بدرستیکه رسد یمن 
شك وریب جماعتی ازشما در دین »وا نچه داخل شده ابشانراازشك وسرگردانی 
در والبان امورشان» پس اندوه مابرای شماست نه برای خودمان و گرفتادی برای 
شماست نه هاه برای| که خداو ند با مماممباشد و نبازی نبست مارا بغیرخداو حق هم 
با ماست پس هر گزوحشت نما وردبراي‌ما کسیکه‌ازماتقاءدورز ید وبا مانیامد ( و نحن 
صنایع ربنا و الخلق بعد صنایعنا ) ما پرورش یافتهٌنعمت هدا دت پروردگارمان 
هستیم و سابر مخلوقات پرورش بافتههدایت ما هستند . 

ای مردم چیست برای شماکه در وادی تردید رفت و آمد میکنید» و در 
سرگردانی و گمراهی بک مسشو ید آ با نشنیده اید خداوند عزوحل مسفرماید (با 
ایپاا لذین آمنواطیعواالدو آطیعواالرسول و آولی الامرمنکم (۱) ایآ نچنان مردمیکه 
اسمان آورده اید اطاعت کنبد خداوند و اطاعت کنید بغمیر و صاحبان امر 
از خودتان را . 

]با ندانستها بدا نچه درا ثار آمده ازا نجه‌که بر امامان‌شمااز گذشتگان‌وز ندگان 
اشان ۇل وارد مشود ؟ . 

(۱) سوده نساء N‏ 


آ با ند ید ید چ خداو ند قرار داد برای شما پناه‌گاهپاشکه در آن‌منزل کند 
و یناه ببرید ؛ و علامتپائی‌که سبب آنپا هدابت بشوید از زمان حضرت آدم لا 
تا ایشکه ظاهر شد امام درگذشته امام حسن عسگری لا هرموقع که علم وعلمداری 
عایب شود علم وعلمدار دض طاهر گردد > و زما ننکه ستاره غروب کنند 
شاه نکی طلوع نما ید . 

پس چون خداو ند تجضرت را سوی خود قض فرمود " گمان کردید که 
خداو ندتعا لی‌دبنش‌را باطل ورشته وسسکه ميان او ومیان‌خلق‌اوست قطع نمود. 

نه چنین نیست و نخواهد شد تا قیامت قیام‌کند وروز رستاخبز برا ید » وظاهر 
شود امر خداوند سبحان و اشان کراهت‌داشته باشند. 

و بدرستیکه امام در گذشته (حضرت‌امام حسن عسگری) سعید آزدنبا دفت بر 
روش و رویه پدراش قل مئل برابری نعل‌نعل » و در ميان ماست وصیت وعلم او 
وکسیکه‌او خلیفه‌اووپر کنندهجا یگاه‌اوست» منازعه‌نمیکندباما موضع ومقام اورا مگر 
میک کک و ادعا نمی کند! تر آغیر ازمامگر منکر افر . 

و اگرنبود اینکه امر خدای تعا لی‌مغلوب‌نشود» وسر ش ظاهر و شکار نگردد 
هر آینه ظاهر مبشد برای شما ازحق و شخصیت ما چیزی که روشن‌مشدازآن عقل 
های شما و زا یل مبگشت‌شك های شما لبکن آ نچه‌خدا بخواهدمیشود و برای‌هراجل 
و مدتی دفتری نوشته شده دس به ترسید از خدا و تسلیم ما باشید > وامر را به ما بر 
گردا نید : وبرماست که شما رااز سرچشمه سراب برون آودم چنانکد وطفه 
ماست که :-عنگان را بسرچشمه‌معنویات رهبری کنیمو اصرار تکنیدکشف | نچه 
ازشما بوشیده‌شده > واز دست راست (و اصحاب راست) منحرف نشو دد و عدول بدست ۱ 
چپ (واصحاب‌چپ) نکنید وقرار دهید قصدتان رادوستی ومودت ما بر سنت آشکارا Ê‏ 
بستحقمق که من شمارا نصحت واندرز دادم > و خداوفد‌شاهد اس 
برهن و برشما . 


وق شتا هی | ه وس خطات واه کبکاری نبا شتا 9 خود مشغول بودیم 

ا از مان ی وناز عبات کرش کش کی ایت که یر وی کته است شلات 

وجپالت‌را وضد است بابروردگار» آن چنان‌کسکه ادعاکننده است چیزبراکه برای 

او تست » انکار کننده است حق و مقام کسي را که خداوند طاعث او دا فرش‌کرده 
آنچنان کسه ستم کننده وغصب کننده‌است . 

e‏ خدا اا حضرت زهرا لقلا تا و اش 
و بزودی برهیگردد بحاهل بدی عمل او “ و زود است که‌کافر بداند برای کست عاقیت 
بخیری روز قامت . 

خداوند حفظ فرماید ما وشما را از تمامی هلاکتپا و بدیپا و آفت ها ومصبتا 
برحمت خودش هن درش کاو وی این کار و توانا برآنچه بخواهد وهست برای 
ما و شما ولی و حافظ › و درود سار بر تمام جانشینان واولماء و مؤمنین ورحمت خدا 
وبرکات او برایشان وصلی‌اله على شآ له وسلم تسلیما . 

و شین تفا از ایا لین مین مر آستی ری ا اه زوین 
عبدال اشعری ( گفت حد بث کردمارا ( شيخ صدوق احمدین اسحاق بن سعد اشعری 
رحبة اند عليه که بعض اصحاب ما که نزدمن آمد ومیگفت که جعفر بن علي نامه‌ای 
نوشته باو » ودر آن خودش را بامامت معرفی کرده ؛ ونيز اعلام‌کرده بود او را که 
قائم مقام برادرش (حضرت امام حسن عسکری ا ) میباشد » و بدرستیکه نزد اوست 
ازعلم حلال وحرام آ نچه نباز با ست وغبراین ازتمام علوم . 

احمدین اسحاق گوید : چون نامه را قرائت‌کردم نوشتم محضرصاحب‌الزمان 
عليه ااسلام و گذاردم نامه حعفر را در جوف ان م راتا مق برای من در 
اسن موضوع : 

بت اه الرحمن الرحیم رسیدبمن نامه وکتاب تو » خداوند تورا باقی دارد ؛ 
و فىز نامه دنک در جوف آن فرستادی » و معرفت من احاطه دارد بتمام آنچه 


منصمن ات 8 اختلاف الفاظ 9 تکرار غعاط در آن ¢ اگر فکرکرده «ودی هر آنه 


مطلم میشدی بربعضی از آن خطاها که من مطلع برآن شدم , و شکر مخصوص 
پروردگار عا لمان انست؛ شکری زره »وشریکی ثنست‌مرا اورا یراحسان‌او يما وفصل 
او بر ما . 
خداوند عزوحل امتناع دارد برای حق كرا نة آن را تمام کند » و براي 
باطل مگر آنکه آنرا از بین به برد » واو شاهد است برمن با نچه ذکر میکنم » و 
شاهدمن‌است بر شما آنچه را که میگوم ٤‏ وقتسکه مارا جمع نمود برای روز یکه 
در آمدن آن شکی نست , وسئوال میکند ما دا از آنچه که ما در آن اختلاف 
می کردم . 
بدرستیکه خداوند قرار نداده‌برای صاحب این کتاب بر آنکسیکه نامه براش 
نوشته » ونه برتو ونه براحدی ازتمام خلقش امامت واجبی » ونه اطاعتی و نه ذمه‌ای 
رافرض و واجب‌نکرده است » و بزودی بیان میکنم برای شماجملۂ را که اکتفاکنہں 
بان ان شاء اله تعالی : 
ای احمدبن اسحق خداوند تو را رحمت نماید › بدرستیکه خداوند مخلوق 
خودرا عبث وبیپوده ایجاد نکرده م مپمل و بلاتکلیف نگذارده است ؛ بلکه ابجاد 
کرده آنها را بقدرت خود » و برایشان گوش‌ها وچشم‌ها ودل‌ها وعقلپاقرار داده است. 
یں تر تکیت سوق اسان هی ان غ8 شارت تیه ور سات را که 
امرکنند آآنپا دا بطاعت او ونپی‌کننده ازمعصیت ونافرمانی او » ومعرفی کنندبابشان 
| نچه راکه نادانند از امرخالقشان ودینشان » و نازل فرمود بر اشان کتابی را و 
عونت کر ونوا فان در شا که a‏ وین اه راکش آن 
ها رابسوی اشان بفضل واحسا نیکه مقدر فرموده‌برا شان و آنچه راکه عطا کردهباً نبا 
ازدلائل ظاهره و برها نپای روشن ونشانه های غالبه . 
بس بعض ازآنپا کسستکه آتش‌را براو سردو سالم فرارداده و اوراخلیل خود 
گرفت ( چونابراهيم ا )و بر خی‌دیگر | نکسیستکه سخن گفت با اوبی واسطه سخن 


گفنی : وقرارداد عصای اورا اژدهای بز ر گی آشکارائی ) مثل حصّرت موسی ار ( 


نم 


و بعضی هم | کش ات که ز نده‌کرد مرده راباذن خدا وشناء داد جذامی و برصی را 
باذن خدا ( مانند حضرت عسی 4 ) و بعضی هم کسس که منطق طیروسخن گفتن 
پرندگان را باو تعلیم نمود وتمام موجودأت را در اختیار او گذارد ( چون حضرت 
سلىمان لا ) . 

سپس مبعوث کردحضرت عل علا را دحمت برای عالمیان » وتمام کرد سبب 
او نعمت خود را وختم فرمود بوجود اویسمیرانش را » واو را سوی همه مردم فرستاد 
واظپار کرد ازبرای صداقت اوآ نچه راکه اظهار کرد ازمعحزات باهره و روشن ساخت 
از نشانه ها وعلامتپای نموت او آ نچه راکه بان کرد . 

سپس آ تحضرت یبد راقیض نمود بسندیده و نعمتی از دست رفته و سعادتماد 
اواد ووا یت فش زاوا ادو ویر کو و وس عل بو طا ليع الان 
دفن ازاو بااوصیاءازفرزندانش یکی بعد ازدیگری » زنده کردبا یشان دینش داوتمام 
نمود بوحود اشان نورش را . 

وقرارداد میان ایشان و برادرانشان و پسر عموهایشان و نسزدیکتران و باز هم 
نزدمکتران ازخو ,شاو ندان امتباز روشنی که شناخته شودبسب اوحجت ازغیر حجت 
وامام از موم 1 باین که اشانرا معصوم داشت از گناد ها » ومنزه داشت ازعسپا ویاك 
داشت ازیلیدبپا » ویا کیزه داشت از لغزشها . 

و قرار داد آ نپا را خزنه دارعلم خود , وامانت دار حکمت خود » و محل 
اسرار وراز خود » و تقویت نمود آنپارا بدلیل ها ومعجزه ها » واگرنبود این مطالب 
هرا ین باهردم دیکر عکسان بودنن وهرکسی آدفا فنشمود مفام ولایت خدا غزوجل 
راوشناخته نمی شد حق از باطل وعالم ازحاهل . 

وسحقیق که ادعا کرد این باطل کنندة حق و افترا زننده بر خدا دروغی را 
که ادعاکرده آ نرا پس نمیدانم بچه حالتی اوامید داردکه ادعاش راثابت کند . 

آیابه فقه و داناثی دردین خدابخداقسم که اوحلال را ازحرام تشخیص نمیدهد 


وفرفی مبان خطاوصواب نمیگذارد ۴ 


i‏ 3 وداش این ادعامراهی کته # باا شکه‌نمندانه حق زا از باطل »وثه 

محکم را ازمتشابه » ونمیشناسد حدنمازو وقت آ نرا . 

آیا بورع وپارسائی وتقوا و پرهزکاری میخواهد بر این مسادتکیه زند 
خداوند شاهدو گواه‌است کهچرل روز نماز واجب راترك کرد وخبال میکردکه بااین 
چله نشستن شعبدهٌ ساز کند. و باعلم‌سحر ی بشت او د ( ومردم رابفربد)- 

وشاید خبراو بشمارسده باشد واین‌است خمپای شراب‌او کار گذاشته شده وا ثار 
سر کشی ومعصت او بخدای عزوحل که مشپودو بر یاست . 

آبا بيك همجزء وکرامتی این دعوا رادارد ٩‏ 1 با محجت ودلیلی مبگویدپس 
پیا ید اقامه کند » وا با بدلبل و برهانی بیاید و آنرایادکند خداو ند عزوحل مقرما ید 
دركتابش بسم الله الرحمن الرحيمتنزيلالكتاب من الا لعزيزالحكيمماخلقناا لسماوات 
والارض و ما بينهما الابالحق واجل مسمی و الذين کفرو اعما انذروا معرضين قل 
ارایتم ماتدعون من دون ال ادونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السماوات 
تونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقين ومن اضل ممن دعو 
من دون الله منلا بستجیب لها لى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون و اذا حشرالناس 
کانوالهم اعداء وکانوالعبادتهم اف ین (۱) . 

نازل شده است این کتاب ازخدای عزیز وحکیم نیافر بدیم‌ما آسمانها وزمین 
وآنچه در مبان آنپاست مگرحق و بامدت‌نام برده شدیّو کسانسکه کافرشدند از | نچه 
ترسده شده اند اعراض کننده اند . 

کوش هت , آنچه میخوانید حزخدارا نشان دهبدمر | که‌چه‌چیز آفر بده| ند 
از رن با مراشاتراست شرکتی دد آسمانها » سار یک فنا کتایی از پیش از این دا 
باه تفه اروا شی | کت رایس دوبان :هکس کی یرازآ هر او 


خدا | نراکه اجابت نمیکند مر اورا تاروزقامتو آنهاازدعاءا شان‌بسخبرانند وچون 


(۱)احقاف آیه ۲ تا ۶ ‌ 


۲۳۰ کتاب غیت 
حشر کرده شدندمردمان» باشند مرا مشانرا دشمنان و باشند به برستش ایشان ان-کاد 
کنند گان . 

دس طلب کن _ خداوند تورا توفیق دهد - ازاین شکار | ته برای توذکر 
کردم‌ازحجت ودلیل » واورا امتحانو آزماش‌کن وسئوال نما آ یه از کتاب خداوندرا 
که تفسر کند با حدود نماز واجب را بیان نماید e‏ چه واحب می شود برای 
فراگرفتن حال ومقدار آن > وبتحقیق که ظاهرمی‌شود برای توبیسوادی و نقصان او و 
خداونه حساب کش اوست . 

خداوند حفظ کند حق را براهاش » وقرار دهد آنرا در قرارگاهش وخداوند 
عزوجل امتناع دارد که امامت بعد از حسن و حسینعلیهما! اسلاتوالسلام دردو 
برادر باشد . 

و وقتبکه خداوند بما اجاژه دهد درسخن ؛ حق آشکار و باطل نابود شود و 
ظاهرشوداز بر ای شما»و بسوی خداو ند توجه‌و تضر عمیکنم در کفامت و نسکوئی‌ومپر بانی 
و ولایت‌او وحسبنااله ونعم الوکیل وصلی اله على ځدوآل چ. 

و هم حماعتی از أبن قولوبه وابی غالب زراری وغیرا شان‌از کلینی از اسحاق 
بن بعقوب نقلکردند که گفت خواستم از مه بن عثمان عمری رحمه اله که بسرساند 
نامه مراکه در آن مسائلی راکه برمن مشکل شده پرسیده بودم » پس توقیع شر یف 
بخط مبارك مولاي ما صاحب الزمان لا واردشد که - اما آنچه راکه سئوال‌کردی 
ازآن - خداوند تورا ارشادکند وثابت بدارد - از امرمنکرین من از اهل بیت ما 
و بسرعموهای ما؛ بدا نکه ننست بین خداو ند عزوجل وبين احدی قرابت وخو شاوندی 
و کسیکه انکار مرانما بدازمن‌نیست‌وراه اوراه پسر نوح کا است,واماراه عموم‌جعفر و 
پسران او » پس داه برادران بوسف‌علی ثبینا وا له وعلیه السلام‌است . 

و اما آب جو (فقاع ) پس نوشیدن آن حرامست و شربت شلغم پخته باکي 
ندارد س . 


و اما اموال‌شماراماقبول‌نمی‌کنیم‌مگز بخاطراینکه پاكشود؛ پس هر کس خواهد 


پبوند کند وهر کس خواهد قطع نما ید » آ نچه راکه خداوند بما داده است بپتراست 
ازا نچه بشماداده‌است. 

و اما ظپور فرج بدرستیکه‌آن بدست خدای عزوحل است › دروغ تم 
کسانسکه تعمین‌وقت شبن ۱ 

واما قول کستگه خبال کرده که حضرت حسن لا کشته نشده بس کفر است 
یت کی ۱ 

و اما الحوادث الواقعة فارجعو افیپا الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم 
واناحجة الله علیکم . (۱) 

و اما حادثه هائی که دش هی آ ید و واقع مي شود پس در آن رجوع کن 
براو بان احادیث ما که ایشان ححت من هستند برشما و منهم ححت خدا هستم 
برای شما . 

و اما محمدین عتمان‌عمری-که خدا خشنود شد از او و از بدرش ازیش - او 
ثقه و مورد اطمسنان‌منست و نوشته او نوشت من است 

و اما غل بن علي بن مپز دار اهوازی خداوند بزودی قلب او را اصالاح و شاخ 
را از او رظ اقب ین 

و اما آنچه راکه رسانیدی بما ماقبول نمی کنیم مگرآ نراکه ياك وبا کیزه باشد 
ویول زن هنرییشه وآوازه خوان‌که اذاین مجری بدست آورده حرام است . 

و اما مین شاذان بن نعیم او مردست از شعبان ما خانواده . 

و اما ابو الخطاب غل بسرابی زنب بینی بریدهٌ ملعون و اصحاب و یاران او 
همه ملعونند پس مجالست باهم قولهای آ نپا مکن ومن ازا یشان بیزارم وپدرانم 4206 
از آنا دہ بمزارند . 

(۱) مراد از روات احادیث در این توقیم شریف مجنهدین و فقهاء هستندکه از 

احادیث صحیح‌ومعتبر و قر آن مقدس استنباط احکام نع فتهیه میکنند نه محدئین و 


راویان خبر که صرف نق دوایت میکننه 


اه و و وهه هو وهو و و و هه ههه هه هه ت م ووه قق ِ_/ 


و اما ا کا که متلیس باموال م | هستند یس اگ ر چبزی از آ: را حلال ا 
و بخورند بدرستبکه آتش مبخورند . 

و اما خمس ( ۱) پس بتحقيق که مباح شده برای شیعيانم و ابشانرا حلال 
کردم تا وقت‌طهورامرما که بالگ باشد زا شآ نپا وخست وفرز ندحرام‌نباشند. 

و امایشمانی مردمسکه شك کردند در دين خدا که چرا اموال خود را وقف 
ماکرده اند » پس ما اقاله کردیم آنکسیرا که طالب اقاله است و اموالش مال خودش 
باشد . ومارا حاجت وثبازی بصله شك کنندگان نبست . 

و اما علت آنچه از عسة واقع شده بدرستیکه خداو ند عزوحل مقر ما ید ( با 
ایها الذین آمنوا لاتا لرا عن اشباء ان تبد لک تسوء کم ( ۲ ) ای کسانی‌که ایمان 
آورده اید نه ورسد از چیزهائی که اگرظاهرشود برای شما بدهیاً ود شمارا » ننوده 
هیچ يك از بدران من مگراین که در گردنش‌بیعتی برای خلفه سر کش وطاغی زمانش 
بوده » ومن برأستی هنگامی خروج میکنم که بيعت هیچ بك از گردنکشان وطاغبان 
در گردنم نماشد . 

و اما وحه استفاده و منفعت از وحود من درغیمتم > پس مانند منفعت و فا يده 
خورشد است وقتسکه دریشت برده أ برقرار گرفت ۰ و بدرستسکه من امان هستم برای 
اهل زمین ؛ چنا نچه شاد گان امانند برای اهل آسمان » مس به بندید در سئوال را 
در آنچه فایدةٌ برای شما ندارد » وخود را مكلت نکند برچیزیکه وظفه شمانست 
وز باد دعا کنمد به تعجیل فرج بدرستیکه این است فرح شما » وسللام‌بر توای اسیحاق 
۱ (۱)تحقیق آ نچه حلال است از خمس برای شیعه در ذمان غیبت‌طلب میشود از کتب 
فتهیه و در آن دوایتها وقولهاگی است که‌ظاهر تر و مشهودتر اینسنکه‌مراد باین خبر و 
اک ان خا وا کین است اواج کیان کد میتی ای ا وف اراد 


خمس ددغیر آن زیراخمس درزمان غیبت‌واجب است وال العالم . 
(۲) مائدة آیه ۱۰۱ 


بن بعقوب وبرکسبکه پیروی کند هدایت را . ( ۱) 

و خبرداد ما را حسین‌بن ابراهیم باسنادش ازع بن علي‌بن با بوبه با ازعلي بن 
احمد دلال قمی گفت اختلاف کردند حماعتی از شیعبان در این که خداوند عزوحل 
تفویض کرده بائمه صلوات اه عام که خلق کنند و با روزی بدهند ؟ دسته ای 
گفتند اسن محالاست وبرخدا جایز ثیست ؛ بحپت اشکه قدرت برخلق و اسجاد 
ِ زدارد مر ای عزوحل » ودسته ذیگر گفتته بلکه خداو ند تعالی قدرت داده 

مه علمهم السلام وا این موضوع وتفوض فرموده بسوی یشان س | بجاد کنن 
و روزی مندهند ود ۵۰ در مسئله : فزاع سختی . 

پس نکی گفت چه مانعی است شمارا که مراجعه بایی چرچ بسن عثمان 
ری قوس A‏ 2 از این موضوع تا برای شما حق را واضح کند » زیرا 
که اوسثیر حضرت صاحب الامر عجل اد فرحه مسباشد . 

س آ نجماعت راضی با بی حعفر شدند و تسلیم شدند واجابت کردند قول او را 
و نوشتند ا را و فرستادند بسوی اوو یرون آمدتوقیع شربف از ناحبه آنحطرت 
بسوی اشان که نسخه آن این است 

بدرستسکه خدای تعالی اوست‌که ابجاد کرده و آفریده اجسام را وتقسیم نموده 
روزی ها را برای اینکه اوجسم نیست ‏ وحلول در جسمی هم نکرده» نست ها نند 
اوچیزی واو شنوای داناست . 

واما ائمه غاي السلام پس ابشان مسئلت میکنند ازخدا پس خلق می‌کند ء 
و میخواهند پس روزی میدهد بخاطر اجابت کردن درخواست ایشان ».و بزر کی 
داشتن حق اشان . ۱ 

(و م بپمین سند ) ازابي نصرهبة له بن غد بن بنت ام کلثوم بنت اپی جعفر 
العمری گفت : حدیث کرد مرا ازبنی نو بخت که از اشان است ا eT‏ 


(۱) این خبر دا أبن بابویه صدوق در اکمال الدين چاپ مکتبهٌ صدوق ص۴۸۳ 
با کمی اختلاف نفل فر موده است ۰ 


نو یختی رحمه ا وحدث کرد مرا ام کلثوم دختر غل بن عثمان عمری دضی ا عنه 
که جمع شد ازقم و نواحی آن بیش بدرم رضی ار عنه در يك‌وقتی از اوقات چيزهاني 
که بفرستد تصاحب‌الاهر لا پس چون قاصدقم رسد بهبغدادو داخل بابی‌جعفرشد و 
اموال را باو دسانید وتودیع نمود با او وآمدکه متصرف شود؛ ابوجعفر باو گفت مك 
چیزی از آنچه را که بتوسپرده اندباقی مانده است آن‌کجاست ؟ 

آن مرد گفت ناو آقای من چمزی باقی نمانده دردست هن 0 این که ۳ 
تسلیم کردم . 

ابو جعفر باو گفت بلي چبزی مانده است برو آ نچه باتو است بازرسی کن وفکر 
اون اه دا که ابو دادم شمه اس ۱۶ تمرورفت و ندا روز رتیت کر دوکر کرد 
چیزی بادش نبامد و نهکسانیکه با او بودنداو را خبردادند. بس‌بر گشت خدمت ابی 
جعفر و گفت ازا نچه که بمن داده اند چبزی ۳ باقی نمانده است و من همه را 
۳۹ رده نزدشما . 

ایوجعفر گفت : بدرستنکه میفرماایند : دوپیراهن سرداني که فلانی پسرفلانی 
بتوداد. چه شد ه 

آنمرد گفت آری ای آقای من قسم بخدا که فراموش کردم آنپا دا و بکلی 
از خاطرم رفته و نمیدانم الان کجا گذارده ام آنها دا » و رفت و چیزی نماند از 
متاعسکه با او بود جز اینکه تفتیش وجستجوکرده باز کرد نرا وسئوال کردکسی را که 
متاع را برای او حمل‌کرده بودکه تفتیش‌کند پس‌اصلا اطلاعی از آن دو پیراهن 
بدست ناورد و سا خدمت ابی حعفر واور! ازفقدان آ نپا خبر داد . 

ابوجعفر گفت میفرمایند بتو برو نزد فلان پسرفلان پنبه فروشبکه دوعدل پنبه 
5 براش در انبار نمه بردی» » بگشاید ی ازآن دوعدل راکه برآن چنین و 
چنان نوشته است » يس آن دویراهن ورکنار | تست . 

مس فد از آنچه ابو حعفر باو گفته بود متحیر ماند » و رفت در تعقیب آن 


بانبار پنبه » بس عدل مز بور را باز کرد » ودبدکه بیراهن‌ها در کنار عدل با پشه 


پس آنا را گرفت و آورد خدمت ابی حعفر و تسلیم او نمود »> وگفت تحقىق 
که فراموش کرده بودم زبرا چون متاع را محکم بستم آن دو پیراهن ماند آنها را 
گذاردم کنار عدل ینبه برای اینکه‌محفوظ تر باشد وآ نمرد آ نچهرا که‌ازا بوحعفرد ده 
سودوخرداده بودنقل‌مسکردو مسگفت که بن‌ازعجائب امورست که خبر از او ندارد 
9 بیغمیر با امام از طرف خدائیکه مدآ ند نپان را وآ نچه درسینه ها مخفی است . 

و نمی شناخت این مرد اباجعفر را جز این نبود که اموال را میرسا نید بدست 
اوچنانچه تحار اموال را بصاحبان آن میرسانند بدست‌کسبکه اطمینان باو دارند , 
و با اوهم باد داشتی نمود که آنپارا تسلیم بدا بی حعفر نماید, و نوشته ھم نداشت زرا 
کار بسار سخت بود درزمان معتضد عباسی » و شمشیر بود که همواره از آن‌خون هی 
چکنده جنانجه گفته شده » واین راز و دمزی بود بین خواص ازاهل این مقام › و 
آنچه بسوی ابی جعفر حمل می شد صاحبش اطلاع نمیداد برحال و خبر او » و جز 
این نبود که بحامل وحمال میگفت برو بفلان محل و آنچه باتو است برسان » بدون 
اینکه خبر بچہزی بدهد و نوشته ایهم نمی داد باو میادا مطلع شود بر آ نچه که 
حمل کرده است از جاثب او . 

و هم جماعتی از شيخ بزرگوار این بابویه باسنادش از محمد بن جعفر اسدي 
کوفی رضی ام عنه نقل کرده که وارد شدیراو در آ نچه وارد شد از مسائل او از غل 
دن عثمان عمری - قدس سره e‏ آنچه راکه سئوال کردی تو ازنماز موقح طلوع 
خورشید و موقع غروب آن دس اگر چنان باشد که مردم فر که خورشد از 
میان دوشاخ‌شیطان طلو عوغروب‌میکند »پس هیچ‌چیزی‌دماغ شیطان را بخاك نمسکشد 
و اورا ناراحت‌نمینماید که بالاتر ازنماز باشد » پس نماز بخوان درآن وقت و دماغ 
شطان را بخاك بمال . 

اين با یو یه گوید - درخبر نکه روات شده در بارءٌ کسکه اقطار کند در 


ماه رمضان که بر اوست سه کفاره ( ۶۰ روز روزه گرفتن و +۶ سکن :ا غذا 


دادن » ويك بنده آزادکردن ) ) بدرستنکه من فتوا میدهم بان در باره 2 انار 
کد مخماعت 4 ی اور اعت ا غاس كةو او جر افج مرا وخود این 
مطلب در زوایات آبی الحسین اسدی در ضمن ] نچه وارد شده پراو از شیخ ابی 
جعفر عبن عثمان عمری دضی اله عنه از توفیع حضرت حجت له . 

وخبرداد مرا جماعتي از ابی محمدهارون از ابی علي محمدین همام ( ابو علي 
گفت ) برنگن انگشتر ایی‌جعفرسمان دضی ال عنه نوشته بودلااله الا ال الماك 
الحق المبین پس علت آن دا از او برسیدم گفت : خبردادمرا ابومحمد - يعني 
حضرت عسکری لا از پدران‌گرامش علیپم السلام که فرمودند برای حضرت فاطمه 
لا انکشتر عقیق‌نقره بود وچون آن حضرت راوفات رسید داد آنرا بحضرت حسن 
علیه| لسالام و چون حطرت امام حسن را وفات رسد داد او را بسه حضرت امام 
اه که لاه 

حضرت امام حسین ا فرمود میل کردم چیزی بر آن نقش کنم پس خواب 
دیدم حضرت‌مسیح‌عیسی بن مریم‌علی_نبیناوآ له وعلیه السلام‌را و گفتم باوبا روح اله چه 
نقش کنم براین‌انگشتری‌فرمود نقش کن بر آنلالهالا انا لملثا لسقالمبین زیرا آن 
اول توراة ها خرانجیل است : 

وخر ھا ماع اا مهس یر کی کت عونت کر 
علي بن محمد کلینی گفت نوشت محمد بن زباد صیمری نامه و درخواست کرد از 
حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف کفنی از لباسپای شریفش تا متبرك 
شود تال ۰ 

پس توقیع شر یف وارد شد پدرستیکه تودر سال هشتاد و بك محتاج خواهی 
| له در همان وقتبکه فرموده »و يك ماه پیش از مر گش کفن 


براش فرستاده شد ( ۱) . 


(۱) مثل این خبر گذشت بسند دیگر ولکن‌بجای محمد علی بن ذیاد صیمری 


داشت واو بودکه نامه نوشت . , 


معز أت 1 نحضرت FY‏ 


و خبر داد مراجماعتی از احمد بن محمدین عیاش گفت حدیث کرد مرا این 
مروان کوفی گفت حدیث کرد مرا این ابي‌سوره - گفت عصر عرفه من ژزبارت کردم 
حامر شر یف راو بیرون آمدم بقصد دراه خشکی > وچون به مسناة ( نام منزلیست در 
بین کربلا و کوفه ) رسیدم : نشستم استراحت کنم » سپس برخاستم که بروم ناگاه 
مردی را درراهد بدم که‌بمن گفت ۰ آبادفیق راه مبخواهی؟ گفتم : بلی دس رفتیم و 5 
هم سخن میگفتيم او از احوال من جویا شد » گفتم که من در مضیقه ام و چیزی با 
من و در اختبار من ثیست » پس توجه بمن نمود و گفت وقتی داخل کوفه شدی برو 
ذزد اباطاهر زراری درب منزلش را دزن , او بزودی بیرون مي آ۵ در حالنکه در 
دستش خون قربانی است » باو بکوگغته میشود بتو : بده باین مرد کیسۀ دبناربکه 
زیرباه تخت دفن کرده اش 

دس تعجب کردم از کفنه او و حدا شدازمن و رقت براه خودش نفهمسدم کدام 
طرف‌دفت» من وارد کوفه شدم وقصد کردم ابا طاهر محمد بن سلیمان زراری راو 
درب منز لش را زدم » چنانچه گفته بود و بیرون آمد ودر دستش خون قربانی بود » 
گفتم باو : مغر ها ید بده ياين مرد دیناری را که پیش بای کت ات > دس 
گفت #9 وطاعة شنیدم و اطاعت میکنم » وداخل شد و کسه دول راآورد و تسلیم من 
نمود» ۳ گرفتمو بر گشتم ۱ 

وهم حماعتی از ابی غالب احمد بنعّی زراري نقلکردند که گفت حدث کرد 
مرا ابو عبد ان ل بن‌زید بن مروا ن گفت:حد يث کردمرا ابوعیسی عمل بن‌علي جعفری 
وابوالحسین محمدین علي بن رقام گفتند حدبث کرد ما دا اپوسوره - ( ابو غالب 
گوید ومن دیدم پسریرا برای ابی سوره ) و ابوسوده یکی از بزرگان زیدیه و 
معروف بود . 

ابو سوره گوید بیرون دفتم من بسوی قبر حضرت ابی عبد الله ا بقصد روز 
عرفه و درك کردم عرفه را درنزد قر ا > و چون وفت نماز عشاء آخری شك 


نماز خواندم 9 استادم 3 شروع کردم که حم را فرائت کنم 4 نا گاه جوانی خوش 


صورت را ددم که بر اوجنه سیفی بود شروع کرد او هم ازسورء حمدو تمام کرد 
پیش از من ویامن پیش از او " وچون صبح شد همه از باب حابرشر یف بیرون دفتیم » 
و چون رسیدیم بکنارفرات آن جوان بمن گفت توخیال کوفه داری ۰ برویم و از 
راه فرات دفتیم » وآن جوان راه خشکی دا گرفت . 

ابو سوده‌گو ید سپس افسوس خوردم بر فراق‌آن جوان » و بعد دنبال‌کردم اورا 
بمن فرمود بيا پس باهم آمدیم تا رسیدیم ببای قلعهٌ مسناة و خوابیديم و ببدار شدم 
مشاهده کردم که بالای عوفی بالا تر از کوه خندق هستیم بمن فرمود تو در مضیقه 
هستی و عیال وادی » برو پیش ابی طاهر زراری » برون میا ید بسوی تو ازمنزلش 
و در دستش خون قر بانی است »› باو بک جوانی باین شمادل E‏ کسه 
ایکه در آن بست دنذاراست وبعضی برادران تو آورده است بده » از او بگر 1 

ابو سوره‌گوید رفتم بسوی اپی طاهر زراری » چسنانچه گفته بود آن جوان 
و توصیف کردم او را برای او گفت REE‏ و دبدم که داخل شد ورون ورد کسه 
بولرا و داد آنرا بمن ومن بر کشتم. 

ابوعبد ال محمدین زیدین مروان‌که آوهم بکی‌از بزرگان ژ بدیه بود و 
این حدیث را برای ابوالحسن محمد بن عبید ال علوی گفتم و ما در زمن‌هر" منزل 
کرده بودیم » گفت این‌حقست: جوانی آمد نزد من در صورتش علامتی دبدم :شان 
گذاردم تا مردم منصرف شدند باو گفتم تو کی گفت من فر ستاده خلف لا هستم به 
سوی بعض برادرانش مغداد » گفتم باو مرکبی باتو هست ؟ گفت بلی درخانه طلحیین 
گفتم : بر خیز آنرابباور » و فرستادم غلامی را با او , پس آورد مرکب اورا وآن 
روز را نزد من ماند واز طعام من خورد وبه بسباری از رازهای درونی وخاطرات 
قلبی من خبر داد . 

گفت : گفتم باو از کدام راه میروی ؟ گفت نازل میشوم در نجف » سپس 
ميا م وادی رمله رایس فسطاط راو بفروش میرسانم مر کبم را وسوار کشتی میشوم 


هروم سوی خلف‌عله السلام 1 دسمت مغرب 


معحزات | تحطرت ۳ ۲۳43 
ابوالحسن محمدین عبید ال گفت چون فردا شد سوار مر کیش شدو سه ار شدم 
با او تا رسیدیم بقنطره دار صالح و خندق را گذشت به تنپاثی و من مدبدم اورا تا 
جف فرود آمد و غاب شد از چشم من . 
ابو عبدالله محمدین زید میگوید خبر دادم بابی بکرمحمد بنایی‌دارم یمامی 
که او از بزرگان حشویه بود این دو قصه را گفت این حقست »› آمد نزد من از 
چند سال بیش پسرخواهرابی بکر نخا لی‌عطارو آومردی‌صوفی بودکه با صوفبه مصاحبت 
داشت گفتم باو کسستی‌و کجا بودی ؟ بمن گفت من هفده سالست‌که مسافرم گفتم باوعجیب 
تر چیزیکه دبدی چیست ؟ 
گفت در اسکندر به هنزل کردم در سراششکه غرباء مفزل میکنند ,و در وسط 
آن مسحدی بود که اهل‌آن سرانماز ممخو|ند ند و9 مان امامی دود وحوآنی‌بود 
کدازاطاق و باغرفها یکه مخصوص او بود بیرون‌ماً مد وپشت سرآن‌امام نمازمبخواند »و 
فورا برمیگشت بمنزاش وبا مردم نمیماند . 
گفت چون طول‌کشیداین‌جریان‌بر من ودیدم منظر اوراکه پاکیزه بود و عبائی 
بر دوش او بود گفتم قسم بخدا دوست دارم خدمت تو را و تشرفمحضر تانرا. 
گفت : ميل تست » س هموار ه خدمتش رأ مینمودم تا انس گر فت‌بس روزی 
باو گفتم کیستی تو خداوند تورا عز یز گرداند. 
فرمود من صاحب حقم » گفتم باو : ای آقای من چه وقت طپور مکی فرمود 
اکنون موقع ظپود من نیست وبه تحقیق که مدتی از زمان باقیست پس همواره او را 
خدمت مینمودم و اوبر حالت خود بود از نمازحماعت و ترك داخل شدن در چیزی 
که فایدة ندارد تا اشکه گفت میخواهم مسافر تی بروم گفتم‌با نحضرت منهم باشمایم. 
سپس عرض‌کردم ای آقای من چه موقع امر شما ظاهر میشود ؟ فرمود علامت 
ظهور آمر من سباری هرج ومرج و آشفته‌گی قاس ميا يم دزهکة س در مسجد 
الحرام میباشم که مر دممیگو ند بن آی‌ماامامی تعیین کن,دو ۳ ز یادمیشودتا برمی‌خیزد 


مردی ازمیان مردم و نگاهی درصورت من میکند “سپس میگوید ایمردم اپنست 


مهدی نگاه کند باو ور دست مرا و مرا درمبان دکن و مقام قرار مبدهند 
و مردم در موقم ناامیدی از من؛بیعت میکنند بامن . 

گفت وسیر کردم تا ساحل دربا و عازم شدکه بردریا سوارشود؛ گفتم با نحضرت 
آقای من قسم بخداکه من میترسم از سوار شدن دربا ,فرمود وای برتو هیترسی و 
حال آنکه من با توهستم گفتم نه ولکن قلبم ضعیف است " گفت بس سواردرباشد وروی 
آب‌دفت ومن بر گشتم 

خبر دادمرا جماعتی ازابی عبدالنه احمدین محمدین عباش از ابی غالب‌زراری 
گفت آمدم‌از کوفه ومن جوانی‌بودم دريکي ازسفرهايم وبامن مردی‌بود از برادرانمان 
که اسمش ازخاطرا بوعبدالنه رفته بود » و این در ایام شیخ ابو القاسم حسین بن روح 
رحمه اله ومخفی شدن او و تعبین ابا حعفر محمدین علی‌معروف بشلمغا نی بود واو در 
آنوقت مستقیم بود و هنوز از اوکفر والحادی ظاهر نشده بود ‏ و مردم او را قصد 
نموده و ملاقات میکردند او را زیراکه او دفیق شیخ ابوالقاسم حسین بن روح سفیر 
بین | تحضرت ومردم بود در حوائجشان ومپماتشان . 

بس رفیق من مراگفت آبا میخواهی که ملاقات‌کنی ابا حعفر را و تجدید عپد 
کنی‌با او ؟ بس بدرستیکه او منصو بست امروز برایا ین گروه بدرستسکه من‌قصد دارم 
چیزی ازدعااز او پیر سم که پنو سدیتاحبه مقدسه » گفت: گفتم بلی؛ س داخل‌شدیم 
برآودیدیيم نزداوجماعتی از اصحاب‌مامیباشندسلام‌کردیم براو و نشستیم پس‌دو برفیق من 
کردگفت این جوان‌کست؟ پس | نمردگفت از آل زرارة بن‌اعین هستم » پس دوبمن 
کردگفت از کدام فرز ندان زراره ؟گفتم آقای من ازفرزندان بكر بن اعن برادر زراره 
گفت خانواده بزر گواد و زر گی منزلتی هستند در این امر . 

رفیق‌من‌رو کرد اوو گفت آ قای‌من قصددارم‌دد بار دعاچبزی بنو سم گفت بلی گفت 
چون! نرا شنیدمعقمده کر دم که‌منپم نبزسئوال کنم مانندآنر آومن‌در دل‌داشتم چیز براکه 
برای احدی از خلق خدا نگفته بودم وآن حال مادر پسرم اپی‌العباس بود که 


مار مخالفت مرا مسکرد و ریاد خشم منشمود و پیش هنم منز ی داشت و مورد 


علاقه من بود . 

پس در خاطرم‌گفتم که سؤال میکنم دعائی‌را درامریکه برایم بسیار مهم بود 
و نام اورا نه بردم پسگفتم خداوند طولانی کند بقای آقای مارا من حاجتی دادم 
کے چس گفتم دعائی میخواهم برای فرج و کشاش اهز یه مهم است برای 
هن > گفت گرفت دفتر یکه در ەقا بش بودو حاحت مردم را می نوشت درآن 
ونوشت : زراریهم دعائی خواسته بود درامرمپمی > کف : سپس او را بست و 
برخاستیم ما و بر گشتیم. 

و چون چند روز گذشت » دفیق من گفت آ با نمیائی برویم پیش ابو جعفر 
واز حوائج خودکه خواسته بودیم بپرسیم . 

پس دفتیم با اووداخل شدیم زاو وهنکامیکه نشتیم آن کتاب رابیرون آورد 
و درآن مسائل سیاری بودکه جواب داده شده بود درضمن آن مسائل » پس رو کرد 
برفیق من و براوخواند جواب | نچه سئوال کرده بود . 

سپس رو کرد بمن و میخواند واما زراری وحال زن وشوهر پس خدا اصلاح 
کندبن 1 دورا . 

گفت وارد شد برمن اهر بز ر گی؛ و برخاستيم وبر گشتيم » و گفت بمن: :مدلل‌شد 
بر تو این امر ؟ گفتم تعجب میکنم از آن » گفت : ازچه چیز ؟ گفتم زیرا که آن 
رازی بودکه نمیداست آنرا مگر خدای‌تعالی ومن واومراخبر داد بآن . ۰ گفت 1 با 
در اهر ناحبه مقدسه شك داشتی ؟ حال بو که چه بوده است ؟ باو گفتم > س تعجب 
کرد ازان . 

سپس مقدر شد که بسر گردیم بکوفه » بس داخل خانه ام شدم و مادر پسرم 
ابوالعمای که خشم کرده و بخانه کسانش رفته بود آمد وعذرخواهی کرد ومرا راضی 
و خشنود نمود » و موافقت کرد و دیگر مخالفت تکرد تا مرگ بین ما جداشی 

ان‌داخت . 


د خر دادند مرا باون حکات حماعتی از ای غالب احمدین لبن سلیمان 


زراری رحمةاله عليه بطور اجازه ونوشت‌باملاء خوداو در بفداد ابوالفرج محمدبن 
مظفردرمنز لش به بازارچه غالب در روز E‏ پنجم زیا لقعده سال ۳۵۶ گفت من 
نزدیج کردم بامادر بچه ها واو اول ذنی بود که بااوازدواج وزناشوئی نمودم » ومن 
در آن موقع حوان وازیست کت داشتم 

مس با اودرمنزل بدرش آمنزش نمودم وچند سالی درمنزل بدرش اقامت نمودم 
وکوشش کردم اورایمتزل خودم مرم وآنپا قبول تمسکردند . 

ون اس شد ازمن و دختری زائید و مدتی ماند سس مرد ومن نه در موقع 
زاش او بودم ونه درموقع فوت آن طفل » و ندیدم او را ازروز ولادت تا اینکه مرد 
برای کدورتی که مبان من و انیا دود . 

سپس اصلاح کردم بر اينکه آنا زن مرابخانه من پباور ند » بس داخل شدم 
برا شان وبودم در منزلشان › وا ی باز ۳ مرا دفع کردند در انتقال زنم بمنزل من 
ومقدرشد که زنم حا حامله شد در ادن ایام و با ان حال گروداد > وجون اصرار کردم 
که انتقال دهند ز نم را بمنزلم بنابر آنچه موافقت کرده بودم ا »> ممانعت کردند 
وبرگشت شر بکه بین‌مابود ومن منتقل شدم ازخانهٌ ابشان » وزاشد زن من دختری 
و من از او غاب بودم و ماندیسم چندین سال برحال شر و قپر و غضب که من 
نمیگرفتم دخترم را . 

سپس داخل بغداد شدم ودرکوفه در این وقت ابو جعفر محمد بن احمد 
زجوزجی رحمه‌اله مرجع‌شیعیان‌بود و برای من مانند عمو وپدر بود . 

دس منزل کردم در بغداد نزد او و شکات کردم باو از ناراحتیپانی که ن من 
وعىال من وخو شان او بود : ۱ 

بمن فرمودرقعه پنویس و بخواء درآن برایت دعاکنند » پس نام نکاشتم وحال 
خود را در آن نوشتم با آن چه من درآن قرارگرفته بودم ازدشمنی خویشان با من 
وممانعت آ نها از حمل زن من بمنزلم» ورفتیم‌من وابوجعفررحمه‌اله باآن نامه‌خدمت 


1 
لین علي واو واسطه بین‌ها و<بسن بن‌روحدرضی‌الله عنه بود» وحسین بن‌دوح دراین 


موقم وکیل امام بود » پس دادیم رقعه راباو وخواستارشدیم که آن را بفرستد . 

پس گرفت ازمن و چند روزی جواب نیامد پس اورا ملاقات کردم وگفتم مرا 
ناراحت نمود تاخبرجواب . گفت ناراحت نشو زیرا که آن برای من وتوبپتر است » 
واشاره کردکه جواب اگرنزدبك باشد ازجهت حسین بن روح است و اگر دور باشد 
ازجہت حضرت صاحب لاست . ۱ 

ور تم و بعداز چند روزکه حفظ نکردم مدت آن‌دا مگر اینکه نزديك 
بود » ابوجعفر زجوزجی ره فرستاد بسوی من روزی از دوزها » دفتم نزد او 
س برون آورد برای من فصلی از رقعه را و بمن گفت این حواب نامه تو است » 
اگرمیل داری‌که استنساخ کني بکن » واصل آنرا برگردان . 

پس قرائت کردم ودیدم در آن نوشته بود : خداوند بین شوهرو زن را اصلاح 
کرد ونسخه کردم لفظ وعبادت آن را » وبرگردانیدم باو آن فصل را » وداخل کوفه 
شدیم وخداوند آسان فرمود برای من انتقال زنم را بکمتر زحمتی‌وماند بامن سالهای 
بسیاری و از او فرزنداني روزم شد ونسبت باو بدیپا کردم و بااو کارهائی کردم که 
زنبا ران یر تک و واقع نشد مبان من واو کلمه بدی ونه بن 0 
وخویشان آن زن تااینکه زمان‌بن ماجدائی انداخت . 

میگفتند: ابوغالب رحمه‌اله‌گفت : من درقدیم پیش اذاین حال رقعه ای‌نوشتم 

وسئوال کردم که ماك مزرعه مرا قبول نماید » و در آن وقت اعتقادم تقرب الی اله 
عزوجل‌نبود»جز این نبودکه میخواستم بانوبختی هارفت و آمد داشته باشم » و باایشان 
داخل بشوم در آن چه که ایشان بودند درآن از مال دنیا . 

پس جوایم داده نشد واصرار کردم در این موضوع پس برایم نوشت که اختیار 
کن کسی راکه باو وثوق واطمینان داری وملك راینام او پنوس بدرستیکه بعدها په 
آن محتاج خواهی شد 

1 


پس نوشتم با م ہیا لقا سم موسی‌بن آلحسن ز جوز حی سر براددا بی جعفر رحمھ اله 


درای و وقسکه باو داشتم ودا نمی و نعمتی که اوداشت . 


روزگاری نگذشت که مرا اعراب اسیر کردند » و آن ملکی را که مالك بودم 
غارت کردند » باهرچه داشتم در آن از گندم وجووحیوان و غير آن که قریب 
هزار دار بود » ومدتی در اسارات اشان بودم تا خود مرا خریدم بصددینار و هزار 
و با نصد درهم » و پرداختم در مزد فرستاده شدگان - قروب ا ذصددرهم › و بیرون 
آمدم ازاسارت ومحتاج شدم باق ملك وفروختم 09 ۱ 

و خبرداد مرا س خسین بن‌عبنداه از ایی الحسن غ بنن احمد بن داود قمی 
وخی - ازابی علي‌بن‌همام (گفت) فرستاد لبن ِ شلمغانی عزاقری بشیخ حسین 
ابن روح که بخواهد از او که مباهله‌کند وگفت نم صاحب ا 
شدم که اظپارکنم وآنرا باطناً وظاهراً U‏ 1 : 

پس شیخ |بوالقاسم حسین بن روح رضی اله عنه فرستاد بسوی او در جواب 
این ادعاکه مرگ هرکدام مازودترواقع شود دروغگوخواهد بود 

پس مرگ عزاقری جلو افتاد و کشته شدو بدار آو بخته‌گشت وبا اوابن ابی عون 
هم اس شد واین درسال ۳۲۳ هجری بود . 

( وهم ابن نوح گوید ) و خبرداد مرا جدمن ی بن احمد بن عباس بن نوح 
رضی الله عنه‌گفت خبرداد مارا | بوعل حسن‌بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری › 
گفت : چون فرستاد شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه - توقیعی در 
لعن ابن ابی العزاقر » فرستاد اورا از زندانش در خانه مقتدر بسوی شیخ ما ابو 
علي‌بن همام - رحمه اله درذی الحجه سنة ۳۱۲ و املاء‌کرد آن را ابوعلي دحمهال 
برهن » ومرا تعر یف کرد که اب والقاسم - رضی اد عنه ‏ پیشنپاد کرد با نحضرت 
دراظپار نکردن آن توقیع › زیراکه اودر حبس نظروتوقیف ایشان بود . 

س امرصادر شد باظهار توقیع واینکه نترسد ومطمئن باشد » پس خلاص شد 
و یرون آ هرن ازز ندان بعداز مدت کمی ا ۱ 

گفت : ويافتم دراصل کهنه‌ای که نوشته بود در اهواز درمحرم سال ۳۱۷ : 


| بسوعبدالله گفت حد بث کرد ما را ابو غل حسن بن علي س اسماعیل دنل جعفر بن 


غلابن عبدال بن عل بن عمر بن علي‌بن بیطالب جرجانی گفت در شهرقم بودم که ميان 
بر ادران ماکلامی در باره مردیکه انکار فرزندش راکرده بود مطرح شد . 

پس فرستادند مردی راسوی‌شیخ» که خداحفظ کند اورا » ومن نزد او بودم - 
خداوند تائید کند اورا »شيخ نامه رانخواند وامرکرد اوراکه ببرد خدمت | بوعبداله 
بزوفری » خداوند اورا عزدزکند» که او جواب بدهد ازآن ا . نامه راخدمت او 
بردند ومن حاضر بودم . پس ابو عبدالنه گفت : فرزندفرزند اوست و درفلان روز 
و درفلان جا باعیا لش مواقعه و آميزش کرد باو E‏ که اسم اورا ده بگذارد 
دس قاصدبر گشت و نشانی را گفت با شان و مطلب برای آنا واضح شد که جه 
بچه‌اوست ونامش را عم نپادند. 

ابن نوح‌گوید ۔ و حدیت‌کردهرا ابوعبدالنه الحسین عبن سورة قمی - رحمه 
له .- موقعبکه بقصد حج وارد برماشد ؛گفت : حدیث‌کرد مرا علی بن حسن بسن 
سوسف زر گرقمی و عل بن احمدبن عل صیرفی معروف باین دلال و غير آن دو از 
بزرگان اهل قم که علی بن حسین بن موسی بن با بوبه عیالش‌دختر عمویش څل بن 
موسی بن‌با بوبه بود .پس از او فرزندی روزیش نشد ونوشت بشیخ ابی‌القاسم حسین 
بن دوح - رضی اله عنه - اینکه سئوال کند از آنحضرت که دعا کند خداوند 
او را فرز ندان‌فقپی روزی نماد . 

س جواب آمك که توازاین زن فرزند دار نخواهی شد » مالك مبشوی کنیزی 
از اهل دیلم راو روزی مىشوی ازآن دوفرزند ققمه ودانشمند . 

گنت انوعند انم بن سوره ظا - مرا گفت::: براق ای الین بن انوه 
رحمه الله س سه پسر بود عل وحسین دوفقبه ماهر واستاد حاذق در علم وحدیث و در 
حفظ و حافظها ندو بود چیزهائی که دیگران ازاهل قم حفظ نداشتند و برای آنها 
ا بودکه نامش حسن بود » واو برادر متوسط بود ولی مشغول‌بعبادت وزهد 
وبا عردم آمیزش نداشت وفقپی برای اوننود . 

ابن سوره گوید - هروقت که ابو جعفرو ابو عبدالة پسران علی بن الحسين 


سس 1۹ 


چیز بر ا روات مبکردند مردم تعجب مسکردند ادا ١‏ انيا و 3 بان دو 
بزرگوار: این مقام مخصوص‌شماست بجپت دعای امام ار در باره شما وین اهر سیق 
معروف ومشپوردراهل قم . 

گوید - وشنیدم | باعید اه بن سوره قمی a‏ : شنیدم سرور را که مردی 
علید چیه برن رورا و اهاز وم فیا کک فراموش کر ق سی او وات. کات 
من گنگ ولال بودم وسخن نمکفتم پس پدر وعمویم در کودکی یعنی آن وقت که 
عمرم سىزده پاچپارده سال بودمرا بردند خدمت شيخ | بوالقاسم بن روح دضی ۳ 
عنه » وخواستار شدند که از آن حضرت مسئلت ودرخواست کندکه خداوند زبان 
مرا بگشاید» پس جناب شیسخ ابسوالقاسم حسین بن روح فرمودند شمارا دستور 
اش بوتا وار 

سرور میگوید : من و پدر و عمویم رفتیم بسمت حابر و غسل کردیم و 
زبارت نمودیسم . پس پدر وعمویم مرا صدا زدند ای سرور ! بزبان فصیح گفتم : 
لبيك »گفت :وای برتوسخن گفتی ؟ گفتم : بلی 

: | بسوعبد اه بن سوره گوید واین سرور مردی بود که آهسته حرف می زد و 


صدااش بلند نممشٌد ۰ 


توفیع سر رف برأٍی وام م بف ولا" 


وهم خبرداد مرا » عد بن عبن نعمان وحسین بن عبیدالنه از د بن احمد 
صفوانی رحمه اد گفت ديدم قاسم ن علا را که صدوهفده سال ازعمرش گذشته ود 
وهشتاد سال آ نرا صحیح العین وبینا بود » مولای ماحضرت ابوالحسن و ابول 
ف علیهماا لسلام را ملاقات کرده بودو بعدازهشتادسا لکی ۳ سناشده دودو ىك 
هفته پیش ازمر کش بیناگردید 

و ان در موقعی شد که من خدمت‌او بودم درشپردان ازاستان آذر با سعان و 
ببوسته توقیعات مولای ماحضرت صاحب الزمان م42 بوسیله ابی حعفر ل بن عثمان 
عمری بدومیرسید “ و بعداژاو بردست اپیالقاسم ابن‌روح - قدس الله روحهما . 

دس قرب دوماه منقطع شد ازاومکاتبه » س اومت‌طرب شد برای این موضوع 
دراین بین بکروزی خدمت اوبودیم وغذا میخوردم که دربان خوشحال واردشد ‏ 
و گفت قاصد عراق تا .یس قاسم هسرور شدورو بقبله نموده وسجده شکر گذارد و 
داخل شدیرمردکوتاه قدی که علامت قاصدی دراودیده میشد » ويك جيه وشتل 
مصری بردوش داشت » و درپایش نعلین محاملی بود و برشانه اش توبرة بود . 

پس قاسم برخاست واودا در آغوش گرفت‌وتوبره‌را از گردن او برداشت وطشتی 


طلب کرد باآب ودست اورا شست ودر کنار خودنشا نىد »> وجون غذا خوردم و دستها 


راشتیم ٤‏ أن مردبر خاست و نامه ی راکه بزرگتراز نصف ورق لو له شده دود رون بر ۵ 
آورد » و ددست قاسم داد او گرفت و بوسید ودادیمنشی و نو سنده خود که ياوا ین 
اک کته اک : 
۱ ۰۰ 
دس | بوعبدا لله نامه راگرفت و باز کرد وخواند تاقاسم احساس کرد گر به منشی ۳ 
f‏ " 
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راگفت ِ ای | بوعمدالله خبراست 6 گفت : بلی خبراست 1 گفت : وای برتوآ با چیزی 


در باره من نوشته‌گفت چیزیکه مکروه باشد نه . ۰ 7 


هي هو 
وي ۰ 
a‏ 


امدا 
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قاسم گفت پس چی ek‏ شيخ خبرمر کی تورا داده که بعدازچپل ا 
انکتاب واقع میشودوهفت بارچه کفنی فرستاده 

قاسم كفت ]با باسالامت دين من ؟ گفت : بلی کت سالم اش »> دس خندید - 
رحمه عمر چه آرزو؛ ی دارم . 

گفت بس آن مرد وارد که نامه‌رسان بوداز توبره وکسه خود سه لنگ ويك 
برد یمانی فرمز ويك عمامه ودو ببراهن ويك حوله برون آورد وداد بقاسم » و پیش 
او بر اهنی هم بودکه مولای ما حضرت ابوالحسن الرضا لا بر اوخلعت داده بود . 

و اودوستی داشت بنام عبدالرحمن بنغل بدری‌که‌عداوت سختی داشت نسبت 
باهل ست » ومبان اووقاسم دوستی زبادي برقرار بود دراموردنیوی » وقاسم هم او را 
دوست میداشت وعبدالرحمن آمده بود درخانه قاسم برای اصلاح ميان ابي جعفر بن 
حمدون همدا نی ودامادش بسر قاسم : 

قاسم بدو نفرشیخ از بزر گانسکه خدمتش بودند وبیکی | بوحامد ن عمران مفلس 
و ف | بوعلی بن جحدر گفته همشد کف : این‌نامه را بخوانند برای عبدالرحمن 
بن عم * زرا من دوست دارم هدا بت اوراوامیدوارم که خداوند سیب خواندن این 
نامه اورا هدایت نماید . 

آن دوشیخ گفتند اه اله اله بدرستیکه این نامه رابرای آنچه که در اوست 
تحمل نمیتواند بکند جمعی بسیارازشیعیان تاچه رسد بعبدالرحمن بن غل . 

گفت من میدانم که من فاش ميکنم سری را که نیاید اعلان کنم ۷ لکن چون 
دوست دارم عبدالرحمن راومیل دارم که خداو نداوراهدا بت کند بمذهت ما همینکه 
میگویم! نامعرا براو قرائت‌کنید . 

وچو ن آن روز گذشت که روزینجشنبه سیزدهم رجب بود عبد الرحمن بن ل 
آمد وسلام کرد براو » پس قاسم نامه رابیرون آورد وگفت بخوان این نامه راونظر 
سخودت بکن » عبدا لرحمن خواند نامه را پس چون رسید بموضع خبروفات قاسم 
نامه را ازدستش انداخت " وبقاسم گفت : ای ابابترس ازخدا بدرستبکه‌تودردیشت 


معحزات رگ 5 A‏ 


دا هسمی ومالك عقلت مساشی » وخداوند عزوحل منگوید : و ماتدری 
نفس ماناتکس غدا و ماتدری نفس بای ارض تموت ) (۱) ِ نمىدا ند 
فردا چه کسب میکند »> و هیچ کسی نمیداند در کدام ژمن میمیرد » و فرهود 
( عالم الغب فلا فلا .ظپر علی‌غسه احدا) )۲( خداعالم غیب اضق غسش را در احد حدی 

اظپار نمیکند . 

قاسم خند رد وگفت باو که آ یه راتمام‌کن ( الامن ار تصخی من رسول) فی کت 
که دسند وده باشد ازجانب رسول» ومولای من ڳا سل بده ازجانب رسول اشت .9 
گفت چون تودانستی این را تاریخ بگذار امروزرا ۰ پس اگرمن بعداز ات مدت 
رنده بودم بدانکه من در چمزی نستم و9 اگر مردم تأملی درخودت بکن 

عبدا لرحمن آنروز راتاریخ گذارد ومردم متفرق شدند وقاسم ازروز هغتم 
ورود نامه تب کردوتیش شدت‌کرد درآن روز ودرسترش بدبوارتکید داد » و پسرش 
حسن بن قاسم دائم الخمر که بادخترا بوعبد اه ين حمدون همدانی ازدواج کرده نود 
نشسته دود در گوشه خانه » عباش راروی صور تش انداخته بود » و | بوحامد هم در 
طرف دیگر بود وا بوجعفر بن جحدرو من وجماعتی ازاهل شهرگر به میکردیم که قاسم 
دردودسش تکبه ب4 دشت سر کرده وم 2 گفت باعل باعلی باحسن باحسین ۱ ای موالی 
من شغیعان من باشید بسوی خدای عزوجل - تاسه هر تره 

وجون هر تمه سوم گفت باموسی باعلی درده های جشمان اوشکفته شیک چنا نحه 
اطفال غذچه‌گل لاله را شکوفا میکنند و بادکرد کاسه چشم او وشروعکرد بآستینش 
مالیدن‌چشمش‌را وازآن ببرونآمد خونا به مانندآب‌گوشت» چشمش دا بسمت پسرش 
نموده و گفت‌ای حسن ببا نزدمن ای اباحامد ای اباعلی بیائید بیش من . 
دس میج شدیم اطرافقش و نگاه کردم بکاسه چشمش که هردو سالم ودرست 


۷ 


دود ند» | بوحامد باو گفت مرامیبینی وشرو ع کر ددستش را برهر یك ازماگذاردن : 


( ۱ ) سوده لقمان آیه ۳۴ 


۲(۰ ) سوده جن آیه ۲۶ اغا فة 


بت 


خبردرمیان مردم واهل سنت منتشر شد ومردم عوام آمدنك واه ا 
تا خبر بقاضی ابوالسائف عتبة بن عبداله مسعودی که امروز قاضی القضاة بغداد است 
رسد “ مر کش را سوار شد وآ من بد بدن قاسم وداخل‌شد و گفت ای | باعل ابنچست 
دردست من ونشان داد باو انگشتر نقره فیروزه راونزديك اوبرد . ۱ 

قاسم گفت سه خط براو نوشته است وانگشتری راگرفت ولی ممکن نشد او را 
که بخواند » ومردم درحالت تعجب‌بیرون رفتند . وخبر اورا کیک فاا ۱ 

قاسم توجهی به پسرش حسن نمود و باوگفت بدرستبکه خداوند بستومنزلتی و 
سام داد ان زافول کی وشک گذاز: 

حسن گفت پدرجان قبول کردم 

قاسمگفت بر چه شرطی ول کردی ۲ 

حسن گفت برهرچه توامرم‌کنی بدرجان . 

قاسم گفت براين شرط که برگردی از اة تو ان بودی از نوشدن 
مشروب و توبه‌کنی 

حسن گفت پدرجان قسم بجان! نکسیکه نام او وسخن او در میان‌است (امام 
زمان ) البته برمیگردم از شراب خوادی و تو به‌میکنم زیر ادرحال مستی چیزهائی 
هست که تو نمیشناسی 

پس قاسم دستش را بطرف آسمان ن بلند. کرد وسه مرتبه گفت بارا( پا طاعتت را 
بحسن | پام فرما واورااز معصست دوردار. سب س کاغذ طلمیت ونوشت وضستتن رابدستش- 
رشا - واملاکیکه دردستش بود ووقف‌مولای مابود پدرش وقف‌کرده بود 

وازحمله وصتپایاو به نسرش حسن این بود که گفت وسرم اگر تواهلست و 
صلاحت برای این امر ‏ یعنی کاتب مولای ماداشته باشی وترابپذیرند - معاش قو 
از نصف ملك من که معروف بفرجبذه است باشد وبقيه آن ملك مولای من است و 

5 اگراهلیت این کاردا نداشتی بروخیرترا ازجاشکه خدا درست‌کند طلب نما 
۱ 5 حسن قبول کرد وصیت اورا براین منوال » و چون روز چپلم شد وصبح طالع 


فعحزأت آنحرت ۱ ۵ 


. قاسم ازدثبارفت‎ a 

دس عبد ا لر حمن آمد ومندوید دربازارها سرویای برهنه وفریاد منزد واسداه 
ھی ان کات را موو ورک هدت زاو و کرو مک جرا ای کار 
باخود میکنی 

گفت سا کت شو ید بتحقیق ديدم من‌چیز ی که شما ند یدید و مهب حقه شیعدرا 
اختار کرد و بر گشت ازسلك باطل سی گری > و سیاری ازاموالش راوقف کرد ۱ 

| بوعلی بن جحدرمتصدی ومتو لی‌غسل‌قاسم گردیدبا کمث | بوحامد کهآ بمیر بخت 

براو » و اورا درهشت بارچه کفن نمودند براهن مولاش حضرت ابی الحسن الرضا 

لا وهفت پارچه ثبکه از عراق از ناحیه مولای ماحضرت صاحب الامر عجل ال 
فر جه الشر دف أ مده دود . 

وچون مدت کم کشت نامه تسلیتی برای سرش حسن ازمولای ما لا هك 
کر عرش انا بویا ابیت ای باه وت اه معا مهن طاخی ترا 
الپام‌کند و تورا ازمعصتش دور دارد » وار بن همان دعاد ی بودکه بدرش‌در باره او کرده 
يود » و آخردعاهم او بود سحقیق قراد دادیم مابدرت را امام برای تو وافعال او را 
سرمشق و بر نامه ٿو . 

وهم بهمین سند -- ازصفوانی گفت حسن بن علي‌بن وجناء نصیبی سن ۳۱۷ - 
و با اومحمدین‌فضل موصلی بود - واومردی شعه بود هاگ و کالت وسفارت 
ابوالقاسم بن روح رضی الله عنه را منکر بود ومیگفت این مالپا خارج میشود درغبر 
حقوق آن‌یعنی بغیرنیحق ومستحق میرسد . 

حسن‌بن علي وحناء گفت بمحمدین فضل ای مردبترس ازخدا زرا که صحت 
وکالت ان القاسم مئل صحت وکا لت ابی حعفرعی بن عثمان عمرست » وهردو منزل 
کردند در بغداد نزدزاهر وما برای دیدن آنپارفتیم ودرا نجا حاضر بود شنخبکه باو 
ابوالحسن بن ظفر وابوالقاسم بن ازهرمیگفتند . 


پس صحبت ميان ل بن فضل وحسن بن علي طول کشید » د بن فضل باو گفت 


چه دلبل داری برای من‌که ثابت ص و کال حسین بن روح را وبدانم آنچه تومی 
گوئی صحیح است ؟ 

حسن بن علي گفت روشن ميکنم برای تواین موضوع رابدلیلی که ثابت کند 
برتو » و باعل بن فضل دفتر بزرگی بودکه اوراقآن سبز بودباجلدسیاء که در آن‌حساب 
های خودرا مینوشت پس دفتررا گرفت واز ان نصف ورفی را کندکه آن سفید بود 
وبمحمدین فضل گفت قلمی برای من‌بتراشید! .پس قلمی برايش تراشیدند و هردو 
توافق‌کردند برچیزی‌که بین آنپابودکه من‌مطلع بر آن نشدم و ابوالحسن بن ظفر 
مطلع شد وحسن بن علي وجناء قلم راگرفت وشروع کرد بنوشتن آنچه توافق‌کردند 
در آن ورقه باین قلم تراشیده بدون‌مر کب‌واثری دران نبودتاورقه پرشد . 

مس اترا مپر کرد وداد بدست شیخ ساهنکه باعل بن‌فصل بود وخدمت مسبکرد 
وفرستاد آن ورقه را برای ابوالقاسم حسین‌بن روح وابن‌وجناء با مابود وازجای خود 
حر کت نکرد ونماز ظهررسید نماز خوا ندیم درهما نحا وقاصد بر گشت > وگفت : یمن 
گفت برو که جواب ميا رد : 

سفرء غذا گذارده شده وما مشغول خوردن شدیم که جواب آمد در همان ورقه 
وبمداد جمله جمله نوشته شده بودپس غل بن فضل‌سیلی بصورت‌خود زد وغذا گوادایش 
نشد و بابن وجناء گفت برخیز بامن پس برخاست با او تا داخل شد برابی القاسم‌بن 
روح رضی عله » و گر به میکردوه یگنت آقای من مرا ببخش خداو ندتورا مخشد . 

ابوالقاسم گفت خداوند بیامرزد مارا وترا ان شاء اله . 

خبردادمرا - جماعتی اذا بی جعفرعل بن علي بن حسین بن‌با بوبه باسنادش از 
علي‌بن احمد عقیقی که رفت نزد علي‌بن عیسی‌بن جراح که آن روز وزیر بود در بارء 
ملک ی که برای اوبود واز اوخواهشی کرد درجواب گفت که اهل بیت تودرا ین شپر 
بسیاراست .پس اگر بسخواهيم تقاضای همه‌آن ها را بر آوریم دنباله دارد و جواب 


مساعدی نداد . 


عقبقی باو گفت من سئوال میکنم کسی را که در دست او قضاء حاجت من 


است علي بن عیسی باو گنت او کشت گفت 1 جل ذکره - و بسرون آمك درحالی 
کا کک 

گەت من ببرون آمدم ومیگفتم خداوندتسلیت بخش‌ازهرهلاگ وجران کنندء 
هر دردست . 

گنت : س بر گشتم وقاصدی از طرف حسن بن روح - رضی‌الناعنه - نرد 
من آمد وباوشکایت کردم اورفت ازپیش من وباو ابلاغ کرد پس فرستاده آمدنزدمن 
باصددر هم تمام‌ازجہت‌عدد ووزن ودستمالی ومقداری از حنوط و کفن‌هائی وبمن گفت : 
مولای توسالام هیر سا ند ارت هرزمانیکه کاری تورا مپموم ومغموم نمود 
بس این مندیل و حوله رایمال بصورتت زیرا که این حوله مولای تو است و 
بگیراین درهمپا واین حنوط را وان کفنهارا وبزودی درهمین امب حاجتت روا 
میشود و وقتیکه تومسافرت بسوی مصر کردی ځُل بن‌اسمعیل ده روز پیش‌ازتو میمیرد 
سپس تومی میری بعداز او و این‌گفن تو واين حنوط توواین هم مخارج دفن تو . 

پس گرفتم آنا را وحفظ کردم و قاصد هم برگشت , ناگاه ددم چراغ ها 
ومشعل هائی بر در خانه است و درخانه را میکوبندبفلامم‌گفتم چه خبراست ؟ بین 
چست وکست ؟ 

گفت این غلام حمیدین لكاتب پسرعموی وزیراست » پس اورا داخل نمود 
نزد من واومراگفت وز بر تورا میخواهد ومیگوید بتومولای من‌حمید: سوارشووبیا نزد 
من » بس سوارشدم و کوچه ها وخیابانها را درسپردم تارسیدم به شارع زرادین ديدم 
حمید نشسته منتظرمنست » چون مرا دید دست مرا گرفت و سوار شدیم و داخل 
شدریم پرود یر 

وزیرمراگفت ای شیخ خداوند حاجت تورا بر آورد و ازمن عذرخواهی کرد 
و داد بمن کتابپاوسندهای‌نوشته و مپرشده ای‌که قبلا امضاء شده اند گفت گرفتم ان 
را و درون رفتم . 


( گفت ) وابو څل حسن بن عل گەت : حدوث کرد مارا ابوالحسن علي دن 


احمد عقبقی بنصیبین باین حدث ب و گفت‌مرا: یرون ننامده ین حنوط E‏ 
عمه من فلانی واسم اورا نه برد و بتحقیق که خبرمر گم داده شده » وحسین بن روح 
رحمه ال مراگفت که من مالك میشوم آن ملك راوبتحقیق آنچه رامیخواستم وذیر 
برایم نوشت وامضا کرد 3 

پس برخاستم بطرف اووسروچشم او دا بوسیدم ‏ وگفتم باو ای آقای من نشان 
بده یمن کفنپا وحنوط ودرهمپا را گفت »س سرون آورد برای من كفنا را > ديدم 
دران برد سیاه خط داری از بافته های یمن ؛ و سه بارچه از بارچه های مروئ » 
وعمامه ودیدم حنوط را در پارچه‌ ئی و درهم ها را بیرون آورد و کشید وزن آن 
صل در همو عددآن نیز صددر هم دود : 

گفتم با نجناب : ای آقای من يك درهم ازان را به من مخش که اھ 
کنم آنرا . 

گفت E‏ ممکن مشود؟ هرچه میخواهی ازاموال خودم 8 

گفتم : من اذاین دراهم میخواهم » واصرار کردم بر آن وبوسیدم سروچشمان 
اورا ۰ دس ك درهم بمن داد » آنرا بستم دردستمالی و گذاردم در آستینم > و چون 
رفتم مت کاروانسرا باز کردم زتسلی که بامن بود و گذاردم دستمال را در زنسل » 
ودرهم دران بسته بود » وکتا بهاودفتر هام را در آن‌گذاردم» وچند روزی‌ما ندم سیس 
آمدم درهمپا را بردارم » دیدم کسه سر بسته محال خود باقیست ولی چىز ی درآن 
نیست » پس مرا شبپه و وسوسه گرفت» و رفتم خانه‌عقیقی » و کنتم بغلامش خر است» 
میخواهم خدمت شيخ پرسم..پس هرابرد نزد او » گفت : چست تورا آقای من ؟ 
گفتم : درهسکه مرادادی ودر کسه نپادم » ۳ پیدانمیکنم ۲ 

یس ز تیل خود را طلبید و درهمپارا سرون آورد ديدم آن صددرهم ازحث 
عدد و وزن تمام بود وننود بامن احدیکه او را عتهم کنم 

کی کرای زاو رکرو تا وا کین مول رد مس وک بیس و 
ملك راگرفت » وده روزقبل ازاو عبن اسمعیل‌مرد چنانچه گفته شده بود . پس از 


ن او وقات نمود ودرهمان کفنپاشکه باوداده شده بود کفن گرددد : 


۱ geneeenenarengensonnvenenenevnnunnneenmecenaanueneameasenenmeneeorvrerernereseveeenseeranenevestsussvovesnnssenunsuvnenonnss 


توفیع شریف برای عأی بن بابو به 


وخبرداد مراجماعتی ازاپی جعفرتد بن علي وا بوعبداله حسین بن علي برآدزش 
بسران علي بن با بو به که گفتنں حد ث کرد ابوحعفر غل ن علي اسود گفت : علي بن 
حسین بن موسی بن بابو به -- رضوان خدایراو باد - اژمن خواست بعد از وفات چل 
ابن عثمان عمری قدس سره اينکه به خواهم از | بوالقاسم روحی - ره - تا سئوال 
کند ازمولای ما صاحب الزمان لا که ازخدا بخواهد اورا بسراني‌روزی نما د . 

گفت پس سوال کردم از او وقبول کرد این را » سيس خبرداد بعداز سه روز 
که آن حضرت دعا کرده برای علي ابن الحسین اه و بزودی متولد 
می شود برای او فرزند مبارکی که خداوند نفع مبدهد بسیب او و بعدازاوفرزندانی . 

ابوحعفر لبن علي الاسود ن وسئوال کردم او را در بارة خودم که دعا 
کند برای من که فرز ند پسری روزم شود » پس احابت نکردمرا برای این موضوع 
وگفت : راهی برای این کار نیست . 

گفت پس متو لد شد برای علي‌ین الحسین- رضی‌العنه - دراینسال غل بن علي 
و بعد اژاوفرز نداني » ومتولد نشد برای من . ۱ 

ایوجعفر بن بابو به گویدا بو جعفر عد بن‌علي‌اسود وقتی مرا میدید که به‌مجلس 
استادمان عد بن الحسن‌بن ولیدرفت ومد میکنم و رغبت در کتب علم وحفظ آن 
ا هیگفت عجیب نمست که برای تواین رغبت در علم باشد وحال آن که تو بدعاء 
امام ب دنا آمدی . ل 

و | بوعید ار ين با بو به گو ید: من تشکیل محلس درن دادم درحا کک 
از بیست سال داشتم و چه سار که حاضرمشد درمجلس من | بوجعفر عد بن على اسود » 
و وقتی نظر کرد که جه زود در حلال وحرام سوّالات علمی پاسخ هیدهم ستار تعجب 
میکرد برای کم سنی‌من » سپس میگفت نه » جای تعجب نیست بجهت اینکه توبدنا 


آمدی بدعاء امام 2 ۰ 


وهم جماعتیاز تین بابوبهتقل کرده‌اندکه‌گفت که خبردادمادا ځدبن علي بن 
متبل (گفت ) زنی بوداز اهل أو قېکه باو زینب میگفتند » واوزن این عبدیل 
آوڈ بود » وبا اوسیصددینار بود » پس رفت پیش عموی من جعفرابن احمد بن متيل 
وگفت : دوست دارم که‌این مال بادست خودم تسلیم ابی القاسم بن روح - دضی ال 
عنه - شود . 

گفت : پس عمویم مرا باآن زن فرستاد که سخنان اورا ترجمه کنم چون 
داخل شدم برا بوالقاسم بن دوح زر اه عنه توحه با نزن نمود و بز بان او قصیح باو 
گفت ( ینب چوناچون بداکولیه چونسته ) یعنی تو چطوری و حالت چطوراست و 
احوال بچه ها یت چطوراست بس مستغنی از ترجمه شد . 

وهم - جماعتی ازا بوجعفر بن بابوبه از عبن ابراهیم طالقانی نقلکردندگفت: 
خدمت شیخ ابی القاسم بن روح بودم باجماعتبکه درمیان ایشان علي‌بن عیسی قصری 
بود * بس مردی برخاست برابر او » و گفت ھی خواهم ازشما چیزی بپرسم گقت : هر 
چه درظرت هست پرس » ومسائلی پرسید که ماباد کردیم درغیر این موضع (۱) . 

چ بن ابراهیم گوید فردا بر گشتم خدمت شیخ ابوالقاسم بن دوح - دضی ال 
عنه , ودر دلم میگفتم آبا آ نجه دیروز گفت برای ما ازپیش خودمبگوید ؟ پس پیش 
ازاینکه حرفی بزنم »گفت : ای ځدبن ابراهیم‌هرآینه اگرمن‌ازآسمان بیفتم و طعمة 
بر ندگان شوم ویابادی سخت ما ازمکان بلندی بیاندازد دوست تر دارم که در دين 
خداي عزوجل ازرأی وفکرخودم بگویم » بلکه این ازاساس ور مشه است وشنیده شده 
ازحضرت ججت 1 است . 

وخبرداد مرا حماعتی ازابی عبدالل حسین بن‌علي بن بابوبه گفت : حدیث 
کردمراجماعتی ازمقیمین شپرماکه در بفدادبودند. درسالیکه قرامطه برحنجاج هجوم 
کردند وآن سال تناثرالکواکب بود که‌پدرم- رضی ا عنه - فوشت بشیخ آبی القاسم 
حسین بن روح - دضی اد عنه - که اجازه E‏ برای خارج شدن بقصدحج » پس 


( ۱ ) دد دوصفحه بمد‌خواهد آمد . 


جواب اڭ در ان سال بحج مرو ! دس دو مر تبه احازه خواست و گفت که آن نذر 
واجب است | با جایزاست برای من‌که حر کت نكنم ؟ پس جواب آمد اگرناچاری‌پس 
درقافله آخری باش »دس درقافله آخری شد و سلامت ماندو سا نبکه درقافله جلو تر 
دو دند همه کشته شدند . 

وهم حماعتی ازغد بن علي‌بن الحسین تقلکردند گفت : حداث کرد مارا ابو غل 
3 حسین بن اسحاق اسروشنی ,گفت : حدیث کردمارا | بوالعباساحمدین الحسین 
بن | دی صالح | لخحندی که بسیار اص رار کرده بود درفحعص وحستحو کردن وسفر کرده 
بود در شپرها » نوشت دتو سط شيخ بی الها اسم ان روح - رضی ار عنه _ بحضرت 

صاحب 1 وشکایت نمود ازشفتگی خاطرواشتفا لش بجستجووطلب کردن و تفاضای 

حواب کرد بچیزی که موحب تسکین فا قلب اوشود » و ظاهرکند برای او دستوری که 
عمل کند بدان . 

گفت : دس توقیعی ببرون آمد برای من و سخه‌اش اشست که هر کس کت اه 
شود س بتحقیق بجستجو برخیزد وهرکه بجستجو برخیزد » دشمنان را راهنماشود 
وهر که دشمنان را راهنماشود حان مرا بخطرانداخته وهر که حان مرا بخطر اندازد 
هرا ية سرك اشت . 


گو ید دس أمساك کردم از طلب ودلم تسكن ماقت 3 بر گشتم بوطنم خوشحال 


و الحندرة 
و خبرداد مرا حماعتی اراتن غالب زراری گفت دان من و بین عیالم مادر 
ای العیاس ۳ سرش- > حر باه ی از خصومت‌ونزاع بزد گی پیش آ مد که أحتما ال توافق 


نمیرفت » دنباله ان زباد شد تا این که من منضحرشدم سیب 1ن * و نوشتم بتوسط 
ابی حعفرو تقاضای دعائی نمودم - دس حواب مدنی تا خیرافتاد سيس مرا ابو حعفرد ید 
وگفت حواب :اضای توآ هده ودفتری‌سرون اورد و دیوسته ورق ردنا این که نشان من 
داد فصلی ازان راکه درا ن بود : 


اما شوهروزن خداو ندیین آن ها اصلاح نمود ¢ س همواره در حا استقامت 


ودرستی بود وبعد از آن دیگرجر یانی‌بین ما داقع نشد ازآن چه سایق بود ومن‌گاهی 
متعمد بودم که کاری‌کنم که اورا بخشم آورم وازاو چیزی ظاهر نمشد . 

این معذای لفظابی‌غالب دضی ال عنه بانزديك به اواست ( ابن ضوح گوید ) 
من ê‏ رمیکردم که این نامه ودعا بتوسط ابی العزافر بوده است ؛ بیش از این که 
دگرگون شود عقدةٌ او وتوقيع لعن عن او رون أ ت » بثأبر رن چه که حکات ک کرده 

آن دا ابن عیاش » تا این که حدیث کرد مراوخبر داد بعضي از کسانیکه شنیدند این 

مطالب را بامن که آن شخص ابا جعفرزجوزجی - رضی الله عنه‌بوده و نامه هم‌از کوفه 
بوده است . 

اباغالب برای ماگفت که ملاقات میکردیم اباالقاسم حسین بن روح دضی اله 
عنه را پیش اذا نکه امروکالت باو محول شود » ورفتیم که ملاقات کنیم اباجعفر بن 
شامغانی را وندیدیم اورا وحدیث کرد این دوحکایت‌رابرای‌ها بعنوان مذاکره و مقید 
نکردم ومکتوت ننمودم متن آن دوحکات را وغرمن آن دورا مضبوط کرده است 
البته | بوغا لب زياد این دوحکایت را نقل مسکرد و سبارصحبت آ ثرا درمبان هیا ورد 
تاشنیدم آن راازاو بی اندازه والحمدله شکرآدائما وصلی اله على ی وآله وسلم. 

عبن ابراهیم طالقانی - رحمهاله گید بد من خدمت شیخ ابی القاسم حسین بن 

روح دضی لد عند بودم با جماعتسکه از اشان بود علي بن یش قصری » که هرد 

یلد شد و بهشیخ عرض کر د : ميخو اهم از چىزی‌سئو ال‌کنم گفت هرچه دلت مسخواهد 
به برس . 

گفت : ی و ]با ِِ امام حسین کیا ولی خدا بود بانه ؟ 

شمخ - بلي | مام حسین ا ولی خداست . 

او ور ا کد او( شمر لها یه یا و داه 

شيخ کے پل ن مرن دش خدا ست 

سائل آ با رواشت که خداو ند عزوجل دشمنش دا برو لش مسلط کند ؟ 


شیج تیا بشهم آنچه پتوطیگویم ¢ بدان که خدای تعا ی بد ددن چشم سر مخاطب 


هردم نمشود و با آ نهامشافیة" سخن تو ۰ ولکن ذات مقدس رو بی که روشن 
و هویداست بزرگی‌او: مبعوث میکند بسوی ایشان ازجنس ایشان » وصنف ایشان 
بشری مانئد آ نپا دا . 

و اگرمنعوث مسکرد دیمیرانی ازغر صنف وصورتشان هرا ينه دوری مسنمودند 
ازاشان وقبول نمیکردند قول امشان را > س چون | مخت و از جنس خود آنا 
بودند که مبخوردند ودر بازارها راه میرفتند » گفتند بایشان که شما مانند ماهستید 
ما شمارا نمیپذیریم تاپیاور بد چیزیکه ما از آوردن آن عاجز باشیم تابدانيم که شما 
ان هستید نه ما بچبز یکه ماقدرت ان راندارم ۱ 

دس خداوند عزوحل برای ان ها معحزاتی قرارداد که خلق عاحزازآن باشند 
دس بعضی ازا نان طوفان آوردند (ما نندنوح ار ) بعك از ترسانیدن واتمام ححت نمودن 
دس غرق نمودتمام سر کشان ومتمردین را. 

وبعضی از ایشان را درآ تش سوزان‌انداختند ( چون ابراهیم 96 ) پس آتش 
براو سردوسالم شد و بعضی ازایشان ( چون حضرت صالح ا ) از سنگ سخت شتر 
ماده درون آوردکه از ستا نش شم تفت کی : 

و بعضی ازاشان ( مانند حضرت موسی لا ) در بارا شکافت و از سگ برای 
او چشمه هاحاری ساخت. وعصای خشك اورا ازدهاثی ور ارداد که‌بلعید آ نچه ساحر ین 
تعسه کرده بودند. 

و بعصی ازا شان ( چون حطرت عسی ڳا ) شفاء داد جذامی را وزنده کرد 
هرده راباذن خدا وخرداد | وشا ثرا به نچه‌مبخوردند و آ نچه سس ازانداز مسکردند 
درمناز لشان . 

وبعضی از ابشان هم ( مانند حضرت خاتم الا نبیاء صلوات ال عليه و آله 
اجمعن ) براش ماه شکافته شد و چپاربابان چون شتر و گرگ و غیران ها با او 
سخن گفتند . 


دس چون ما نند این معحزات را اوردنه و مردم عاحز شتنن که هل 1ن را 


بیاور ند » ازتقدیرات خداوند جل جلاله ولطف وحكمت او و نش این بودکه 
پیمبران را با این معحزات قرار بدهدگاه هی غالب و گاهی مغلوب ودرحالی قاهروتوانا 
وحالی هم مقهور و ناتوان » واگر قرار میداد اشان را درتمام احوال غالب وتوانا و 
میتلانمیکرد آنپا دا وآزمایش نمی نمود ابشان راء هرآ بنه مردم آنها را خدایانی 
مبخواندند » بدل خدای عزوحل › وهر ا ننه‌شناخته نمسشدصبر ا شان بر بالاء ومصسترا 
و آزماش الپی. 

ول اخراك قان را دو نامردما نة وال هیر ان و او واوا ان که 
درحال مصیبت و بلاصا بر "ودرعافیت وغلبه‌بردشمنان شاکر» ودر تمام‌حالاتشان متواضع 
وفروتن باشند » نه متکیروخودپسند وخودستا » وبندگان‌هم بدانندکه برای‌ایشان هم 
خدائی است که خالق ومدبراشانست . 

دس بیرستند آن خدا را واطاعت کنند بیمیران او را و آنپاهم ححت ثایت 
باشند خدا را برکسیکه تجاوز کند ازحد امشان » و برای آ نپا ادعای خدائی کند» 
با عناد ورزیده ومخالفت وعصیان نموده وانکار کند آ نچه را که پیمبران و رسولان 
آورده اند ( للك من هلك عن نة و حى من حی عن نله )اهر کس 
هلاك شود از دلبل و برهان‌هلاكشه د وهر کس‌زنده بماند از برهان ودلمل زنده باشد. 

محمدین ابر اهر م بن اسا اق گوید من فردای N‏ آمدم خدمت شيخ ابو 
القاسم حسین‌بن دوح ۳ در دلم آ با آ نچه دیروز گفت ازپیش خود گفت ؟ پس 
امداء کرد سخن ومرا گفت ای لین ابر اهیم ۳ موه ن از آسمان بیفتم وطعمه مرغان 
هواشوم با باد سختی مرا از بلندی بر تاب نے کنن دوت تردارم از این که در دين خدا 

2 خودم حرفی بزنم بولک این مطا الب که شنیدی اساس ور مشه دارد وازحست‌خدا 

صلو ات اد وسالامه علبه شنیده شده است . 

وما ذکر کردیم - پارڈ از اخبازی را که دلالت میکردبرامامت فرز ندحسن 4ا 
وبوت غیبت و وجودشخص‌او» بجپت این‌که آن اخباری‌که متضمن اخبار بمغبات و 


بیش گوئی هاست بنابر وجپیکه خارج است ازعادت ؛ نمدأ ند ان را حز اتکی 


چرا امام زمان ظاهر نمیشود ا 


که خداو ند اورا برزبان پیمبرش وت خبرداده ¢ و باورسده از رکه دلمل دلالت 
مسکند برصدق او » واگر صدق | شان‌نبود ھ اة چنین نمسشد برای این که معجز ات 
ظاهر نمسشود بردست دروغ گو بان » و وقتیکه ثابت شد صدق | ر شان دلالت دارد در 
وحودکسکه این مطلب رانسیت باو داده اند . 

وھا نیاورد.م تمام آ نجه راکه دراین معنی واردشده که مبادا این کتاب طولاني 


شود وآن ها در کتا با موحود اه 


فصل 
چرا امام ذمان ظهود نمیکند 


۲ علشکه ( مانع ازظہور باشد نیست مدر ترس او برحانش از کشته شدن » به 

ن که !گر این نباشد هر آ: نه برای او حایز نست که بنپان شود اما سختپا و 

بلاها » پس باید که متحمل سختیپا واذسها شود ز براکه مقامات ومراتب امامپا وهم 

چنین پیمبران علیپم السلام بزر گ میشود برای تحملشان سختیپای بزرگ را در راه 
خدای تعا ی 

( اگر گفته شود ) چراخدا منع نکنداز کشته شدن آن حضرت بچزی‌که حایل 
شود بین اوو بین کسیکه اراده قتل اوراداردمیگوئیم: منعیکه منافی تکلیف نیست آن 
نپی کر دن‌از خلاف او و امر بوجوب‌پيروي‌اوو باری اووالزام بانقیاداوست وتمام این 
فعل خدای تعالی است . 

و اما حابل شدن‌بن آن حضرت و بین کسا ننکه اراده قتل اورا میکنند > منافی 
تکلیف ونقص غرض خواهد بود » بجپت این که غرض ازتکلیف استحقاق ثواب است 
وحابل شدن ( که حبرمحض خواهد بود ) منافی ست »> وچه بسا درحایل شدن و 
هنع قپری از کشتن» مفسدة برای مردم ا مجاد شودیس فعل ان از خدا نیکو نیست ۲ 


وجنان نەست که بسعصضی از اصحاب ماگفته اند که شا ود در ظهور أن حصرت 


مفس دة باشد ودراستتارش‌مصلحت. چە بافرض فاخ اناد شال رل هم واحب i‏ 
او و تقو هدشن کی ا ا و ا ا ی ات 
نه وجوب ولزوم » و با تغییراوضاع واحوال ازمصلحت ومسده‌گاهی لطف درفرستادن 
سل است و کاهی. دو اناما ان چه ماکفتیم از قپرو حیلوله و ترس جان» 
اشکالی برآن وارد نبست و باوجوب نصب امام منافات ندارد 

( اگر گفته شود ) مکریدران گرامش غا ظاهر نیودند و ترس هم نداشتند و 
همه‌کس متوانست با آن ها ملاقات 

گوئیم‌پدر اش ل حا لشان بخلاف حال اوست » برای این که ازاحوال پدران 
آن حضرت مملوم بود باسلاطین وقت و غیراشان » که خروح نمیکنند بر ایشان 
و هعتة د نمود ند که ایشان قبأم بە‌شمشىر کنند ودولت آن ها را از من تن نان 

بلکه ازحال اشان معلوم دود که انتظار مپدی خودرا دار ند و نست که سلطان 
را ضرریزند اعتقادکسی که معتقد بامامت ابشانست » زمانیکه مطمئن باشند ازا یشان 
بر کشورشان و نترسند ازطرف آشان . 

وحضرت صاحب الزمان عليه لسلام این طور نست » برای |د ن که معلوم اس 
از ان رت که باتش قا کد ومالك زا میک دوم هر بادشاهی علنه مسکنه 
و سط عدل ذموده وسم راممیراند ۲ 

پس کسکه صفت او این باشد " میترسند ازحانبت او. وممهراسند ظهور اورا 
س موردتعقیب شده وکمسن کرده مشود وکار ا گاء ویلیس برای وش ومراقت 
کارهای اوگذارده مشود » وقصد مبکنند اورابجپت ترس از جنیش ونپضت اوو ترس 
از تمکن او» س دداین موقع است که میترسد ومحتاج مشود به درهمز روا 
خودرا پنپان کند از هر کسیکه امن نیست ازاوازدوست ودشمن تا وقت خروج او. 

ونیزیدران گرام او 2486 ظاهرشدند برای این‌که از حالشان معلوم بود که 
اگ 


وجایگزین اشان باشد از اولادشان وحصرت صاحب الزمان ار چنن نمست برای 


شا آمد ناگواری راشان ده آمك »هر | ننه کس یت که قائہ مقام 2 
ر پیش و برا سان چن اا جر ی ۴ 1 


۱ ی نمست که‌قائم مقا وشوو « 09 
پس برای همین واحب است ینان شدن او وغست او وحالش ازحال بدرانش 3 
حداست » واین دوشن است ا : 

) اگر گفته شود : )بچه چیزمعلوم مشود زابل شدن خوف و ترس و وقت ظپور 
او ؟ وا بوحی ازخداو ند عزوحل س بامام که وحی نمسشود ‏ ا بعلم بدیهی وضروری 
اینهم منافات باتکلیف دارد؟ با بوسیلة دلیلسکه موحب گمان اوشود؛ آن هم که باعث 
بخطر | نداختن حان خوداوست . 

( میگوئيم ) که این دو جواب دارد اول اينکه خداوند تعالی او را بزبان 
پیغمبرش 02 خبرداده وازطرف پدران‌گرامش آگاه کرده او را اززمان غستش که 
ترس دارد وزمان زوال ترس ازاو» پس اویروی میکند دراین امر آنچه راکه دستور 
داده شده باو واطلاع دارد براو . و بدرستسکه این علم مخفی شده ازما برای | نچه که 
درآ دست ازمصلحت » واما خود آن حضرت چون عالم است رجوع بظن و گمان 
که 1 

دوم - این که ممکنست که غالب شود برظن وگمان اوبکمك امارات و دلایل 
که نبروی سلملنت او بطورعادی مپیاست س در ادر ن موقع ظاهرشود » و باشد که ان 
حطرت گفته باشند وقتسکه درد ظن و گما انش غلبه کرد کها کنون قدرت و نسروی ساط دارد 
واجب است براوکه ظاهرشود » وظن شرط باشد وعمل درنزد آن شرط معلوم است» 
چنانچه میگوئیم این مطلب را درتنفین حکم حاکم موقع شهادت شاهد ها وبا عمل 
برچپارحپت قله بحسب امارات وادله طنبه گر چه و جوب تفن حکم و توحه بقمله معلوم 
باشد " واین واضح است بحمدالة . 

و بتحقیق که وارد شده برادن مبنی که مان کر کردم اخباری که تقو ت هسکند 
قول ما را وما قستمی از آن را بادميکنيم که استینای شودبه آن إن‌شاء اله تعالی : 

(۱) زراره گو ید 5 بدرستیکه برای حضرت ائم بش ازظپورش غستی است؛ 


گفتم چراگفت مبترسد از کشته شدن . ب 


( ۲) روات شده - این که درصاحبت الامر لا سنتی ازحضرت موسی ]لا است 
گفتم چىست فر مود : هميشگي خوف و غست او از حکومتبا تا این که خداو ند 
تعالی اذن دهد نصرت اورا ؛ و برای همين مخفي شد رسول خدا E‏ بك مرتبه در 
شعب! ا لب و بکمر تبه‌دیگردرغار,وحضرت امیرالمومنن ا ن شدوازطالبه 
حق مسلم خودش خودداری نمود . 

(۳) شبن علي حلبی ازحضرت اپی عبدالنه ا روایت کرده‌که فرمود حضرت 
رسول عا نج سال درمکه‌کتمان رسالت خود را کرد وترسناك درینهانی بسرمسبرد 
وظاهر نمشد » وحضرت علي وخد يجه لا با او بودند » سیس خداوند اورا امر کرد 
اعلان کند آنچه راکه فاشو باق شده ۰ س ظاهرشد وامرش را اظپار نمود . 

)۳( عبید ال بن علي حلبی گفت شنیدم حضرت ابی عبدال لا مفرمود حضرت 
رسول خدا E‏ سیزده‌سال بعداز آمدن وحی‌ازحا نب‌خدای‌تعالی درمکه ماندکه سه 
سالش را ترسان پنپان بود واظپارنمیکرد تا امرکرد اورا خدای تعالی که اعلان‌کن 
وگ خودرا > س درآن هنگام دعوت خودرا اظپار کرد ۲ 

(۵) ابوخالد کابلی درحد‌شکه ما آترا خالاصه کردیم‌گفت : برسیدم از 
حضرت | باجعفر باقر لا که اسم حضرت قائم رابگوتا اورا بشناسم » فرمود ای ابا 
خالد برسدی از مردی که اگراولاد فاطمه‌اورا بشناسند هرآ نه حر ,ص‌شوند بر این 
که اورا باره باره نمایژد . 

(۶) زرارة بن اعين گفت شنیدم حضرت | باعبداله لا میفرمود : بدرستیکه‌برای 
آن جوان ( یعنی حضرت صاحب ) غیبتی است پیش از این که قبام کند » گفتم چرا ؟ 
فر هود میترسد واشاره‌کردیشکمش.. 

سپس فرمود ای زراره و اوست که شعبان بانتظاراو میمانند واوست که مردم 
شك درولادت اومسکنندبرخی زونه بدرش‌هرد وفرز ندی‌نداشت » ودیگری 


ف او درشکم مادرش بود ¢ وآن کک و او غابب اسف وآن کرش 


غات غت اا ۶۵ 


گو ید دو سال پیش ازوفات بدرش بدنبا ان و اوست اتتظار شده غبراين که خداوند 
ان دوست داود که مان را | رای کدی دران کم است که هات س‌کنده 
باطل کاران . 

گفت عرض‌کردم فدایت شوم اگراین زمان رادرك کردم چد عمل کنم ؟ 

فرمود ای زراده اگراین زمان را دركکردی این دعا را بخوان (اللهم عر فنی 
تك فائك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نك ) بار خدابا خودت را بمن معرفی 
نماز برا که اگر خودت رامعرفی نکنی بیغمبر تورانشناخته‌ام تا خردعاء (۱). 

(۷) سلیمبن قیس از جابروعبداننه بن عباس روایت‌کنه که گفتند حضرت رسول 
و دروصتّش بأمىر | لمو منن‌فرمود ای بر ادرزوداست که قرش غلبه‌کنند بر تو وهم - 
آهنکک شوند پرظلم وغلبه برتوء پس اگریارانی يافتي با نها جنگه کن و اگریادانی 


نياقتي خود دادی‌کن وخون خودرا حفظ کن که شهادت در تعقیب تواست ۲ 


واماآ تحدروایت شده - ازاخاردرامتحان شهار فا( غیت | هی در ۰ ودشواری 
امر براشان ‏ و آزمایش امان برای صبر برغمبة امام زهان علت صدور آن اخبار 
اطلاع دادن از دشوار با وسختمهائست که اتفاق هتد زد این که خداو ند تعالی امام 
را غاب نموده که اسن مشکلات يىش ا 0 

و چ خداو ند اراده مسکند ان را وحال ن که یه سمومنسن ازطرف 
ستمکاران مہر سد طلم ات از ظا لمین وآن گناه ومعصت خداست» و خداو ند تعالی 
اراده ان را تمی‌کند 6 بلکه سینت غیت ان خوف و ترس‌است ينا ترا جه ما گفتیم ¢ 


وخبردادند با نچه که اتفاق مید دراین حال › وآنچه برای موّمن ان از ثواب ك 


(۱) دنباله‌دعا اینست : الهم عر فنی‌رسو لك فانكان لم تعر فنی‌دسو لك لم آعرف‌حیجتك 
اللهم عرفنی ححتك فانك ان لم تعرفنی حجتك ضللت عن دینی". 


صمو تفن مشکلات وتمسك بدین خود تا این که خداوند تعالی فرحی دهد باشان و 
من قسمتی ازاخبار وارده دراین‌معنی رانکر میکنم : 
)۱( لین منصور از بدرش روایت کا که ما 1 خد حطرت أ یی عبد ال جر 
بودیم گفتگومیکرد یم پس دما توحه کرد وفرمود ازچه بحث و ؟ ( هسپات هبپات ) 
دوراست دوراست نه قسم بخدا نمیشود | ةه شما جشمتان را بسوی آن کشہده ان 
وانتظار میبر ید تا این‌که غربال شوید » نه بخدا قسم‌که نمیشود آ نچد شما چشمتان 
را سوی او کشنده اد ومنتظزید تا | نکه ممتاز شوید » نه بخداقسم و اقع نمشود 
| نچه‌چشمتا نرا سوی او کشده و هک بعد از نامیدی » نه بخدا هستم که نمیشو د ان 
چه هنتظر آن هستند تا ادن که شقی و بدبخت شو دکسکه شقی و بد بخت است وسعدو 
خوشخت: شود که وشت وس است. : 

(۲) اصیغ‌بن نباته‌گوید آمدم خدمت ام المومنین با ديدم اورا که در حال 
تفکر با انگشت بزمین میزند عرض کردم ای امیرالممنین میبینم شما را که در حال 
تفکر انگشت دزمین همز نی ؟ آ یا برای رغبت ومیل شماست درزمین ؟ 

فرمود نه بخداقسم هر کر هيل نگ ردم د بان ونه بکروز در دئبا ؛ و لسکن فکر 
مبکردم در مو لودیکه از مشت بازدهمین اماما نست از فرزندان من اوست مهدی که 
در منکند زمن‌را از عدل ودادچنا نچه برشده باشد از ظلم و ستم > د رای او میباشد 
سرگردانی‌وغیبتی که گمراه میشونه در آن اقوامی ,و هدایت ود درآن اقوام 
فشک ۰ 

(۳) احمدین غلبن أ بی نصر حون حضرت | بوا لحسن اا فرمود | و5 باشید 
قسم بخدا حاصل مشود نچه شما انتظار اورا دار بد وچشم دراه اودار ید تا ممتاز 
شو ید و آزما ‏ ش شوید تا باقی نماند ازشما مگربسیارا نداد سپس تلاوت فرمود ( ام 


حسیتم ان‌تتر کوا و لما بعلم J|‏ دين حاهدوا منکم و بعلم الصا دربن ( )۱( ابا 


)۱ سوره آل‌عمران آیه۱۳۶ وسوده‌تو هه آیه ۱۶ > ودرسورءآل عمر ان آ یه‌جنیناس تام حسبتم 


ان تدخلواا احنة و لمایعلم الا لذین جاهدو امنکو یملم| لصا در ین » ودرسوره قو به چنين| م حسبتم 


بنداشتید شما که‌وا گذارشده! بد فتغال ان که هنوزمعاوم نکر ده خدا آ نان را که حیاد 
کردند ازشما ونشناخته صبر کنندگاثرا . 

)۴( علي بن حعفر از بر ادرش حطرت موسی بن حعفر ول روات‌کندکه فرمود 
زمانیکه پنجمی ازفرزندان هفتم ازائمه 6لا از دست رفت " پس خدارا فراموش 
تک در ادیانتان » احدی شمارا منحرف از آن نکن > سر م صاحب اين امر جار 
ندارد ازغست تا بر گردنداز این امر کسا ننکه معتقد ان بوده اند » بدرستسکه اسن 
اما بشی ازخداست که خلق ودرا بان آمتهان سکن + 

(۵) مفضل بن عمر گو ید شنیدم حطرت ا اعدا ا میفرمود برشما بادکه حذر 
کنید از تظاهرات و صدابلندکردن › بداند که بخدا قسم هرا نه غاب مشود اهام 
شما سالپائی از روزگار شما » و البته که امتحان و آزماش میشوند تا ایشکه گفته 
هىشود : کشته شد › هلاه شد بکدام بیابای سلوك کرد ؟ وهرآننه ر یه مسکندبر 
او چشمهای مومنن وهر آ ينه ۳ نسار مسشو بدچنانچه کشتی بموحپای در باسر نکر 
شود پس نجات‌نمبیابد مگر کسیکه خدا ازاوپیمان‌گرفته است » وایمان دا در قلب 
اونوشته و اورا ا کرده به روحی‌ازخود » وهر آ شه باند ممشود دوازده پرچم که 
شبیه بهم است معلوم نمیشود تفاوتی مابین آن ها که این کدام است وآن کدام . 

گفت من گر به‌کردم وگفتم ن ماچه‌کنيم ؟ فرمود ای ا باعىد ا ) و نگاه سه 
آفتاب نمودکه داخل درصفه وایوان شده بود ) فرمودمیبینی این خورشیدرا ؟گفتم : 


بلی 6 فرمود قسم بخدا که امرما روشن ترازاین خورشیداست ) ۰ 


ان تتر کواو لمایعلم له الذین جاهدوامنکم و لم‌یتخذوامن دون‌الّه ولارسو لهولاا لموّمنین وليجة 
والله خبیر بماتعماون. 

(۲) این حدیث داءجلسیره درج۱۳ بحارص ۱۷۷ چاپ تبر یز نقل‌فرموده و درشرح 
آن فرموده (التنویه ) یعنی شهرت دادن . یعنی خوددا مشهود نکنید و مردم دابدین 
خودنخوانید » یا آ نچه درباده امام قائم وغیراواز ] نچه بایه مخفی کنید ازمخالفین ظاهر نکنید 


تاپایان شرح بیانش که دراینجا لازم نیست . 


(۶) شبن مسلم وابابصیر گفتند : شنیدیم‌که حضرت | باعبد الله تلا میفرمود : 
حطرت مپدی لش ظاهر نمشود EEE‏ دوسوم مردم آژ بسن بروند » عرض کردم 
وقتی دوسوم مردم ازمیان رفتند پس‌کی باقی میماند ؟ فرمود آ باراضی نبستیدکه شا 
جزه یکسوم باقی باشید ؟ 

(۷) جا بر جعفی کو ید عرص کردم بحضرت | بی جعفر تب چه وقت فرج شماظاهر 
میشود ؟ فرمود : هیپات هیپات فرج ما محقق نمیشودمگراین که شما غر بال شود 
و بازهم غر بال شود و بازهم غر بال شو ید» این‌راسه مر تمدفرمود تاا نپا که ا لوده اند 
ازمبان بروند وآ نان‌که ياك مباشندبما ندد . 

)۸( ابراهیم بن عمر بمانی آزمردی ازحضرت ابی حعفر بلا روا بت کند که أن 
حضرت فرمود البته ای‌گروه شیعیان - شیعیان آل ی - شما بدانسانکه سرمه بچشم 
مہ کشند امتحان مىشوید » زیر اکستکه سرمه بچشم می‌کشد میداند سرمه کی وارد 
چشم میشود » و لی نمدأ ند جه وفقت از چشم هرود . 

(روزگاری خواهید داشت ) که بکنفرازشما صبح خودرا درراه دین حق می 
بیند » ولی بوقت شب ازدین برون رفته است » ودروقت شب درراه دین حق‌میباشد 
ولی صبح ازدین خارج شده است . ۱ 

)٩(‏ از دبیع‌بن عد مسلی روایت‌کندکه‌گفت حضرت | بیعبدالة صادق لا فرمود 
بخداقسم شما شیعیان همچون شیشه شکسته میشویدبازهم شیشه» که بعد از شکستن 
میتوان ذوب کرد و بصورت اول بر گردا ند » بخداقسم شما ما نند سفال شکسته هشو ید 
وسفال بعد ازشکسته شدن دیگر «صورت‌اول فقس کر دوز ب‌خدا قسم شما امتحان و 
غربال خواهبد شد (تانیکان دن غربال مانده وغیرنسکان بروزند) چنانکه دانه شیلم 
از میان گندم حدآمشود : 

(۱۰) فرات بن احنف گوبد حضرت امیرالمومنین تلا حضرت قائم لا را 
بادکرد وفرمود : هرآ ننه غاب میشود ازاشان تا اینکه نادانی اف کته بخدا قسم 


حاجتی درآل ل نمست ِ 


(۱۱) عباة بن ربعی اسدی‌گو بد شنیدم حضرت امیرالمومنین ٤‏ میفرمود 
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وقتی شما ما ند بد بدون‌امامی کهراه نمائی کند وعلمسکه بدان‌رامرا با ید بىزارىمىجو يد 
ارف ی 

(۱۲) علي‌بن بقطین (۱) دوایت نموده‌که حضرت موسی بن جعفر له بمن 
فرمود شیعبان مدت دو ست سال است که با ا5 تر دست و نگپداری مشو ند ۲ 


قطن بیسرش علي گفت : جa‏ شدکه آ نجه در باره ما ) مقصود نات بنی عباس 


(۱) علی بن یقطین ازمفاخرشییان ورجال بلند آواذه است که دددولت ہنی عباس 
مقامی بز رگ داشت و خودوپددش یقطین موردتوجه کامل آ نهابودند . 

یقطین بجرم تشیم مورد تعقیب مروان حماد آخرین خلیفه اموی واقم شد و ناچاد 
اذو ی گر بخت وپنهان گردید وجندانکه تجسی‌کردند اورا نیافتند . ۱ 

زن وی نیز در کوفه بسال ۱۲۴ علی را بزاد وبافرزند دیگرش عبیدازتر س مروان و 
جاسوسان او بطرف‌مدینه رفت و پیوسته دراختفا بس‌میبرد دد آن مدت آن ذن ومردشیعید نجها 
برد ند وسختیها کشید ند ۰ 

بعد ازقتل مروان‌وستوط بنی‌آمیه وروی‌کاد آمدن بنی عباس ۰ یقطین وزن وفرذ ندا نش 
بکوفه بر گشتند و در کاردو ت‌بنی‌عبای وارد گشت. ولی ارتباط خودرا باحضرت صادق(ع) 
قطم نکرد و گاهی‌مخفیانه اموالی بخدمت حضرت میفرستاد وبااحتیاط زیادمیز یست تا در 
سال ۱۵۸هجری دحلت‌نمود 

علی بن یقطین فرزند او بود باتفاق بدد در دولت بنیعباس کادمیکرد و از منشیان 
آنها بود وددزمان اوشیعیان ازحمایت ومساعدت کامل‌او بر خورداد بودند. واز ار کان مهم 
شیعه بشماد میآمد علی‌مردی فاضل وخوش قلب دیندار ودست‌ودل بازبود . 

روایت شده که یکسال دد موقم عرفات صدوپنجاه نفر دا شمردندکه همه به نیابت‌علی 
بن‌بتطین تلبیه میگفتند | نها کسا نی بودند که‌علی‌مخارج ۲ نهادا داده وروانه حج کرده بود : 

على بن یقطین ازاصحاب‌خاص امام هفتم حضرت موسی کاظم (ع) بود مقام او نزد 
آ نحضرت بجائی رسید که فرمود ضمنت لعلی بن یقطین انلاتمسه‌النار یعنی ضمانت کردم که 
آتش جهنم بدن‌علی بن‌یقطین دا نسوزاند ۰ 


علي ن بطین در تال ۸۰ ۹ا ۲ بدرود حیات گفت ۱ 


است) گفته بود ند واقع شد و لی آذچه در باره شما ( ظهود دو لت اتمه ( گفته شد 
انحام نگرفت ؟ 
علي‌گفت آنچه در باره ظهور دو لت شماوما گفته تة از مك محل سر چشمه گرفته 
با این فرق‌که وعده ای‌که بشماداده شده فعلابوقوع پبوسته » ولی وعدهکه بما دادها ند 
هنوژ بظهور نرس ده است » وما را به آرزوی ظهور آن توصیه کرده اند اک دما مي 
گفتند نامر تادو ست‌وسصد سال واقع نمیشود > مو جب قساوت دلپا ویز کش عموم 
مردم ازدین اسلام میشد » و لی فرمودند : که ظهوردو لت حق نزد مك است تاد لارا بهم 
ديو ند دهند وفرج آل ل نزد مك شود . 
4 4 ۱ 
(۱۳) شلمغانی درکتاب اوصیاء روایت کندکه ابوجعفرمروزی گفت جعفر بن 
ین عمرو وحماعتی بقصد قر ده عسکری سرون رفتند ود يده بودند روزگار حضرت 
ابی عد عسکری لا را ودرمیان ايشان علي‌بن آحمدین طنین بود » جعفر بن عل بن 
عمر نوشت وبرای تشر یف زبارت قبرمطهر حضرت امام علي التقی وحضرت امام حسن 
عسکری ها استحازه‌نمود ۲ 
علي بن احمد باو گفت اسم مرانتوس » زیراکه من استیذان نمیکنم ی 


نموشت اسمش را وحواب آمك برای حعفر که داخل شو با کسبکه احازه نگرفت ۰ 


2 فصل گک 
در ذخ کر و کلا ۶ 2 سفیر ان ۱ بحضرت 
دردمان غیست 

درن کر قسمتی ازاخہار سف ران آ نحضرت که درزم‌ان غست بودند ویش از کر 
| نان بادميکنيم باره از اخبار کسا ننکه اختصاص بهر دك ار آکمد‌ما داشتند ومتولی | 
مساشر کارا نبا بوده ند یحو افتصار و نیز متذ کر میشوم ممدو سن | شا تراکه راه خوب 
داشتند » وا تکسبکه مذموم و ناسندبود مذهب آنان تا اینکه شناخته شود حال در 
ان موصوع ۰ 

و سنحعیق که روات شده در بعض اخبار که امه ل فرموده اند خدام ما و 
مماشر دن اوقاف ما بدتر دن‌خلق خدا نند وا ین‌مطلت عمومت‌ندارد» وا ین حمله راکه 
فرمودند برای ا تیه درمبان | مشان کسا نی بودها ند که تغسیرو تید یل داده و خا ُٽ 
کردها ند ما برا نچه ما درودی بادميکنيم ۳ 

لبن عمدالله بن حعفر حمیری آزیدرش ازع بن صا لح همدانی روات‌کند که 
گفت نوشتم حطر ت صاحت الزمان ا که اهل ست من مرا اذمت که وسرز نش 
من مرا تن شک از بدرانت ala‏ ر سه که اشان فررموده| نن خدام ومماشر دن 

مایدتر ین خلق خداند . 

هس آتحضرت فوشت : وای برشما 1ا نخو| نده أ ك | ای که خداونں تعالی 
فرهوده ) و حعلنا بینهم وسن القری التي بار کناقمپا فری‌ظاهرة» )۱( و رار داددم 
مبان اشان و قر ده هائیکه اتر کت دادیم‌در آن؛ رده های, ظاهری > دس ما قسسم 
وه خدا قربه‌های‌آن جنا نی هستیم که فر کٹ دادخدا در آن » 9 شما فر سه های 


ظاهر ه هستید . 


(۱)سوره سبا آیه ۱۷ 


فی اوداعو ای راف مازا ین ین عدا ناو 
درجمف ادو می ازاجد ن غین عى از فان اعدا بن کار 
زراره گفت : حضرت ابوحعفر باقر تلا فرمود دروقتسکه ما صحبت ازحمران ن اعن 
کردم : مر تدنمی شود بخداقسم ر کن تأملی کرد بازفر مودبلی بخداقسم هر گزمر تد 
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مفضل دن ۶هر 

بهمین سند ازاحمدین ادر ,س ازاحمد بن غدازحسین‌بن‌سعیداز !بن ابی عمیراز 
حسین بن احمد منقری از اسد بن علاء از هشام بن احمر گفت : داخل شدم برابی 
عیدا له حصْرت صادق ار و من قصد داشتم که سئوال کنم از مفضل بن عمر » و آن 
حضرت درمزرعه اش بود وروز بسیارگرمی بودکه عرق سیل آسابرسینه مبار کش جاری 
بود » پس ابتداء کرد بسخن وفرمود : بلی قسم بخدائی که جزاو خدائی نست ؛ مفضل 
بن عمرحعفی مرداست › بلی قسم بخدائی که جزاوخدائی نیست اومردی است بتمام 
معنی و أومفضل بن‌عمر جعفی ات وشمردم سی‌وچندباداین حمله راتکرار کرد؛وفرمود 
بدرستی که اویدراست بعداژ پدر . 

و روات شده از هشام ین احمر که‌گفت حمل کردم برای حصرت موسی بن 
جعفر له اموالی دا بمدینه فرمود برگردان وبده بمفضل بن عمر » وس بر گرداندم 
سو ی‌قسله حعفی ور بختنم درب منز ل مفصضل . 

وروا یت شده ازموسی بن بکر که‌گفت در خدمت حضرت موسی بن جعفر ا 
بودم یس ندیدم‌چیزی برای آن حطرت اور ند ف طرف مفضل » وچه سار بود 
که ديدم مردی چیزی را می‌آورد» از او قبول نمیکرد و میفرمود برسان آن را 


بك مفصضل ۰ 


ازمباشر ین حضرت صادق لب بود واورا داود بن‌علی بهمن جپت کشت > و او نزد 
11 حضرت سندنده بود و بر زا ان حضرت هم از دنا رفت و قصه او هم 
مشپور است . 

از | بو بصیر روات شده که گفت وقتسکه داود بن علي معلی بن خنس را کشت 
و بدنش راپدار آویخت برحضرت صادق گران آمد و براو بسیار دشوار شد » و فرمود 
باو ای داود برای چە کشتی مولا و مباشر مرا در امور ما وعبالات من؟ بخدا قسم 
او نزدخدا ازتوا برومندتراست ۱ درحد بت‌طولاني» ودرحد یث ETE‏ : اما بخدا ۱ 


قسم که او واردیپشت شد . 
نصر بن قا ہو س 


روایت شده که اوو کیل حصرت صادق ار دود دعست سال ومعلوم نبودکه اوو کیل 
است ومرد فاضل وخسری بود ۳ 
عبدا لر حمن بن حجا جھمو کیل حضرت‌صادق 9 نود و درزمان و لبعهدی‌حضرت 


رضا زب ازدنبارفت 


€ 
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او وکیل حطرت موسی بن حعفر و حضرت ابوالحسن الرضا لا دودو او 
عا ید بود و مقام بلندی نزد 9 دو امام داشت . بنابر آنچه در اخبار روات شده . 
و آژاشانست بنا برآن چهروا بت‌کرده ابوطالب قمی گفت داخل شدم برحضرت 
ان حعفرثانی ) امام جل تقی ) ا در عمرش وشنیدم که هقر مود خدا جزا و 
باداش دهد صفوان ین بحبی وغل بن سنان و زکریا بن آدم وسعدین سعد را از من 


باداش خو دی » بتحقیق که وفا گردند 


و زکریاین آدم از کسانی بود که ولایت ابشان را داشت » و از حضرت ابی 
جعفر ا در بار او صادرشد:«متذکر شدم آ نچه جاری‌شد ازفضاء الپی در مردی که 
O‏ تیوه از ی I O‏ تم ری و عم سوت هخا 
رحمت کند خدا اورا روز ولادت و روز وفات وروزی که زنده مىعوث می شود . 

بتحقیق که زندگی کرد ایام حباتش عارف بحق و گوای‌بحق صابر ومحتسب 
در راه حق قیام کننده با نچه واجب است برای خداوند ورسول اوبراو , و در گذشت 
رحمه ال علبه بدون اینکه عپدش را شکسته باشد و با تبدیل داده باشد وظیفه راء 


بس‌خداو ند باداش‌ومزدنست اورا داده و باو بدهد باداش کوشش‌اورا» 
معمد ين سثان 
تک روات شده از علي دن حسین بن داود که گفت شسندم ابی حعفر 
) امام تقی ( ار ل دن سنان را بو بي یادمی کرد هی فرمود : خدا ازاو راضی 
شود برضای من ازاومخا لفت مرا یدرم را هرگز نکرد ۴ 
عبدآلعزیز بن مپتدی ڈمی آشعری 


در باره او ازحضرت ابی‌جعفر لا نامه و توقعی‌صادر شده که«من در بافت کر دم و 
الح " و بتحقمق دانستم که وجوهی در مخارج خودبمصرف رساننده ای » خدا 
ببامرزد گناهان ترا وایشان‌دا » ورحمت‌کند مارا وشمارا ». 

وصادر شددر باره او : خداو ند بخشد گناه تورا ورحمت نمودمارا وترا وراضی 


شد از تو برضات من از تو . 
علی پن مهز یار اهر آزی 


واومردی دسّد دده بود» خبردادمراجماعتی از تلعکیری باسنادش از حسن بن شمون 


گفت خواندم این‌رسا اه را در علي بن مپز دار از حضرت ابی حعفر ا نی بخط شر بهش ۳ 


بسم اله الرحمن الرحیم» ای علي خداپاداش تورا نیکو دهد و ساکن گرداند 
تورا در بپشتش › و منم کند از تو خواری دناو آخرت را و محشور گرداتد 
تور با ما . 

ای علي تورا آزماش وامتحان نمودم درخبرخواهی وطاعت؛ وخدمت و بزر کی 
داشت وقیام با نچه برتوواجب است » س ار گفتم که مثل تو را ندیدم امیددارم که 
دجا گفته باشم > بس خداو ند پاداش تو را نزول در بیشت فردوس قرار دهد » مخفی 
نمست برمن مقام تو ونه خدمت تودر گرما وسرما در شب و روز » پس ازخداوند هی 
خو اهم و قسکه مردم ر اجمع میکند برای قمامتا که تور بهرحمتی‌مه‌تاز نما مد که 


مورد غطه دگران شوی وأوست شنو نده دعا . 


آیوب بل نوح بن دراج 

عمرو بسن سعد ما نی که فطحی بود گو دد که من خدمت حصرت ون الحسن 
عسکری 4 بودم درصر با که ابوب بن نوح داخل شد وا ستاد در مقابل آن حطضرت › 
دس او را امر فرمود به چبزی و او در گشت » 9 حصرت ابوالحسن علبه | لسلام 
یمن دوحه کرد و فرمود 5 عمرو اگردوست داری که نظر کنی دمردی از اهل درشت 
کر بای مگ 

علی رن جعفر همأثی 

مردی فاضل و سند ده بود ازو کلاء حضرت ابی‌الحسن وابی جل لا ۲ 
احمدین علي رازی روات ۲۳ علي بن مخلدا بادی گفت حد دث کرد مرا 
ابوحعفرعمری رضی الله عه گفت ج نمود ابوطاهر ین بلال دس نگاه بعلی دن حعفر 
کردود بدکه‌همائی| نفاقمسکردپولهای زبادی رايس چون ازمکه وت 5 نوشت به 
حصرت امام حسن عسکكري لا این مطلب را ِ دس درجواب نامه اومرقوم فرمودزد: 


ما اورا امر کردم بصدهز ار دنار که برای خود بردارد » وباز امر کردیم نمثل آن ٤‏ 


ولی قول نکردآن را برای انکه باقی بما ند برای ماء چست برای مردم که دخالت 
در کارما میکنند در آن چه ما نپارا داخل نکردیم . 


داد سی هزاراشرفی باو بدهند . 
ابو علی تن راشد 


خبرداد مرا ابن ابي جید ازع بن حسن بن ولیدازصفار از غل بن عیسی گفت 
که نوشت حضرت | یوالحسن العسکری لا بدوستان‌بغداد ومدائن وسواد واطراف آن: 
تحقیق که ابا علي بن راشد راگذاردم جای علي بن حسین‌بن‌عبدربه و کسیکه پیش 
ازاو بود اژوکلاء من » و واحب‌کردم دریبروی اوبیروی خود مرا ودرعصیان اوعصیان 
خودرا » ونوشتم این نامه را بخط خودم . 

غل بن عقوب روایت کرده از بن‌فرج گفت نوشتم با تحضرت و سئوال کردم 
ازا بو عي‌بن راشد و ازعیسی بن جعفروازابن بند ( که با ابوعلي بن راشد در افتاده 
بودند ) مرقوم فرمود برای من که : باد کردی این راشد رحمه اد را بترستنکه او 
سعید زندگی کرد وسعیدهم مرد»و نفرین‌فرموددر باره أبن بند و عاصمی (همان عیسی 
بن جعفر بن عاصماست) و ابن‌بندرا با عمودی‌که بسرش‌زدند کشته شد» وابن‌عاصم راهم 
سبصد تازیانه بالای حسر بغداد زدندواور! دردحله انداخته وغرق نمودند . 

و ایشانند جماعت محمودین و ماهمه را استقصاء نکردیم برای اینکه آنها 


معروف ومذکور در کتابپا هستند واما و کلاء مذموم › آنبا هم جماعتی هستند . 


صا لح بن ممل همدانی 
2 


$ 
علي بن ابراهیم‌ین هاشم روات کند از بدرش که‌گنت حدمت حصرت ای حعفر 


1 
۴ 5 نی ) امام ل تقی ) 2 بودم که داخل شدبر آن حصرت صالح‌ بن غلبن سپل‌همدانی 
۹ که‌متولی ) اوقاف قم ) بود ¢ عرص کرد : فدایت گردم مرا از ده هزار درهم حلال کن 


VV ٩ وا‎ 

اک ار را خرج کردم" حضرت فرمود 1 حلال کردم. وچون صالح خارج شد 
از نزد آن حضرت ‏ ابوجعفر اة رمود ی؟ ی ازاشان مبحپد براموال ل وال غل 

وفقراء آ نبا ومیا کن اقان وا تاه فان رآ زا هکره 4سس مکو هرا خلال 

کن » آبا فکر میکنی که‌گماش این باشد که بگویم نه حلالت نمیکنم ؟ بخدا قسم 


السته خداو ند ازاشان درسش هتکن ازأین 9 درسش سخنی . 
۰ ۳ ی 
علی بن آہی حمزه بطائنی 


بطائنی‌و زیادبن مروان قندیوعثمان بن‌عیسی‌رواسی و کلاء حضرت ابیا لحسن 
موسی لا بودند و نزدا شان مال های ز بادی جمع شده بود » چون آن حضصرت شېد 
شد ۳9 بطمع اینکه آموال را بخور ند وندهند * توقف کردند وامامت حضرت رضا 
علیه‌السلام راردکرده وانکارنمودند ومادر گذشته این را بادکردیم (ص ۵۳ ) دیگر 
تکرار نميکنيم که‌کتاب طولانی شود . 7 


9٩ ۰۵ 8 ۰ ۵‏ ۲ ۱ ده ھم 
ذارس بن حاتم فزویی یا 
و ازآن هاست فارس‌بن حاتم بن ماهویه قزوینی - بنابر آن چه عبدالله بن 
حعفرروا: ت کرده که وک نوشت آمام !بو لحسن عسکری ا بعلی د ن ۶ بر قرو ۳ ي بخط 
شر فش : « معتقدباش درا نچه‌خدای‌تعا لی را بآن‌میپرستی که‌باطن ان نزد منست چنان 
چه برات ظاهر کردم در بارة آن کسه ازحال اوحو باشدی واو فارس ها است » 
روانست برای ی کرک در لعن اووقصداو ودشمنی ا او :6 وميا لغه درا تن مطلب 
به ز بادترازآن جه وزان امکان داری ۰ من که امر نمی کنم خدا را بامرغیر صحیح 
سیر ستدد ۰ 
سس تفا نیت کن و کوشش نما در لعن وهتك وفطع وسایل او و بازدار اصحاب 
مارا ازاو 6 و باطل‌کن امراورا ¢ وباشان ان مطالب را برسان و نقل کن برای آنا 
ازمن > ومن سئوال میکنم از شما ات ار خداو ند ازاین امرمو کد »پس وای به 


دصدصسصسسسسس«پس«سسسس«س«سس«ب«س«س«س«س«سس«سسسسسسسسسسس«س 


حح ال‌کسبکه عصان‌کند وانکار نمایدو نوشتم آ ترا بخط خودم شب هم ازماه دس الاوز 
سال ۲۵۰ ومن بخدا تو کل نموده و اورا س ارسیاس وشکرمیگویم ۰ 


احمدین هللا ل‌ع, #ز ا نی 
محمدین سقوب‌روایت‌کندکه توقیعی ببرون آمدبرای عمری ( در توقیعر که ما 
آن را خلاصه‌کردیم ) : مابیزاری میجوئيم بسوي خدای تعالی ازابن هلال » خدا او 
رارحمت‌نکند » واز کسانبکه ازاو بیزاری نمی‌جویند؛ پس‌اعلام‌کن اسحاقی‌واهل شپر 
اورا بان چه ماتورابدان اعلام کردم از حال فاجرء و تمام کسانیکه سئوال‌کرده و 
شوگ تورا ارحال او . 


اوو طاهر مععمل تن علی ان لال 


که إطاله بذکرا نپا نمی‌دهیم برای اینکه مشپور وموحود درکتب مسباشد 
سفر [ء ممدو ح در قییت صخر ی 
) عشمان‌دن سعید ( 


وک و ر 
علي اقا منصوب نمودند: شيخ بزر گوارموئق| بوعمروعثمان‌ین سعیدعمری ةا 
بود » واوازینی اسد بودوعات اسنکهاورا عمری‌ناهدئد برای‌رواسی‌است که ابو نصر 
یه ارهز میتی اح کیت پر ت عسی وک ل کج نا سم 
شرح که پونصرمیگوید : ابوعثمان عمری ازقبیله‌پنی اسدبود » وچون‌بجدش منصوب 
شداورا ور گفتند 

وقومی ازشعان گفتها ندکه حضرت ابال حسن بن علي لا فرمود جمع‌نکند 


مردی ازاصحاب ما سن اسم عثمان و کنبه ابوعمر» ودسئورفرمود بشکستن کشه او ¢ 


ن a‏ عمری وکیل | ام مامعسکری 4 ES‏ 


بس ‌گفته شدعمری » و باوعسکری هم گفته مسشودز ز براکه ا ر نی ( سامر!ء ) 
بوده > و باوسمان‌هم گفته اندبرای "۳ او تحارت روغن مسکردبرای بوشانیدن و 
مخفی کر دن و کالتش ؛ وشعبان هروقت حمل میکردند برای حضرت ابی محمد لا 
حقوق واجه خودرا ازاموال. میفرستادندبرای بوعمر وپس‌آن‌را درظرفهای روغن از 
مشکپا وغبره قرارسداداز ترس وتقبه وبرای حضرت ابی محمد تلا میفرستاد . 

( وهم جماعتی ) ازابی د هارون‌بن موسی ازابی علي عد بن همام اسکافی 
از عبد اه بن‌جعفرحمیری ازاحمدین اسحاق دن سعدقمی نقل‌کردندکه گفت داخل شدم 
برحضرت | بی | لحسن‌عليبنمحمدصلوات النه‌علیه‌درروزی‌ازروزها وعرض کردم قای‌من 
گاهی مسافرت میکنم و گاهی درشهرهستم‌ولی برایم ممکن نمیشودکه خدمت شما برسم 
درهروقتی‌که بخواهم » قول‌کی را قبول‌کنم وامرکه را امتثال نمایم ؟ پس آن حضرت 
مارا اي مه یمن فمو ا شتا رعو امین مره بر اقا یکره از مد 
3 وآ نچه بشما برساند امن اداء کرده است . 

وچون حضرت | بوالحسن ا در گذشت بکروزخدمت حضرت ابی ‏ فرزند 
آن حضرت امام حسن عسکری کا رسیدم پس عرض‌کردم بان حضرت همان جمله 
راکه بیدر بزر گو ارش گفته بودم » دس بمن فرمود : این ابوعمرو نقه وامن است » مورد 

و وق اما م گذشته بوده ومورد و ثوق من درحبات یات نجه برای شماگو. رك 

ازمن گفته » وا نچه‌شما اداکندازمن ادانموده است . 

( ابو غل هارون گو د ( ابو علي گفت : ابوالعیاس حمیری گو نت ما 
بسار ھی شد که این حدیث را مذاکره کرده وتعر یف حلالت و مقام ابوعمرو را 
ھينمودىىم ؛ 

وهم جماعتی ازابی چ هارون ازځد بن همام ازعبداله‌ین جعفر نقل کردند 
گفت حج‌کردیم مادر بعضی ازسالها بمدآژدر گذشت حضرت ابی عل 4 دس داخل‌شدم 
براحمدین اسحاق درمد ننة السلام ( بغداد ) یس دیدم ابوعمرو فزداوست › گفتم ادن 


شیخ فد واشاره باحمدین اسحاق کردم - نزد مانقه دسّد ده ست ودر باره ڌو مارابه 


چنین وچنان حدیث‌کرد » وقصه رابرایش گفتم " یعنی آن چه مایادکردیم ازفضل 
شخ عمرو ومقام او» و گفتم شما آلان از کسا نی هستی که شک در گفته او وصداقت او 
یت 4 شما ر اقسم میدهم بحق خداو بحق آن‌دو امامیکه توراتو ق کر دند 1 بافرز ند 
دلیندحضرت ابی غل کته اوصاحبالزما نست دید کک ست سے نی گت بشرطی 
که تامن زنده هستم باحدی خر ندهی › گفتم و ؛ گفت دیدم آن حضرت لا را و 
گردن مبار کش ابنطور بود » ووصف 2 آن حضرت را از حجهت Ci‏ ۳ و كمال 
نمود › گفتم پس‌اسم مبار کش زان کف از بردن امش نپی شده أ ید . 
اوا ای شاف ووا بت که ال رعو ا کا موی باس ره کات 
گفت حد بث کرد مرا بعضی شر يفا ازشیعیان امامیه اصحاب حد يث ازا بول عباس بسن 
احمد صاع از حسین ين احمدخصبی ازعل بن اسماعبل و علي بن عبدال حسنبان گفتند 
ماداخل شدیم در حضرت ابی غل الحسن ا درسامراودرمقا بلش حماعتی از دوستان و 
شععبانش بودند تا داخل شد براو بدرخادم و گفت آقای من ! درب خانه قومی غبار 
آ لود هستند » فرمود این گروه مردمی از شععبان من ها هستند ( ضمن حدتث 
طولانی)تا اینکه حضرت امام حسن لا ببدرفرمود بروعثمان‌بن سعد عمریرا بیاور 
طولی‌نکشید مگربسیارکم که داخل شد عثمان پس آقای ماحصرت ابو عد تا باو 
فرمود بروای عشمان که تووکسل و نقه وامن برمال خدائی ۰ ودر بافت کن از ان گروه 
منی ها | نچه آوردها ند ازمال » ) سيس حد يث راسوق داد ( 5 اینکه ی دس‌ما 
همه‌گفتیم ای آقای ماقسم‌بخدا که عثمان از بپترین شیعیان شماست هرآینه علم ما را 
زياد تر فرمودی به مقام خدمت گذاری او و اینکه او وکیل وثقه شماست برمال 
خدای تسعالی . 
فرمود: بلی وگواه باشید براشکه عذمان‌بن سعد عمری وکیل من است ویسرش 
غل وکیل پسرمن مپدی شماست ٠.‏ 


ازاو حت ازابی رهه NE‏ دن ن احمدکات پسردخترابي حعفرعمری دس ال 


م ۰« ۱ ۴ 27 ۹1 
روحه وارضاه - ازاسأتیدش که چون حضرت حسن بن‌علي لام ازدنبارفت عنماین سعرد 


برای سل اوحاضرشد ومتصدی تمام کارهای او گردید از تکفین وحنوط کردن ودفن 
نمودن اواز حپت مامور ی که‌باین کارداشت طبق ظواهرامر که‌تا کسی امراش با وم 
گونه کاری اقدام کین . 

2 توقیعات شر غه حضرت صاحب الامر لا بدست‌عثمان بن سعد و بسرش 
ابی جعفر غل این عثمان برای شعان وخواص بدرش حضرت ابی غل لا صادرهمشد 
و آن توقیعات بامرونهی و پاسخ آنچه شیعیان درموقع حاجت سئوال میکردندباهمان 
خطی که درزمان امام حسن غا نوشته مسشد بدست ما هبرسید . 

همواره شعیان ان دورابه عدالت ممشناختندتا اینکه عمُمان ن سعد ا 
ورضی اک عنه وفات نمود وسرش ابو حعفراو را غسل داد و بجای‌اوقیام نمود و تمام 
دستورات باو بر گشت »> وشعبان بتمامی اجتماع برعدالت و واقت وامانت اوداشتند 
برای آن چه که‌گذشت از تصر بح امام یج برامانت وعدالت وامر برجوع باو درحبات 
حضرت امام حسن ا و بعد ازموتش درحیات پدرش عثمان ردا 

گوید : حعفرین عد بن مالك فزادی بزاز از جماعتی از شیعبان که از 
ايشا نست علي‌بن بلال وا حمدبن هلال غلبن معاوية بن حکیم و حسن‌بن ايوب بسن 
توح نقل کرده ( درخری طولانی و مشپور ) رن e‏ ما اجتماع کردم خدمت 
حضرت ابی ل حسن بن علي ا که سئوال کنیم اوراازححت بعداز او ودر محلس او 
چهل مرد بودند » پس عثمان بن‌سعید بن‌عمروعمری برخاستوعرض‌کردیا بن دسولاله 
میخواهم بپرسم ازامریکه شما داناتر با نی ازمن » فرمود بنشن‌ایعثمان » پس برخاست 
خشمناڭ تاببرون رود» فرموداحدی نبابد خارج شود » مس احدی ازما خارج نشد تا 
دول ازساعتی آن حطرت صدازد عنمان‌بن سعد راواو بر خاست وا ستاد : 

حضرت فرمود خر دهم شما را برای چه آمدید گفتند فان ماين رسول ار ۲ 
فرمود آهد ین بپرسید آزمن که ححت معدازمن کست ؟ گفتند فا پس نا گاه‌دیدیم 
پسری را که‌گویا فرص ماه است شبیه ترین مردم بحضرت ابی عل لا » وفرمود این 


ات امام شما بعدازمن و خلیفه من در شما اورا اطاعت کنیدویرا کنده نشو دد بعداز من 


که هلاك مشود در دشپایتان . 

اف کشا ان نار او ا ویک کی اغ وشوو 
قبول کنید ازعثمان آ نچهکه AE‏ > وییروی‌کنید امراورا ؛ وقبول‌کنید قول اورا 
دس اوخلیفه امام شماست وامر سوی اوست (درحدث طولانی ). 

ات هه ای شید گید کف ان فرط اف ر ی شا فتاه وا نان 
مدان در اول محل که معروف بدرب حبله در مسجد درب راست که داخل هسشو ند » 
وق در خود شله هسجد قراردارد»رحمه ا 

J) 7‏ محمد بن حسن ) مصثف این کتاب گو ید هن قىراورا درمحلکه اه نصر گو ید 
ديدم و درروی آن دیواری بنا کرده بودندکه محراب مسجد هم IEE‏ دبوار سود 
و از كسمت محراب دری بمحل قراو که دراطاق تنگت وتاد یکی است باز هىشد . 

" ما با نحا میرفتیم و بطور آشکار ز بارت میکردیم »> وهم چنین بود ازاول وقت 
داخل شدنم سفداد وآن درسال ۸ نود تاسال چپار صدوسي وچندی . 
سپس ابومنصور عل بن فرح رئيس این دبوار راخراب‌کرد وقبررا بیرون‌گذاشت 
وصندوقی روی آن نہاد دراطاق مخصوصي که دارای سقف بودوهر کس مبخواست می 
تواست قاجا شده ارف کندوهسا تگان محل بز بارت اوتیر اک هبجستند ومی‌گنتنه 
اومردصالحی بوده است وچه بسا گفته مسشد بسردانة امام حسین بوده است ولی 
حقیقت امر را مطلع نبودند تا امروز که سال ۴۴۷ است وضع بهمان منوال بای 
است (۱) . 
جناب مععمكل بن ونما ل دن سعبد 
چون عثمان بن سعد در گذشت سرش ابوحعفرعّی بن عثمان در مقام اوقیام 


کرد بتصر بح حضرت | بی محمد عليه السلام و تصر یج پدرش عثمان براو بأمرحضرت 


قائم للا . 


(۱) ولی امروز بنای باشکوهی دارد که زیارتگاه همگان است. مترجم 


وهم جماعتی ازعلماء -. ازابوالحسن غل بن احمدبن داودقمی وابن قولویه از 
بدرش آزسعد بن عید ال نقلکردند که گفت حدیث کردمارا شيخ صدوق احمدبن اسحاق 
بن سعد آشعری - رحمه ا و بادکرد همان‌حد شکه مادر یش وی ۳۱ نمودیم . 

وهم جماعتی ازعلماء از ابن قولویه وابی غالب زراری و تلعکبری تمامی از 
کلینی SES EE a‏ بحبی ازغبداله بن جعفر حمیری نقل 
کردند گو بد اجتماع کردم من وشیخ ابوعمرو نزد احمدین اسحاق بن سعد اشعری 
قمی واحمد اشاره‌کرد مرا که از ابو عمرو سئوال کنم درباره حانشن حضرت امام 
حسن عسکری 4 : 

یں کت باو ایاباعمرو من هی خواهم سئوال کنم ازتووشك هھ ندارم در آنچه 
هیپر سم زبراکه اعتقاد دبنی من ایشستکه زمین خالی ازحجت نمیشو یر چمل روز 
قل از قامت که در آنو قت ححت برداشته شده و درتو به بسته ممشود س هبچکس 
ایمانش نفع بحال او ندارد در صورتیکه قبلا ایمان نداشته با در ایمانش کار خیری 
نکرده باشد » یس اکرو اکن بدتر ین خلق خدا نند وا نهاهستندکه قامت درزمان 
آ نان قیام خواهدکرد ولکن دوست دارم که بقينم زیاد شود ز براکه حضرت ابراهیم 
علیه السلام سئوال‌کرد از پروردگارش‌که باونشان دهدچگونه زنده مبکند مردگانرا 
گفت « اولم تومن قال بلی ولکن لیطمکن قلبی » (۱) آبا ایمان نیاوردی گفت چرا ' 
ولکن میخواهم دام آرام‌گرفته ومطمئن شود . 3 

و بتحقیق که خبرداد مارا احمدین اسحاق ابوعلي ازابوالحسن تفا گفت سئوال 
کردم اران حطرت و گفتم باکی معامله كنم وا ز که معالم دنم را فراگرم وقول که را 
بیذبرم؟ پس باوفرمود عمری مق من است آ نچه بتو پردازد از من برداخته وآ نجه 
برایت: مخوف امن که اسک شن کوش نم و اطاخت کار مرا که اونقه مامون ابیت 

گفت: وخبردادمرا | بوعلي که اوبرسید ازحضرت | بی غد حسن بن علي هام از مثل 


ان روا ت‌فرمود یاو : عمری وسرش هر دور موق وا نسچه ان دو بو پرسانند از 


٩ (‏ ) سوده بقره آیه ۲۶۲ 


تام ا و اجه وه ار مکو وید تن کون بنصایح اانه 
و ایشان را اطاعت نما زبرا هردو موثق وامن هستند » واین ول دوامام‌گذشته است 
در بارة ٿو . 

گو ید پس ابوعمرو افتاد بسجده وگریست سپس گفت بپرس - پس عرض کردم 
باو ا با شما خلمفة حطرت آبی عل لا رادیدة فرمود آری وسم بخداو گردن اوما ننداین 
بوده واشاره بدستهای مبارأد کرد ۱ 

عرض‌کردم بك مسئله‌باقی است ۰ بمن فرمودبگوعرض کردم پس اسم آ تحضرت 
چیست فرمود حرام است برشما که سئوال‌کنید واين را از نزد خودنمیگويم و برای 
من نست که حلال و باحرام بکنم ولکن ازان حضرت 4 اش زیراکه امر نز دسلطان 
چنین اس ت که | بو ل بل( در گذشت وفرز ندی‌از خود بدا نگذاردو تقسیم کردند مراث او 
را وگرفت 1 راکسکه هیچ حقی در آن میراث نداشت > وصاحب حق صبر کرد 
انك عبال ابول دراین شپرهسچرخند (میاً ند ومیرو ند ) و کسی جرت ندارد که با 
آنهاته‌ای بگیرد رابآ نان مالی تقدیم کند » البته اگر نام بسرده شود دشمنان به 
حستجو برخیز ند وس آزخدا سمرسید واز بردن نام او امتناع کنید ۱ 

کسی فرموده -- شبخی از اصحاب ما که تاهش فراموشم شده برای من دوات 
نمو دکه درحضوراحمد بن اسحاق ازعشمان‌بن سعد نظبراین مطلب ر ادر سردند وهمین 
جواب را داد . 

وهم جمعی ازعلماء ازعدین علي‌بن بابو به (شیخ صدوق) واواز احمدبن هارون 
فامی برای ما دوات نمودند که ی لین ا حعفر حمیری ازیدرش عدا 
بن حعفر بمن خبردادکه گفت توقیعی از ناحبه مقدسه امام زمان عليه السلام برای ابو 
جعفر مین عثمان قدس اه روحه در تعز بت‌پدرش رضی ال عنه صادر گشت که ازجمله 
مرقوم بود : 

نله واناالیه راجمون‌تسلیم فرمان وراضي‌بقضای الپی هستیم » پدرت باسعادت 


رست وبا افتخار هرد > خدا اورارحمت‌کند و یاو لباء خود وسروران خود الا ملحق 


سازد او بسوسته درا نچه اورا بخداوموالبان خود نزد مك مینمود تلاش و کوشش داشت 
خداوند روی اورا تروتازه گرداند وازلغزش اودر گذرد . 

واوو یک توقیع مرقوم بود : خداوند ثواب تورا زباد گرداند ودر این 
مصیبت صبر نیکوبتو مرحمت فرماید تومصیبت زده ای وماهم اندوهناك هستیم فراق 
بدرت تورا ومارا هردو بی قرار کرده است خداو ند اورادرحائی که دارد شاد گردا ند 
از کمال سعادت اواین وک توف رای نواعت که ان ای ا و تس و 
حانشن او گردد وبرای اوطلب رحمت ومغفرت‌کند . 

من هم میگويم : السحمدللة » زیرا شیعیان بوجود تو وآن چه خداونه در 
تو ونزد تو قرارداده است مسرورند ‏ پروردگار عالم تورا باری کند و ثبرو 
بخشد و شتسبانی نماد ودر کار خود ت-وفبق دهد وخداوند دوست و گان 
تو باشد . 

رهم جمعی ازعلماء ما ازهارون بن موسی ازغلین همام روات نموده اند که 
گفت عبداللة بن جعفر حمیری‌گویدکه چون عشمان‌بن سیدرف اه عنه وفات ن مود 
ہمان خطی که باها مکاتبه هیشد ماه در خصوص انتصاب فرز ندش غل بن عثمان 
رضي اد عنه بحای اوصادر گشت . 

وحم باهمین سندازعبن همام‌روایت نموده‌که‌گفت ین حمویه بن عبدالعزیز 
رازی درسال ۲۸۰ برای من دوایت نمودو گفت عبن ابراهیم بن مپز باراهوازی برای 
مانقل کردکه بعداز وفات عثمان بن سعید توقیعی بدین مضمون برای من آمك : 

خداو ندپسر اورا نگاهدارد اودرزمان پدرش مورد وئوق ما بودخدا از اووپدرش 
خشنود باشد و دوح ددرش راشاد گرداند بسرش در زد ماما ننه اوست و در جای وی 
نشسته ست › | تة ارفا کو یك گفته ما است و بفرمان ماعمل میکند , خداو ند او را 
ای گفته اورا بیذ‌برو نظرمارا در بار او بدان . 

رهم جماعتی ازعلماء ما ازابوا لقاسم جعفر بن غد بن فولویه و ابوغالب زراری 


وابوعل تلعکبری روات نموده اند که همه آ نبا از ل سعقوب کلینی از اسجاق 


بن عقوت روات‌کرده اند که‌گفت ازل بن عنمان خواهش نمودم نامه انکه در آن 
مسائل مشکله خودرا نوشته بودم بحضورامام له تقدم بدارد ۱ 

در جواب من توقیعی بخط امام زمان ٤‏ باین عبارت ادو کت : ل بن 
عثمان که خداوند ازاو وش ازوی ازیدرش خشنود باشد - مورد وثوق من است و 
نامه او نامه من می باشد . 

اپوالعباس : گوید خبرداد مرا هبة ال بن عل پسردخترام کلثوم دختر ل بن 
عثمان رضی ال عنه ازمشا ج خودش که گفتند شیعه همیشه عتمان بن سعد را بعدالت 
قبول داشتند » موقعیکه وفات بافت فرزندش لبن عثمان اورا غسل داد وبرجای او 
نشست وتمام امور مر بوط سفارت ونیابت امام زمان بوی تفویض شد و شیعبان نیز 
اتفاق بعدالت و وثاقت وامانت داری او داشتند » چهکه در زمان امام حسن عسکری 
ازطرف‌حضرت تصر نح باما نت وعدا لت اوشده مردم را آمر برجوع باو فرموده بود. 

بعداز رحلت امام حسن‌عسکری ا و زمان حیات پدرش عثمان بن سعید 
نیز کسی در باره عدالت او اختلاف نظرنداشت و در خصوص امانت وی تسردید نمی 
هه 

توقبعات امام زمان ا در امور مم دس در طول حیات وی باهمان خطی 
که درزمان‌یدرش عثمان این سعیدصادرمشد بدست اوصادر 4 و بشیعیان مرسد 
شعیان جزاو کسی را بنیابت نمیشناختند و گی مراجعه نمی نمودند › عام و 
کرامات زبادی‌ازوی ظاهرمی‌شد و معجزات‌امام زمان ا پنشت او اشاوشتکر وین 
واموریسشیاری را ازجانب امام شیعبان خبردادکه همه باعث صرت شیعبان درخصوص 
وحود امام دوآزدهم گرد ید : 

اینمطلب در نزدشیمیان مشپوراست چون‌پیشتر قسمتی از آنهارانقلکردم دیگر 
در انحا Ee‏ آن نمیپرداز یم چه همین اندازه برای شخص با انصاف کافست ۲ 
انشاء اله تعالی . 


۶ 
ابن توح وه ابو نصر مد ور گفت ۷ ابو حعفر غلبن عنمان کتات هائی 


داشت‌که درفقه تصنیف‌کرده وهمه را ازامام زمان ا وبدرش عثمان بن سعید که 
او نیزازامام علي النقی و امام حسن عسکری لا روات نموده بود شنیده بود » از 
تطله ی پا کاب و غزان مان ترش یم ی کت بت 
کتاب موقع وصبت غلبن عثمان بحسين بن روح رسد ودردست او بود؛ تک وان 
گمان ميکنم بعداژ آن شيخ ابوالحسن سمری دضی اه عنه رسد . 

ابوجعغر ین بابو نه (صدوق ) فرمود غلبن عثمان قدس اله روحه روات نموده 
که بخداقسم حضرت صاحب الامرعلبه السللام هرسال درموسم حج درمکه است اومردم 
رامستد وهمه راهیشناسد ومردم هم اورا میبینند ولی نمیشناسته . 

وهم حماعتی - ازعلماء ازشیخ صدوق برای من روات نمودند که گفت بدرم 
( علي بن‌بابویه ) وین الحسن وځدبن موسی ازعبداله بن جعفرروایت‌نموده اند که 
گفت ازځد‌ین عثمان رضی‌الله عنه پرسیدم آ باضاحب الامررادیده‌ای‌گفت آریآ خرن 
بارکه آن حضرت را دیدم در خانه‌خدا بود (یعنی مسجد الحرام ) میفرمود خداوندا 
آ نچه بمن وعده فرمودی ظاهر گردان » و دیدم آن حضرت راکه در باب المستجار 
پرده خانه خدا را گرفته و هی فرماید پروردگارا بوسیله من ازدشمنان‌خودانتقام 
بگیر 

و بسند مذ کور ازشیخ صدوق آزیدرش ازعلي بن سلیمان زراری ازعلي بن‌صدفه 
قمی دوایت نمودهکه‌گفت : توقیعی بدست ی ابن عثمان رش ان عنه رسید بی هقدمه 
بدون اشکه سئوالي کرده باشد مینی براينکه پآ نهاکه نام حضرت را همپر نتم خەر 
دهد که ا بای از بردن نام حضرت کوت کوک تا مشت برو ند و بادر باره او گنتگو 
کا تادر آ تش سفتند » زرا اکر اما برنام امام مطلع گرد ند 1 را شپرت مبدهندو 
چنانچه حای اورابدا نند مردم رابدا نجا راهنمائی هینما ند . 

وهم أبن نوح‌گفت : ابونصر هبةاله بن غل بمن خبرداد و گفت ابوعلي بن ابی 
حندة می بمن خبرداد وگفت : ابوالحسن علي‌بن احمد دلال قمی نقل‌کردکه‌گفت 


روزی درأ بو حعفر غلبن عثمان وارد شدم 5 :وی سلام‌کنم » ديدم لوحی بش روی او 


است ونقاش برآن نقش مسکشد و آباتی ازقر آن درآن مینوسد واسامی ائمه لکلا 
رادرحواشیآن مینگارد : 

من گفتم آقا این لوح چیست ؟ فرمود این برای قبرم میباشد و مرا روی آن 
خواهدد گذاشت با اینکه گفت بر آن تکیه میدهم وهم فرمود : هروز داخل قبرمی 
شوم وبك جزوقرآن میخوانم سپس بیرون میا یم . 

ابوعلي راوی این خبرمیگوید : گمان میکنم ابوالحسن علي‌بن احمدگفت : 
لبن عثمان دست مراگرفت وشرخودرا بمن نشان داد و گفت چون فلان روز وفلان 
ماه وفلان سال فرا رسد بسوی خدا میروم و درآن مدفون میشوم واین لوح هم با من 
خواهد بود . 

چون از نزداوخارج شدم ‏ نچه فرموده بودباد داشت کردم وهمواره مراقب آن 
بودم » چیزی نگذشت که او بیمارشدو بالاخره درهمان روژوماه وسا لی که گفته بودوفات 
بافت ودرهمان قبردفن شد . 

ابونصر هبة اله گفت : این روایت دا ازدیگری غير از اب-وعلي نیز شنیدم . 
هم چنین این حدیت را ام کلوم دختر ځدبن عثمان رضي اله عنها هم برای هن 
نقل کرده . 

وهم جماعتي از علماء ازشیخ صدوق ( ده ) واو ازځدبن علي اسود قمي بمن 
خبر دادند که لبن عثمان قدس اه روحه قبری برای خود حفرنمود و أ نرا باچند 
قطعد تخته آماده ساخت » وقتی علت آنرا پرسیدم گفت برای مردن اسباپی هست 
بعداز آن نیز ازوی پررسیدم گفت مأمورشدم که‌کارخودرا جمع وجور کنم سیس دوماه 
بعدوقات بافت؛ رضی له عنه وارضاه . 

(وهم ابونصر ) هبة الله روایت میکند که‌گفت دبدم بخط ابوغالب زراری 
که نوشته بود ابوجعفر غل بن عثمان در آخرماه جمادی الاولی سال سیصدو پسنج 

وفات بافت . 


وهم ابو نصر هیا له بن عد بن احمد ف کر نموده که: دين عثمان در سال سرصد 


وچپار رحلت فرمود ومدت بنیحاه سال نیا بت حضرت امام رمان را داشت ومردم اموال 
خود را بوسبله او يامام مبر سا یدنه » و توقیعا ثی بپمان خطی که درزمان امام حسن 
عسکری ا برای شیعیان‌میر سید درامورمپمه دين ودنبای‌شیعیان» ومسائلی که هی 

رسد ژد جوابا ی ۶ب و شکفت | نگیزا نپا بوسسله اوصا در گت 5 
رهم او تر فت قر غلبن عثمان ) در بغداد) دش قىر مادرش درسرراه دروازه 


کوفه در محلی که خانه اش | تجا دود واقع ات وفعلا درصحر است (۱) ۱ 


چناپ شیح اپ الفاسم حسین‌بن رو حو بختی 

ذگرقر ار دادن | بوجعفر غدین عثمان‌ین سعد عمری جناب أ بوا لقاسم حسن‌بن 
روح دضی اله عنهمارا حای‌خودش بعدازژوفاتش بامر حضرت صاحب الزمان 
سلوات له عليه . 

خبرداد مرا - حسن‌بن ابراهیم قمی و گفت ابوا لاس احمدین علي بن توح 
ازابوعلي احمدین جعفربن سفیان پزوفری رحمه ان روابت نموده که‌گفت ابو عبداله 
جعفر بن د مدائّنی معروف با بن قزدا درمقا بر قریش نقل‌کرد و گفت دسم من این بود 
که هروقت اموالی که در دست من‌بود برای جد بن عثمان مسردم بطرزی بااوسخن 
میگفتم کد ۳۷ فق : میگفتم این مال که مبلغ 1 فلان مقدار است مال 
امام لا است؛ اوهم میگفت آری آن رابگذار » بازمن تکرار میکردم ومیپرسیدم 
بمن میفرمائیدکه این اموال مال امام است ؟ میگفت آری مال امام است آنگاه آن 
را ازمن میگرفت . 

آخرین دفعه‌که نزد وی دفتم وچپارصد دینار برده بودم طبق معمولی که داشتم 


همان سئوالراکردم غد بن‌عنمان کفتآ نرابرای‌حسن بن ددح سر ۱ 


(۱ ) مترجم گوی که اکنون قبرشر بفش دروسط شهر بغداد در خیابانیکه منتهی می 
شود به شار ع الر شید واقع است د معروف بشیح خلانی می باشد غد واین حفیر موقق بزیادت 


قبر او و بدرش و دوسفیر دیگر شده‌ام والحمدله . 


من تسوقفی نمودم سپس گفتم مانمد همسشه e‏ ازمن تحو بل کو ۰ 
حرف مرأنیذ‌یرفت وگفت : بر خىز خدا بتوسلاهتی بدهد | ن | بحسین ن دودح تسلیم 
کن ¢ چون ثر خشم درصورت وی مشاهده نمودم یرون امدم وسوارالاغم شده حرکت 
نمودم چون مقداری راه رفتم ات افتادم و مراحعت نموده درب خانه جل سن عنمان 
راکوفتم ۰ 

خادم وی يشت در فان » درسید منت : گفتم من قلانی هستم احاژه 3 
داخل شوم مثل اننکه اطمنان بمن و بر گشتنم نداشت ولذا باز پرسید و کشت گفتم 
درو وبرای من احازه کر لازم است ملاقات کنم س اورفت وخر باز گشت مرا 
دوی اطلاع داد . 

او ( رین عثمان ) باندرون نزد زنپا رفته بود در اين وقت بیرون آمد و 

روی تختی شست در حالیکه باهش روی زمين دود ونعلن بیاداشت و نعلین و 
پاهایش نیکو وزیبا بود . 
۱ نکاه بر سید خر ابر گشتی وچرا آنچه را بتو گفتم امتثال نکردی ؟ گفتم سمت 
با نچد دمن امرفرمودی حسارت نورز يدم 6 5 حالی غصمناگ گفت ۳ در خىز خداو ند 
متوسلامتی دهدمن ابوالقاسم حسین بن‌رو حرا بجای‌خودمنصوب‌داشته‌ام واو قعل منصب 
مرا دارد ۰ 

گفتم ]با بامرامام اوراحا نشین خود قراد دادی گفت بر خىز خداو ند بتوسلامتی 
دهد چنا نست که بتومیگویم ديدم چاره ندارم جزانکه نزد اپوالقاسم حسین دن دوج 
دروم چون برد او رفتم ديدم درخانه Es‏ تة شت > یس ماحرای خودم و جل 
ن عنمان رابوی اطلاع دادم آوهم مسرور شد وشکرخدارا بجا آورد من ھم پو لها را 
دوی تسلیم نمودم وازا نروز دمو سنه آنچه مال امام ددست من میا مد باومیسپر دم و 

واز ابوالحسن علي‌ین بلال بن معاویه مپلبی شنیدم‌که میگفت ازابوالقاسم | بن 
فو لو به شنیدم که منگفت از حعفر ین احمد ان قمی شنیدم که سکف ین عمّمان 
رضی الله عنه ده نفرو کیل در بغداد داشت که | بوالقاسم حسین بن دوح رضی الله عنه 


م درمبان آ نها بود و همه ۱ نیا از حسین بن ددح :وی نزدمك وخصوصی تر بو دنك ¢ ا 


حسین‌بن روح : بختی وکیل امام لا ۱ 

ا اغا هروقت غل دن عثمان کاری داشت 3 محتاج بو اسطه اد[ نکر را سدست 

دیگری غیر از حسین بن روح انجام میداد» زیرا او چنین خصوصیتی با ل بن 

عثمان نداشت و لی 5 این وصف څل بن عئمان درموقع رحلت اورابرای حانشینی خود 

انتخاب کرد 

مشایخ وا تن ماشکی نداشتیم که چون غلبن عثمان بمیردکسی جز حعفر 

دن احمدین متسل با بدر اوجای وی‌را نخواهد گرفت , چدکه خصوصت او را با ل 

بن عثمان دبده بودم و میدانستیم که چقدردرمنزل وی مز ست‌تاجائیکه غل بن‌عثمان 

درآ خرعمر بعلتی فقط غذائی که درمنزل جعفر ابن متبل ویدرش تیه مىشد میخورد» 
با اینکه بخانه جعفریاپدرش میرفت ودرا نجاغذا مبخورد . 

خواص شعیان ترد ید ا که ا گرد بن عنمان را حادثه ای ید ید اف 


(سنی وفات کت فوط بحعفر بن متيل وصست خواهد کرد و لی وفتی د بد ند اووصت 


به ا بوالقاسم حسی‌بن روح نمود تسلیم شدند و او را بجانشيني عدین عثمان پذ‌برفتند 
و مان بن عممان باوی رفتار کردند 5 
حعفرین متيل هم تار نده دود ما نند زمان ددن عنّمان در ۹ ۱ حسین ين 
روح‌کارمیکرد رضی ال عنه » دس هر کس طعنه ز ندیرا: ی | لقاسم بتحقیق که طعنه زده 
است برابی جعفروطعنه زده برحضرت ححت صلوات ار علبه . 
وهم جماعتی ازعلماء ازشیخ صدوق برای من‌نقلکردهاندکه | بوجعفر ځد بن علي 
اسودگفت من اموالی راکه ازموقوفات بدستم میا مد نزد لبن عثمان میبردم و 
او هم ازمن مسگرفت دو داسه تال فل از و کی دریکی از روزها جبزی از 
اینگونه اموال راپیش او بردم , دستوردادکه آن را تسلیم پحسین‌ین روح نمایم منهم 
تسلیم کردم ورسدا ترا ازوی خواستم <سین بن روح‌دداین باره به‌عل‌ین عثمان ش‌کوج 
نموداوهم دستورداد که قبض رسد مالرا آزوی مطالبه نکنم و اضافه کردکه اة 
بدست حسین‌بن روح میررسد له بدست من مبرسد بعدازآن هروقت اموالی 


نز دحس بن روح بردم مطا لبهرسید نکردم 


وهم بهمین سند از علي‌بن تین متيل از عمویش جعفربن احمدین متيل نقل 
کرده که گفت موقع وفات عدین عثمان رضی ۳ عنه من بالای سروی ندسته بودم واز 
اوسئّوال مسکردم و تن مینمودم - حسين بن روح هم درسمت‌بائن بای او نشسته بود 
درآن عیام لبن عنمان رو کردیحاب من وفرمود : ا هستم که وصت خود را 
بحسین بن روح‌بنما یم پس من ازجانب‌سراو برخاستم‌ودست| بوالقاسم حسین‌بن روح را 
گرفته درحای خودنشا ندم وخود دربائین بای او نشستم ۱ 

هم چنین : ابن نوح‌گوید حسین بن علي‌بن بابوبه ( برادرشیخ صدوق ) که در 
ماه ربیع الاول ۸ صره نزد ما آ مده دود برای من نقلکرد که از علو به صفار و 
حسین دن اجمد ادر سس شنیدم که هر دو اش وا ت رانقل میکر دند و گفتند که ماآن 
موقع در بغداد حاضر بودیم واین واقعه رامشاهده کر دیم : 

وخبرداد مارا ازابوعں هارون بن‌موسی تلعکبری‌وازابه‌علي عبن همام رضی 
له عنه برای من روات‌نمودکه غلبن عثمان قدس لد روحه‌ییش ازرحلتش ماروساء 
شیعه راجمع‌کردو گفت اگرحادثه رحلت‌من بوقو ع‌پیوست جانشین من حسین‌ین دوح 
نو بختی است چهکه رن شده ام او را بجای خویش تعیین نایم » بس شما هم باو 
مر احعه کید ودرکارهای خودبوی اعتماد نماشد . 

وخبرداد مارا حسین‌بن ابراهیم ازابن نوح ازابونصرهبة ال بن غ تقلکرده 
کدگکفت دائیم حعفر بن احمد نو بختی برای من نقل کرد و گفت بدرم احمدبن ابراهیم 
وعمویم عبد ال ی ابراهیم و گروهی از فشان مابعنی اولاد نوبخت نقلکردند که 
چون حال احتضار عد بن عثمان شدت‌گرفت جماعتی از معروفین شيعه مثل ابوعلي بن 
همام واوا ين څل کاب و ابو عبد ال باقطا نی وابوسپیل اسماعیل ن علي نو ختی 
وا پوعبداله پن‌وجنا وسایرسرشناسان وبزرگان اجتماع نموده بنزد ابن عثمان رفتند 
وپرسیدند اگربرای شما اتفاقی افتاد جانشین شماکیست ؟ 

ین عثمان گفت : ان حسین‌بن دوح بن ابو بجر نوبختی حانشین من › 


ومان شما وحصرت صاحب الامرسفیر و وکیل ومورد و ثوق وطرف اطمینان اس 


بس شما درآمور خودبوی مراحعه نمائید و در آمورههم خودبروی اعتماد داشته باشد 
من اىن ها موو رت راداشتم وآنرا ابلاغ وده 1 

و یپسن سند از هبةاله بن ل دخترز ادام کلئوم‌دختر د بن‌عثمان دوات مسکنن 
که‌گفت ام کلثوم دخترځ‌بن عثمان برای من نقل‌کردکه حسین‌بن روح دضی اله عنه 
سالهای درازی وکیل مین عثمان و ناظراملاك او بودواسراراورا بروساء شیعه مبرساند 
وهم‌ازهخصوصین وی‌بود بطور ىكه از آ نچه ميان اوو کنیزا نش می‌گذشت واسطه‌نزدیکی 
وموانستی که باهم داشتند برای او نقل مسکرد ٍ 

ام کلئوم گو ید : بدرم ماهیانه سی دار بعنوان حقوق بوی میداد و اینمبلغ 
غبراز وحوهی بودکه ازطرف وزراء وروساء شیعه مانند ال فرات وغیر هم بعلت مقام 
واحترام وجلالتی‌ که دزد آ نهاداشت باومیرسید از این رو دردلمهای شیعیان جایگاه 
تاد کی پیداکرد چه آنبا بدا نستند که اواز خواص یدرم مساشد و اورا نزدشیعیان 
توئیق نموده بودوفضل وامانتش همه جا منتشر گشت . 

وهم بواسطه لیاقتی که از خودنشان داد درتمام زمان حیات پدرم آماده اینکاد 
بودتا آنکه بدرم بدستور حضرت ولی عصر ا اورشن اورابحانشینی خود بر کر مین 
وازهبچکس حزا نپا که از روز نخست یدرم رانمیشناختنه درخصوص وکات اختلافی 
یدید یامد و کسی ترد بد ننمود ومن نتفر از شه رانمیشاسم که در باره وکالت او شك 
داشته باشد . 

۱ راوی هت وی این مطلب رامن از سباری‌از نو بختبان رحمة علیهم ما نند 
| بوالحسن بن کبر با وغیرهم‌شنیدم . 
وجمعی ازعلماء خبردادند مرا ازا بی العباس بن نوح‌که وی گفت بخط عبن 
نفس که دراهواز نوشته بود ديدم که : نخستین توقبعی که بدست حسین بن روح از 
ناحمه مقدسه شرف‌صدور بافته بود چنین اس ها او (حسین بن دوح ) را میشناسیم 
خداهمه خوببپا ورضای خودرا باو بشناساند و اورا باتوفیق خود سعادتمند گرداند از 


نامذاو اطلاع یافتیم و بو وق‌اواطمینان‌دارم ¢ اودر نز دما مقام و جابگاهی دارد که 


ادرا وی ا کا ری ور وهی شین هو 
قدیر والحمد له لاشريك له وصلی‌الهعلی رسوله ی وآ لهوسلم تسلیما . 

این‌توقیع درروزبکشنبه که شش شب ازماه شوال گذشته‌بودبسال ۳۰۵ هجری 
رسنده بود . 

وهم جماعتی ازعلماء ما خبر دادند از ابی الحسن عبن احمد بن داودالقمی 
که‌گفت : یافتم بخط احمدبن ابراهیم نوبختی واملاء ابی‌القاسم حسین‌بن روح دضی 
الله عنه برپشت کتابیکه دراوجوابپا ومسائلی بودکه ازقم‌فرستاده بودند تا سئوال شود 
آ با آن جوابپا ازفقبه ڳا است‌باجواب های مین علي شلمفانی است زرا که از او 
نقل شده‌بودکه‌گفته این مسائل رامن جواب‌گفتم . 

پس نوشته شد برای آنها برپشت نامه شان : بسم ار اارحمن اارحیم بتحقیق 
که براین رقعه و نچه متضمن است مطلع شد یمیس تمام آنپا حواب ماست » مخذول 
گمراه و گمراه‌کننده معروف بعزاقری لعنه اله مدخلیتی دريك حرف از آنهم ندارو » 


و بتحقسق نامه ها تی به شمازسیده از دست‌احمدین بلال وغراوازامثال او 4 وار تداد و 


اتحراف ۱ نها ازاسلام ما نشك انحراف وار تداد ان ) نی لقا نی ( امت که درا تا 
باد نفر_ن وغضب خدا. 

) دقالشسئوال : ( وهن از قدم در صدد اثبات این تو عات :ودم که | با از 
شسماشر 8 نه . 

دبا له جوات): بر کتک درطر دق اشات است ضر ری دءست در بسرون آمدن 
ا بردست اشان خارج شده وبدرستىکه‌این مطلب‌ضحیح است ۱ 

وا قدم‌روایت شده‌از عض علماءعلیهم لسالاموا لصلوة والرحمهکه اوسئوال‌شداز 

مثل ین مسئله‌بعینه در بعضي ازافرادیکه خداو ند براوغضب کرده و آتحضرت فرمود: 
علم علم اسف و زیان خش شمانست کفر کسبکه کافر شده > س آ نچه «صحت بو سنه 
برای شماازتوقعاتیکه ددست او مرون اه بروات عراواز ثقات رحمهم له س‌خدا 


راک کنمد و یذ بر ند 6 وا متا را که شك و تر دود داشتند در آن با نىاھدە برای شما 


توقیعات واردةٌ از امام زمان ۹۵ 


EE‏ دس آن دا یر گردا نید یما تا آ نرا تصحیح کنیم 5 | طال مادم ¢ وخدائي 
که مقدس است نامپای او بزر گاستستا ش‌او»ولی وصاحب توفیق‌شماست و کافست ما 


را درتمام کارهاي ما واو خوب وکیل با 
۳ شعأت ر ار ده در جناب سقسین ن 2 


ابن توح گوید : اول کسیکه ما را بان توقیم حدیث کرد ابوالحسین ل بن 
علي بن تمام بود » و ذکر کرده که او نوشته است آنرا از بشت طومار بسته ای‌که نزد 
ا اوو ود وو وون ا یی کاو ازا مت شرا تیم او رادو او 
گفت که این طومار را همینطور اهل قم بجناب شیخ ابوالقاسم نوشته بودند و در 
آن مسائلیاست که جواب داده شده‌است بآن مسائل برپشت‌آن طومار بخط احمد بن 


ابراهیم‌نوبختی و آن نسخه پیش ابی الحسن‌بن داودباقی مانده . 


۰ "مسائل تبن عبدالة بن جعفرحمیری :بسم الله الرحمن الرحیم خداوندطولانی 
کنک عمرمیار کت راو دوام عزت و تا سدات وسعادتوسلاعتی حضرتت را افزون کند 
ونعمتهپای خودرا بروخود اقدست افزایش دهد واحسان ومواهب وفضل خود را سیت 
بشخص شخصت وافرنماد ومرادد هر دیش هن سوئی بو حودمقدست فدای تو گرداند 
ویش ازخنابت بمیراند . 

مردم اشتیاق دار ندکه بدرجاتی برسند » من میدانم که هرکس راشما بپذیر ند 
قا بلت داردو ‏ نکس راکه از خود دور کنید فرومانه است » بدبخت بی نام ونشان آن 
کک رانده شما باشد و من خداو ندتعا لی‌بناه مسرم که‌رات‌نه .در گاه وحود 


خداو ند حضرتت راموّید بدارد » حماعتی ازشپرماهستندکه همه در معروفیت 
وشخصت باهم برا بر ند وهر 5 س متام وموفست خود رالازم مىشمارد ؛ توقیع حطر تت 
چندی بیش بجمعی از اینان رسد که ا نپا امر فرموده بودید مه « ص » 
کات کته 

در آن ا نام علي بن غلبن حسين بن ما الك معروف به بادو که , که داماد 
« ص E‏ علیهپم است مبان اسامی آنپانبود » واواذاین حبث اندوهگین شده 
وازمن خواسته‌که مراتب اندوه اورابعرض مقدست برسا ثم که ا گر خدف تامش بواسطه 
گناهی بوده که ازوی سرزده بداند تا از آن‌گناه تو به کند واگر جزآن بوده با اعلام 
آن وکات سکن خاظرش را ان شاه اه فراهم آوری . 

أن تو قیع درحاش دعر ضه حمیر یاز ناحمه‌مقدسه‌مکتو ب شده بود : ما حواب 
کسانی را دادم که باما (a‏ اتمه نموده بودند . 

) دبا له نامه ) و شماهمواره برخوردار نمودي مرا( که خداو ند 8 تورا 
عز یز دارد) از تفضل خودیدان يا به که‌خوداهل وشا سته دوام تفضل مبباشی و بیش از 
شماهم که خداعز بزداردتورا - فقپاء ودانشمندانی بودندکه‌بنامه های ماپاسخ مرحمت 
میکردند, و من محتاج هنتم ُچیزهاثیگه ستوال‌کنی بای من ازپاسخ آنپا : 

س ١‏ - روات شده ۸ رای ما از عالم ( مراد یکی از ائمه اطپاد است ) 
۳ بر سبد‌ند از اما امسکه ۳ مردمی امامت هکت ودرحین نماز برای او اتفاقی‌پیش 
میا ید (ازمرگ بسکته وبا اغماء و بیپوشی وباخون دماغ شدن ویاغیرآن ( ا 
چکنند ؟ و ء الم در جواب فرموده اند که امام را عقب به برند و یکر ی از آن ها 
جلو بیاود بجای امام ونماز را تمام کن وک سانیکه دست بدن ۳ گذارد. اند 
اگرمرده بود غسل‌کنند . 

توقیم پر کشک آهام را دون کرادم شنت مگرشستی دست‌وا کر سادته ( از 

فواطع صلاة ) انفاق نبفتاده که نمازش را قطع نمازرا بامردم تمام مسکند ۱ ۱ 


س۲- روابت‌شده‌ازعالم 4 که‌هر کر میتی رادست بز ند که بدنش گرم باشد دستش 


توقیعات آمام زمان: ا AV‏ 

را مشو ید دست بزند بمردةٌ که بدنش سردشده باشد بر اوست که غسل هس منت 
کند » واین امام که درحال نمازمرده است هس بدن اوبا گرمي بدنش بوده » وشابد 
هم اورا بالباسش دورکرده ودستش باونخورده چگونه غسل براو واجب است ؟ 

تو فيع وقتی اورا باین حالت دست زده » براو یست مگ یی دست . 

س ۳ ۔۔ گر در نماز حضرت جعفر لا سپوشود درتسبیح باقیام باقعود بار کو ع 
باسجده و بادش آمد درحال دیگری ازاین نماز ۰ آ پا اعاده اه E‏ 
از این تسبیح درحالیکه یادش آمده پابگذرد . ۱ 

توفیم -وقتی سپوکرد درحالی ازاین احوال سپس درحال دییگری متذکرشد 
جبران کند آ نچه فوت شده درحالیکه متذ کر شه است e‏ ۱ ِ 

۱ بن از که شوهرش مرده است ۲ ا جایز استکه در د نشیم - جنازه اوشر کټ 
کندیا نه ؟ ۱ ۱ 
توقیع -. ی نیست تشییع ‏ کند جنازه ۳ ۳ 5 
س ۵ -- و ٠‏ آنزن جایز است که در عد ه م وفاقش د در قہر شوهرش 
پیا ودی با نه , 
مب ز بات کند قر شوهرش را و لی شب را ازخانه خود ببرون نماند. . 

ص ۶و باجا زاست برای آنزن‌که خارج شود ازمنه ز لش برای پرداخت حقي 
که براولازم است » بااینکه درا« یاعد "م ازمزز اش حرکت نکند. ۰ 

۱ توقیم گ اکر خحقي باشد ببرون دود و را أداء فیک واگرا ی باشدو کسی 
را نداشته باشد که تحاح حت او رابرآورد ورود دنبال آن حاحت وخودآن را بر آورد ٤‏ 
ولی شب را ازمنز لش برون نماند . 

س ۷ - روایت شده درئواب‌قراعت قرآن درفرائض وغیر آن‌که عالم لد فر موده 
تعجب است هر کسی راکه در نمازش « انا اتزلناه فى لبلة القدر » میخواند چطور 
فول نشود نمازاوو دوات شده‌نماژ یکه در آن قل وا احد خوا نده نشو د کامل‌نیست 


و روا ۱ مت شد ەە كسىىكە در فراضش سوره همزه را ( ويل لکل همزة لمزه ( بخو اند 


دتیا باوداده میشود » پس آ با جایزاست که این سوره رابخواند و ترك کند سوره قدر 
هر هرا ها که SEBS‏ هاش E‏ یوق USS‏ 
دو سوره . 5 

توقیع - تواب در سوره ها طبق اند روا دت شده صحیح است و وقتسکه ترك 
کته که در ان ات وا توص است :و رات قر یا عضو اولاه) 
را رای فضلت آن سور » داده مشود تواب آ نچه خوانده و ثواب سوره هائشکه 
نخوا نده ۰ وجایزاست که قر قرائت کند غیراین دو شون وی زش تمام است ولی ترك 
فضیلت که ۰ 

س ۸ - وقت وداع ماه رمضان جه ه وقت 2 ؟ زرا علماء ماد آ ن اختلاف 
1 ا بعضبی ا درقب ارما اه رمضان خوانده میشود » وبضی تن 
درآ خرروز آخر که هلال شوال رادید . 

توویع> اعمال موظنه در شبهای ماه 9 » و ووداع هم دده آخران ۰ 
وک ترسندکه ما کم باش ۲ و ورور غوراند ۱ 

س ٩‏ - قول خدای عزوحل انه لقول سک یم د اینکه مقصود رسول خدا 
ملق است وتز ددی ود عبدزی" العزش مک چسنت انن قفوم( مطاع 9 
اسن ) أن ظاعت چنست ودر دردام مقا ام ات نظرمبارك باشد - خداو ند پشما | عزت 
دائمی دهد - منت بگذارید برمن و موال بپ بغر ماك ی مورد وثوق و آطمینن 
شماست ت اقب وجواب آن مسائل ا دار مد , بطور کامل و ضما 
توضیح دهید اا ل بن حسی بن مالك که دربيش ذکرش شد بجوا ببکه موحب 
سکون واچتماد باو شود , و منت پگذارږد برمن بدعاء جامعی ا من و برادرانم 
برای .دنا ا مئان پاشم انشاء ال اتعا لى 
.. توقیع ۔ خداوند جمع کند برای تووبرادرانت خیردنیا واخرت دا . 


Jas‏ دباله.فامه.) خللو ند عمرمنار کت زاطولانی کند و دوام"عزت و تأییدات و 


سعادت وسلامتی حصر تت را افزون نما دد ¢ و نعمتهای خودرا بروحود اقدست افزاش 

دهد واحسان ومواهت وفصضل خودرانست بشخص شخیصت و افر نما ید ومرادرهر شا مد 

سوئی دوجود معدست فدای توگرداند ¢ ودش ازحنا دت بمیرآند 
وا لحم دلله رب العا لمسن وصلی آله علی عل و له احمعین ) این دعاوستا ش کلام 


حمیری است درپابان ) . 


عریضه دیگرحمیری و جواب آن 

( نامه دیگراو ) خواهان رار جام خداوند عزت شمارا دائمی‌کند 
کا درعر ضه من نمائند و تفضا ی‌بفرماشد تا این اطف و تفضل. شہا بسار 
نعمتپا ان که برمن انعام کرده | بداضافه شوده خداو ند شه ارا قراس ڊارد - بازمندم 
که سئوال نمائی برای من از بعض فقهاء ازنمازگذار. وقتیکه از تشپداول براي رکټ 
سوم پپاخیزد » آ یا واجب است بر او که تس وت تیا کف ان ا 

گفته اک وا TEN‏ لآ وقوته اقوم واقعد . 
. توقیع - فرمود : در باره آن دوحدت است : : اما یک یراز آن دوحدبث امنست 
که وقتسکه ازحالتی بحالت درل و راوست که له اک e‏ ۽ وآماحدیت 
دیگر بدرستیکه روایت شده وقتی سرش را ا دم برداشت تور کر یت 
شقن ۳ بررخیزد و برای قىام بعداز قعودتکسر نمست » و همچنین تشهد اول همین 


منوال است:» و پر کدام ازاین دوروایت که عمل کردی صواب است ۲ 


مزال از ار > حدید ‏ 


(واز a‏ ۱ 0 آ با ا ایت اد درآن اگردرا e‏ ۳ 


7 توقیع ۳۳ وان دودواچټ اس اهت نماز د بان ¢ دوم اطلاقوعمل ده 


روات E‏ با مد کرد 

) ۰ شتری بعنوان قر بانی برای خانه کعبه برای مرد غائبی خر بده 

و ره از او ولیک زا ازطرف او فرش رکد ورن ِ است شتر را 
قر با نی کند نام آ نمردرا فراموش کرد وشتررا کشت . ویعد بادشآ مد یا فی از تکلف 
7 ذمردهست بانه ؟ 

توقیع * اشکالی ندارد وج ی ازصاحش مساشد. 

ونزدما بازیچه بافانی آزد مجوس - که مردار_ مبخور ند وغسل حنات یننن 
و۰ برای ماپاز چیه ممبافند 1 ا حایزاست پیش ازشستن دران نه و 

"توقیع 11 ادا در نماز خواندن درآن" نمست . 

۳5 وازتماز خوا نی ) که دزنمازشب است درحای تار کی و وفتسکه سیحده ا 
"لط پسشا نی دا بزبلاس و فرش امب‌گذارد ووقتي سرشرا برممدارد(قطعه حصبر )سچاده 
رادا که ا ان جد ها کی بات ارس کد 

توقیع ‏ مادامیکه ذرست ننشنته چیزی بر اونیست کر برداشتن سرش را برای 
دافتن حصڑ 5 

۰ (واز محرم ) که نہ سابه پان رابرمندارد آیاتخته‌عماریوباکنیسه راد دنت 

سراوشت بردارد a‏ با چوب > دوطرف راهم بردارد بانه ؟ ` 

توقیع چنزی ا در | تک تخته را بمخای خود وا گذارد و باهمه تخته 
هارایلندکندت. . ۰ 

) اه اند‎ E TE 
تا لباس واسبابش که درمحل است تر نشوه دايا اینکارجایزاست ؟‎ 

توقیم - 1گ ا ی کرد ودر بین راه 0 بحاأ آوردبراو واجست 
گوسفندی بکشد ۲ 

(مردی حج )استبجاری بجامنآورد آ با باید نام آنکسی راکه برای اوحج می 
کند درموقع احرام بگوید بانه ؟ و آباواجب است که ذیح کند از جانب ‏ نکسیکه 


توقیعات امام زمان بر / 5 


حج برایش نموده وهم ازجانب خودش » باکافیست بك قربانی آزهردو ؟ 

توقیع - اورا اسم برد واگرچنانچه اسم نبردعیبی ندارد 

( باجایز ) است برای مردکه احرامش ازخز باشد بانه ؟ 

و - اشكالي ندارد این کارراقومی ازصلحاء نموده اند 

) و با جاوز ) است برای مردکه نمازکند و در دوباش سریائی بدون ساقه 
باشد که قبه پاش راهم تبوشاند باجایز نست . 

توقیع - حائزاست 

( مردی نماز مبخواند ) و در آستین و باشلوارش چاقو و باکلید آهن است آیا 
این حایزاست . 

توقیع ۔۔ جایزاست 

( مردی ) که بابعضی ازاهل e‏ میباشد و بهمراه ایشان حج میکند با 
در جاده : باآنها همراه مشود »و نی | ازمسلخ احرام نمی بندند 1 با براین مردحایز 
است که احرامش راعقب با ندازدتاذات عرق وان نجابا ایشان احرام بندد بجهت ترس 
ازشپرت وانگشت ثماشدن با حایزنست که محرم e‏ . 

توقیع - محرم میشود از میقاتش سپس لباس میپوشد و آهسته تلبیه میگوید » 
وقتی بمیقات آنها رسد احرام خود را آشکار میکند : 

( وازبوشدن نعلن ) که ازچرم بی دباغی ساخته شود » زیرا بعضی از علماء 
اشک رفک ا دن ان کز اه > اون 

توقیع : حائز است واشکالی ندارد . 

( و ازمردی ) از ءتصدیان موقوفات که آنچه در دستش هست حلال میداندو 
برهبزاز تصرف مال وقف تسکنن .گاهی درقر به ای و اردمیشوم که آن هرد در | نجا 
است اداخل منزل اومیشوم که طعامش حاضر است ومرادعوت مسکند برای خوردن 
آن غذا.اگرغذایش رانخورم موجب عداوت ودشمنی اومیشود» ومیگو دفلانی حلال 


نمدا ند که ازغذاي م ما بخورد ا ا ورای من حا یز است که ازغذا , ش بخورم و بعل تصدق 


بدهم » وچه مقدار تصدق بدهم . 

واگراین مردوکیل ا هده و پیش کش دهد ومن حاضرشوم 
و اومرا دعوت کند که چىزى از ان وا کا ومن میدانم که اوک برهبز نمیکند 
از گرفتن آنچه دردست اوست ازموقوفات › ]با برمن حرجی است ( مظلمه است ) 
اگراز آن برداشتم 

توقیع - اگر برای این‌مردمال ویاکسبی هست غیرمال موقوفات غذایش دا بخود 
واحسانش را بپذیروگرنه جاوز نست . 

/ وازمردنکه) اعتقاد بولابت دار دومتعدراحلال میداند ورجعت راحق میداند 
شرا که ان E‏ وزیا افقوافح اه بویتوی بان تاک 
عبال دمک براو اختبار نکندوصیفه تمتع هم تک ومدت هفده سال هم iE‏ 
وفاکرده 6 وکاهی شود نكما آزهت ن رون یمان وضنقه مر د و شپوتش هم 
تحر یك نمیشود برای‌متعه" وفکرمیکندکه مطلع شدن‌کسانیکد با اوهستند ازبرادرو 
اوغا و و کل رفا کر ا تن او وات هکت ورو اف انا دو 
آ نپا ودوست دارده‌وقعیت خودش را برای محبت وعلاقه انکه بعبالش دارد حفظ کند 
حرام نمیداند متعهراء بلکه معتقد بحلسّت آن که دین خداست مبباشد . آ بابرأو در 
تز کش کناهی است باه :2« ۱ 

توقیع -- مستحب است برای او که اطاعت کند خدارا و لويك مرتبه هم باشد 
متعه نماید تامخالفت سنت ومعروفشکه مبدا ند نکرده باشد . 

( خاتمه نامه ) پس اگرصلاح دانستی - خداوند عزتت را دام نماید - که 
سئوال نمائی برای من ازاین مسائل وتوضیح دهی‌برای من و جواب فرمائی ازهر مك 
ازاین مسائل با نچه باید باوعمل نمود » منتی برگردن من‌گذارده ای در ابن‌پاسخ. 
خداوندشمارا وسیله‌هرخیرقر اردهد وآ نرایدست‌شماچاری‌گردا ندوشمارامثاب و مأجور 


1 


نما ید أ شاء آله ۳ 


خداو ند عمرمبار کت راطولانی گردا ند ودوام عزت‌وتاً بمدات وسعادت و سلامتی 


حضرتت را افزون‌کند و عمتپای خودرا بروحوداقدست اقزاش دهد واخسان خودرا 
برحنایت ز بادنما مدوم ادر هر بیشاً مد سوئی بو خودمقدست‌فدای نو گرداند ویش مر گی 
توکند الحمدلة رب العالمین وصلی اله على غدالنبی وآ له وسلم کثیرا . 

ان توح -- کو بد استنساخ کزدم اش سخه را ازدوطومارو کتاب مسته قدایمی. 
که درآن خط وتوقنعات شر بفه بود . 

42+ 

وجناب شیخ ابوا لقاسم بن زوح ا داناتر ین مردم‌بودنزدمخا لفوموافق 
دوست ودشمن و بتقه رفتارمیکرد 

روایت‌کرده - ابونصرهبة الله بن دگفت : ابوعندالنه بن غالب ورا لسن بن 
ابی الطب برای من نقل کر د ند که خردمندار ازشیخ ابو لقاسم حسین بن روح ندیدم 
روزی اورا درخانه أبن سار وزبردیدم اودر نزدیزرگان مملکت وشخص مقدزخلقه 
عباسی دارای مقامی عظیم بودواهل سنت اورا بزر گك هداشتند. .. 

حسین بن روح آزروی تقیه وترس درخانه‌این سارحاضر میکشت روزی‌در | تجا 
دونفرازدانشمندان بگفتگوپرداختند واوهم حاضر بودیکی ازآن دو نفرمعتقد بودکه" 
ابو بکربعد از پیغمبرافنل مردم است و بعداز او عمروپس از وی علي ا دومی گفت 
علی آزعمر اقل وه ودرا ن ارد مانا بان کش کوی نام درگ هی : ۱ 

در آن مبان ابو لقاسم حسین بن دوح رضی له عنه گفت : | نچه موزد اتفاق 
اصحاب پیغمبر میباشد اپنست‌که صد بق‌را مقدم‌میدارند» بعد ازاو فاروق ؛ وپس از 
وی عثمان ذوالنودین نگاه علي وصي > واهل حدیث‌هم براین عقنده‌اند وذرنزد.ما 
هم صحیح همین است . 

آنپاکه درمجلس حضورداشتند ازین سخن درشگفت ما ندندواوراروی سرخود 
برداشتند و برای اودعای بسارنمودند وبکسانیکه اورا رافضی مندانستند بد گفتند › 
من ازان منظره خندهام گرفت ولي خود داری میکردم و آستن خود را در دهان 


فرومیبردم مبادا مفتضح شوم سپس برخاستم که ازمجلس بیروت يام : 


حسین بن روح نگاهی ی ی ی من گردید چون بخانه آمدم 
دیدم کسی درمیز ند وقتی دررا باز کردم دیدم | بوالقاسم حسین‌بن روح سواره پیش از 
آنکه بخانه خودبرود تزدهن | مذه است, مرا مخاطب ساخت و گفت ای دة خداچرا 
درمحلس خندیدی میخواستی مرا بمخاطره بباندازی ؟ گو ا آ نچه گنتم بنظر توصحیح 
نبود ؟ گفتم چرا صحیح بود » گفت پس از خدا بترس من تورا حلال نمیگردانم اگر 
این سخن را ازمن‌بزرگ و ناروا شماری. 

گنتم ای آقای من مردی‌که خود را نمایندة امام میداند اگر این چنین سخنی 
شون تباید از وی تعجب نمود و بگفته اوخندید ؟ گفت اگر sb‏ سخن را 
بکوئی باتوقطع را بطه میکنم سپس خداحافظی کرد ورفت . 

ابونصرهبة الله بن د گوید : ابوالحسن بن کبریا نوبختی برای من نقل کرد 
که پشیخ اپوالقاسم حسین ین روح رضی ال عنه خبررسد که يکي ازدر بانبای اومعاو ده 
را لعنت میکند و بوی ناسزا میگوید . حسین بن روح دستور دادکه اورا راندند 
وازخدمت معزول کردند» در بان مدتی‌طولانی بیکار بود وا ماس منکرد او را بکار 
سایق برگردانند ولی بخداقسم حسین‌بن روح‌اورا دیگر پسرخدمت خود نیاورد تا آن 
که مک از کان حسین بن روح اورا استخدام‌کردتا باوی درجائی کار کند وحسین 
بن روح همه اشکارهارا ازروی تقبه انحام میداد . 

وهم انو بصر گو ید که : ابواحمدین درانوبه ابرص که خانه‌اش واقع در « باب 
القراطیس » بود برای من نقل‌کردکه بابعضی براددانم نزد حسین بن روح میرفتیم و 
باوی معامله داشتیم » اگرمثلا ما ده نفربودیم موقع رفتن نه‌نفرما اورا لعن میکردند. 
و یکنفردر باره او تردید مینمود ؛ ولی وقتسکه از نزد او بازميگشتيم نه نفرازما بدوستی . 
او تقرب بخداوند می‌جستیم ویکنفر از مامتوقف میبود » زبراوی احاديثي در فضیلت 
اصحاب بسغمیر و برای مانقل میکر دکه برخی ازا درا نشنیده بودیم و برخی 
را شنیده بودیم وی بادداشت میکردیم چه روات آن احاد یث ازز بان او نسکو بود. 


خداو ندازاو راضی باد . 


وهم شیخ می فرماید حسین بن ابراهیم ازاحمدین علي‌بن‌نوح اذاپوتصرهبةاله 
بن عم کاتب دخترزاده ام کلوم دختر غلبن عثمان دضی لد عنه برای من نقل‌کردکه 
قر اببوالقاسم حسین بن روح نوبختي در « بغداد» جنب دروازه است که خانه 
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علي بن احمدنوبختی در آنجا واقع است‌که از آ نجا بتل و دروازه دیگرویل‌شوك می 
روف رشن ال عنه . 

و هم ابو نصر گو بد: | بو لقاسم حسین بن روح در ماه شعبان شال ۶ هحری 
وفات بافت ومن اخبار بسیاری ازوی روات نمودم . 

بعضی از آن اخبارروا شی‌است که خبردادمرابان حسن بن عبید ال ازابی عبدال 
حسین بن علي بن سفیان بزوفری رحمه الل گفت حدیث کردمرا شیخ | بوالقاسم حسین 
بن دوح راشا عنه گنت : علماء ما اختلاف کردند در تفوبض وغیر آن من رفتم 
بیش بوطاهر بن بلال درموقع استقامت او واختلاف رابا و گفتم > گت مرا مهلت بده‌بس 
چند روزاورا مهلت دادم وبر گشتم نزداویس ببرون آوردبرای من حدیئی را باسنادش 
از حضرت ابی عبدال‌صادق دب که‌فرمود : 

چون خدا اراده‌کاری کند آنرا عرضه برحضرت رسول خدا ماهر کند سس 
برامبرالمومنن ا وائمه‌بکی بعدازدیگری تامنتهی‌میشود بر حضرت‌صاحب | ازمان ا 
سيس ما ور ند بدئبا » وچون فرشتگان بخواهن د که عملی راسوی خدای عزوحل بالا 
بر ند عرضه هی دار ندبرحضرت صاحب الزمان ۲ کر وو ن او 
ازانمه غالا تا این که عرضه مبدارند بر حضرت رسول خدا ا سپس عرضه 
برخداو ند عزوحل مینما ند»پس | تیچ ازخدا نازل شود بدست ائمه شا برسد وآن 
چه بسوی حقتعالی عروج‌کند وبالارود بدست | نان انحام‌گیردوابشان یك چشم برهم 
زدن ازخدایی نباز نستند . 

E ABE EASES‏ وا کت عورش 
3 مرا شيخ حسین بن روح دضی اد عنه . که حبی‌بن خالد مسموم کرد حضرت 


موسی بن حعفر للم رادر دست وىك دا زد خرمای تازه و شب همان از دنا رفت ¢ 


درسنی که حصرت رسول ال 9 ائمه علیهم السلام ازدنبا : رفتند 2 دشمشس 


۳ و بتحقیق گفته شده ازحضرت رضا ما که او مسموم شده است رهم چنن سرش 
وپس ر پسرش : 

ی از متکلمن - از اوپرسید و او معروف بترك هروی بود »گفت باو که 
دختران حضرت دسول ا چند نفر بودند ؟ گفت چپار نفر » گفت‌کدام يك افضل از 
همه بودندگفت حضرت فاطمه الا . 

گفت جرا قاطمه سلام ای علبها | افضل أست وحال آتكه | زآ نا کوچکتر بود و 
کم از خواهرانش در صحست سغمعر E‏ راکرده دود ؛ گفت د راک دو خصلت 
ومنزلتیکه خدا اورامختص با نپانموده ازجپت لطفسکه براوداشت ونبزحهت تشر يف 
وا کرام او : 

۱ ی آ نحضرت وارث بیغمیر E‏ بود ود, ند ران نبودند وش از دغم, رد 
ازد نبا رفتند . 

رازه ا ونر دصر سول ی ی له را نیمرا ان آر 
باقی‌گذاردو ازدیگران باقی نگذاردواورا اختصاص‌باین دوخصلت ندادهگر برایز بادی 
اخلاص او که از نىت وضمرش میدانست . 

هروی گو ید : ندیدم من احدیرا که تکلم کند. وجواب دهد بپترومختصر تر 
و 

وخ ردا درا ابوج, هید ری اند ف کا بر الم رن غو کل عنام 
زه ت بای من فل کرد که کار بو جر غد ین آ خر کور کی ردان شید دروک 
که ازکتاب » التكليف » سخن يمان آوردیم و عقیده ما آن بود که این کتاب جز در 
نزد مردمان غالی وحود ندارد » و اين عقبده‌بخاطر آن بود که ما تازه بنوشتن حدبث 
پرداخته بودیم وازحقیقت اطلاع نداشتیم . 

پس شنیدیم‌که میگفت ابن اہی عزاقر ( شلمغانی ) درتا لیف‌کتاب تکلیفکاری 


ازیش خودنکرده دود » اوفقط ابو اب انرا مر تب مسکرد و نز دحسین‌بن روح مسرقت 


و بوی نشان می داد ونزد او آنرا حك واصلاح هی نمود ویس از اصلاح بیرون 
ھی آمك و برای مانقل مي کرد و بامررحسین‌بن روح یما دستورمیداد سخه ای ازروي 
آن پردادیم . 

ابو حعفر زکوزکی گفت من‌کتاب مز بوررا بخط خوددر بغداد در چند طومار 
دوشتم . 

اين تمام هد ید : بو ی‌گفتم آقا بمن افتیخار دهیدو اة افر | د‌هیت تامن هم از 
روی خط شما استنساخ‌کنم » ابوجمفرگفت ازدست من‌بیرونآمدپس رفتم وازدیگری 
گرفتم و بعدازشنیدن حکایت نسخه‌از آن‌برداشتم . 

ابوالحسین بن تمام گوید : عبدالته کوفي خادم حسین بن روح رضی اله عنه 
برای من نقلکردو گفت بعدازصدور توقیع درمذمت ولعن غلبن علي شلمغانی » در باره 
کتابپای او از حسین بن روح سئوال شد که با کتایپای اوچه کایم زیرا خانه 
های ما پراست ازکتابهای او ؟ گفت : من همان جوابی را بشما میدهم که امام حسن 
عسکری اا بکسا نی که از حضرتش پرسیدند چه کنیم باکتب بنی فضال که 
خانه های ما بر از کتا ببای آنان است » فرمود هر چه ۳۲ روات تقلکرده اند عمل 
کنہں وآنجه راخودشان رای داده اند ترك نمائد . 

ابوالحسن ابادی » از ابوالقاسم حسین بن روح پرسید چرامتمه دختر باکره 
مکروه است ؟ درجواب‌گقت : پیغمبر ار ف مود خاء ازا نمانست “ وشروط اسکار 
هم ميان تو واو منعقد مبشود » وقتی که او را واداشتی که شروط متعه را قمول‌کند واز 
اولذت بری از حیاء برون رفته وایمانش ازمبان میرود » پرسید اگربا این فرص از 
دختر لذت سرد زناکر ده‌گفت ته . 

وهم حسین بن عبیدالة غضایری ازابوالحسن بن احمدبن داودقمی‌نقل کرده 
که سلامة بن ل گفت: حسین بن‌روح رضی‌اله عنه کتاب التأدیب(۱) رابقم فرستاد 


۴ بحمعی از فقا اا نوشت که انکتاب‌رامطا لعه کندو ا چىزى درخلاف عة 


(۱) التکلیف ظ . 


شمادر آن هست ؟ فقهاء قم هم پس ازملاحظه نوشتندکه تمام مسائل آن صحیح است 
و چیزی مخالف رای مادر آن نىت جزاینکه هلا اج راجع بز کوة فطره درآن 
بود که مقدار فطرء بکنفراصف صاع از طعام ) گندم ) است ۸ درصور تی که طعام گندم 
ماتند جواست که هر کس بایديك صاع بدهد . 

این و ح‌گو ید : درمصرآزحماعتی ازعلماء شعه شندم که د : ازا بوسپل 
نو بختی برسبدند : چطورشد که حسین بن روح ناب امام زمان شد و تونشدی ؟ در 
حواب گفت : امه طاهرین 2l‏ بپترمىدانند چه کسی‌را باون‌سمت بر گزینند» هن 
مردی هستم که دشمنان شبعه ( اهل تستن ) راملاقات نموده و با نها درامور اعتقادی 
مناظره میکنم » اگرمن مانند ابوالقاسم (حسین‌بن روح ) مکان امام زمان تلا دا می 
شناختم شاید درمو فع مناظر که درآوردن دلیلی معطل‌ميشدم » برای اثبات e‏ 
آ ی ها ات رن نشان میدادم ولی ابوالقاسم اگرفی المثل امام زمان تلا درذ یر 
دامنش باشد و او را باقیچی باره باره کنند دامنش دا نمی کشاید که دشمنانش‌او 
را سنك . 

شلمغانی در اول کتاب «غست » که خودتصنف کرده نوشته است : اختلافی 
که‌میان من و آ نمرد ) عنی حسن‌بن دوح ) که خداتوفسقات اورا افزون گردا ندید د 
آ هده من خود دخا ی در آن‌نداشته‌ام ام بلکه بخاطر | نکن ی بوده‌است که من اورادخالت 
در کارها داده‌ام(وسعا بت اوعلت کدورتوا ختلاف‌شده)ا لبته گنا ادن جرم‌بر گردن من‌است 
چه من سبب اصلی این‌کار بوده‌ام . 

ودرفصل دید فان کان هسئو سد: «کسکه منت خداوند بروی دز ر گی باشد 
یبن اور باوه و روا یو اوو هیا و ییا وان رک هداز ان 


من وخداسزاوار نست که جز برأستی 


از امراو چیزی بگویم با اینکه جنایت او ( که 
مراتکشروملعون ومطر ود ساخته) نست بمن بزر گی اش ¢ این مرد ) حسین بن‌روح) 
ازجا ذب امام زمان ا برای کاری از کارها متصوبت گشته و شعه را نمسر سد که ازوی 


روی یواد ا اینکه او بمن جنابت‌نموده معا لوصف حکم اسلام براوجاری وناق 


است نان که برسایر مومنین حاری و نافذاست ( وامتبازی ازاین حهت ندارد ) 
| بول هارون‌ین موسی تلعکر ی نقلکر ده که ايو علي بن جنید گفت شلمغانی می 
گفت من و حسین بن روح‌که مدعی و کالت امام بودیم هردومىدا نسستیم که جه ميکنيم و 
چه ادعائی داریم » مادونفر مانند سگپاکه پرسرمرداری دعواکنند برای امرو کالت با 
هم دع 1 داشتیم. 
اوا اکر مک و اکان باه مکی اوو جه کک وتف واووا عم 


نمودندوازوی دوری حستنك . 


( 6 ) سیخ ایو الحسن علی بن محمد سمری ۰ 
آخرین سفیر و و کیل حضرت E‏ 
امام ذمان عليه السلام 2 
ذکر جناب ابی الحسن علي‌بن عل سمری بعد ازجناب شیخ ابوالقاسم حسین‌بن 
روح رضی ار عله ومنقطع شدن نواب خاص باو . 
جمعی ازعلماء از ( شيخ صدوق ) | بوجعفر غلبن علي‌بن حسین‌بن بابو به ازغل 
بن ابراهیم بن اسحاق ازحسن‌بن علي ابن زکریا ازا بوعبداله رین خلیلان از پدرش 


از حدش عتاب‌که‌ازاولاد عتاب دن اسد بودروات نموده اند که گفت 2 حصرات مم‌دی 


صلو ات له علبه درروزحمعه متو لد شد نام‌مادرشر دحا زه بود که‌ثر حس‌وصقل وسوسن هم ۱ 


انیت حز | شک بواسطه حملی که داشت اورامشترصقل مینامیدند . 

مبلاد آ تحضرت رورهشتم ماه شعبان سال ۶ هحری ود » 3 لقن عنمان‌بن 
سعند يود واو دعك از خود دشا حطر نت فرز ندش غل وار ر ا نای 
خود متصوت داشت , و او حسین بن ددح و او ایو الحسن علي دن ل سمری را 
انتخاب نمود . 


چون شمر سمری بسررسبداز او خواستند که کسی راسا فشتی رک نتن 3 او گفت 


‘we 


خدا را امر ست که خودا نرا دا تحام مبرساند» بنابراین غیت نامه همانست که بعداز 
در گذشت سمری بوقوع پیوست . 

وهم جمعی ازشیخ غدبن ځدبن نعمان و حسین بن عبیدالة غضایسری از ابو 
عبدالنه احمدین ل صفوانی تقل‌کرده اندکه گفت شیخ ابسوالقاسم ( حسین‌بن دوح ) 
رضی الله عنه شیخ ابوالحسن علي‌بن عل سمری رابجای خودمنصوب داشت واوهم قیام 
کردباً نچه حسین بن روح قیام میکرد : 

هنگامیکه وفات او فرارسید » شیعیان نزدوی اجتماع نمودند و من از او 

۰ پرسیدم : وکیل بعد ازشماکست وجه کش باید حانشن شما باشد ؟ آوسخنی در ین 

ارم اظپار نداشت . و گفت مأمورنیست که کسی رابعدازخود بعنوان نایب امام بمردم 
معرفی کنم . 

وهم‌جمعی ازدانشمندان ازشیخ صدوق ابن با بو به‌نقل کر دها ندکه‌گفت | بوالحسن 
صا لح بن شعیب طالقانی رحمه ار درذي القعده سال ۳۳۹ برای من نقل‌کردکه احمد 
ن ۳ اهیم بن مخلد‌گفت : من در بغداد حوور مشایخ شيعه رحمة اد علیهم حضور 
باقتم ٤‏ درآن میحفل شمخ ابو لحسن علي بسن غل سمری قدس ار روحه دون مقدمه 
فرمود خدا علي‌بن با یو به قمی / پدرشیخ صدوق ) را رحمت کند ن مشا بخ حاضر 
درمحلس تاریخ ن روز را نسوشتند تا اكه خبرزسید که علي بن بایویه همان 
روز وفات بافته است » خود ابوالحسن سمری هم بعد از این خبردر نیمه ماه شعبان 
سال ۳۷۲۹ رحلت کرد ۱ 

وهم جمعی ازعلماء ازشیخ صدوق روایت‌نمودها ند که <سن‌بن احمدین شنت 
گفت درهما نسالی که | بوا لحسن علي‌بن تل سمری وفات بافت من در بغداد بودم » چند 
روزیش ازر حلتش بخدمت وی زسیدم آن را توقعی که از ناحبه مقدسه صادر 


شده بودبادن عبارت برای مردم خوا ند: 


قوقع شر یف بر ای شيخ ابو الحسن سمر ی 


1 
س 


بسم الله الرحمن الرحیم : ای علي‌بن عد سمری خداوند اجروپاداش برادرانت 
را در مر گف تو بزرگی گرداند توتاشش روز e"‏ خواهی مرد » سر بکارهای خود 
رسیدگی کنو بپیج کس بعنوان جانشین خود وصیت‌منما که‌غیبت کامل‌واقم شده ؛ ومن 
آشکاد نمشوم مگر بعداز اذن پروردگارعالم واین بعداز گذشت زمانها وقساوت دلها 
ویرشدن زمن ازستم خواهد بود . 

عنقر بب درمیان شیعبان‌کسانی بیدا مشو ندکه ادعا میکنند مراد بده‌اند ۰ گاه 
باش که هر کس پیش ازخروج سفیانی وصیحه آ سما نی ادعا کند که مر ادیده است 
دروغ‌گو است وافترا مي بندد » ولاحول ولاقوة الاباله العلی العظیم . 

راوی گو دد : ازروی این توقیع سیخ هانوشتیم واز نزد وی يرون آمدیم چون 
روز ششم شد بسوی او باز گشتیم ديدم نزديكك است جان بدهد بوی گفتند جانشین 
شما کمست؟ گنت : خدارا امرست که خود بهانجام شاه | نت » امن راگفت و 
حان بحان آفرین تسلیم کرد » و اسن آخرین کلامی بود که از وی شنیده شد 
رضی الله عنه . 

وهم خبرداد مرا جمعی ازعلماءازا بوعبداله‌حسین‌بن علي بن حسین بن بابویه 
قمی و او نبزاز حماعتی ازعلماء فم از حمله علي بن احمدین عمران صفار وحسن دن 
احمدین ادریس رحمة ال علیپم نقل نمودکه درهمان سال‌که پدرم ( علي‌بن بابویه ) 
وفات یافت بغداد آمدیم » ابوالحسن علي‌بن غل سمری ازهر کدام که نزديك بودیم 
هسیر سبد که ازعلي بن با بو يه چه خمردار ید ماهم میگفتیم نامه ر سید که حالش خوست 
تا آن روز که وفات بافت , باز احوال او را از ما درسید ماهم حواب دادم > ولی 


او گفت خداو ند در مر گف علي بن 8 دو ده مشما احر دهد جه در همسن موقع وی حپان 


ما تاریخ ان لحظه و روز وماه را در داد داشت ضبظ کردم “ چون هفده با 


ھےحدہ روز گذشت خبررسدکه علي بن دا دو یه درهمان ساعتسکه سمخ اوا لحسن سمر ی 
فرهوده دود وفات دافته است 

وم خبرداد مرا ۳ سین دن ابراهیم از بوالعیاس ن نوح‌که ابو نصر هة اله دن 
څل کاتب‌برای من نقلکرد و گفت مقبره ابوالحسن سیری رضی‌اله عه درحاده معروف 
ده شارع خلنحی بپلوی باب الول نزد يت فش | نا ابوعتاب واقع اس 0 رهم او گفت 


که آن بزرگواردرسال ۳۲۹ (هجری ) وفات بافت 


کا که درو ع [وعاو بآیست‌و سفارت کر دند 


ات ابو عْل حسن شر بعی - تخستن کسسکه بدروع وافتر َء ادعاء 5 بست و نبا بت 

ازحا: نب امام زمان له را کردشخصی معروف به « سر د بعی > ود 
ی از علماء ازا بو عّل تلعکری از | بوعلي لن همام e‏ که که 

شر عی ابو چلدود» تلعکمر ی گفت : گمان دارم نام وی حسن بود اواز اصحات امام 
علي النقی و بعداز آ تحضرت از اران امام حسن عسبر یه لا بشمارمیاً مد 

و اواول کسی اس ت وه مدعي مقامی شد که خداو ند برای او فرار نداده وشاسته 
آنهم نود ودروغ ست بر خدا و برحجتهای پروردگار وچیزهانتی با نا نسبت داده که 
شا سته مقام والای آ نان نود وا از آن ببزار دو د ند ٤‏ از ان رو شیعیان هم او را 
ملعون دأ نسته وازوی دوری <ستند و توقعی از امام رمان در خصوص لعن او ودوری 
ازوی بر ون مد 

هارون O‏ کا بعدازان عشده بکفروا لحاد از و آشکار گشت ؟ و بد: 
وتمام اين مدعبان نخست بر اما ¢ دروغ ھی سیف ورن 32 نحصرت هستیم 
وجمعی از مردم ضعبف الایمان هم یا این ادعا سەت ا نبا اظپار دوسي مو 
سپس که کارشان الا می‌گرفت ¢ بعقیده حلاج ) و قول به حلول واتحاد ( منعهی ھی 
گشت چنا که ۱ ر زا بو حعفر شلمغا نی وامثال او لعنة ا عم احمعن ظرور ر سید ۰ 


- هعمل بن سر ری 
شا 2 یو 


ابن نوح گوید: که ابونصرهبة ال بن غل بین خبردادکه ین نصیر نمیری از 
اصحاب امام حسن عسکری لا بود ؛ چون | تحضرت وفات بافت مدعی منصب غلبن 
عبات شد وگفت وکیل امام زمان من هستم > ولی خداوند اورا رسوا گردانید چه که 
| لحادونادانی وی آ شکار کشت وڅل بن عثمان اورا لعنت‌کردوازوی دوری نمودوخود 
زا اوامضران او داش رت زر سر اغا و کال کرو 

ابو طالب انباری گفت : چون ا اعتقادات از نمبری ظاهرشد » غلبن 
عثمان اورا لعنت کرد وازوی دوری حست » چون‌این‌خررابوی رساندندبنزد غل بن 
عنمان آمك تا او دایز ههور فر وازوی معذرت بخوآهد ۲ ولی ین عثمان احازه 
ورود باو نداد وخودراینپان کرد وبا افتضاح اورابر گردا نید ۲ 

۷ عبد ال ( اشعری ) گوید لبن نصیر نمیری مدعی بود که پیغمبر است و 
امام علي النقي ب اورا فرستاده است » وعقیده به تناسخ داشت ومعتقد بخداشی 
امام علي النقی ا بود* نزدیکی بازنان محارم راجا یزمیدا نست وعمل لواط راحلال 
کرده بود وان راموجب‌تواضع وفرو تنی و تذلل مفعول و لذت و کامرانی قاعل محسوبت 
میداشت و مبگفت خدا هيچيك ازاینها را برای بندگانش حرام نکر ده است وغل بن 
موسی‌بن حسن‌بن فرات اسباب کاراورا آماده میساخت واورا تقویت مبکرد . 

و خبرداد مرا : ابوزکر با یی ن عبدا لر حمن‌بن خاقان ونقل کرد که وی 
نمیری رابالعیان دیده بودکه غلامش بریشت اوقرارگرفته ؛ ابو زکرباگفت عدازآن 
نمیری را ملاقات کرده و او رادر اسن کار سرزنش نمودم»و لی‌او جواب داد : که 
ان عمل لذت دارد و باعث فروتنی انسان ( مفعول 1 در نزد خداوند ودرك 
نخوت است . 

سعدین عبد ال کو ذه نمبری درآ خرعمر بیمارشدودرآن حال مرد؛»درمرض 


فو تش ازوی بر سدند که حانشىن تو کمست : بازبان ضعیف و گرفته ای گفت احمدولی 


تا نفهمید که احمدکست مین جہت انحر فمو جب | نشعاب در و ان او شل و سددسیه 
گرده بك ذل » عده‌ای گفتند مقصو د نمبر یآ حمدفرز ند أو بوده وع ده‌ای‌هم کفتزن مقصودا حمد 
دن لين موسی بن فرات ایک ۵ وفرقه ای گفتند منظور وی احمدین ابوالحسین این 


دشر دن دز دد مسباشد وان انشعات باعث پراکندکی اتباع ویروان او گرد ید : 


(۳ ) احمد بن هلال گر خی 


ابو علي بن همام گو دد : احمد بن هلال اژاصحات امام حسن عسکری جر بود 
درزمان | نحضرت شیعیان معتقدبودندکه و کیل امام بفرمان خودحضرت څل بن عثمان 
است بعدازرحلت حطرت شیعیان ازاحمدین هلال پرسیدند چرا و کالت غلبن عثمان 
راقبول نمیکنی ودرامور دینی خودبوی مراجعه‌نمی‌نمائی بااینکه امام مفترضالطاعه 
اورا باین سمت تعبین فرموده است ؟ 

احمد ین هلال گفت من ازامام حسن عسکری چبزی راجع‌بوکالت غلبن عشمان 
نشنمدم وکالت بدرش عثمان بن‌سعید ایکا نمی کنم اگر بدانم عد بن عثمان وکیل 
صاحب الزمانست وی حسارت نمی ورزم " گفتند دیگران از امام شنیده اندکه غل 
بن عثمان وکیل آٴنحضرت وبعدازوي وکیل امام ژمانست گفت : اگرشنیدها رد اطاعت 
ازچدبن عثمان برشمافرض است نه برمن » ازاین رو ازقبول وکالت محمدین عثمان 
خود داري کرده اورا باین سمت نپذیرفت شیعیان هم او را ملعون دانسته از وی 
دوری کردند . 

سپس تو قیعی بدست حسين بن دوح صادرشد که حضر ت اورالعنت نموده بشعبان 


امر کرده‌بودکه از اودوری جوبند . 


) 8 ( تیاه چا ینن لال 


ابوطاهر عل دن علي بن بلال نىزاز کت نمست که مدعی و کالت و ا دست امام زمان 


شل » ماحرای او باعّدین عنمان وضبط کردن اموال امام‌را با دعای اشکه خودش وکل 


امام زمان است و امتناع از تسلیم آن اموال به غل بن‌عشمان عمری ودوری شسعیان 
از وی ولعن او که از تاحبه مقدسه توقبعی ا بر لعنت وی رون آمدمعروفست : 

( ۱ ) ابوغالب زراری : گوید ابوالحسن عّدبن‌بحیی معاذی نقل‌کردکه یکی 
از شیعبان بعد از وفات امام حسن عسکری تلا و تفرقه شيعه و انحراف ابوطاهر 
بن بلال بوی پیوست » سپس بر گشت ودرسلك مادرآمد ماجهت این پیوستن و گسستن 
را ازاو پرسیدم . 

گفت روزی فز د | بوطاهر بودم بر ادرش ابوا لطب وان خزر وحمعی ازیروانش 
هم بودند " در آنوقت دسشخدمت آمد و گنت : ابوحعفرعمری ( لین عثمان ) درب 
خانه است » ازشنیدن این خبرییروان ابوطاهر مضطرب شدند و آمدن او را ناخوش 
داشتند | یوطاهر گفت : ۳ یبا ند . 

غلبن عثمان واردشد | بوطاهر ویروانش باحترام او برخاستاد » رین عثمان 
درصدرمحلس وا بوطاهر یش روی او نشست " سيس صبر کرد تاحطضارساکت شدند . 

سپس‌گفت : ای ابوطاهر تورا بخدا سوکند می دهم آبا امام زمان بتوفرمان 
نداد اموالی‌ که نزد تواست یمن تسلیم کنی؟ گفت : چرا فرمود . 

آ نگاه لبن عنمان برخاست و برون رفت وسکوتی بر مجلس حکمفرماشد ۰ 
و چون بخود آمدند » ابوالطیب از برادرش ابو طاهر پرسید : صاحب الزمان را در 
کجا دیدی ؟ گفت : ابوجعفر عل بن عثمان مرا بیکی ازخاته های خود داخل نمود» 


ناگهان ددم حصرت از بالاخانة وی مرا آواز داد و دمن امر کرد که اموالی‌ که تردمن 


(۱) | بوغالب زدادی نامش احمد و نسبش بدین گونه‌است احمدبن محمد بن سلیمان 
بن‌حسن بن جهم بن‌بکیر بن اعین که‌پدران‌وی از اصحاب‌نامداد وفقهاء‌عالیمتداد ائمه 
اطهار بوده‌اند » زراری بواسطه تقیه بنام مردبزرك این وناق زدادة بن اعين عموی جد 
خود زراده مشهود شد ۔ واوشاگرد شیخ کلینی واذافاضل ناقلان آثاد اهلبیت‌است کتابهای 
سودمندی نوشته که ازجمله رساله ای دراحوال دجال خاندان خوداست» درسال ۳۶۸ در 


کوفه رحلت نمود ودر نجف اشرفمدفون گشت. 


ات بوی بدهم . 
| ہوا لطب پر سید از کیحادا نستی که اوامام زمانست ؟گفت وقتی اورادیدم ما شش 
مراگرفت وسغت مرعوب شدم ودانستم که صاحب الزمانست هل حدائی من ازل ین 


(9) حسین بن منصور حلاچ 


حسین بن ابراهیم ازا بوالعباس احمدین علي بن نوح از ابونصرهبةاله بن عل 
کات دخترزاده ام کلثوم دختر ځل بن عثمان برای من نقل کردکه چون خداو ند 
خواست اسرار حلاج را مکشوف وآ شکارسازد واورا رسوا وخوار‌گرداند . ابنطور 
پیشامد کرد که حلاج خیال‌کرد ابو سپل بن اسماعیل بن‌علی نوبختي دضی ال عنه 
هم از کسانیست که فرب دوزوکلك اورامبخورد ونر نگ او در وی موثرواقم میشود 
لذا نزدوی فرستاد واورا باطاعت خود دعوت نمود . 

او با کمال نادانی چنین بنداشته بود که ابوسپل هم دراین خصوص مانند سایر 
افراد ضعبف الایما نست وفر فته وی مشود » ازاین رو ببوسته اورا سوی خود دعوت 
میکردوبارامی نیر نگہای خودرا برای‌جلب وی برخ او میکشید» زیرا موقعیت علم 2 
ادب | بوسپل درمیان مردم مشهور بود . 

حلاج در نامه های خودبابوسپل مینوشت : من وکیل صاحب الزمان ا هستم 
او نخست با این مطاب میخواست ابوسپل رابسوی خود بکشاند سپس ادعای 
بالا بردو نوشت که م ا بتو بنویسم که هر گو نه نصرت و باری خواسته باشی برایت 
آشکارسازم تادلت قوت گیر دودر نما بت من تردیدنکنی 

ابوسپل هم برای او یبغام فرستاد که من در مقابل آ نیمه معحزات و کرامات 
که از توبظهور رسیده فقط موضوع مختصری را پیشنهاد کرده از تو میخواهم و آن 
اینست که من مردی زن دوست هستم و مایل‌بمعاشرت باآنها میباشم » چندین کنیز 


دارم که یری مرا از نزدیکی 5 یشان محروم کرده‌است و ناچارم هر حمعه محاأسن خود 


و کلاء دروغین - حلاج و E‏ 


را حا گام ومتعمل مشعت زیاد شوم 5 موهای سفیدم را بیو شا ند ۵ و گر نه ان 
خواهند دا نست که من ببرشده ام و یمن رغبت نشان نخواهند داد ونزدیکی مابدوری 
کا ند 6 وو ضال یداد | 
مسر اد یا ینس 
از انرو ۱ از تومی خواهم کاری کنی که مرا ازحناستن بسنیاز نمانی وزحمت 
آن را آزمن برطرف سازی وموی رد شم راساه‌گردانی 6 اگرچنن‌کنی هر جه ۳-9 
ص 
اطاعت هیکنم و گفته تورا مبیذ درم و بطر مه تومب‌گروم چه که این موحب صیرت من 
شنت كمك م زیت أ اش ۳ 
هم ود واز ودر ع جحو وی داست 
چون حلاج اسن سخن را آزاوشنید و حه دسہسه‌ها وجواب‌خودرا AO‏ 
شید دا نست که در نامد های خود که براز ادعا و اظبار کرامات و معجز آت نود خطا 
اه وطر دقه خودرا بنادانی برح او کشده اش بان لیحاظ خود داری کرد وجواب 
ابوسهل را نداد a,‏ کین نزدوی نفرستاد : 
ابوسپل هم ان ما حرارا طن زومضحکه فرارداده دودو نز دهمه کس باز گومبکرد 
کے ع ۰ 
وحلاج را ر شخند هجو هوقرت و وه نزدکوچك و بزر گ شپرت بافت و همین باعث 
شدکه کارحلاج پرملاگرد ید ومردم ازدوروی برا کنده شد ند . 
حمعی از دانشمندان از حسین دن علي دن 5 دو به قمی ( برادرشیخ صدوق ( نقل 
کرد ند که پسرحلاج بقم آم و نامه ای بخو شان | بوا لحسن (پدرشیخ صدوق ( نوشت 
شم ۳ 
وا نپاوا بو لحسن راسوی خود دعوت نمود ومسگفت : من فرستاده آمام زهان ووکل 
آوهستم ¢ جون نامداو ددست بدرم ( علي بن با بو به ( رسدآن را بازه کرد و بآور نده 
نامه فرمر دجه چىز تورا بنادا نی واداشته اس ؟ | ور نده ) و گمان میکنم ۳ گفت دسر 
عمه یاسرعموی او هستم ( بهدرم گفت حلاج نامه ای بمانوشته ومارا دعوت کرده 
اش جا نامه اورا باره‌کردی ؟ حاضر ین بو ی دد دد ند و او رامسخره کرد ند 
سپس بدرم برخاست ودرحا که حماعئی ازاصحایش وغلاما نش همراه او بودند 
بدکان تحارت خود رفت › موقعی که ددر سرائی رسد که دکا نش در آن حا واقع 


بود کسا ننکه 1ن حانشسته بودند باحتر ام او بر خاسند 2 وو یکنفر که بدرم او زر الفی 


موقعیکه بدرم دردکان نشست ودفتر حساب وقلم ودوات خود راچنانکه معمول 
تجار است درا ورد رو کرد بحانب شخصی‌که حاضر بود» پرسید اینمرد کیست ؟ آن 
مرد هم درجواب بدرم گفت ( که حلاج‌همین است ) ؛ مرد ناشناس که شنیدازهوت 
وی سئوال منکن وخا ونزدیدرم ود و گفت با اشنکه من حاضر هستم احوال مرا 
ازدبگری مييرسي ؟ 

بدرم فرمود : ای مردمن تراشخص و گی پنداشتم و بخاطر احتر ام وعظمت از 
خودت سئوال نکردم > او گفت : نامه مرادرحضور من باره ملي ¢ 

پدرم فرمود پس أبن حلاج توهستی ء خدا تو را لعنت کند » و توئسکه ادعاء 
معحزه داری »> سپس یدرم بغالام خوددستورداد که با اردنك ویس کدی اورا از خانه 


بیرون کرد وازآن دوزدیگر اورا درقم ندیدیم . 
) 3( ممل ین علی شامخانی 


داز کا مک ادعای‌نیا بت وبابیت رانمودند ابن ابی ااعزاقراست : حسین 
ق ادن ووو اروف کا راو کچ ی عفن 
رضی ار عنه برای من نقل کرد و کر : ام کلثوم دختر څل بن عثمان که ق 
بزرگوار بود گفت : ابن ابی العزاقر ( شلمغانی ) نزدبنی بسطام محترم و موجه 
بود» زیراشیخ | بوالقاسم (حسین‌ بن روح ) رضی اله عنه مقام اورا در نزد مردم محترم 
و بزر گی مبداشت. 

از ازاین سابقه سوء استفاده‌کرد و موقعیکه از طر هه حق بر کشت همه گونه 
دروغ و کفری را بنام حسین بن روح برای بنی بسطام نقل میکرد » بنی بسطام هم 
سخنان اورا میپذبرفتند تا آنکه خبرآن به حسین‌بن روح رسید ونسبت آن سخنان 
را از خود انکار کرد وآن دا بهتان بزرك شمرد و نی سطام را از شنیدن کلام 


شلمغا ئي نهی فرمود و دستور داد که‌اورا لعنت کنند وازوی دوری حو سد ولی نی سطام 


سخن حسین بن دوح را نشمد ند ودر ارادت شلمغا نی ثابت ماندند . 

علت آنپم این بود که شلمغانی به ئی بسطام گفت آنچه من بشما گفته ام م 
بودکه آ نرا فاش ساختم حسین‌بن دوح ازمن پیمان‌گرفته بودکه آن سررا کتمان کنم 
وکس نگویم ¢ ولی اکنون که ۳ فاش نموده ام باهم خصو صت که باوی داشته‌ام 
مرا ازخود دورمی کن ¢ آن امری عظیم بودکه کس غبر فرشته مقرب و يىغمەر 
مرسل بامومنی که امتحان داده قادر نگاهداری آن تست . 

شلمغانی 5 این سخنان بي اساس سا بق خودرانزد آنپامحکم تر نمود و کارش 
بالا گرفت و مقامی بزر گی یاقت » چون ابنخبر بحسین بن روح رسيد مکتو بسی میئی 
بر لعن او و دوری از وی وکسا نی که ازسخنان آویروی ھی نماد ودر دوستی او باقی 
ما نده| ند بر ای‌بنی سطام فرستاد» آنپاهم نامه را بشلمغا نی نشان دادند واوسخت ناراحت 

آنگاه گفت : این که حسین بن دوح گفته 3 را لعنت دننک . در باطن 
خبلی بز رگ است بان معنی که لعنت بمعنی دور گردانیدن است « و لعنه ار » _سعنی 
خدا اورا ازعذاب وآتش دور خ دور گرداند و بنایراین من هم اکنون مقام خود را 
شناختم > سپس صورتش را بخاك مالید و گفت این سخن دا کتمان کنبد و بکسی 
و ۰ 

ام کلئوم گفت ۳ من مشمح ابوالقاسم ( حسین بن دودح ) خبردادم که روزی يخا نه 
مادر ابوحعفر دن سطام درفنم آوهم ازمن استقبال‌نمود ومرابزر کی داشت بطور که حم 
شدبای مرا سوسد » و لی من نگذاشتم و گفتم ای 5 نوی قوف ام ژزبرایا بوسی کاری 
زهرا تال هستی . 

گفتم ای بانوی من جطورمن فاطمه زهرا زا هستم گفت : شخ یعنی « محمد 
ن علي شامغا ی دراین باره ف بماسیرده 1 در سمدم چه سر ی بشماسیرده 


گفت : اواز من پیمان‌گرفته‌که آن را افشانسازم میترسم اگرآ نرا بازگوکنم خدا مرا 


2 ِ کتاب‌غییت 
عذابکند؛ من بویا طمینان دادم که | نرا بکسی نخواهم گفت و لی پیش خودشیخ | بوا لقاسم 
حسین ین دوح را استثناء کردم ۱ 

او گفت : شیخ ابوحعفر ( شلمغانی ) بما گفته است که روح پیغمبر 13 لب بیدر 
شما عد بن عثمان و روح اسیرالمومنین ا بیدن شيخ ابوالقاسم حسین بن دوح 
و روح فاطمه زهراء علمهاا لسلام بتو منتقل شده است » بنا برا ین ای بانوی ماچراتورا 
بزرگی ندانم > 

من گفتم : این چه حرفی است مبادا آ نرا باو ر کن ی که همه دروغ است‌گفت اين 
E‏ عظیم است ‏ شلمغانی از مایسمان گرفته که مایرای هیچکس تفل نکنيم ۰ ای 
بانوی من خدانکندکه دران خصوص من عذاب شوم اگرشمامراوانمی داشتدکه آن 
را افشاء کنم نه برای شماونه برای احدی باز گونمسکردم : 

ام کلئوم گو ید: چون از نزد آ نزن رون آمدم بخدمت شيخ | بوالاسم حسین 
بن روح رضی اله عنه رسیدم وداستان را باطلاع وی رساندم » شیخ ابوالقاسم بمن 
وثوق داشت و بگفتةٌ من اعتمادمکرد دراین وقت فرمود: ای دخترمن بسعداز این 
ماخرا یی کاو ابش رن فاد وا ی ا وف تا دمول نکم موه 
ازاین بدیدن اومرو زیرا که این حرفپاکفر بخدا والحادست که این مرد ملعون 
( شلمغانی ) دردلهای این مردم واردنموده تا ازاین راه بتواند به آ نها بگوید خدا او 
(يعنى شلمغانی ) را بر زول ه ودروی حلول کرده است چنانکه نصاری همین عقیده 
رادربارء عیسی ار دار ند اومیخواهد بقول حلاج عابه اللعنه معتقد شود . 

پس من از ہنی بسطام دوری‌نمودم ودیگرپیش آنهانرفتم وعذرآ نها رانپذیرفتم 
و من‌بعد مادر انا راهم ملاقات نکردم» وحکات درمیان طایفه نو بخت شیوع یافت 
وشیخ | بوا لقاسم هم بتمام شیعیان نامه نوشت وا بوجعفرشلمغانی رالعنت‌کرد؛ ومردمرا 
ازمعاشرت باوی و دوستداران اوو کسانسکه کفته اوراقبول مسکردند باباوی سخن می 
گفتند بر حذرداشت تاچه رسدکه اورا دوست بدار ند . 


آنگاه توضعی ازحضرت صاحب ل در لعن شلمغانی و دوری از او و تا بعا نش 


وکسا نی که بت اورضات داده و بعداز اين تو قیع بدوستی او باقی میمانند صادر 
شك شلمغانی حکا بات ذشتی دارد و کارهای مفتضح نموده من کتاب خود ( غست ) را 
ياكىزه تر ازآن میدانم که‌آن قسمتپا واکان بیاورماحمدین فوج وغیراو آ نپارا 
نوشته اند . 

اها ات کته شدن شلمغا 2 ان بود که چون ابوا لقاسم حسین‌بن دوح لعن او 
را آشکار ساخت » و در همه جا شپرت بافت و مردم از وی دوری حستند » و تمام 
شعبان را ازاو برحذرداشت » دوا ىر نگ بازی کند » روزی در محفلی 
که روسای شیعه حاضر بودند وهمه لعن و دوری از اورا از | بوالقاسم حسین‌بن دج 
نقل می کرد ند بحضار گفت من و اورا درحائی بخواهید تامن دست اوواوهم دست هرا 
نکر ودرحق ee‏ (مماهله ( نفر ون کنیم اراش یامد واورا نسوز نید هر جه 
اودر بارة من گفته است درست اسٽ . 

ا وای وزیرا لمستکفی‌بانه والراضي والقاهر ا 
اتفاق افتاد وازا نحا ۳ الراضی ال خلیفه عباسی رسد » راضی هم دسئور داد او 
راگرفته بقتل رسا ند ند وة شیعبان ازشراوراحت شدند . 

ابوالحسن غد بن احمدبن داود میگفت : څل بن علي شلمغاني معروف باین 
ابی العزاقر لعنه‌النه معتقدبودا نکس که درمنصب امامت با امام دقیب است و باصطلاح 
اشان ضداست در واقع از امام افضل می باشد » معنی این عبارت امنست که هیچ 
فضبلتی برای و لی خدا فراهم نمیشو ی بوسیله طعن و بدگوئی آن رقیب» چه وقتی 
مردم طعن وسرزنش ضد ومخا لفولی خداراشنمدند درصدد طلب وکنحکاوی رآ هده 
و برفضیلتو لی" واقف مرخوند و بنا براین ضدورقس‌ولی خدا ازخود وی افضل میباشد 
زبرا بوسیله سرزنش وطعن اوست‌که فضیلت ولی آشکار میشود . 

انان کو 6 : ین مذهب از زمان آدم اول تا آدم هفتم جربان داشته 
است » جه اام بهفت عا وهفت آدم هستند» و 1 بندفرعون باموسی وا ڊو یکر 


باعل ومعاو به باعليي صد بوده اند ۳ 


و اما خودضد بعنی چه؟ بعضی ازاین فرقه گفته اند ولی خداضد ( ورقب ) 
خودرا منصوب میکند . چنانکه مردمی ازاصحاب ظاهر میگویند : علي‌بن | بيطا لب 
خودا بو بکررا بمنص خلافت منصوب داشت بعضی دیک کفته اند ضدقدیم است‌بعنی 
همه وقت باوی(خدا) بوده است . 

آ نپا میگویند قائمی‌که اصحاب ظاهر میگویند از اولاد امام بازدهم است و 
قیام می کند همان شیطان است ( نعوذ باه ) زبرا خداوند فرمود : فسجد الملاکكة 
کلہم اجمعون الا | بلیس (۱) یعنی همه فرشتگان رو بروی آدم خدا راسجده کردند 
جز ابلیس‌که سجده نکرد سپس خدا میفرماید شیطان گفت: لاقعدن لهم صراطك 
المستقیم (۱) یعنی : درراه راست تودر کمن بند‌گا نت می نشینم . 

انآ به دلالت داردکه‌شیطان موقع‌سجده‌فرشتگان | بستاده‌بودو بعد در کمینگاه 
نشست وبا این دلیل میگویند : قیام قائم بعنی آن قائمی‌که مامور بسجده شد وسجده 
DERE‏ 

شاعرملعون اسفرقه اشعار زیررا دراین معنی سروده است : 

بالاعنا للضد من عدی" ما الضد الا ظاهر الولی 
ای لعن کننده ضد که ازطا بفه عدی است ( مقصود عمر ين الخطاب ضد و رقب 


امبرالمومنن‌است) اورالعن مکن که ضد‌جچزي جزظاهرولی نىست ۰ 


و حجامی ولا حغدی قدفقت من قول علیا لفیدی 


خد| را ستااش میکنم که حال من‌چون ححامت ناه وحماهی وحغدی‌نست 
من در گفته خودبرفیدی فاق شدم . 
نعم وحاوزت مدی العبدی . فوق عظیم لس با لمجوسی 
لانه الفرد بلاک مفی. خن مکل اوحدی 


(۱) سوده ص آیه ۷۳ و ۷۴ 
(۲) الاعراف آیه ۱۵ 


وکلاه فروغن = شما ۳ 


آری وازمنتهای فصل وعلم عمدی هم گذشتم و بمقام بلندی رسیدم ومذهب محوسص 


ندارم زرا خداو ند فردسدون کتفست اس و باهرموحدی مد مسشود 


مخا اط للنو ر و الظلمی اطا لیا من ست هاشمی 
وحاحدا من ست کسروی فسمة ان 


و با نور وظلمت در آهبخته است » اى طالب 9 ۵ ۳ بت دودمان 
سا سانی» حق در دشت عجمی وفادسی دسند دده ينان شده جنا انکه درمیان عرب سی 
لوی دد ید شده اشت: 

e 2 ۹ ۲‏ س 

صفوانی هد عت : از ابوعلي دن همام‌شنیدم که مبگفت از جل بن علي عزافری 
شلمفا ی شنیدم که میگفت حق رت ولی براهنهای آن گونا؟ نست روزی حق 
در لباس سقید و روزی در لباس سرخ و وی ورس اش گنود اش »ان همام ھی 


حلول ات . 


نخستین کلام منکری بود که از شلمغانی شنیدم چه این گفتة اهل 


وهم حماعتی ازعلماء ازهادون بن موسی تلعکبری و او ازاین همام نقل کرده 
که‌گفت : عد بن علي شلمغانی باب وطریق- بعنی واسطة نبود که مردم بوسیله آن 
ایی القاسم حسان دن روح راه يايند و حسین أبن روح هم او راباین سمت ها متصون 
نداشته بود » وهر کس اینعقیده را داشته باشد اشتباه‌کرده » اوفقط فقمهی از فقپاء ما 
بودکه فکرش آشفته شد وچیزهای ناهنجار از اوسرزد و کفروالحادش منتشر گشت» 
سپس بوسیله حسین بن روح رضی‌اله عنه توقیمی مبنی بر لعن و دوری از وی و 
پیروان او صادر شد . 

ونیز حسین‌بن ابراهیم اذابن نوح ح از ابونصرین احمدنقل کرده که گفت ابو 
عبدال حسین‌ بن حامدی بزاز معروف بشا گرد ابوعلي بن جعفر معروف به أبن زهومه 
نو بخختی برمردی گوشه‌گیر ( مستور ) بود روایت نموده که‌گفت ازروح پسرا بوالقاسم 


حسین‌بن روح شنیدم که گفت:موقعی‌که عد بن علي شلمغا نی کتاب ( التکلیف ) را 


تصنیف کرد شیخ ( بعنی ابوالقاسم بن روح ) گفت : آن‌کتاب را پیاورید تا بینم » 
کتاب را E‏ او ازاول تا آ < رآن را خواند سیس گفت چبزی بر خلاف روش 
اهلست در آن نمست ؛ ا در دو باسه حا که برائمه طاهر ین الا در دوغ سته خدا 
اورا لعنت کند . 

وهم جماعتی ازعلماء ازا بوا لحسن عل بن احمدین داود وحسین بن علي ين با بو يه 
قمی روات کو نپا | گفتند ازحمله خطاها ی که ازشلمغا ئی در خصوص مذهب 
( فروع فقهیه ) سرزد اینستکه وی در « باب شهادت » ازعالم( کنایه ازامام‌است ) 
روات کرده که حضرت قرمود « اگر براددمومن تودرگردن مردی حقی داشته باشد 
وطرف آن حق را انکار کند وآن برادرتو جز بکشاهد عادل وموثق نداشته باشد » 
نزد شاهد میروی وشپادت اورا مشنوی وقتی نزد تو گواهی داد » باوی تردحاکم ۳ 
ومانند اوشپادت بده بلکه حق مردمسلما ا ضایع نشود». 

ین با و به گفت : اودرو غ گفته ما از چنین‌حدشی اطلاع ندار رم ودر حاي ۳ 
گفته است « شلمغانی » دراین حکم دروغ‌گفته است . 


ډو وو يعات د تەر 9 عه در مذمت و لعن م مماله لمغانی 


حماعتی از دا نشمندان از تلعکبری روات کرده زین که‌گفت ین همام کف 
در ماه ذی ا لححه سال ۴ هحری توظعی بوسیله حسین بن دوح در باره این ای 
عزافر ( شلمغا از تاحسه مقدسه رون ۱ آمد که مر کب ان هنوز تر بود و خشك 
نشده دود . 

رهم جماعتي از این داود نقل کرد ند که گفت توقعی بو سیله سین بن ددح 
راجع مشلمغا نی صادر گشت حسین ابن ددح سخه ای از آن رادرماه ذی | لححه سال 
۳ برای | بوعلي نن همام فرستاد 
کردکه | بوعليبن همام نسل خبر توقعی راکه در دی الحیحه سال ¥ از ناحبه 


دهم چنین غلبن حسن‌بن جعفر بن آسماعیل بن صالح صیمری گوید حسین‌بن 
روح نسخه آن‌توقیع رادرماه فیا لححه سال ۳۱۲ اززندان خودواقع درخانه مقتدر 
خلیفه عباسی برای ابوعلي بن همام فرستاد » ابوعلی هم آ نراخواند وبمن‌گفت : چون 
حسین بن روح در دست دشمن گرفتارودر زندان آ یا بودنامه ای خدمت امام زمان 
نوشت و از حضرت‌در خواست‌نمودکه این توقیم‌را افشانسازد» ولی‌حضرت‌دستور فرمود 
که آ نراافشاء ند و از کسی تترسد و مطمئن باشد » سپس باندك مدتی از زندان اراد 


گرد ید ۱ وأ احمدلله ۰ 


صورت توقیع مبارك 


نسخه توقیع ( با اختلافیکه محدئین درضبط بعضی ازفقرات آن دارند) (۱) 
از این فرار است : خداو ند عمرتودا طولانی گرداند وهمه خو بسهارا بتو بشناساند و 
سرانحام تو داش کامل گردا ند و سعادت تورا بسوسته کنن بکسانیکه بدیانت 
آنپا اطمینان داری اعلام کن‌که غلبن علي معروف بشلمغانی ( که خداو ند درعذاب 
وی تعجیل نموده و کیک مات باو نمدهد ) از دين اسلام در گشته و ازآن حداشده 
وملحد گرد نده است وچیزهائی ادعاکرده‌که مو جب کفر بخالق متعال است و بخدادروغ 
وبپتان ست وگناه رن نمود . 

درو غ مت آنپاکه‌برای خدا شر یی قال شد نی گمر ام وازرحمت‌خدا 
دور شده ند وزياني بش آشکار بردند » ما ازوی بخدا وبیغمبرش بیزاری حسته واو 
رالعنت میکنیم‌درظاهر و باطن وپنهان و آشکار » ودرهروقت وهرحال و برکسیکه از 
وی ببروی ومتا بعت‌کند و با بعدازصدوراین توقیع‌ماء باز دردوستی نسمت باو باقی بما ند 
لعنت های خدا براو باد ومردم را ازاین موضوع مطلم‌گردان . 


(۱) اختلاف نسخه ها رادرچاپ سنگی ص ۲۶۸ چاپ نجف ص ۲۵۳ - ۲۵۴ 
ملاحظه فرمائید . ۲ 


ا ۱ فان غیت 


Hek Abie edilanddcdcanaesaananaanananmamansnamananunaennmame 


خدا شمارا دوست بدارد وسرقر از گردا ند » ما نظر خودرا ازوی بازمیداد یم و 
از تلطف بوی خود داری‌ميکنيم مانند امثال او از کسانی که قیلااز ا نبا بیزاری‌نموددم 
مانند شر بعی و نمبری وهلالی و بلالیوغی رهم ماسیره وروش خداو ند را س‌کودانسته 
ومیدانیم و باواعتماد ميکنیم و ازوی‌کمك‌ميطلييم درهمه امورواوبرای ما کافیست و 
سرپرست خوبی است . 

تلعکبری‌گو ید : ابوعلي این توقیع راگرفت وتمام شیوخ وروّساء شیعه رادعوت 
کرد وبرای آنها خواند وسیس ازروی آن نسخه هاتوشته و بشپرها فرستاد ند تا آیکه 
درمیان طا غه شعه‌شپرت بافت وبالاتفاق اورا لعنت‌کردند وازوی دوری حستند و 


درسال ۳۲۳ در ( بغداد ) کشته شد . 


( ۷ و ۸) ابو بگربغدادی و ایو دلف مچنون 

ذکرقصة آبی‌بکر بغدادی - برادرزاده جناب شیخ ابی جعفرځل‌بن عثمان عمری 
وحال ابی دلف محنون . 

شیخ مفیدره ازا بوا لحسن علي‌بن بلال مهلیی نقل کرد که گفت : شنیدم | بوالقاسم 
جعفربن مین قولوبه میگفت : خداوند ابودلف‌کاتب رانگاه ندارد ؛ ما اوراشخص 
ملحدی میشناختیم > سپس غا لی شد وا نگاه د بوانه کشت و بعدازآن ز نحیری شدیس 
الاو را اید( که موس اوه کارخام وررق درو اه کان 
E‏ و نت )۱ 

او بهپرمجلسی که سرمیزدمورد سرزنش وخفت قرادمیگرفت »> شیعبان فقط قلیل 
مدتی باوی تماس داشتند سپس ازاووهمکاران وی دوری حستند . 


ما یا ای 


دار بغدادی یمغام فرستادیم که تو چجمرن ادعاثی داری ( که ابودلف ھی 
گوید ( ولی اومنکرشدوقسم خورد ان ادعاء رانکرده اش > دس ماهم انکار او را 
پذیرفتیم ولی موقعسکه وارد بغداد شدنزدا بودلف رفت وازطا بفه شعه اكاد گرفت و 


هنکام مرگ م با بود لف وت نمود , لذا یقین کردم که وی 8 | بودلف هم مذهب 


هف فد e‏ م ا ر 


است » پس اورا لعن کردم وازوی دوری جستیم چه که ماعقیده دادیم هر کس بعد 
ازشیخ | بوالحسن سمری ادعاء وکالت e‏ ونیزنگ باژو کمراه و گمراه 
کننده است وبال التوفیق : ۱ 

ابوعمرو غلابن عبن نصرسکریگفت موقعیکه پسرمحمدین‌حسن‌بن ولیدقمی 
ازجانب بدرش و شقان مد» شععبان ازوی برسدند آ بار است ات که کر ند تو 
ناب امام‌هستی؟ اومنکرشد و گفت : نمابتی برای من نیست وچون اموالی باو ققدم 
کردند ازگرفتن آن خود داری‌کرد » وگفت برمن حرام است‌که این لموال رامأخون 
دارم » چه دراین باب دستوری بمن نرسیده است وچنین ادعائی هم اصلانکرده ام . 
ابوعمرو گفت من در بصره دمحا کروی آ نپاحاضر بودم : 

این عیاش گفت : روزی درجانی با بود لف‌جمع شدم ودر باره ابویکر بغدادی 
گفتگونمودیم | بودلف‌گفت : میدانی از کجا آقای ماشیخ ( ابو بکر بغدادی ) برحسین 
بن زوح فضیلت دارد ؟ گفتم نه نمدا نم گفت : علت | شتیکه ابو حعفرغدین عنمان 
دروصیتش اسم اورا براسم خودمقدم داشت » من گفتم بنا یرای با ید ِ عباسی 
از امام موسی کاظم لا افضل باشد , گفت چطور ؟ گفتم برای ایشکه امام‌جعفر صادق 
ار دروصیتش نام منصوررایش ازامام موسی کاظم عا برده ۹ 

گفت : توت به آقای ما تعصب ودشمنی مبورزی › گفتم : فده تنها من ع بلکه 
جز توهمه مردم دشمن ابو بکر بغدادی هستند» وبالاخره نزديك‌بود که بررسراین موضوع 
گر تان نک یکر وا در قە دعواکنيم ۲ 

نادانی ونامردی ابوبکر بغدادی وجنون ابودلف بیش از اینستکه بتوان شمرد 
ماهم کتاب خودرا بان مشغول نمیداریم . ابن فوح قسمتی ادا نپا دانقل‌کرده است . 

و نیزا بوعّی هارون بن‌موسی‌تلعکبریازا بوالقاسم حسین‌بنعبدا لرحیم ابراوری 
روایت نمودهکه گفت پدرمعبدالرحیم‌مرانزدا بوجعفر غٌرپن‌عثمان عمری دضی الله عنه 
برای کاری که مر بوط بمن و اوبود فیرستاد » س بخدمتش رسیدم دیدم جمعی از 


شیعبان هم حضوردار ند ودر باره بعضی ازروا بات و گفتار امه ئل مذاکره میکنند» 


AS‏ ۱ گتاب غیت 
5 ایشکه ا لین و ا معروف با : ۳ ls E‏ ا 
لبن عثمان عمری وشا عنهآمدوقتی خد بن عثمان اوراد یدبحاضر ین فرمود:چبزي 
نگو شدکه این شخص که‌هباً ید ازجمع شمانیست . 
کا ت سے که آيود € ر بغدادی در صره وکیل وز ودی بود » مدتی E‏ 
سمت مانده واموال‌ساری بچنگک ارزو شکایت اوداتزد بزیدی بردند- دی 
هم او راگرفت و اموالش رامصادره کر دوجندان‌برسرش وف كەچ ات و و 
احالت کوری درگذشت . 
ابوفصر هة اله سن دمن احمد‌کات دخترزاده ام کلثوم دختر غلبن قیهان 
اه کف ود شزو کا فراو تن اش هروه رکه 
۳ بان که میگویند پنج تن‌آل عبانور واحدند وروح الپی درآ نان با لسوبه حلول 
۳ وی در مبان شیعیان کرخ تر بیت شده و شاگردی آنا را کرده نود 
مردم کرخ هم بدین عقده بودند » و هیچ ك از شیعیان در این خصوص ترد دد 
نداشتند . 
ابودلف هم SAETA‏ وم 
آقای من شیخ صالح ( ابو بکر بغدادی )مرا ازمذهب اہو جعفر کرخی ( ل بن عثمان 
عمری ) بمذهب حق منتقل نمود . 
نون وواک اروت وکا نات امھ هعیش اا ی ات که فار 
شودیس مادرا جا ۳ ن اطا لدکلام نميدهيم . 
خه © 7 
تا اینجا ماقسمتی‌از اخبارسفراء ودر بانان‌امام زمان و2 رادرزمان غیبت د کر 
نمودیم بخاطر این که صحت و وت آن مینی بر ثبوت امامت حضرت صاحب الزمان 
18 است وثبوت وکالت آ نپاوظهود بعضی ازمعجزات امام بدست آنهادلیلی واضح 
پراثبات امامت آ نحضرت است بهمین جهت هم ماا | نهارانقلکردیم بن کسی رانمیرسں ' 


ع 2 
که یکو ند کر اخبار سقراء در بخشی که مر بوط بغمست است جه قا رده دارد بنابراین 


بعداز سان فائده آن» این اعتراض منتفی مشود . 
درزمان سفراء دسند يده عد بود ندا تقات‌ومحدئن بزر گوار که توقعات ازطظرف 
و کلاء وسفراء ازامام زمان لب بدست اشان مرسد که از | بشانست ا بوالحسن څل 
س حعفر اسدی ۔ رحمه ار : 
ابوالحسن‌بن ایی حبدقمی ازعدبن و اند ازل بن صی عطار از عّل بن احمدین 
بحبی ازصالح بن ابی سالح -- بماخبرداد ( گفت ) بعضی ازمردم درسال ۲۵۰ از من 
خواستندکه چہزی رابعنوان مال امام از آ نبا بذ درم » من نبذ برفتم و نامه نوشتم وکسب 
تکلیف‌کردم جوا بی برای من | می که لون حعفراسدی درری است مال باوداده شود 
که او ازموثقن ماست . 
ین عقوت لش ازاحمدین دوسف شاشی روات نمودە که گەت : ل سن 
حسن کاتب مروزی گفت دو ست دیناریش حاحزین بدوشاء ) نما شده وکیل امام 
زمان وب ) فرستادم ونامه ای هم دراین خصوص خدمت حضرت نوشتم » درجواب 
رسد مرقوم بود که : تو هزار دار يدمه داری » دو ست دینار ان را بحاجز 
دادی »> ونوشته بود که اگر بخواهی 8 در خصو ص مراحعه نمائی در ری به 
ابوالحسین اسدی مراحعه‌کن ۱ 
نفد شاشی‌مس‌گو بد:دوروز باسه روزبعدازآن خبروفات حاحزرسد»و 
من مطلب رابه مروزی اطلاع دادم غمکن شد ‏ باو گفتم غمگن مباش ز برا در توقیع 
مز بور تورا بدو چزراهنمائی کردها ند ۳ اننکه حضرت بتو اعلام فرمودکه هزاردنار 
سم امام‌پذمه داری » ودو م اینکه تورابابوالحسین اسدی حوالت دادچهکه حضرت 
مىدا نست عنقر یب حاجزخواهد مرد . 
بهمین سند › ازا بو جعفر ین علي بن نو بخت روات شده که‌گفت : موقسکه 
خودر | اما ساخته عازم حج بیت ا وم ۲ توقیعی برام صادر شدکه : ما ات 
سفررا خوش نداریم . من دلتنگ شدم وف گشتم نامه ای نوشتم که من گوش به 


فرمان دارم ولی فوط ازاین 3 کین هستم که ازحج بازمیمنم 6 جواب آ مدکه 


مباش که سال آبنده بحج خواهی رفت . 

چون سال دیرف ازشنت نام نوشته واحاژه حرکت خواستم‌جواب مساعد| مد» 
باز نوشتم که مبخواهم باجّدبن جعف رکه بدیانت وخویشتن دارش اعتماد دارم درمحمل 
هم پالکی شوم » در جواب مرقوم بود که اسدی ( عل بن جعفر ) خوب هم سفری 
است اگر اوآمد دیگری دا انتخاب مکن . راوی‌گفت اسدی بموقع آمدمن هم باتفاق 
وی حرکت کردم : 

کلینی -- غلبن بعقوب - دهاز علي‌بن عرواواز رین شاذان نیشابسوری نقل 
کرده که گفت چپارصد وهشتاددرهم مال امام تم پیش من جمع شده‌بود دوست نداشتم 
این مبلغ ناقص را خدمت حضرت بفرستم › پس آنها راوزن کردم و بيست درم 
ازمال خودم فا افزودم و نرا به‌اسدی سیردم" ودرنامه خود از کسنود 2 و ممست 
درهم خودم چيزي نذوشتم »> د حواب مرقوم بودیا نصد درهم رسیدکه بیست درهم ان 
مال خودت بود . 

اسدی در ماه د بیع الثانی سال ۳۱۲ درحالت عدالت بدون تغییر عقده بدرود 
حبات گفت 1 


اعمدین اسحق قمی 


واز جمله نمایند‌گان سفراء امام ذمان ا احمدین اسحق قمي وجماعتی دییگر 
هستند که توقیع درمدح آنپا واردکشته است . 

احمدین ادریس ازاحمدین عدبن عسی ازا بوجعفررازی نقل‌کرده که‌گفت من 
5 احمدین ایی عبداله درعسکر بودیم که قاصدی از جانب آن مرد ) وکیل امام زمان 
ا ) آمد وگفت احمدین اسحق اشعری » وابزاهيم بن عل همدانی و احمدبن حمزة 
بن الیسع > همه نزدما از ثقات پشمارمیاً بند . 


« فصل »> 
در سان عمر مبار ی آنحضرت علیه السلام 


ما باخبار صحیحه بیان کردم که‌ولادت صاحب‌الزمان کا درسال ۲۵۶ قمری 
هجری‌بوده واینکه پدر بزر گوارش امام حسن عسکری با درسال ۲۶۰ رحلت نموده 
پس در آن موقم سن شریفش چهارسال بوده وعمرش تا هنگام خروج وقیامش آن 
مقدار است‌که حساب اقتضا کند و تعیین‌نماید » ومنافی هم نیست این با اخباریکه 
٠‏ شده درمقدارسن ¿ تیار کش با اختلاف الفاظ » مثل | شنز که از حضرت ابی 
جعفر ا است که فرمود صاحب این امر سنش اذچپل سال تمیگذرد » صاحب این 
امر تبرومند وحد ای‌است > ومانند این‌تعبیرات ازاخباری که واردشده با الفاظ مختلفه 
ومعانی متماننه . 

بای ضیف اب ای مخت سس انیت که ب؟ ثیم که | نحضرت ظاهر می 
شود درصورت حوانی چېل ساله بانزديك‌آن نه اینکه تا عرش اینقدر باشد برای 
اینکه اخبارهم درست باشد . 

و تقو مت مسکند این مطلب راخبر نکه ابوعلي ین همام ازحعفر بن مالك از 
عمر بن طرخان ازغل ين اسماعیل آزعلي‌بن عمر بن‌علي بن الحسین ازحضرت ابی عبداله 
کا نقل‌کرده که فرمود: ولی ال لا مانند ابراهیم خلیل ا ۱۷۰ سال عمرمی 
کند» وظاهرمشود درصورت حوانی رشیدسی ساله . 

و از اواز حسین‌بن علي عاقو لی ازحسن بن علي‌بن آبی حمزه ازپدرش از ابسی 
بصیرازابی عبدالة ا که فرمود : وقتی قائم تلا خروج‌کند مردم اورا انکار کنند 
چون بصورت جوان رشدی سا بد وثابت کےا تقیر آزف کر مۇم که خداو ند از او 
درعالم ذر وروز نخست آفرینش پیمان‌گرفته است . 


و روایت شده درخبردیگری که درصاحب الزمان ۲ لا شباهتی از ہو نس مبباشد 


9 زغیستش صورت اول ون 

ونبز روات شده ازحضرت ابی عبداله ا که فرمود انکار نکنید که خداوند 
دراز کند عم رصاحب این امررا چنانکه دراز کرد عمر نوح 6 تا را . 

( واگر چنا نچها ین اخبارهم نرسیده‌بود) بازهم طول‌عمر | تحضرت‌مقدورا لپی و 
ممکن بودبدون‌خلاف بین‌امت » وجز این تست که طبیعی هاومنجمین مخالف ابنطول 
عمروعدم تغسبر جوا نی هستندولی اصحاب شرایع وادیان a‏ قول دار ند (و نصاری) 
روات مک در گذشیکان‌کد هفتصد سال و بسشترزند ۳۹ گردند . 

( ابوعبیده ) معمر بن‌مثنی بصری تیمی‌گفت : در غطفان خصلتی بود که در 
میان عرب | نپارامشهور کرد » ازایشان بود نصربن دهمان که از بزرگان غطفان وپیش 
روان آ نپا بودتا انکه ری اورا خمبده وخرف کرد کک و نودسال عمر کر دیس 
دو دشت حوان شد ومه ش تساه کت وشناخته نشد درء رباعجو به مانند او . 

وما بیان کردم ۲ از اخیارععم ردن و کیتسالان قسمتی راکه‌کفا ت ت هسکند؛ مس 
تعحب ازاین موضو ع معناندارد . 

ودم چنین علماء تار بخ گفته اندکه ز لیخاهمسرعز یز ( مصر ) « کشت از بری 
بسن دو شبزه ای باکره و نورس و سوسف علیها اسلام او را بزنی کت و داستان او 
معروفست.. 

و اما آنچه روایت شده ازاخباری که متضمن است که حضرت صاحب الزمان 
ق هنرد سن رف مشرو که یوو آ سای تلم یود سل ضرع که 
فضل بن شاذان ازموسی‌بن سعدان ازعبداله بن قاسم حضرمی از ابی سعید خراسانی 
روایت‌کردهکهگفت:عرض کردم بحضرت ابیعبدالنه لا بچه سبب (صاحبالزمان لا ) 
ائم نامیده مشود ؟ 

فرمود : برای اسکد قىام مسکند دعك ازا نکه‌میصرد اوست که قنام هنکن 
بامر ورک یام میکند بامر خدای سبحان . 


و غلبن عبداللة بن جعفرحمیری ازپدرش ازیعقوب بن بزید ازعلي بنحکم از 


حماد بن عنمان اذابی بصیر روابت کرده که گفت شنیدم حضرت | باجعفر تلا مى فرمود 
مثل امرما در کتاب خدا مثل صاحب الاغ (عز بر ) است که خدا اورا میرانید صدسال 
شیم هزات هه اور 20۱ ۱ 

و ازاو ازیدرش ازحعفربن مد گوفی | زاسحق بن څل ازقاسم بن دبع از علي ین 
خطاب ازموزن مسجد الاحمر ( گفت ) برسیدم ازحضرت ابا عبدالد دصادق » لا 
آ بادر کتاب خدا مثالی برای حضرت قائم تلا هست ؟ فرمود : آری آبه صاحب الاغ 
که هن ووا هت سا لسن انا ناور انس ورف گر وه 

وفضل‌بن شاذان روایت‌کر ده ازاینابی نجران ازع بن‌فضل از حمادبنعبدا لکر یم 
گفت که حضرت ا بوعبدالة صادق با مى فرمود وقتی قائم ماقام میکند مردم وک رل 
این اونیست زیراکه مدت طولانست که استخوانش بوسیده است . 

توجیه این اخبار 

اما توجیه این اخبار ومانند آن چنین است که‌بگوئيم نامش میرد و بیشتر 
مردم گمان میکنند که او استخوانش هم پوسیده است » سپس خداوند او را ظاحر 
میکند چنانکه ظاهر کرد صاحب الاغ‌را بعداز مردن‌حقیقی اوواین توجیه نزدیکی 
آست‌در ل : 

علاوه بر اشکه نباید رجوع باخبار آحاد وخیرواحدی شود که باعث نمشود 
علمی وا که عفرل ولا لو ان کردم استهط سنجش‌صحیح | فر امعتبردا نستهواخبار 
متواتره ایکه جلوتر گفتیم آنرا شبت نموده است » بلکه واجب است که در این 
اخبار توف 2 وتمسك باخبازمعلومه کرد » وما ایعداز! که ت ا را مسلم داشتیم 
تاویل ميکنيم آنپارا همانطور که نظایر | نهارا تأویل عيکنيم > باوجود این معارضه 
ا ياين ۳ اخبار بکه منافات ۳ دارد : 

فضل بن شاذان ‏ روات کرده از عبداللة بن جبله ازسلمة بن جناح جعفی از 
حازم بن حبیب گفت | بوعبدال ا فرمود ای حازم بدرستیکه برای صاحب این امر 


۳ سو ره بقرءآ یه ۱ ۲۶. 


دوغست است ( غىت صغراکه حدود هفتا دسال‌طول کشد وغست کبراکه مدتش راحز 
خداکسی نداند ) ظاهرمیشود درغیبت دوم » اگر کسی بیابد وبگوید که من دستم را 
ازخالك قرش افشاندم اورا تصدیق مکن ۱ 

غلبن عیدالن حمیری - روایت‌کند ازپدرش ازغدبن عیسی ازسلیمان بن داود 
عنقری از ابی بصیرگفت شنیدم‌که | باجعفر ا می فرمود درصاحب این امرخصلتهائی 
از چپار نفر پىغمىران میباشد : خصلة ی ازحضرت موسی » وخصلتی از حضرت عسی ؛ و 
خصلتی از حضرت بوسف وخصلنی‌ازحضرت غل 342 . 

اما خصلت آزموسی ترس وانتظار » واماخصلت از بوسف غیت واما خصلت از 
سین کته می شود مردوحال آنکه نمیرد (7 اظپوروقیام کند)؛ واماخصلت‌ازغل 
قیام باشمشیر . 

وهم فضل بن شاذان از احمدین عسی علوی ازیدرش از حدش روات کند که 
گفت امیر المؤمنین کا می فرمود صاحب این امر از فرزندان چنانی من است 
که گفته مبشود مرده باکشته شده نه بلکه هلاك شده بلکه دانسته نشد بکدام دره و 
پیابانی رفت 


+«( وفت ظپور وفام آ تحضرت (2 


وقت خروج آ نحضرت علیه‌السلام برای ماتفصیلا معلوم نیست ۰ بلکه آن 
حطرت غاب است از نظر انا آن موقعی که خداو ند اذن بغر ج او بفرماید ( ان 
شاء ) 

چنانکه روات شده ازحطرت رسول حرط که فرمود ا گر باقی نماند از دنا 
هگ روژهر آننه ک آن روز راطولا نی کندتاخروج نما د مردی ازفرزندان 
من که در کند ۳ را ازعدل وداد چنانچه برشده ازظلم وستم 

رهم خبرداد مرا حسین بن عبیداله ازایی جعفر ین سقيا ن بزوفری از علي بن 


طپور وفنام توا وخ ۱ ۲۲۳۵ 


حضرت اباجمفر لش که آیابرای این امروقت معینی است سه مر تبه فرمود دروغ هی 
گویند آ نپاششکه‌تعیین‌وقت می‌کنند ( کذبالوقاتون ) . 

وهم فضل بن شاذان - از حسین‌بن بزید صحاف از منذر جواز از ابی عبداله 
علیه السلام روایت‌کند که فرموددروغ گفته اندوقت گذارندگان » درگذشته وقت 
نگذاردیم ودرا بنده هم وقت‌نمیگذادیم 

و بپمن سند - ازعیدا لرحمن بن کثر گفت: خدمت <ضرت صادق 4ا بودم که 
مپزم اسدی داخل شد وعرض‌کرد : فدایت شوم مرا خبر بدهید چه وقت این امری 
که ما انتظار داریم واقع میشود بتحقیق که طول کشید ؟ فرمود : ای مپزم دروغ 
گفتند وقت‌گذار ندگان » وهلاك شدند عحله کنند‌گان ؛ ورستکار و ناجی هستند تسلیم 
فان E‏ نش کان خا 

تا OES OE‏ شش رای ستاو 

از یبن مسلم ازحضرت | بی عبدا ل صادق ا روات کرده‌که فرمود کسی که برای تو 
ازمردم تعبن‌وفت نمودمترس از اشکه او را تکذب کنی مائیستیم یم که برای کسی 
تعیین وقت (خروج وفرج ) رانمائیم 

وهم فضل بن شاذان ازعمربن مسلم بحلی از عم بن سنان از ابی الجارود از 
ین بشر همدانی از ل بن حنفیه - درحدیشیکه اکتفاکرديم ازآن بموضع حاجت 
که آنحضرت فرمود بدرستی که برای‌بنی فلان ( بنوامیه بابنی عباس ) دولت 
زود گذر و موقتي است تا آ نوقتیکه یمن وخاطرجمع باشند و گمان‌کنندکه دولتشان 
این نمیرود ناگهان بعذاب الپی دچار وگرفتار گردند که نه بزرکی‌برای نپا باقی 
ماندکه آ نانرا گردخودجمم‌کند » ونه‌نگهباني‌که صدای‌خود رابگوشآنها پرساند . 

واین قول خداوند عزوحل است ( حتی اذا اخذت الارض زخرفیا و ات 
وظن اعلا پم قادرون‌علمها آتاها تالیلاآو نبا رافحعلناها | حصیداکان لم تغن بالامس 
کذلك تفصل الابات لقوم یتفکرون ) (۱) تا آنگاه که زمین پیر ابه اش‌دا بر گیرد و 


(۱) سوده‌یونس آیه ۲۵ 


سم 


زشت بايد وگمان بر ند اهلش که اشان قدرت دار ندگاننه ران ۰ آ ید ان را 
امر ما شی باروزی وس بگردانیم وروک کا ره شود کی ژمان شش 
هم‌چنین تفصیل میدهیم آباتپای خودرا برای‌قومیکه اندیشه میکنند . 

عرض کردم فدای شماشوم آ با برای این کاروقتی است ؟ فرمودنه - برای این 
که علم خداغا لب برعلم‌وفت گذار ند گا ست بدرستی که خداو ندتعا لی‌وعده‌فرمود موسی 


شب بمسقات بروردگارش‌وده شب دران اضافه کرد که نه موسی دسشسنی‌ده شب 


* 


راسی 
اضافیرا کر ده بودو نه نی اسراشسل وچون‌ازوقتمعرود گذشت. گفتند موسی‌مارافر ب‌داد 
مس 5 ساله‌پرستبدند» و سکن اة نبازو تپی دستی درمردم ز بادشدو بعضی مد 
عشده ۰ ی شدنددراین مو قع صبح وشب منتظر ام ر خدا باشید . 

واماآ نچه‌روایت شده ازاخباری‌که درظاهرمنافی با اینست مانند | نچه روایت 
کرده است فسل‌بن شاذان ازغد بن علي ازسعدان‌بن مسلم ازابی بصير گفت عرض کردم 
ان برای اهر فرج تست که حانسهای ما بان راحت و آرامش 
گیردو به ان دل خوش باشیم ؟ فرمود آری ولکن شما 9 فاش نمودید س شزاون 
مدت آٺر | افزود. 

وهم ازحسن بن محبوب از ابی حمزه ثمالی گفت : عرص کردم بحضرت اسی 
حعفر باقر ولا که حضرت علي ا می فرمود تا هفتاد سال مبتلا شوند ومیفرمود : 
بعداز بلاء آساش وراحتی است » رسفتاد سال‌گذشت ولی ما آسا بشی نمی‌بینیم ؟ 

فرمود : ای ثابت ( نام ابی حمزه ثابت‌بن دنار است) خداو ند مدت ناراحتی 


را تاهفتاد سال قرارداده بود » ولی جون امام حسین 4 کشتة و عضب الهج در 


مردم روی رمن شدت ساقت وان مدت اسان صدوچهل تخر انداخت » ما اسن 
مطلب را بشما گفتیم وشماهم ان رازرا آ شکار نمودید 6 خداوندهم آن مدت را از 
) صدوچپل ( هم ما خرا نداخت 9 دیگروفتی برای ان‌تعبن نکرد « دمحو الله ما شاء 


وشت وعمده ام الکتاب (۱) بعنبی خداو ند آنچه را بخو اهد ازمیان مسرد وآ نچه را 


(۱) سوه رعد آیه ۹ 


بخواهد باقی میگذارد ودر نزد اوست علم کتاب ۲ 

اپوحمزه گفت‌این مطلب زا که امامل باقر فرمود بحضرت صادق ا نیز گفتم 
فرمود همین طور است‌که | نحضرت فرموده است : 

وفضل روایت کرده از غلبن اسماعیل ازعّی‌بن سنان ازابی بحی تمتام سلمي 
ازعتمان نو اگفت شنیدم که حضرت ابو عبد ال ار می فرمود این امر « ظہو ردولت آل 
څل » در من مقرر بود بس خداوندآن‌را نا را وداه بعداژ من هرطور صلاح 
بدا ند در بارة در به من‌عملی می سازد . 

توجیه دراین اخبار - اینسنکه بگوشیم ( اگردرست باشد) ممکن است که 
خداوند تعالی تعیین وقت فرج راکرده بوددراوقا تسکه: کرشد» و چون بداء حاصل شد 
و مصلحت‌تغمیر بافت مقتضی دانست که تاوقت دا خر ندازد . 

وهمچنین در اوقا تی که ا تعین شده همین توجیه صحیح است و وقت تعیین 
شدةٌ اول وهروقت ديگري‌که شک ا میت زا شیر بسفتد» مشروط باین است که‌تجدید 
نشو دا نجه مصلحت مقتضی اا آن‌است تااشکه با ید و قتىکه چبزی اورا تغبیر ندهد 
وحتمی شود . 

وبرهمین وجه تاو بل میشود آنچه روات شده درا خر عمرها ازاوقات آن ؛ 
وز باد شدن درعمر بخاطردعا وصلەرحمو ا نچهروایت شده‌از کوتاه‌شدن عمراز اجل ان 
درموقع طلم وقطع رحم وغیرا نپا وخداوند تعالی اگرچه عالم بپردو امرمسماشد »س 
ممکن است یک ازآن دومعلوم باشد بشرط ودیگری معلوم باشد بدون شرط (بعنی 
احل حتمی بدون شرط باشد واحل موقت و معلیق مشروط باشد » به صله رحم در 
صورت طول عمر ومشروط بقطع رحم باشد درصورت نقص هش وخلافی دراین مله 
سن عدلبه (امامیه ومعتزله ست ) . 

و برهمین وجه نیز تأویل همشود - آ نچه روات شده از اخبارما که متضمن 
لفط بداء است و روشن|ست‌که‌معنایآ ن نسخ‌است بنا برآ نچه تمام اهل عدل فائل اند 

درا نچه فسخ ان خان ات ار روط | ت اگرطریق ن خبر ازتکوشضات 


باشد 6 برای اینکه بداع در لت یبمعنای طهور اس ¢ ری هیک که ظاهر شود 


برای ما از افعال خدای تعالی آ نچه راکه ماخلافش راگمان میکردیم یا میدانستیم 
ولي شرط آنرانميدانستيم . ۱ 

واذاین قبیل است خبر که دوایت‌کرده ځدین جعفراسدی رحمه اله از علي 
ص ابراهیم ازر بان‌ین صلت گفت : شنیدم حضرت اباالحسن الرضا 12 مى فرمود : 
خداوند مبعوث نکرد SN‏ بحرمت شراب و اشکه اقرارکند بداء دا برای 
خدا ( ان اله بفعل ما بشاء ) خداوند | نچه صلاح بداند میکند - وایشکه بوده باشد 
درمیراث او کندر ۰ 

وروات کند سعد بن عبدال از احمدین عدبن عسی ازاحمدین عدبن ابي نصر 
ازحضرت | بىا لحسن الرضا تلا فرمود علي بن الحسین وقبلازاوعلي‌بن | بيطا لب و غل 
بن علي وجعفر بن غل مى مدع هار برای ما از بنده خبردهيم باوجود 
این آبه ( بمحوالنه مابشاء ویشت وعنده‌ام الکتاب ) . 

واما آن کسیکه بگوید خداوند علم بچیزی ندارد مگر بعدازوجودآن » پس 
کافر شده و از توحبد برون‌رفته است . 

وسعدین عبد ال روات‌کرده ازابی هاشم جعفری گفت لبن صا لح آرمنی بر سرد 
ازحضرت امام حسن‌عسکری ا ازقول خداوند عزوجل ( بمحواله مایشاء و شت و 
عنده ام الکتاب) حضرت فرمود : آ باغیراز ات که محومبکندآ نچه را بوده واثبات 
میکند آنچه راننوده ؟پس‌دردلم باخود کفتم این برخلاف چىز ستکه هشام بن حکم 
کو ل که او نمیداند چیزی را ی اينکه بوده باشد » پس نگاهی حضرت بمن 
کرد و فرمود خداوند جبار عالم باشیاء است پیش از وجود بافتن آن ( و حدیث 
مختصر است ) . 

فضل‌بن شاذان از چدین علي ازسعدان بن مسلم ازابی بصیرروایت کندکه‌گفت 
عرض کردم بحضرت ( صادق ا ) این امر ( ظہورولی عصر ) راوقت معینی هست که 
بادانستن آن حانپای خودرا ازغم هحر ان‌ودرد انتظار آسوده‌گردانیم ؟ فرمود : آری 
و لی چون شما | نرا فاش‌کردسد خداوند برهعدت ان افزود . 


وتوحجہه دراین اخبار هما فنستکه دش تر ۳1 کردم از تغسر مدت وران و 


علامات ظپور آ تحضرت -۳۳۹- 


اقتضاءتاخیر تاوقت دیک اا تجه م ِ ديم نه ظهورامر برای خدای تعالی » ذیرا 
که ماقائل بآن‌نيستيم وتجويزهم نميکنيم تعالی الهعن ذلك علواکبیراً . 

اگرگفته شود : این منجر میشود باینکه ماوئوق و اطمینان نکنیم بچیزی از 
خبرهای خداي تعالی . 

ميگوئيم -- خبرهابر دو قسم است یك قسم ازآن ممکن نیست در آن‌تغبیری 
حاصل شود بخاطراینکه ماقطع ویقین داریم برآن » ذیرا علم دادیم باین که ممکن 
نمست خبرداده شده فی نفسه‌تغییر کند » مانند اخباری‌که ازصفات خداو کائنات‌گذشته 
خی رهیدهد وما ننداخباری که ین کون خداو ندمومنن رائواب میدهد . 

قسم دیگرازاخبارآ نهائی‌است که ممکنست بجپت مصلحتی فی نفسه تغییر کند 
موقم تغییر شروط آن ‏ ما این موارد راتجویزنموده وممکن میدانیم مانند اخباری 
که ازحوادث وپیش آمدهای آ بنده خبرمیدهد مگر اینکه خبری واردشود بروجهی 
که پدانیم مود این تغییر تمسکند 4 دس دراین موقع فطع میکنیم هون نع 
بخاطرهمن بساری ازخرهارا بعنوان خبرحتمی‌داده‌اند » و مامیدا نیم که ازا انت 
که اصلا تغبیر نمیکند ودرا ین ن موقع فطع قطع بآن بیدا میکنیم . 


علامات ظهور [ نعضرت 


خسن AEE E a‏ ای ها بت فان هوهی 
از احم دن آدر س از علي بن څل بن قضمه از فضل بن‌شاذان نسشایوری از اسماعیل 
بن صباح گفت شنیدم شیخی که او را نام برده بود از سیف بن عمبره گفت من در 
نزد منصوردوانقی ( خلیفه عباسی ) بودم که بدون مقدمه گفت ای سیف بابد روژی 
بما دك که گو بنده‌ای از اسن يکي از اولاد ابوطالب را بنام صدا زند » برسیدم با 
این را کسی روات هسکند ؛ گفت : بخدائی که جان من در دست اوست این‌را دو 
گوشم از او ( امام ل باقر طا ) شید که میفرمود : روزی بايد که گو نده‌اي از 


| سمان مردی را بنام صدا زند ؟ عرض کردم :من فظہر ان حد رث را 5 کنون 


نشنیده‌ام " گفت : ای شیخ اگر آن روز فرا رسد‌ما ( بنی‌عباس ) نخستین کسی 
باشیم که دعوت او را میپذیر یم زرا او یکی از عموزادگان مااست» درسیدم کدام 
عموزاده شما ؟ گفت مردی از فرزندان فاطمه تال است » آنگاه گفت : ای شيخ : 
a O a ES‏ | 
بدا نکه این حدبث را من از غد بن علی ( امام غل باقر غا )شنیدم و میدانی که 
أو کست ۶ 

و خبرداد مرا جمعی از تلعکبری از احمد بن‌علي‌رازی‌ازځد بن علي از عثمان بن 
احمد سماك از ابراهیم‌بن‌عبدانه‌هاشمی از بحبی‌بن ا بیطالب‌ازعلی بن عاصم از عطاء بن 
سائب‌از پدرش ازعبدالنه این‌عمر گفت خضرت دسول چو فرمودقیامت فام نکند تا 
اینکه شصت دروغ گو پیدا شوند که هر بك ادعا کنند من پیفمبرم . 

احمد بن‌ادریس از علي بن عد بن قتیبه از فضل بن شاذان از حسن بن 
محبوب از ابی حمزه ثمالی دوایت کند که گفت عرض کردم بحضرت صادق لا 
که حضرت ابی حعفر باقر ڳا میفرمود خروج سفیانی ازعلائم حتمی است و صدای 
آسمانیازعلائم حتمی است و نیزطلوع خورشیدازمغرب از امورحتمی است‌اوچیزهای 
ديگري میفرمودکه‌همه از امور حتمی است پس حضرت ابي عبدالة ( صادق ) 
عليه السلام فرمود : واختلاف بنی ولان (بنی‌عباس ) از امور حتمی است و کشته 
شدن نفس زکیه از امور حتمی است و خروج حضرت قائم ٤ا‏ از محتومانست . 

عرض کردم + دای استا نی‌چه گو نه است ؟ فرمود : منادی اول روز از آسمان 
نداء میکند که هرطافه و قومی بز بان خودش میشنود ( الاان الحق فی علي و شیعته ) 
بدانیدکه حق با امیرالمومنین علي 6ل و شیعبان اوست » سپس‌در اخر روز شطان 
صدا میزند از زمین : بدأنید که حق با عتّمان و ببروان اوست ( ۱ ) س در این 
هنگام است که اهل باطل بشك مبافتند . 

و بپمین سند از این فضال از حماد از حسین بن مختار از ابی نصر از عامر بن 


(۱) مراد بشان دد این خبرسفیانیست ذیرا اسم او عثمان پن‌عنبه است . 


وائله از امیر المومنین 4# گفت حضرت دسول یال فرمود: ده چیز است 
که پیش از قیامت چاره‌ای از آن نیست و حتمی خواهد بود ۱ - سفبانی ۲ - دحال 
۳- دخان ( دود ) ۴ دابه ۵ - خروج قائم لا ۶ - طلوع خورشيد از مغرب ۷ - 
فرود آمدن عیسی 32 ۸ - فرورفتن زمین‌درمشرق۹-فرورفتن‌زمین‌در جزیرةالعرب 
۱۰ دا كرون هیا ید از انتهای عدن که مردم را بمحشرمی‌کشاند ۰ 

و بهمین سند - از ابن فضال از حماد از ابراهیم بن عمر از عمر بن حنظله 
از حضرت آبی عبداله ) صادق ) 4 فرمود پنج چیز بش از قبام حصرت انم ار 
از علامات است : ۱ -صبحهٌ آسمانی۲ - خروج سفیانی ۳ - فرو رفتن زمین دد 
صحر ای‌بنداء ۴ - خروج مانی از یمن ۵ - کشته شدن نفس ز که . 

فضل بن شاذان - از حسن بن علي وشاء از احمد بن عاذ از ابی خدیجه 
گوید۔ حضرت | بوعبداله الصادق تلا فرمود فائم لا خروج نمیکند تا خروح‌کند 
دوازده نفر از نی هاشم که همگی دعوت میکنند بخودشان . 

او اما له از اي ای ار ا ا ا 
شرىك عامری‌از عمیره دختر نفیل روایت کرده گفت شنیدم که حضرت حسن بن علي 
میفرمود واقع نمیشود این امریکه ( فرج آل منتظر آن هستید مگ 
انکه بعضی از شما از بر دوری جود و برخی از شما لعنت کند دبگری راو 
بعضی در صورت دیگری آب دهان اندازد و بمعضی در كفر دیگری شهادت دهد . 

عرض کردم پس خیری در آن زمان نیست» فرمود تمام خیرها همین موقع‌است 
زیرا در این وقت است که قائم ما قیام میکند وهمه این‌اختلاف هاو هرج مرج ها 
بر طرف‌مسشود. 

و فضل روابت کند از علي‌بن اسباط ازځد‌بن ایی‌البلاد ازعلي بن عدأودی از پدرش 
از جدش که گفت امیرا لمومنین لا فرمود: جلوتر ازقیام‌قائم سر خو مرك سفدو آمدن 
ملح ات کل هنگام خود و ملخ سرخ مانند رنك خون در غبر موقع ,رو اما مرك 


سرخ شمشیر است که در مبان مردم میفتد و آما مرك سفید مرض وبا و طاعو نست که 


مردم را از بين میبرد 

سعد بن عبدالله - از حسن بن علي زیتونی و عبدالله بن جعفر حمیری از احمد 
بن هلال عبر تائی از حسن بن محبوب از حضرت رضا ل روایت کرده در ضمن 
حدیث طولانی که ما آ نچه مورد احتیاج بود از آن خلاصه کردم فرمود : آشویی 
روی مبدهد که‌اعتماد اسان بنزدیکتر بن‌فامیل ودوست‌هم ازمیان‌میرود واین‌هنگامی 
انت که شان ومد نف الاد اآزدشت هتفه اهل اسان و رهن بر وی کر 
کنند چه بسیارند مومنینی که موقع از دست رفتن آب صاف و زلال ( قائم ) متاسف 
و محزون مساشند . 

گو اا نهارامیبینم که بسیارمسرور ندز برا ثهاراصدامیز نند و آن‌صداازدورشنیده 
میشودچنا نکداز نزدیك‌شننده میشودو ای برای‌اهلایمان رحمتو برای کفارعذاب 
ات زغراضش کردم | ن صدا بست فرموددرماه رجب‌سه‌صدااز | سمان‌شنیده میشودصدای 
اون eA BEA IES‏ کاه تاش فا مت کین رفروم 
e‏ را » صدای‌دوم که نف ای اهل | ممان‌روز رستاخیز نزد بك‌است صدای‌سوم 
شخصی‌را درسمت راست‌خورشید میبینند که‌گفته مبشود : این‌امیرالمومنین است که 
برای کشتن ببدادگران حمله‌مبآورد . 

و در روت حمیری را : در صدای سوم شخصی از نزديك خورشد 
دیده مشود که شوه خداو ند فلانی را فرستاد سخنان او دا بشنوید و از وی 
ببروی کنندو هر دو راوی گفتها ند در این موقع فرج ) آزادی) مردم حتی آنها که 
مرده‌اند و دوست داشتند که شاد در آنوقت ژنده مببودند فرا میرسد و خداو ند 
سینه های مردم با ابمان را شفامیدهد . 

فضلابن‌شاذان‌از نصر ابن مزاحم از اپی‌لپیعه‌از ابی زرعه‌ازعب‌دالنه بن‌دزین 
از عمار بن باسر رضی ای عنه منفرمود : دعوت اهل بیغمبر تان در آخراازمان 
خواهد بود » بس مالازم شوید و خودداری کنید از هر اقدامی تا بینید پیشاهنگان 
آنرا وقتبکه ترك باروم اختلاف کرد ندو در رویزمین‌ جنگ ز بادشد کسی از فلعه 


دمشق صدا میزند با ۾ نزديك شد » و دیوار مسجد دمشق خراب 
منود 

فضل ازابن‌ابی نجران از محمد ا سنان از ابی" لحارودازمحمد بن بشر از 
محمد این حنفیه گەت عرض کردم بان حضرت که این امر طول کشد چه‌وقت و اقع 
میشود ؟ حضرت سر مبارکش را تکان داد آنگاه فرمود چگونه این امر واقم هی 
شود ؟ و حال آنکه روزگار هنوز فشار و سختی خود را وارد نساختهوبرادران‌برهم 
جفا نکرده‌اند چگونه ممکن است آن امر واقم شود و حال آنکه هنوز سلطان ظلم 
و ستم تبامده‌است. 

چگونه این امر واقع میشود و حال آنکه هنوز آن زندیق از قزوین قیام 
نکرده وبرده ناموس مردم! نجا را ندز بده و بزرگان آ نپا را تکفیر نکرده و حصار 
آ نرا تغسیر نداده و بجت آن از بسن نرفته‌است. 

هر کس از آن زندیق فرار کند او دا بچنگ آورد و هر کس با اد هت وق 
کک اوا ل واو وک کن ان وق کا کرو کر کو وو سار 
او متابعت کند کافر گردد » و تا | نجا که مردم دودسته مسشوند بکدسته برای‌ازدست 
رفتن دين خود گر به میکنند و دسته و برای ازدست‌رفتن EERE‏ 

فضل بن شاذان از حسن ین محبوب از عمر بن آبیا لمقدام از حاير حعفی از 
حضرت ابی جعفر 1 دوایت کرده که فرمود در جای خود بنشین و دست و پای 
خود را تکان مده تا گاهیکه علائمی را که برای تو ذکر میکنم سنی ؛ تو را نمی 
بینم که این علائم را ستی و آن اختلاف بنی فلان( بنی عباس )و صدای اسما ۱ 
صدائی از جانب دمشق میرسد که آنجا را فتح کردهاندو قریه ای از شام‌بنام(جابیه) 
بزمین فرومیرود . 

برادران ترك اشن درحز بره فرود شا ند > خارحبان دومی هم آه‌ده دررمله 
فرود میا بند آ نسال اختلافات سباری در هر سر زمین از ناصه غرب روی میدهد » 


نخسمن جاشیکه خراب مشود شام انش سه دسته در | نجاپرچم برافراز ند پر چم مرد 


سرخ و سقد وپرچم مرد سیاه وسقند و برجم سفبأنی. 

احمدین علي رازی ازمقانعی از بکاد ین احمد از حسن‌بن حسین از عبداله 
ین بکیر ازعدا لملك این اسماعیل اسدی از بدر ش روات‌کر ده که گفت حدەث کردمر | 
سعرد ین جر گفت سالنکه فان سال حضرت مپدی 4 قیام مسکند بست وجپارمر تبه 
بار ال مسباردواثرویرکت آن دیده مشود . 

واز کمب الاحبار روایت شده‌که‌گفت وقتی مردی ازاولاد عباس که او راعبدانة 
کر وصاحب عبن است سلطنت رسد آغاز ویایان سلطنت آ نپا باوست او کلىد 
بلاوشمشیرفناء است وقتی نامه او رادرشام مبخوانند که نوشته است این نامه بنده 
خداعمد ال امیرالموّمنین است بدر نگ بشما خیر مبرسد که در منبر مصرهم نامه ای باین 
کی هي هن ی هه ی ات 

و درحدث و گفت : سلطنت ببنی عباس میرسد‌تا جائیکه بشماخبرمیرسد 
نامه ای درمصربا دن مضمون خوانده شده ازبنده خدا عبدالرحمن امرالمومنن 
وقتی کار باین جارسد ابام دولت آنپا بسر آمده و ومان سلطنت آنان سپری 
گشته است . 

وقتی اوذروز نامه ای ازجانب بنی عباس برای شه‌اخواندند که از بنده خدا 
عبدالة امیرالمومنن منتظر باشد که درآ خرروز نامه ای برای شمامی خوانند از شده 
خداعبدا لرحمن امیرالمومنین» وای بر عبداننداز] نچه ازعبدالرحمن مسند. . 

جذلم ن بشیردوات کر دە که گفت بحضرت امام زین العا بدین اضر عرض کردم : 
آمدن مپدی ونشانه ها و علائم آ را برای من‌ببان فرماشدتا بدا م کی ظہورمی کاں؟ 
فرمود پیش ازآمدن اومردی بنام عوف بن سلمی ازجز ره خروح‌کند » او در کرت 
( نام شهر یست ) سکونت دارد ودرمسجد دمشق کشته می شود انگاه شعیب بن صالح 
ازسمرقند خروج میکند وسپس سفیانی ملعون ازبیابان بابس میا ید سفیانی از اولاد 
عقبة بن ابی سفیان است وقتی اوخروج میکند مپدی 1# پنهانست و بعد از آن 
قیام میکند . 


علامات‌ظهور ا 9 ۱ ۳۴۵ 


eons area nenase aaa ا فاه ةه‎ 


وهم درکتاب مز بور روایت می‌کندکه پیغمبر صلی اله علیه وله فرمود مردی 
ازقزوین خروج میسکندکه نامش نام پیغمبر ست مردم‌بیدینو بادین بسرعت به‌اطاعتش 
در | ف واوکوهپارا براز وحشت کند . 

فضل‌بن شاذان - از احمدین مین ابی نصراز تعلبه از بمدرین خلبل ازدی 
نقل مسکند که که فت حضرت امام ل باقرابی حعفر تشر فرمود دو علاهت د مش اژفمام 
قائم خواهد بود که از زمان هبوط حضرت آدم تا آن روزسابقه نداشته است وآن ان 


استکه آفتاب در نسمه ماه رمصان وماه در ۳۹۹ ا فته میشود » راوی گفت lL:‏ سن 


رسول اه همه وقت ماء درئیمه ماه و آفتاب در آخر م ی گیرد ؟ فرمود میدانم چه می وې 

و ۰ و لی این راىدان که این دوازعلائمی است که از زمان هبوط آدم ۳ آنموقم € 

واقع اشده ات ۱ 2 ۹٩‏ 
ر 


فضل ( دن شاذان ) از حسن‌ین علي ين فضال از تعلبه آزشعیت حداداز صا لح‌گفت 
شندم حضرت صادق 4 میفرمود : نست بين قام فائم 4 و بين فقتل نقس یاکدل ٩‏ 7 
کر یا توهش + 
- از نصر بن مزاحم ازعمرو بن شمراز جا بر گفت عرض کردم بحضرت| بی جعفر 
لا کی واقم میشود این امر؟] نحضرت فرمود : چگونه میشوداین ای جابر وحال 
آنکه هنوزین حیره وکوفه کشتارز بادی نشده است . 
هم - ازاین آبی‌نجران ازمحمدین‌سنان ازحسین بن مختاراز حضرت صادق لا 
فرمود وقتسکه دیوارعقب مسحدکوفه خراب شد ازا ندا شکه در جنب خانه عند ار 
بن مسعود است‌دراین‌موقم زوال‌سلطنت‌بسنی فلان است اما خراب‌کنندةآن, آن را 
نمی سازد . 
وهم - ازسیف‌بن عميره از بکر بن تہ ازدی ازحضرت صادق ا لا فرمود : خروج 
سه نفر :خراسانی سفبانی ویمانی دربك سال وبك ماه و بکروزخواهدبود»ودرآن سه 
دستهد_ چمی رهنماترازیمانی نست‌رهنمائی‌ورهبری سوی حق مسکند ۲ 


هم ازابن فضال ازابن بکیراز تین مسلم‌گفت : خروج میکند پیش ازسفیانی 


۳ 


مر 


هم - ازعثمان‌بن عیسی ازدرست بن ابی منصور ازعمار بن مروان از ابی بصیر 
گفت شنیدم حضرت صادق لا مىفر مود : کسکه ضامن شودبراي من مر گی عبداله را 
ضامن میشوم برای اوخروج قاثم ا را » آ نگاه فرمود وقتیکه عبدالله مرد مردم بعد 
ازاو نزدهیچکس جمع نمی شو ند » وحزصاحب شمامتولی این امر نگرددان‌شاءالنه و 
آزبین میرود دولتی که سالهای دراز حکومت‌کرده و مدت‌دو لت ان ها 
بطوری که بحساب ماه وروز آ ید » عرض‌کردم این طول میکشدفرمود نه . 

هم آزتدبن علي ازسلام عبدالنه ازابی بصیراز بکرین حرب از ابی عبدالد لا 
فرمود : سلطنت بنی فلان (بنی اميه ) تباه نمیشود تا شمشیر بنی فلان ( بنیعباس) 
در میان آنپا نیفتد وقتی شمثیر بجان هم کشیدند در این موقع است تسباهی 
دولت ایبشان . 

ل ی وان ا خی ی او رای اس فا ا و 
ازعلامتهای فرج حادثه وجنگی است‌که واقع میشودمیان مکدومدینه » عرض کردم : 
چه چیزموحب این حادثه میشود ؟ فرمود : تعصب ( مذهبیست ) که میباشد بین مکه 
ومدینه‌ومی‌کشد فلانی ازفرزندان فلان بانزده نفرمردان بزر کگ باشهامت را . 

وهم از بن‌فطالوا بنابی تج آن‌ا زحماد بن‌عیسی ازابراهیم بن‌عمر یما نی ازا بی بصیر 
از حضرت صادق ا فرمود دولت این‌گروه ازبن نمیرود تا روز جمعه در کوفه مردم 
درمعرض‌گشتن قرارگیر ندوگوبا من میبینم‌که سرهای ایشان میان‌مسجدو بازارصا بون 
از بدنپا حداشده ومیفتد . 

وهم ازعلي بن اسباط ازحسن‌بن جهم روات میکندکه گفت مردی ازامام موسی 
بن جعفر لام پرسیدکی فرج آل عل فرامیرسد ؟ فرمود : میخواهی مفصل بیان کنم 
تامحمل وسر سسته عرص کردم : بطوراحمال بفرماشد . فرمود هنگامرکه برچمپای 
قسلهقء س درمصر › وپر چمپای کنده درخراسان بحر کت آمك موقع فرج ات و گوبا 


بحای کنده جد فر 


غاا تون ۱ رت ۳۴۷ 


وهم ازحسن بن محبوبازعلي بن آبی حمزه ازابی بصیراز حضرت صادق ند 
فرمود پیش از آمدن حضرت قائم ا خشکسالی خواهد بودکه خرمادر نخل از بین می 
رودیس شکایت مکنید ازاین جپت . ۱ 

( وهم ) ازاحمدین عمر بن سالم آزیحیی‌بن علي از ربیع از ابی لبید نقل هی 
کندکه گفت مردم‌حبشه خانه خدارا تغیرسدهند و 3 اهن کنو حجرالاسو درامی 
برند وآ نرادرمسجدکوفه نصب نزن : 

( وهم ) اذابن ابی عمیرازعمربن اذینه ازځدبن مسلم روایت‌کرده که گفت از 
امام صادق 4 شنیدم میفرمود : وقتی سفبا ني خروج کرد با ندازه حامله بودن زنی 
( بعنی مدت نه ماه ) برپنج ابالت استیلاپیدا میکند» سپس حضرت فرمود استغفراله 
بلکه بقدر حامله بودن شتری » آمدن اواز امور حتمی است‌که باید واقع شود . 

( وهم ) ازاسماعیل بن مپران ازعثمان بن جبله ازعمرین ابان‌کلبی ازحضرت 
ای عبدالنه صادق اھ روایت‌کرده که فرمودگو باسفباني ( داوی می‌گو ید بافرموددفیق 
سفبانی ) درکوفه شپرشمافرود میا بد وازجاب اوصدا میزنند هر کس سربك ذفر از 
شیغیان‌علي‌را براوردهز اردرهم با خواهيم‌داد, کار با نجامی رسد که‌همسا به‌هسا بدرامیگیرد 
ومیگوید این ازشیعیان علي‌است پس‌گردن اورا میزند و هزار درهم میگیرد › آ گاء 
باشد | نروز فقط زنازادگان برشماحکومت مسکنند . 

گو را هم اکنون ص صاحب نقاب رامیبینم »> من عرض کردم صاحب نقاب کیست ؟ ؟ 
فرمود: مردی ازشماست و تظاهر بعقده شاف ند و نقاب بصورت مز ندو شمارا بوحشت 
ما ندازد اوشما رامشناسد ولی شما او را نمشناسید > كيك شمارا باسعا بت بدام 
بد‌بختی مبثلا مساژد | گاه باشددکه اوز نازاده است . 

( وهم ) ازعلي بن حکم ازمثنی ازایی بصیر گفت حضرت | بوعبدال صادق لا 
فررمودهر آ ينه باری می‌کند خداو ند این امررا بکسکه دراش نصیبی در دين بست 
و وقتیکه اهرما آمد وقائم ماظهور کرد بیرون میرود از دین کسیکه امروزمقيم است 


بر برستش بتہا . 


FFA‏ کات عسق 


( وحم )ازحمانی از عبن فضیل ازاجلح ازعبداله بن هذیل گفت قیامت بریا 
نشو دتاجمع شودهرمومنی یکو فه. 

( احمدین علي رازی ) ازځدبن اسحاق مقریازمقا نمی‌از بکارازا براهیم بن ی 
از جعفر بن سعنداسدی اژحضرت صادق لا نقل مبکند که فرمود : درسال فتح (آ مدن 
امام زمان) نپرفرات‌شکاف برمیداردو آب آن بکوچه‌ومحله هايکوفه‌میر زد . 

( فضل‌بن شاذان ) ابن علي از عثمان بن احمدسماك ازابراهيم بن عبداله 
هاشمی ازابراهیم بن هانی از نعم بن حماد ازسعد ازابی عثمان از حابراز ابی جعفر 

له روات نموده که فرمود : صاحب برچمپای سیاه که از خراسان بیرون می 

آید درکوفه فرود یا بد بسن چون مبدی آشکارشود رسولی بجائب او کسیل میدارد 
کف با ۷ ترت منعت گنها : 

( فضل بن شاذان ) ازع بن علي کوفی ازوهب بن حفص از ابی صر گفت 
حطرت ابوعید ال (صادق ) عليه السللام فرمود بدرستسکه حضرت قاذم صلوات ا عله 
راصدا میکنند باسمش درشب بست وسوم ؛ (ماه رمضان ) وروزعاشورا همان دوزی 
که حضرت حسین لا کشته شدقیام میکند ۰ 

(فضل )بن‌شاذان ازعدین علي ازغدبن سنان ازحی‌بن مروآن ازعلي‌بن مپزیار 
گفت حضرت امام عل تقی ابوجعفر(ثانی) تلا فرمودگویامن میبینم قائم لا راکه روز 
شنبه روزعاشورا استاده است ميان رکن ومقام ودرمقا بلش جبرئیل ل صدا میزند 
سعت از آن خداست . وس بر شبن زمن را از عدل چنان‌چه برشده بود از 
ظلم وستم . ۱ 

( فضل ) ارابن محبوب ازعلي بن 1 حمزه ازابی عبدالنه بر فرمود : خروج 
حضرت قائم ازامور حتمی است » عرض کردم چگونه مبباشد ات اسا نی ؟ فرمود 
گویندة صدامیز تداول روز ازآسمان : آگاء باشید که حق باعلي ها وشیعیان اوست 
سپس | بلس لعین فر بادمیز ند درآ خرروز بدا ند که حق باعنمان وپبروان اوست ( مراد 


سفیانیست که نامش عمان‌ین عثبسه است جنان که درسا بق گذشت ) س دراین موقع 


است که اهل باطل بشك هیفتند . 

(واز او) - ازاین محبوب ازابی اموب ازعد بن مسلم گفت : گو د صدا هبز ند 
ازآسمان باسم حضرت قائم ا س هرا نکد مبان مشرق ومغر بست مىشنود و آژوحشت 
1ن هر کس بخواب رفته بیدار شده ومیاستد و هر کس | ستاده هیتشیند و هز کس 
نشسته برپای خود میایستد ازاین‌صداء وآن صدای جبرئیل روح الامین ا است . 

( و ازاو ) - ازاسماعیل بن عباش ازاعمش ازابی وائل ازحذیفه گفت شنیدم 
رسولخدا صلی ال عليه وآ له وسلم باد فرمود مپدی عليه السلام دا و فرمود : با او 
بسعت هسکنند ميان رکن و مقام و نام اواحمد و عبد له و مېدی واین سه نام اسم 
او میباشد . 

( از او ) ازابن ابی عمیروابن بزیع ازمتصورین بونس از اسماعیل بن جابر 
ازابی خالد کابلی ازحضرت امام ی باقرابی جعفر لا فرمود : وقتیکه حضرت قائم 
داخل کوفه شد باقی نماند مومنی کر ایکة اودر کوفه است و با ها نو شوگ کوفه . 
واوقول امیر المؤمنین ا است‌که قائم درکوفه باصحا بش میگوید بیائیدتا یجنگ این 
متجاوز سر کش برویم. 

( سمدین عبدالله اشعری ) امین عیسی‌بن عبید ازصالح بن ل از هانی تمار 
گنت حضرنت ا وا متادق و ردو یریک برای اجا نن امرش است 
کسبکه درآ نزمان متمسك بدبنش باشدمانندکسی است‌که بخواهد بادست خودشاخه 
برخاری را ازخار آن‌سترد سپس فرمود این چنین ( وبا دستش نشان داد ) و فرمود 
کدام یك شما میتواین خاردرخت قناد .را پیست بسترد. 4 | کا فرمود بذرستبکه 
برای صاحب این امر غعستی‌است بابد بترسد خدارا بنده‌خداومتمسك باشد‌پدنش . 

(ازفضل بن شاذان ) ازاسماعیل بن مپران اذا یوب بن محرز ازرفاعةین موسی 
ومعاو یه بن وهب اژحضرت ابی عبدال ( صادق ) ا گشفت حضرت رسول و 
فرمودخوشاحال کسیکه دربا بد قائم اهل بیت مرادرحالیکه اقتداکرده باشد باوپیش 


از ظپورش > دوست اورا دوست میداشته وازدشمنش سزاری ممحسته و دوست داشته 


تمام امامان هادی قبل ازاوراء ایشا نند رفیقان من‌صاحب دوستی ومودت منو گرامی 
ثر‌ین امت من درمن ( رفاعه گوید فرمود ( و گراهی ترین خلق خدابرمن . 
( وهم ) از حسن‌بن محبوب از عبدالنه بن سنان از حضرت صادق لا گفت که 
حضرت رسول و فرمود بزودی هی یت مردمی بعدازشما که بکنفر مرد از 
اقا توا واخر باه فر ازشمار واف( کشت )ز بار ول ا اا فا وگ 
بدر واحد وحنین درر کاب‌شماپیکار کرديم وقرآن درمیان مانازل شده ( فرمود ) اگر 
برشما تحمیل‌کنند | نچه را که براشان تحمیل مبکنند ذمی تسوانند مانند ا تا 
صبر کنند . 
( سعد ) از احمدیندین‌عبسی از غل بن‌خا لد برقی از کسکه‌اوراحدیت نموداز 
مفضل بن عمرجعفی گفت حضرت تناو صادق ع فرمود : نزديك ترین چیزی که 
موجب قرب بخداوخوشنودی اواز بندگان مشود درآن وقتی که حجت خدا را ازدست 
بدهند وظاهر نشودبرا مشان و ندانند جای او کجاست »وا شان‌دداین موقع بر عقبدة 
خود ٹا بت باشند و بدا نندححت‌خدا باطل نشده ویمان‌الهی نا بودنگشته است. 
در این هنگام صبح وشب اتظارفر ج داشته باشید - زیراکه سخت ترچیز بکه 
موجب غضب وخشم خدا بردشمنان میشود وقني که ححت‌اورا نبا ند وظاهر هم نشودبر 
اشان » ومیدا نست که او لباء اوشك نمی‌کنند واگر مبدانست که ا دشان شك هگنل 
چشم برهم زدنی حجت خودرا ازایشان غایب وپنهان نمیکردونمیباشد این مگر بر 
سر بترن مردم . 
( فضل ) ازاین ابی نجران ازغ دبن سنان ازخالد عاقولی در ضمن حدیثی از 
حضرت صادق ا مقر ماد - : چراچشم بآن دوخته اید وبرای چه شتاب هبکنید 
مرا کون تأمن ندار ید ؟ آ با این طور نیست که مردی ازشما از خانه بیرون می 
رود وس ازا نجام‌کارش دو باره اة ود بدون این که خطری باورسده باشد 
کاش آنپاکه پىش ازشما بودند مانند شما ( دررفاه وامنیت ) بودند . 


مردی از آنهادا میگرفتند و دست و پای اورا قطع می‌کردند سپس برتنه۔ 


عاق حل ذا رمد ور 4 اوراپدونيم میکردند » واواین بلاهارا براصلاح نفس 
خود و کقاره گنا هش برخوشتن هموارمننمود. 

آنگاه این آبه‌شریفه را تلاوت فرمود ( امحسبتم ان تدخلواالجنة و لمایاتکم 
مثل الذبن خلوا هن دی مستهم الاساه اا وزا و ي بقول آارسول وا ن 
هتوا هة را الاان نصر اله‌قر یب)(۱) بعنی « آ با گمان‌کردهاید داخل بپشت هی 
شو دد باادن که هنو زمشل‌مر دمی که قبل ازشما بودند برای شمامصداق یبدا نکر ده اسٽ 
وآن سختی‌ها ور نجپائی بودکه ا نپارسید ومترلزل گردید ند تا آنکه دیغمیر وآنها 
که باوایمان آورده بودند ا : چه‌وقت نصرت خداو ندفر امیرسد بدا نید که‌نصرت 
خداوند نزديك است . 

(فضل) اذ عل بن‌علي‌ازجعفر بن ,شیر ازخالدین ابی عماره ازمفضل‌بن‌عمر گفت : 
مابادحضرت قائم ا را نمودیموا آنکسانی که با نتطارفر ج مردند . حضرت صادق لا 
فرمود وقتی که قائ‌قیام نماید میاینددرقبرمومنو باومیگویندفلانی امام زمان تو ظاهر 
شف اگرمیخواهی باو ملحق شوی بشووا گر مبخواهی در نعمت و کرامت پروردگارت 
بمانی بمان . 

(وهم ) ازابن اسباط ازحسن بن جهم‌گفت که ازحضرت ( موسی کاظم ا ) 
| بو لحسن‌پرسیدم‌کی فرج مامیرسد فرمود: آ بانمیدانی که انتظارفرج خود فرج است 
عرض کردم : فکر نمی‌کنما گرشما بفرمائیدمیپذیرم » حضرت فرمود : آری انتظارفرج 
خود فرجي است . 

(وهم ) اذابن فضال از تعلبةین میمون نقل‌کرده که گفت : امام زمان خود را 
بشناس . ز برادرصورسکه امام خودرا بشناسی تفاو تی نمسکندکه دو لت‌حق بد دآ مد 
باظهورآن بتأخیر افند » هر کس امام خودرا بشناسد وپیش اذاین که ظپوردولت حق را 
بپیند جان دهدوسپس قاثم آل عل قیام کندئواب اوهمانندکسی استکه اقام درخیمه 
.اش باشد . 


A) 


(وهم ) ازعبدا لرحمن بن ابي هاشم ازعلي بن آیی‌حمزه ازا بی بصر گفت : شنیدم 
حضرت صادق 4 مبفرمود: چرا عله مسکنید در خروج ادم 0 قسم بسخدا که 
لباس اوخشن و خوراك او نان جو بدون‌خورشت ۰ ونیستآنموقع ر و مردن 
زیر تيع شمشیر ۰ 

(وهم ) ازابن فضال ازمثنی حناط ازعبداله‌بن عجلان از حضرت صادق روایت 
کرده که فرمود : کسکه عقبده بظپور دو لت آل څل داشته و بااین عقیده پىش ازفائم 
ا بمیردئواب او مانند ثواب کسمست که در رکاب وی کشته شود . 

(ابن آبی عمبر ) ازجمیل بن‌دراج از زراره از حعفر ین عل ها که فرمود 
شایسته است بر خداوند که گمراهان راسپشت برد » زراره گفت : فدایت شوم این 
چطورمیشود (فرمود) امام ناطق میمیردوامام بعدی ساکت میماند وادعا نمسکند پس 
آن مردی‌که دراین ميان میمیرد خداو نداورا مپشت مببرد . 

( جماعتی خبردادند ) ازشیبانی باسنادش که از | بی جعفر عل بن‌علي روات کرده 
که‌گفت علي بن اببطالب عا بمن فرمود : وهنگامیکه دو نفر مدعی حکومت در شام 
بجان هم افتادند علامتی ازعلائم الپی است » سوال شد بعدچه میشود ؟ فرمود آنگاه 
شام چنان دچاراضطراب وناامنی شودکه درآن گیرودارصدهزار نفر بپلاکت دسند » 
خداوند آن شورش و اضطراب را رحمی برای دبنداران و کنفری برای بمدینان 
قرار مبدهد . 

وقتی آن روز فرارسد خواهی دید که سواران ترك با نبروی کافی و برچمپای 
زرد ازسمت مغر بم دتا بشام مىر سند» درا دن‌مو دممننظر باشیدکه در يکي از دهات 
شام بنام « خرشنا » زمین فرورود وچون این نبز عملی شد منتظر آمدن فرزند هند 
(سفیانی ) باشدکه ازیبابان خشك ببرون ها ید . 

(قرقاره) ازعل‌بن خلف ازحسن بن صالح دن اسودازعدا لجبار بن‌عباس همدانی 
ازعماردهنی روات هکت که امام عل بافر 4ا فرمود مدت توقف سفبانی را در مان 


خود ۱ وی ال کوفه بوده ( جقدر هید نید ؟ عرض کردم : نه ماه با نداژه حامله بودن 


مك زن. فرمود : ای مردم گوفه چه خوب دا ناهساشد . 
( وهم ) باسنادش ازبشر بن غالب دوایت نموده گفت سفیانی بکیش نصرائیت 
از کشور روم وصلیبی درگردن دارد و او درا نروز بزرگ مردم است . 
« قرقاره » نیز باسنادش از عبداله بن رزین از عمارین باسر روایت نموده که 
گفت : دولت خانواده بسقی شما دیا خر زر مان خواهد‌بود وظهود آن دولت علاماتی 
دارد . موقعی که این علائم را دیدید درحاي خود نشسته و ازهر کونة اقدامی خود 
داری‌کنید تاآن علائم بگذرد بس وقتی که روم وترك برشما حمله آوردند و لشکرها 
آراستند و خلبفه شما که کارش جمع آوری اموال بود جان داد ومرد و درستکاری 
بجای اونشست وچند سال بعداز بعتش ازخلافت خلع شد > هلاك دولتشان ازهمانحا 
که روز نخست تشکیل شد » بوجود خواهدآمد (۱) 
| نگاه روم وترك بحان هم مبافتند وجنکپای ز باد درزمین روی مدهد دران 
موفع نتم ازقلعه دمشق صدامیز ند : وای برمردم روی زمن‌ازشر ی که نزدىك است 
وسمت غربی مسجد دمشق بزمین فرومی رود حتی دیوارش نیز ددهم فرو میریزد و 
سه نفردرشام قدعلم میکنند وهرسه طالب سلطنت هستندیکی ازا نهاسیاه وسفید است 
ویر سرخ وسفید است و سومی ازخاندان ابوسفبانست و او از نهر کلب ( ماین 
روت وصیدا ) است ومردم رادردمشق حاضرمیکند ومردم غرب بمصر حمله میور ند 
هن وفتی 1 و اردم‌صر شد‌ند این علامت سفبانیست قبل از وک قبام میکند که 
مردم را دعوت بپیروی ازال غد مد میکند . تر کپادرحیره ( محلی نزديك کوفه 
وشام بوده ) ورومیان درفلسطن فرود میا بند . 
درآن هنگام عبدال ازعبداله‌بیشی میگیردتااین کهدو لشکردرقرقیساء (محلی 
در کنار فرات ) کنار نپر هم مير سند وجنگت سختی در ا ویبادشاه مغرب همه 


جاورا یکرو وهزدان اھکید وزان را اسر ییا تاه لک ار 2 
is‏ 3 2 دروم بفیس ر بو کی ضر 


) ۹ ( معصود آمدن هلا کوخان ازخراسان است که ابومسلم بانی دولت آنهانیز از 
همانجا آمد . 


سفیانی در جزیره فرود میا ید عمنی نیزخروج میکند هر چه شخص دمنی و 
تباطان کرب نیت رو این عه راشای ارا فا هکره وس سک که روو د 
باران آل چ رابقتل می رساندومردی ازناموران آنپا رامسکشد . 

درآ نموقع - مهدی قیام میکند امیر لشکراو مردی بثام شعیب بن صالح است 
وقتی اهل شام دیدند مردم شام بایسر| بوسفان بعت کردند * همه با اوبرای مقا بله با 
مهدی بمکه هبرو ند درآ نوقت مر دياك نفس بقتل ممرسدبرادروی نیز در ضکه است 
ولی دست رسی باو یبدا تش‌کنند > آنگاه صدای ازا سمان شنیده مشود که کو 
ای مردم امیر شما فلانبست واین همان مپدست که زمن را بر ازعدل و داد میکند 
چنانکه پرازظلم وستم شده باشد . 

(ازاو) ازمحمدین خلف حداد ازاسماعیل بن ابان ازدی ازسفیان بن ابراهیم 
جریری روات کرده‌که او از بدرش شنیده است که میگفت : مرد اك نفس (که در 
میان ر کن‌ومقام کشته میشود ) جوا نی ازخا ندان‌بیغمبرو نامشغّدین‌حسن است بدون 
هیچ جرم و گناهی کشته میشودوقتی اوراکشتند دیگر نه در آسمان عذر خواهی ونه در 
زمین باوری دار ند . 

درآ نموقع خداو ند قاذم آل غل راباگروهی می فرستد که در نظرمردم از سرمه 
نرم ترند ( بعنی چیزی‌بنظرنمی آبند ومردم آ نپاراخیلی سبك میشمار ند) هنگامی 
که قائم با باران خودقیام فسکنکه مردم بحال آنبا گر به می کنند جه آنها را مردمی 
بی دست و داهنسنند که بزودی در دست دشمن نابود مشو ند » ولی خداو ند شرق و 
غرب عالم رابرای آ نهامیگشاید آگاه باشیدکه آ نهامومنین حقیقی هستندآ گاه باشید 
که بهترین جرادهادر آ خرالزمانست. 

( ازاو ) پاسنادش ازاباطفیل روایت‌کندکه گفت شنیدم حضرت امیرالمومنین 
علي بن| بیطالب تلا می‌فرمود | شوپی‌سخت‌دشوار بر سر شماسایه‌افکند که نجات نیاید 


ازا نبا مک و دم و ۸ »عرط‌شد ای امیرا لمومنین نو مه چ ست فرمود آنکسکه 


+ ق n‏ هه هه هه ن ههه هه هه هت هه ao‏ ۱ 


گمنام اش وآنچه دردل دارد ازمردم دو شیده مندارد 
(ازاو) باسنادش ازعلي‌ین عباس تقلکرده که گفت مپدي ظپور کد مگ 
اف علامتی باطلو ع خورشید یدید ند 4 


« فصل ۰ 


در خ کر قسمتی از صنات و منازل و روش 
۲ تحضر ت عليه السلام 


محمدین عبداله‌بن جعفرحمیری ازپدرش ازځدبن عیسی ازځدبن عطاء از 
سلام بن اپی عمیره گفت حضرت ابوجعفر لب میفرمود : برای صاحب این امرخانة 
است که ااك الحمد Ea‏ دراوچراغست که روشن هشود ازروز که متو لد 
شده تاروز بکه قبام بشمشیر کند ۰ 

( خبر دادما را جماعتی ) از تلعکبری با سنادش از مفضل بن‌عمر از حضرت 
صادق لا نقلکرده که گفت‌شنیدم] تحضر ت‌میفرمودچون‌فقائمقبام کندزمین ی خداو ند 
روش گردد و مردم از نورخورشد بسنباز گردند و هر مردی در ایام دولت او دارای 
هزار دسر خواهد بود » و بك دختر در مبان آ نپا برای او متولد نمشود. مسحدی 
در ببرون کوفه ممسازد که هزار درب داشته باشد و خانه‌های کوفه بنهر کر یلا و 
) حیره ( وصل مشود بطور بکه‌مردی‌دز روزحمعه سوار استر تندرو مشود که‌خودرا 
بتماز پرساند ولی بنماز نمیرسد . ۱ 

J)‏ خبر داد مارا ابول دی ) باسنادش ازحضرت ابي جعفر باقر ر در ضمن 

بك حدیث طولانی فرمود : مپدی وارد کوفه مىشود در حالنکه سه 5 با سه 
برچم 5 هم کشمکش دار ند ولی در برابراو تسلیم و . ۰ 


مهپدی و اردمسجد شده بمنبر هیر ود بر أی‌مردم خطه مبخوا ند ومردم از س گر یه 


مسکنند نمدا ننداوچه تور ید اینست فرمایش بیغمبر که فرمود گویا دو نفر حسنی 
و حسینی را ہی بینم که پرچم او را برافراشته‌اند حستی برچم خود را بحسنی تسلیم 
مسکند ومردم هم بااو سعت میکنند ۱ 
چون حمعه بعدفرا مبرسد مردم بمهدی ا هو بااین رسول ان نماز 
گذاردن‌شت سرشماما نندنماز باپیغمیر است مسجد گنا ش‌جمعت مارا نداردمپدی ها 
وت فکری برای شما خواهم کرد بس سر زمین نجف مبرود و نقشه مسحجدی را 
که دارای‌هزار درب وگنجاش همه مردم را داشته باشد مبر زد و بنای محکمی‌روی 
ا 
آ نگاه دستوز مىدهد از بشت 9 حسین 4 نهری‌هنشق ساخته که آب 1ن 
باراضی نجف و کوفه برسد و دریشت تحف آنبار شود و روی آن نپر در راهرا یلها 
و آسیاها میسازد زنی از امل‌کوفه‌را میبینم که ژنبیل‌گندمی را روی سرنهاده میرود 
که آن‌را در کر بلا آرد کت 
( و هم فضل بن شاذان ) از اسماعیل‌ین عباش‌از اعمش ازابی وائلازحن بفة 
بن بمانی گفت شنیدم حضرت رسول خدا مقر مود» و باد کرد مپدی لا 
را که با او بمعت‌مم‌کنتد مبان‌رکن ومقام نامش‌احمد و عدا و مپدست و این سه 
نام نام ارت . 
( و هم سعدن عبداله ) ازل بن عیسی بن‌عبید ازاسماعیل بن ابان ازعمروین 
شمر از جابرجعفی نقلکرده که‌گفت شنبدم‌حضرت اباجعفر باقر ا میفرمودعمر بن 
خطاب پرسید از امیرالمومنین تلا و عرض کرد مرا از مېدی خبر بده که اسمش 
چیست ؟ فرمود اما اسم او بدرستبکه‌حبیت من عپد گرفته است مرا که نام او نبرم تا 
خدا او را برانگیزد » عرض کرد : پس مرا از صفتش خبر بده“ فرمود او جوان 
چپارشانه خوش صورت و خوش مو که موش بر شانه‌اش افتاده و نور صورت سیاهی 
سر و ریشش را فرا گرفته پدرم‌بقدای وسر بپثر ین کنیزان : 


( فضل بن شاذان ) از عثمان بن عیسی ازصالح بن ابی اسود از حضرت 


سره و روش اتشرف ۲۳۵۷ 


صادق تا گفت صحت هسجد سپله شد فرمود ا گاہ باش ۳ بدرستش کهآ نمنزل صاحب 
ما ) امام زما نست ( وقسکه 5 اهلش آ مد ۷ ۱ 
) رهم ( از مو سی دن سعدان ازعبد اله بن‌قاسمحضرمی ازا دی سعمد خراسا نی گفت 
عرض کردم بحضرت صادق لا مہدی و فام ARS‏ ؟ فرمود : آری » عرض کردم : 
برای چی اورا مهدی نأمىدند فرمود : برای انکه هدا يت میکند بپر امر ینپانی » 
و او راقائم نامید ند بحپت اینکه‌قیام مسکند بعداز a1‏ ) نامش از زبانبا ) مىمىرد 
او فام مسکند بامر بزد گی 
وهم آزا بن‌محبوب از عمرو بن‌شمرآزحا بر ازحضرت امام باقر ا فرمود کسکه 
درك کند از شما قائم ما را باید هنگامیکه او را دید بگوید السلام علیکم با اهل 
بت النموة د معدل العلم و موضع الرساله ۰ 
( وهم ) از عدا لرحمن بن ابی هاشم از علي س ابی حمره از آبی دصر از 
حصرت صادق 4 فرمود : اصحاب‌موسی امتحان شد ند شهر ات و این فول خدای 
عزوجل است (ان اله مبتلیکم بنهر) اصحاب قائم تلا هم مبتلا میشوند بمثل این . 
) و م ( از عبدا لرحمن از این ابی حمزه‌از ابی دصر از حصرت صادق ار 
فرمود فام لا خراب‌سکند مسحجدا لحر ام را ۳ امنکه بر گردا ند A‏ یابه خودش 0 
وهم چشس مسجد الرسول را ا د4 یاه خودش و رکا خا نه کعره را 
دمحل خودش ووامدارد بر یا به‌اصلی‌ومیبرددست های بنی‌شمبه‌دزدان حرم را و بر کعبه 
ماو بزاند ) 5 عبرت دبک ان شود (. 
(وهم) از على بن حکم از سقبان جر دری از ابی صادق از حصرت ابی حسعقر 
بافر علیها لسالام فرمود دو لت ما آخرین دو لت ات 6 و نماند خانواده‌ای که برای 
آن دو لتی‌باشد حز ا که مالك شو ند دیش از مك برای اینکه E‏ وقتی‌روش 
ما را دوک ند اگر مالك شده بودم رفتار میکردیم مئل روش آل څل 2 این قول 
خدای عز و حل است (والعاقة للمتقین ( آخر کار برای پرهىز کارا نست. 


(وهم ( از عدا لرحمان‌بن ابی هاشم وحسن بان علی از ۳ خد بحه از حصرت 


صادق ا فرمود : وقنیکه قائم ما قیام نمود میا ید با دستوری‌غیر از آن‌دستوربکه 
قبلا بوده (مأمور بحکم واقعی خواهد بود مانند حضرت داود و خضر الام ) 

و هم از علی‌بن حکم از دبیع‌بن محمد مسلی از سعدین ظریف از اصبخ‌بن - 
نباته گفت حضرت امیرالمومنین ا در ضمن حدیثی که اخبار | خرالزمان دا هی 
گفت رسد به مسجد کوفه که در ان زمان با آجر و کاشی و گل نا شده بود. 

فرمود وای بر < حال کستکه: راخراب‌کند؛ وای ور کت که سىك ها و 
خرابی ترا » و وای بر کسیکه تو را با گل بخته ساخت ر قبله نوح را تغییر داد ؛ 
وخوش‌بحال کسیکه حاضر باشد خرابی تو را با قائم از اهل بیت من"ایشانندبهترین 
امت با کان عترت عم راد ِ 

(وهم ) از علی‌بن عبدالله از ابی الجارود گفت حضرت ابا جعفر باقر لد 
فرمود که قائم مالك روي زمین میشود سیصدون-هسال‌چنانکه اهل‌غارواصحاب کف 
در غارشان ماندند » بر میکند زمین را از عدل و داد چنانچه بر شده بود از طلم و 
ستم و فتح میکند خدا برای او مشرق و مغرب زمین دا » و میکشد مردم دا تاباقی 
قیاقد میت و رقارهی کته روش O‏ | خوی) 

(وهم) از عبف اه ن قاسم حضرمی از عبدالکر یم بن‌عمرو خشعمی گفت: عرض 
کردم بحضرت صادق کا چقدر مالك مشود قائم لو فرمود : هفت سال که می 
باشد هفتاد سال از سالهای شما. 

(وهم ) از عبدالرحمن ین | بی‌هاشم از على بن ابی‌حمزه‌از ابی بر درحدشی 
که طولا نی‌است- و ما خلاصه کردم آنرا - فرمود وفقتسکه قائم تم قبام_ نمود داخل 
کو فه میشود و دستور مبدهد بخراب کر دن چپار مسجد (مسجدا احرامومسجدالنبی- 
و مسحدالاقصی و مسجد کوقه ) تا به پایه او لبه‌اش برسد و مسگرداند آ نپارا عر هشیی 
ما نند عر بش موسی(۱)وتمام دیوارهای ات مانند زمان پىغمیر E‏ ون کر 


خواهد بود 


۱- سایه بانی ازشاخه های درخت بدون گل و آجر. 


سیره وروش | نحضرت 4 


و راه ا (خبابان اصلی ) را تا شصت نداع توسعه مبدهد وهر مسجدیکه 
سر راه باشد خراب مسکند و هر بنجره‌ای ات راه باشد میبندد » و هر جوی آب 
و (توالت) و تاودا نسکه از خانه بسمت کوچه و راه باشد مسدودمی‌کند ۰ 

وخدا امر میکند فلك را در زما نش سست و ات گردش کین اینکه یت 
روز در روزهای آ تحطرت مانند ده‌روز از روزهای شما خواهد بود و بت‌ماه با 


ده ماه د بکسال ان جون ده سال ازسالپای شما. 


آنگاه توقف نمیکندم‌گرکمی تا خروج میکندبر اوده‌هزاراز بندگان نافرمانو 
کمرآه زد یشان دک فه‌شماز ھان اعفان اغا تمس بر هر دی روا 
زا وا فو ریا مکردن او میاوو واو یرود نطرف قان وهی آنپاوا 
مب‌دشد حتی سکنفر هم باو فی نمیگذارد آ ناه متوحه بکایل ل شاه مشود و آن‌شبری 
است که هبچکس | نرا فتح رده ات غر از ان حضرت» پسآنجا را هم فتح 
میکند سپس متو حه کو فه شده و در | تسا منزل میکند و ۲ جا خانه اوست و هدر 
مرکند خون هفتاد قببله از قبائل عرب‌دا (تمام خبر ). 

و در خبر دیگر قسطتطینیه و روم و بلاد چین را هم فتح‌میکند(ان‌شاءالة). 

و (هم ) از علی‌بن اسباط از پدرش اسباط بن سالم از موسی ابار از حضعرت 
صادق للا نقل کرده که فرمود : به برهیزید عرب‌را که بر اشان خر ید ست یک 
از آنبا با حضرت قاذم ا خروج تی ۰ 

(و هم ) از عبدالرحمن‌بن ابی هاشم از عمروین ابی المقدام‌ازعمران‌بن‌ظبیان 
از حکیم بن سعد از امیر المومنین کا نقل کرده که فرمود : یاران حضرت مپدی 
ا جوانانند و در ميان آ را پیر فیست € مثل سرمه چشم و نمك غذا و نمك 
کمتر ین احزاء غذااست. 

(و هم ) از احمدین عمربن مسلم از حسن‌بن عقبه نپمی از ابی اسحق بناء 


از جار جعفی گفت حضرت امام باقر زر فرمود 8 دمعت مسکند ا فائم ا ميان 


دکن ومقام سبصد وچند نفرعدد اهل بدر که در ميان اشان است نحبائی‌از اهل‌مصر 
E EE ES‏ ا ا 
قیام اک 
(و هم ) از بن علي از وهیب‌بن حفص از ابی بصیر از حضرت ابی عبدالنه 
صادق سر مبفرمود که امیرالموهنین مر مسفرمود : مردم سوسته کم مسشو ندتا گفته 
نمیشو Ds‏ وقتی که انطورشد ریس و آقا و پسشوای دین خیمه وخر گاه مز ندو 
دعوت خود را آشکار میکند و سعوث میکند خدا مردمی را ازاطراف زمین کەمی۔ 
آ بند چون ابر بهار که پراکنده‌اند بعد متصل شده و جمع میشوند ؛ قسم بخدا که 
من میشناسم آنهاراومیشناسم نام ونام‌خاندان| نهارا ونام امیرایشانرا و آنها مردمی 
هستند که خدا آ نپا را حمل میکن هر طور که بخواهد از هر قسله ۳9 و دو تا 
(اینماتکونوا بأت بکم‌اله‌جمیعاان‌ال علی‌کل شبیء قدیر ) بعنی هرکجا بوده باشید 
خداوند همه شمارا میاوردبدرستی که خدا بر هر چبزی توانا است این که 
مردی که زانوان خود رابه بغل گرفته و با عمامه با کمر بندخود بسته است ذانوان 
خود را تمبگفا ین و باهمان حال خداو نداو رابه مهدی‌میرساند . 
(وهم) مجم بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش از محمدین عبدالحمید و 
محمد بن عبسی از محمد بن فض ل از ابو حمزه ازحضرت صادق در حدم ٿث طو لای نقل 
کرده که | نحضرت فرمود : ای ابا حمزه بدرستی که بعد از قائم ما بازده نفر مهدی 
از فرز ندان حسین ا است. 
(و هم) فضل بن شاذان ازحسن بن‌محبوباز عمروبنابیا لمقدام ازجا بر جعفی 
نقل کرده که گفت‌شنیدم حضرتاباجعفر باقر لا میفرمود قسم بخدا هر 1 دما لك 
میشوداز ماخانواده مردی بعد از مردن ( نامش ) سصدونه سال » گفتم چه‌وقت مشود 
این؟ فرمود: بعد از قائم لا . 


عرص کردم‌قائم جەقدر فام مسکنددرعا لم خودش؟ فرمودنوزده سال ۶ ۹ 


خارج هىشودمنتصر (۱) بس‌مطا لبه‌خون‌حسین ار وخون‌اصحاب تحضرتر اهسکنه 


دس مک و اسر میکندتا سفاح خرو ج‌مبکند. 


% #% #% 
من E E‏ الا یت a ES E‏ 
خدمتگذار آستان ملك پاسبان ناموس دهر و ولی عصر ساطان سریرولایت و صاخب عرشه 
امامت مولای ذمن وحجة ذوالمنن! باا لقاسم محمد‌ین الحسن المهدی عجل الله فرجه وجملنا 
اله من انصاده واعوانه انشاء الله تعالی و آمین یارب العالمین ددشب‌پنجشنبه ششم ماه شبان 
المعظم سال ۱۳۹۰ هجری قمری 
بر ۸ وانا الاحقر محمدین علی المدعو بشر بف الر ای 


(۱) عام مچلسی رءدد بحار می گوید ظاهراً مرادازمنتص‌حسین ( ع ) وازسفاح 
امرالمومتن علیه السلام است نانک میایه ( بننی‌ددبخادالانواد ).- ` 

) میگویم ) واین اگرچه ظاهر ازخبر نیست لکن چون دد خبردیگ ت-صریح شده و 
مجلسی آنرادر بسحاد ازجابرجعفی دوایت کرده که گفت شنیدم امام باقر علیه السلام می 
فرمود فسم بخدا هر آینه مالك ممشود ازماخانواده‌مردی بعداز مردنش سیصدو نه شال گفتم 
5 


درزمان خودش فرمود نوزده سال نگاد مذتعس می آید بد نیا وأوحسين عليه السلام است 


مشود این واقعه ؟ فرمود بعداذ قائم عليه السلام عرض کردم فائم جقدر قیام میکنه 


پس مطالیه میکند حون خودش وخون اصحابش راوميکشد واسیره‌یکندتاسفاح ردحعت میکند 


واو |ميرالمۇمنىن ( ع ) است انتهی . 


رنه هتر جم 


شرح حال مو لف 


تمه او اد شتا لف کتات تس 


بحث دران عست امام زمان ار 


دلل , براثبات و جوب ز باست عالی دسی ( امامت وپیشوا ئ ( 


اشکال > ازدا نشمندان اهل سنت راجہ بقاعدة لطف وحواب آن اشکالات. ۶ 
سس ۰ 1 چو 


دلیل براثبات عصمت امام واشکه حق ازمبان امت اسلامی خارج: نیست 
ردعقدهکسا نه وسخن گفتن ححرالاسود 5 احازه امام سحاد ار 


ردفرفه ناووسیه که امام صادق رازنده وامام ائم پنداشتند 


رد عقبده واقفه‌که امام کاظم راز نده وامام ائم بنداشتند 
اثبات وقات امام مو سی دن جعفر و کیفنت آن 
1 


نصو ص واردة برامامت حضرت رضا ما 

نقل ادله فرقهٌ واقفیه‌ورد دعاوی آنان 

علت ایشکه واقفیه امامت حضرت رفا رامشکرشدند 
معرفی روسای فرقة واقنه ورواة آنان 

جمعي ارف واقفیه که ازعقیده خودبر گشتند 

معجزات ودلائل امامت حضرت رضا 2 

تشکيك مخالفین درولادت حضرت ممدی امام مان ار 
اشکال مخا لفین دائربراختفاء ولادت | نحضر ت وپاسخ آن 
ردعقائد مختلفه در باب ولادت | تحضرت 

رداشکالات واعتراضات برولادت امام زمان 


ارت وم تم هتم هه هه سا همع عم وه موه سا واه سم و و مه سای وه موه هوه هه وه ساوح اه وه وم هام وو ام مهو ها واه و واه هو ها او موه موه و و ده سای و و ور 


تکلیف اجراء حدود درحال غیبت امام 1 A‏ 
درغبت امام زمان چگونه میتوان بحق رسیدوپاسخ یك اشکال دیگر ۸۴ 
پاسخ از این اشکال‌که چرا امام ازدوستانش هم غایب شده است ۸۹ 
دنباله مبحث ولادت آ نحضرت عه 
جمعی ازاساء سلف که ازامت خودغا ب‌شد‌ند “۰ 
۶ وو 
شواهد طول عمردرانساء سلف ورحال تاریخ ( معمرین عالم ) ۱۰۴ 
SEG:‏ نان راز تفن ۸ 
روا بات شيعه درباب ائمه ۱۲ گانه وحدبث لوخ ۱۷۳ 
اثات صحت این احادث و وجه عقلی آن i‏ ۳ 
اخباداهل بیت عصمت دادر برغییت امام زمان 1 ۱۳ 
روابات وارده در بارة خروج مپدی امت ازاهل بیت پیغمبر غا ۱۴۴ 
بطلان عقیده سباثیه که‌گویند علي‌بن ابیطالب ز ده واعام قاثم است ۵۳ 
ردشہپة واققبه ومحمدبه وسایرفرق ۱۵۶ 
معجزات حصرت امام ™ عسکری لا وامات امامت آتحضرت ۱۵۹ 
وفات امام حسن عسکری وردکسا نیکه‌گویند آ تحضرت زنده است ۱۷۰ 
ردقد کم که کون دازاهام کر یی آماشی يست و دوره فترت ات 7 02" 
شرح ولادت باسعادت امام زمان واثبات آن ۱۷۹ 
خبرحضرت حکیمه‌خاتون ازولادت | تحضرت وسایراخبار AY‏ 
نام کسا نسکه بد بدار حمال ان بزر گوارمشرف شده اند ۱۹۷ 
توقیع مبارك آ نحضرت ودستور وارده راجع بصلوات برائمةٌ اطپار ۳۹۹ 
جر صادرء ازآن بزرگوار ¥ 
برخی ازتوقیعات واردة از ناحبه مقدسه YY ٠‏ 


دنبالةٌ ممجزات ودلائل آ نحضرت ۱ ۳۳۳ 


توقیع شریف آ نحضرت برای قاسم بن علاء درآند بایجان ۷۴۷ 
توقیع شریف آ نحضرت برای علي‌بن بابویه قمی پدرشیخ صدوق ۵۵ 
علت اینکه چرا امام زمان ظاهر نمیشود ۱ ۶۸ 
آزمایش وامتحان شعبان دردوران غبت امام زمان ا ۶۵ 
ذکر و کلاء وسفراء امامان ۷۱ 
١‏ -ابوعمروعثمان بن سعید عمری وکیل امام زمان تج YA‏ 
¥ ابوجعفر تد بن عثمان‌بن سعيد ‏ » 5 A1‏ 
۳ - ابوالقاسم حسین‌بن روح نوبختی ۱ A4‏ 
برخی توقیعات وارده بدست حسین‌بن روح نوبختی ۹۵ 
دنباله شرح حال نوبختی وکیل امام زمان 4ا سوب 
۴ -ابوالحسن علي‌بن د سمری آخرین وکیل امام زمان درغیبت صفری ۳۹ 
آخرین توقیع امام زمان بوسیله شيخ | بوالحسن سمریوشروع غیبت‌کبری ۰ ۳۱۱ 
کساننکه بدروغ ادعاء بات وسفارت و وکالت نمودند ۳۲ 
۱ ابول شرعی - لین نصبر تمبری - حمدین هلال کر خی 
حسین ین منصور حلاج - غد بن علي‌بن بلال ۸ ۳۱۳ 
۶ - د بن علي شلمغانی وعقائد وخرافات او PIA.‏ 
صورت توقیع مبارك دائر بر لعن‌و براعت ازشلمغانی ۳۳۵ 
۸-۷ : ابو یکر بغدادی وابودلف مجنون اژو کلاء دروعین a‏ 
بيان عمرمبارگ امام زمان ا ۳۳۱ 
ببان وقت ظپور وقیام آ تحضرت ۳۳۳ 
علامات طپور آ تحضر ت ۳۳۵ 
قسمتی ازصفات ومنازل وسبره وروش آتحضرت بعدازظهور ۳۵۵ 


رقم الصفحه 
۱1 
Yor‏ 
Yoo‏ 
o‏ 
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0۸ 
۳۹۹ 
۳۰ 
۳۹۲ 
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۳:۷ 
۳:۸ 
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۳۹ 
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۳/۰ 
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غلطنا مه 0 
دق اسطر الغلط السحیح 
۳ مدامة مدادمة 
۲ الخافی الخفای 
بالاصفحه فی‌نقل‌اقو الالمسئلة زامداسی 
۳۹ فماءن کف اللثام ‏ زائداست 
۷ الةطقبلااخ بحرم یم‌المیتةلکن‌الاقوی‌جواز 
الا تقاع ءي فيمالايشت رط فيه اأطمارة 
س ماقید فی‌مافیه 
۲ م فان 
۱ الظ.هر الظاهر شمول 
۶ قی لدم اعدم 
۲ والءر ادبالکافرهن کانمن ال لوه.ة والتوحیدادالر سالة 
باادقی وک و کاںالاستاد 
۲۳ الغا انکفار 
۸ فیه فما 
ج اتا یزان 
۱۸ بعض بءض العامة 
۱۹ هدما منیا 
۱ دانتمی انقبین 
پاودقی ل ن اف علی عل رن 
۳\ فقا اه فقلیله‌حر ام 
باادقی ابی عن ابن ابی 
باددقی ۱ )۱( 
التجري البختری 
۹ لاواز عدم‌جواز 


( تم فهر س‌الاغلاط بح مدال تعالی!لاساذاغ‌عنهالبصر ) 


